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مقدمه‌ي مولف

در طول تاريخ، اين مسئله مطرح بوده است كه: در برابر تهيدستي تهيدستان و محروميت محرومان مسئول كيست؟ و آيا آدميان مسئول چگونگي زندگي همنوعان خويش هستند يا نه؟ پاسخ به اين پرسش - بطور كلي - بر پايه‌ي دو طرز تفكر (دو باور و عقيده) اختلاف مي‌يابد:
1- انسان در رفتار خود اراده‌ي آزاد و مستقلي ندارد، و در كارهايش فاعل حقيقي نيست؛ بلكه اعمال و رفتارش، به اراده‌ي غالب و چيره‌اي - از ماوراي وجود او - انجام مي‌يابد.
2- انسان داراي اراده‌ي آزاد و اختيار است، و در صحنه‌ي زندگي فردي و سير جامعه‌ي انساني، نقش مؤثري بر عهده دارد.
در بينش نخست، انسان مسئول نيست، و در برابر نابساماني ها تعهدي ندارد. اين نظريه‌ي جبري مسلكان است - با همه‌ي اختلاف‌هايي كه در مسلك جبري گري بوده و هست - از جبر گرايان قديم تا دوره‌هاي تفسير مادي و جبر تاريخ. در تمام اين مكاتب، يا مسؤليت انسان به كلي سلب مي‌شود، يا ضعيف و خدشه‌دار مي‌گردد و عامل نابساماني ها - دربست - در بيرون از حوزه‌ي قدرت و اختيار انسان جستجو مي‌شود. از اين رو اين نظريه، ضربه‌ي ويرانگري بر تعهدها و مسئوليتهاي انساني وارد مي‌آورد.
بدين گونه مكاتب جبري، آثار زيان باري داشته است. تاريخ عقايد و انديشه‌ها به اثبات رسانده است كه انديشه‌ي جبر گرايي، از طرف حاكمان ظلم و زور و فساد و شاد خواران تاريخ ترويج شده است، براي پنهان داشتن چهره‌ي مجرمان اصلي جامعه‌ي
[صفحه 10]
بشري، و نسبت دادن بيدادگريها و تباهي ها به تقدير محتوم و اراده‌ي ماوراي طبيعي.
« … مسأله‌ي آزادي انسان را نيز با سياست رابطه‌اي محكم است. زيرا امويان قائل به جبر شدند، و از آن دفاع مي‌كردند تا به مردم ثابت كنند كه آنچه در صفين گذشت، و موجب انتقال خلافت به آنها شد، امري بوده است محتوم و آن را خدا خواسته بود و بشر را در آن دستي نبود. و لي مخالفان بني‌اميه از آزادي اراده دفاع مي‌كردند … » [1].
آري، از افتخارات مكتب «اهل بيت - ع -» و تعاليم رضوي «ع»، نفي جبر و تثبيت اصل اختيار و آزادي اراده‌ي انساني است. و همين اعتقاد خود تكليف و مسئوليت را بطور مستقيم متوجه انسان مي‌سازد.
حضرت امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا - عليه‌السلام - در بيان «حكمت احكام» و از جمله «زكات» مي‌فرمايد: « … لان الله كلف اهل الصحة القيام بشأن اهل الزمانة و البلوي [2] … خداوند توانمندان را مكلف كرده است تا براي (اداره‌ي) امور بيماران زمينگير و ديگر مبتلايان قيام كنند … »
در اين سخن، اصل تعهد و مسئوليت انسان كه فرع بر اختيار و آزادي است با تأكيد تثبيت شده است. همچنين در سراسر تعاليم قرآن كريم و آموزشهاي نبوي و علوي و جعفري و رضوي و … مبنا و اصل و پايه، آزادي اراده‌ي انساني و قدرت اختيار و انتخاب او است و ملاك صحت تكليف نيز همين است. تعاليم و آموزشهاي اسلامي، مباني و اصول خود را بر اين اصل والا و ارزشمند بنا نهاده است و اين از افتخارات اين مكتب است.
انسان در مكتب اختيار فرزند تكامل يافته و بالغ طبيعت است، - كه در حد «امر بين امرين» - به خود واگذاشته شده است، و كارهايش را بدون نياز به اعمال فشاري و جبري از بيرون، بلكه به دستياري خرد و نيروي اختيار خود انجام مي‌دهد. اينكه مي‌بينيم هر انسان، خود نوعي است و شيوه‌ها و روشهاي ويژه‌اي در پيش مي‌گيرد، و هر جامعه‌اي سيري دارد، اين، نتيجه‌ي آزادي و اختيار انساني است، و در
[صفحه 11]
پرتو همين اراده‌ي آزاد و انتخاب مستقل است كه هر نوع مسئوليتي متوجه انسان است، و مسئوليتهاي اقتصادي نيز داخل در همين مقوله است؛ بلكه بايد پذيرفت كه مسئوليتهاي اقتصادي، از مهمترين مسئوليتها است در حوزه‌ي عمل آدمي و روابط بشري [3]، كه همه‌ي انسانها در برابر آن مسئول و متعهدند، و هر كس به سهم خويش و به مقدار تواني كه دارد (طبق تعبير كلام امام رضا «ع»)، بايد براي رفع نابسامانيهاي اقتصادي جامعه‌ي خويش و كل جامعه‌ي بشري بكوشد. و همين خط مشي كلي و همين سياست مالي است كه از مجموع تعاليم دين و احاديث پيامبر اكرم «ص» و امامان معصوم «ع» - و از جمله مكتب رضوي - به روشني به دست مي‌آيد. خط اساسي معيارهاي اصلي اين كتاب نيز بر همين محور دور مي‌زند.
به مسائل ديگري نيز در اين مقدمه بايد اشاره كنيم.
1- كار در اين كتاب، بدين گونه صورت گرفته است: نخست در هر بخش، كلام الهي امام رضا «ع» تشريح شده است. پس از آن، ريشه‌ها و خاستگاه اصلي كلام آن امام بزرگ، از قرآن كريم بررسي گشته است، زيرا كه گفتار و كردار پيامبر و امامان همگي با الهام از كتاب خدا است، و اقوال و افعال و احوال آنان همه بيانگر محتواي واقعي تفكر قرآني و نشانگر حد و مرزهاي دقيق آن است بنابراين در شرح و تفسير كلام امام، نگرش به قرآن كريم، سرچشمه‌هاي اصلي و محورهاي واقعي آن را روشن مي‌سازد. بدين منظور چنين بررسي انجام گرفته است.
2- براي تبيين نظرگاههاي ويژه‌ي حضرت امام رضا «ع»، به احاديث پيامبر اكرم «ص» و امامان «ع» نيز رجوع شده است، زيرا كه مجموعه‌ي سخنان پيامبر و امامان فرهنگ واحد و مكتب يگانه‌اي را عرضه مي‌كند، كه هر كلام و سخن (گر چه در فاصله‌ي زماني مختلف و شرايط و اوضاع اجتماعي - سياسي گوناگون گفته شده باشد)، بيانگر يك جريان تعليماتي و پرورشي منسجم و به هم پيوسته‌اي است كه تفكيك بخشهاي آن، يا دوره‌اي از دوره‌ي ديگر، ناممكن است، و اين تفكيك به چهارچوب ها و خطوط اصلي تفكر اسلام ناب محمدي و تعاليم علوي و رضوي زيان مي‌رساند.
[صفحه 12]
يگانگي در تعاليم نبوي و علوي، و نبوي و رضوي به اين جهت است كه پيامبر اكرم «ص»، از مكتب وحي و قرآن آموخته است، و امام علي «ع» و ديگر امامان «ع» از مكتب پيامبر «ص» آري و همه از پيامبر و قرآن الهام گرفتند، و داناي حقيقي رموز و اسرار احكام و علل احكام قرآن آنانند، و گفتار و آموزشهاي آنان همه در يك جهت و يك مسير است و براي تفسير و تبيين اصول و فروع يك مكتب. بنابراين، چنان كه قيد و تخصيص در سخن امامي مي‌تواند اطلاق و عموم سخن امام ديگر را تقييد كند يا تخصيص دهد، همچنين مي‌تواند كلمات هر يك از امامان، در دوران بيش از 200 سال، شارح و بيانگر حد و مرز و چهارچوب و عمق و كليت كلام امام ديگر باشد.
اصل ياد شده در مباني فرهنگ ما ترديد پذير نيست. اين است كه در اين كتاب براي تفسير و تحليل كلام امام رضا «ع»، از كلمات پيامبر اكرم «ص» - كه واسطه‌ي وحي و استاد اول اين مكتب است - و كلمات امامان معصوم «ع» ديگر بهره گرفته شده است.
امام باقر «ع» مي‌فرمايد: «نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله «ص» [4] براي شما سخناني مي‌گوييم كه از پيامبر خدا اندوخته (و آموخته) ايم».
3- معيار سومي نيز در اين كتاب به كار رفته است، و آن نگرش مجموعي و در رابطه با هم، به كلمات و تعاليم و احاديث امام رضا «ع» است. براي كشف يك حكم و دستيابي به يك اصل، به ديگر تعاليم و گفتار امام رضا «ع» نيز رجوع شده است. بنابراين به احاديث و تعاليم اقتصادي حضرت امام رضا «ع»، به شكلي جدا و تقطيع شده از احاديث و تعاليم اخلاقي، اجتماعي، سياسي، و حتي احاديث توحيدي و اعتقادي نگريسته نشده است. همچنين در آيات قرآن و احاديث پيامبر اكرم «ص» و امامان «ع» نيز نگرشي مجموعي و بررسي همه جانبه صورت گرفته است. گفتيم كه تعاليم رضوي بيانگر دين خدا است. و دين خدا مجموعه‌ي و احد و يك «دستگاه شناختي و اعتقادي و عملي» به هم پيوسته و مرتبط و منسجم است، و همگي عقايد و
[صفحه 13]
احكام آن با هم پيوندي گسست ناپذير دارد: توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد، احكام، اخلاق، سياست، اقتصاد، دفاع و … همه و همه بيانگر خط و راه يگانه‌اي است كه نگرش تجزيه شده و جداگانه به احكام آن، نه آئين خدا را روشن مي‌سازد و نه اصل مكتب و نظام اعتقادي و عملي آن را مشخص مي‌كند. آنچه ياد شد، يعني نگرش به مجموعه‌ي اعتقادات و اخلاق و احكام دين به صورت مجموعه‌اي واحد، اصلي بسيار مهم است، بلكه رعايت آن در همه جا و همواره واجب است. و در اين كتاب، معيار اصلي در شرح و تفسير كلام امام رضا «ع» همين بوده است.
4- توجه به اصل ديگري نيز در تفسير و تبيين مكتب رضوي منظور بوده است، و آن، اهداف اصلي و اساسي آن امام بزرگ انسانيت است در نشر دين خدا و ساختن انسان پوينده‌ي راه خدا و جامعه‌ي مورد رضاي خدا. از هدفهاي اصلي امام رضا «ع» - و همه‌ي امامان و پيامبران در طول تاريخ - برقراري عدالت اجتماعي و ستيز و مبارزه با ظلم و بيدادگري در روابط اجتماعي و اقتصادي است (أوفوا الكيل و الميزان - و لا تبخسوا الناس أشياءهم). بنابراين، هر تعليم و اصل و سخن و عمل و فتوا و موضعگيري و اقدامي كه در اين جهت و راستا قرار گيرد، رضوي و علوي و محمدي و الهي است، و هر كلام و عمل و نگرش و بينش و … كه در جهت ضد اين آرمان بزرگ الهي و مردمي باشد، مأموني و سفياني و شيطاني است. پس آن دسته از تفسيرها و توجيه هاي تعاليم دين و گفتار رهبران معصوم، كه با روح تعاليم و اهداف اصلي و اساسي آنان - در ساختن جامعه‌ي قرآني و انسان قرآني- ناسازگار است، از آئين خداي نيست و شيطاني و طاغوتي است [5]، كه به نام دين خدا و آئين اسلام و امامان عرضه مي‌شود [6].
[صفحه 14]
5- توجه به ماهيت زمان و دگرگونيهاي اصوليي كه در آن پديد گشته، و واقعيات زندگي امروز، و احوال انسان نو، و تحول حوادث در حيات جديد بشري نيز، محوري اصلي در اين بررسي قرار دارد. بدون توجه به مسائل زمان و مكان و شرايط و اوضاع و احوال جديد، كشف درست انديشه‌هاي والاي هر يك از امامان، ناممكن است [7]، زيرا در هر دوره و زماني، بسياري از احكام و موضوعات دگرگون مي‌شود، و موضوعهاي جديد و تازه‌اي پديد مي‌گردد. گفتار امامان «ع» براي زماني ويژه يا محدود نيست، بلكه براي همه‌ي زمانها و دوره‌ها و همه‌ي حكم ها و موضوعها است. از اين رو، جستجوگر راستين، در تعاليم الهي امام رضا «ع»، به ضرورت بايد پيوند آن تعاليم را با زمانها و مكانها در نظر داشته باشد، و به تحولات زماني و دگرگوني اوضاع و احوال انساني نيك بنگرد، و رابطه‌هاي ظريف و دقيق را درست كشف كند، تا در اين بررسي توفيقي - اگر چه اندك - نصيبش گردد؛ بويژه كه بسياري از مسائلي كه بظاهر در زمانهاي گذشته هم بوده است، امروز با همه‌ي همانندي صوري و اسمي، از نظر محتوا و حقيقت، بكلي تحول يافته و دگرگون گشته است. انسانها، جامعه‌ها، نيازها، مالكيت ها، بازرگاني ها، كار فرمايي ها و كارگري ها، مبادلات، پول، صنعت و … همه با گذشته تفاوتهايي اصولي يافته است، به گونه‌اي كه با دقت در معنا و مفهوم اين واژه‌ها، در گذشته و اكنون، پي مي‌بريم كه بسياري از اين مسائل در امروز، از «مسائل مستحدثه» و نو پيدا به شمار مي‌آيد، كه به كشف حكم جديد از اصول كلي تعاليم ديني نياز دارد.
[صفحه 15]
6- بررسي مكتب رضوي، بايد بدون كوچكترين انحراف يا التقاط انجام شود. هر گونه تأثير پذيري از جريانهاي گوناگون فكري، موجب كجروي در كشف حقايق اين مكتب است. چنان كه در اصول دين و مسائل والاي توحيد و معاد و وحي و نبوت نيز دخالت هر فلسفه و عقيده و فكري، انسان را از فراگيري خالص حقايق وحي و روح قرآني آن مسائل و معارف دور مي‌سازد.
متن كلام و نفس گفتار امام رضا «ع»، و ديگر آموزگاران معصوم «ع»، و ضوابط نهفته در آن، بايد معيار و محو بررسي و كاوش قرار گيرد. اگر به اين اصل توجه شود، همين خود كافي است و ديگر نياز به چيز ديگري نيست. پس بايد از تأويل و توجيه و تطبيق با هر نظر و انديشه و فلسفه‌اي پرهيز شود. اين اصل مهم در مسائل سياسي، اجتماعي، تربيتي و اقتصادي نيز لازم الرعاية است، يعني بايد از هرگونه نگرش تأويلي و التقاطي به آيات قرآني و احاديث، و از جمله، به گفتار امام رضا «ع» كاملا دوري شود.
التقاط يا تطبيق در مواردي كه هماننديي اندك ميان دو انديشه و تعليم وجود دارد، زمينه‌هاي دستيابي به اصل و حقيقت مكتب امامان «ع» را بكلي از ميان مي‌برد و ذهن را از خالص يابي بازمي‌دارد، و انحراف هاي اصولي پديد مي‌آورد، كه گهگاه اصل و بنيان فرهنگ آنان را واژگون مي‌سازد [8].
بايد به هر انديشه و مكتبي دقيق و خالص نگريست، و با معيارهاي خود آن مكتب، حقيقت آن را كشف كرد، و اصول و فروع آن را استخراج نمود.
[صفحه 16]
7- در حل موضوعات نو پيداي جامعه و استنباط احكام و مسائل جديد، برخي چنين مي‌پندارند كه هر گرهي را بايد با توسل به «عناوين ثانويه». يا رجوع به «ولايت فقيه» گشود. در اين شيوه، اشكالي اساسي وجود دارد، و آن ظهور اين تصور است كه اسلام در اصل و در جهت گيريهاي كلي كه در «احكام اوليه» داشته به مسائل آينده اجتماعات بشري توجه نكرده است، و تحول اجتماعات و انسانها و دگرگوني نيازها و زندگيها را در نظر نگرفته است؟ و روشن است كه چنين نيست. بنابراين، تصور درست آن است كه گفته شود: اسلام در طرح مسائل اوليه و برنامه‌هاي اصولي و كلي كه ارائه كرده است، راه حل اكثريت قاطع موضوعات نو پيدا و جديد را مشخص ساخته است. اسلام سياست اقتصادي عادلانه‌اي عرضه كرده، كه در چهارچوب آن، سير اقتصاد و گردش ثروت، و نظام توليد و توزيع و مصرف، روشن است، و با حاكميت اين اقتصاد (اقتصاد قرآني) جريان مال و امكانات با همه‌ي اختلاف در موضوعات و شيوه‌ها و ابزارها، جامعه را به رفاه و آسايش و برخورداري از نعمتهاي الهي و كار و كالاي لازم و زندگي بسامان مي‌رساند، و كمبودها و نارسايي ها را از زندگي فرد و اجتماع مي‌زدايد. موارد بسيار اندكي پيش مي‌آيد كه به «عناوين ثانويه» و اعمال نظر «ولايت فقيه» نياز پيدا شود. و كشف اين موضوع بدون داشتن شناخت عميق از مسائل زمان و مكان و موضوعات جديد امكان ندارد. استنباط كننده بايد - چنان كه از كليات احكام شناخت دارد - موضوعات و مصاديق جديد را نيز نيك شناسد، تا به استنباط احكام آنها موفق گردد. و حكم موضوعي را بر موضوعي ديگر تحميل نكند، شناخت زمان و مكان و شرايط و احوال و موضوعات و تطبيق اصول كلي اسلامي بر موارد جديد، كار فقيهان است (فقيهان آگاه)، و پياده كردن احكام و تطبيق فروع بر اصول و ضمانت اجراي احكام، بر عهده‌ي «ولي فقيه» نهاده شده است، چنانكه در تعاليم رسيده است.
8- قرآن و پيامبر «ص» و امامان معصوم «ع» - چنان كه در اصل پيشين ياد شد - راه‌حل هايي كلي و خط مشي ها و جهت گيريهاي اصولي ارائه داده‌اند، و جريان كلي سير مال و گردش كالا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و شرايط و امكانات را، بطور عادلانه ميان انسانها، تبيين و ترسيم كرده‌اند، بگونه‌اي كه تأويل و توجيه پذير نيست، و براي
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صاحب نظران ژرف بين و آشنا با كليات احكام در ارتباط با مسائل نو پيداي زمان، نقطه‌ي ابهام و ترديدي باقي نمي‌گذارد. در اين كتاب، اين گونه اصول و مباني و خط مشي هاي كلي، بر اساس آيات و احاديث فراوان آمده است [9].
قلمرو كار و مسئوليت قانون گذاران و مديران و برنامه ريزان اجتماعي، نخست شناخت اصول و مباني است، سپس حركت در راستاي آن جهت گيريها و خط مشي ها. و اين كار در طول تاريخ بر عهده‌ي تجربه و علم و پيشرفت اجتماعات انساني نهاده شده است، تا مصاديق و افراد و راههاي نزديكتر و مناسبتري براي پياده كردن يك حكم يا اصل را بيابند و عرضه كنند.
براي مثال: اگر بنا بر اصول، استفاده از نان و گوشت و ويتامين ها براي همگان ضروري تشخيص داده شد، بايد نگريست كه نان و پروتئين و انواع ويتامينهاي لازم، از چه راه و با چه شيوه و متد علمي و تجربي به دست مي‌آيد؛ و با چه شيوه‌اي مي‌توان آنها را توزيع كرد، تا به همگان برسد. اينها بر عهده‌ي خود اجتماعات و افراد و علم و تجربه و مديريت ها و نظامها و برنامه ريزي هاي درست است، كه ممكن است در هر دوره و زمان و مكاني، معيارها و شيوه‌ها و فن و تكنيك آن دگرگون شود، و در اثر پيشرفت علم و تجربه راهها و روشهاي بهتري براي دستيابي به موارد لازم و آماده سازي آنها كشف گردد. و اين كار به تجربه مربوط است [10].
امام صادق (ع): … و كذلك اعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة و الغراس، و استخراج الأرضين و … و استنباط المياه، و معرفة العقاقير … و المعادن التي يستخرج منها انواع الجواهر … و التصرف في الصناعات، و وجوه المتاجر و المكاسب … فاعطي علم ما يصلح به دينه و دنياه و … [11] و بدينسان آدمي از دانش هايي بهره‌مند شد كه زندگي دنياي او را سامان بخشد، چون: كشاورزي، درختكاري،
[صفحه 18]
استخراج (منابع از) زمين … كشف آبهاي زيرزميني، شناخت داروها … و معادن انواع سنگهاي قيمتي، و شيوه‌هاي صنعت و فن، و راههاي مبادله و داد و ستد … پس (به ابزار) شناخت چيزهايي كه به صلاح دنيا و دين انسان است مجهز شده است …
پس چنان كه نان و گوشت و …، در صورت تهيه شدن با كشاورزي و دامداري هاي قديمي، و آبياري دستي و ابزار ابتدايي و آتش و چوب و سنگ و گرمي خورشيد و … مشمول حكم و قانون «ضرورت نان و گوشت براي همگان» بود، همين نان و گوشت و …، در صورت تهيه شدن با كشاورزي هاي صد درصد ماشيني و آبياري مصنوعي و قطره‌اي و كود هاي شيميايي و تهيه و توزيع ماشيني و محاسبات كامپيوتري و نيز مشمول ضرورت ياد شده خواهد بود از اين رو است كه در تعاليم رضوي و در مجموعه‌ي آموزشهاي قرآن و اسلام، طرحها و راه حل هايي كلي، براي جهت بخشيدن به حركت اقتصادي انسان در اجتماعات مدرن و صنعتي امروز نيز هست، همان سان كه براي جامعه‌هاي گذشته بوده است و كلام امام بزرگ، حضرت ابوالحسن الرضا «ع» راهگشا و هدايتگر انسان امروز و انسانهاي آينده نيز هست. و در اين ميان، هر نارسايي و ابهامي كه پديد آيد از كوتاهي ديد و درك و فكر ماست و برخاسته از تصور محدود و ناقص و يا برداشت غلط و نادرستي است كه ما از آن تعاليم داريم، وگرنه اين فرهنگ غني و بي‌همتا، به ذات خود، ندارد عيبي …
9- روزهاي نگارش اين صفحات تقريبا مقرون بود، با رنگ باختگي يكي از مكاتب بشري، كه از پايگاهي ايدئولوژيكي به اديان و به اسلام مي‌تاخت، و مدعي گسترش عدالت اجتماعي و دفاع از محرومان، كارگران و … بود. اين رنگ باختگي و تزلزل، مسائلي را روشن ساخت و مسئوليت هايي را نيز براي مسلمانان راستين پديد آورد. اكنون، در بند نهم از اين پيشگفتار، با استمداد از امداد ولايتي حضرت امام رضا «ع»، به برخي از اين پيآمد ها اشاره مي‌كنيم:
آ - هر گونه انكار واقعيات حيات بشري، و گرايشهاي روحي افراد و اجتماعات، و ناديده گرفتن فطرت و اصول برخاسته از سرشت و طبيعت انساني، راهي جز اين در پيش نخواهد داشت. بي‌ترديد همه‌ي مكتب ها و قانون هايي كه ضد فطرت خدايي و سنتهاي الهي و سرشت انساني حركت كنند، به چنين سرانجام ناهنجار و فنا پذيري
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كشيده خواهند شد.
ب - در اين تحول، اين وعده‌ي قرآني نيز تحقق يافت كه: همواره جريان حركت تاريخ و نيروهاي محرك آن، بر پايه‌ي درگيري ميان حق و باطل و عدل و ظلم است، كه به صورت جدال بزرگ ميان داعيان بحق و رهبران زر و زور، و سرانجام ميان پيامبران و ملأ و مترفان و مستكبران تجلي مي‌كند؛ اين است، نه آن كه بلوك شرق مي‌گفت و دوره‌هاي تاريخ را ترسيم و تقسيم مي‌كرد و نيروي محرك تاريخ را مي‌شناساند.
در تاريخ در يك سو پيامبران و مدافعان حقوق محرومان بشري هستند، و در سوي ديگر، مترفان، شاد خواران، مرفهان بي درد و سرمايه داران و مسرفان. و اكنون نيز كشورهاي جهان، و جامعه‌ي انساني و تاريخ، در همين دو سوي در حركتند. قدرتهاي بزرگ و وابستگان شان شتابزده به سوي تكنيك و فن و قدرت برتر به پيش مي‌روند، تا به اقتصاد پيشرفته تري دست يابند و كالاي بيشتري توليد كنند و بازارهاي جهان را بيش از پيش قبضه كنند. و مواد خام كشورهاي محروم را نيز در انحصار خود درآورند.
در سوي ديگر، انسانهاي محروم و كشورهاي عقب نگه داشته شده و مستضعفانند، كه در زير چكمه‌ي قدرتهاي بزرگ اقتصادي جان مي‌دهند، و اغلب به حداقلي از نيازهاي زندگي نيز دست نمي‌يابند.
بنابراين، در آينده، رقابتها و تضادها در جهان، بر سر منافع و سلطه‌ي اقتصادي است، و جهان ديگر داراي دو بلوك (بلوك سرمايه داري - امپرياليسم - و بلوك اشتراكي - سوسياليسم) نيست، كه يك بلوك مدعي پايگاه ايدئولوژيكي باشد و بلوك ديگر بر قدرت سرمايه تكيه كند؛ بلكه قدرتهاي جهاني يك رويه و يك سويه شدند، و همگان در انديشه‌ي دستيابي به قدرت و سلطه‌ي اقتصاديند، و به تعبير قرآن كريم «مترفان و مسرفان و مستكبران» اند. و اينان همواره به بيداد و ستم و حق كشي دست مي‌يازند، و توده‌هاي نجيب و بي‌پناه انساني را به استضعاف مي‌كشند، و با مدافعان حقوق انسانها نيز به ستيز برمي‌خيزند، و هر سخن حقي را كه در دفاع از مستضعفان گفته شود انكار مي‌كنند، و آن را زير انواع تبليغات مي‌پوشانند و اين همان فرموده‌ي خداوند است: «و ما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها: انا بما ارسلتم به
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كافرون [12] به هيچ شهري انذار گري نفرستاديم، مگر اينكه شاد خواران آن شهر گفتند كه ما رسالت شما را باور نداريم». «صدق الله العلي العظيم).
تاريخ چنين بوده است و چنين خواهد بود، يعني همواره و هميشه و بدون استثنا (چون بيان قرآن به صورت نفي و استثنا است كه «حصر» را مي‌رساند)، مترفان، شاد خواران و سرمايه داران و مال اندوزان، مانع راه بشريت و دشمن مدافعان حقوق محرومان - يعني پيامبران - بوده‌اند، و در برابر داعيان به حق و رسولان الهي كه آنان را به حفظ حرمت حقوق انسانها و ترك تجاوز و ستم دعوت مي‌كردند و از «بخس اشياء ناس [13] كم بها دادن به كار و كالاي مردم» (يعني استثمار)، منع مي‌نمودند، و به ستيز و نبرد و رويارويي و جنگ و خونريزي برمي‌خاستند (و كأين من نبي قاتل معه ربيون كثير).
ج - حال، با اين تحول هاي شگفت انگيز بار رسالت حوزه‌هاي اسلامي سنگين‌تر مي‌شود، زيرا كه اسلام به عنوان تنها پايگاه عقيدتي و مراميي بر جاي مي‌ماند، كه در برابر يورش قدرتهاي سلطه طلب اقتصادي قد برافراشته است. و اين اسلام، نياز به تفسير و تبيين درست دارد.
بايد توجه داشت كه مشكل بشريت، خود بشريت است، يعني انسانهاي آزمند و آزمندي هاي طبقات اندك انساني و فزون خواهي هاي آنان، همينهاست كه تضادها، درگيريها، جنگها، بلوك بنديها، محروميتها و نابساماني ها را پديد آورده است و پديد مي‌آورد، چنانكه قرآن كريم گفته است: (كلا، ان الانسان ليطغي ان راه استغني [14] حقا كه آدمي سركشي و نافرماني مي‌كند. هر گاه كه خويشتن را بي‌نياز ببيند».
پس در اين برهه از تاريخ حساس انسان، كه پوچي و پوكي ايدئولوژيهاي ساخته‌ي بشري روشن گشت، و همه‌ي پشتوانه‌هاي خيالي آنها درهم ريخت، اين وظيفه بزرگ بروز مي‌كند: عرضه ايدئولوژي درستي كه به راستي به سوي ايجاد «عدالت اقتصادي و
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معيشتي» حركت كند، و كفه‌ي ترازوي امكانات معيشتي و رفاهي و كار و كالا و سرمايه‌ها را به نفع محرومان و مستضعفان سنگين سازد، و اسراف كاريها، استثمارگري ها و ستم هاي اقتصادي و سياسي را از ميان ببرد و قدرت مالي و طاغوت اقتصادي را ريشه كن كند. اين چنين مكتبي مي‌تواند خلأ عظيم جامعه‌هاي بشري بويژه جهان مستضعفان را پر كند. ايدئولوژي و مكتبي كه واقعيات حيات انساني و قوانين عقل و فطرت را منكر نشود، و آزاديهاي انساني انسان را ناديده نگيرد، و خواسته‌هاي اصلي فطرت را منظور دارد، و با ايمان بشريت بازي نكند. از اين رو است كه اسلام شناسان واقعي اكنون بايد با عرضه‌ي درست مباني اسلامي، بويژه «بخشهاي اقتصادي و عدالت اجتماعي»، بشريت را از بن‌بست درآورند، و اسلام را بدان گونه كه هست معرفي كنند، و آييني را عرضه دارند كه تار و پود قوانين و احكامش جانبدار محرومان است و برپا دارنده‌ي قسط و عدل. و براي همين منظور بزرگ، در اصل و فرع، و تا كوچكترين احكام خود، در تضاد با مترفان و مسرفان و مستكبران و متكاثران است، چه سياسي و چه اقتصادي [15].
اكنون و در اين دوره، و با اين مسئوليت عظيم كه متوجه همه‌ي حوزه‌هاي اسلامي و اسلام شناسي است. دردناك اينست كه اين دين و آئين (دين عدل و آيين قسط)، نادرست تفسير شود، و بسته ذهني و بي‌خبري از مسائل زمان و كج فهمي، در سر راه شناخت و عرضه‌ي درست اسلام مانع ايجاد كند، و دين حامي مستضعفان، سنگر مترفان و تكاثر طلبان معرفي گردد. و در اين صورت است كه رهبران دين خدا را خشمگين كرده‌ايم.
امام صادق «ع» مي‌فرمايد: «والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من
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الناطق علينا بما نكره. [16] به خدا سوگند آن كس كه در برابر ما به جنگ برخاسته است، بر ما دشوارتر از كسي نيست كه درباره‌ي (مكتب و تعاليم ما) سخني بگويد كه مورد رضاي ما (و از مكتب ما) نيست».
امام رضا «ع» مي‌فرمايد: رحم الله عبدا احيي امرنا. فقلت له: و كيف يحيي امركم؟ قال: يتعلم علومنا و يعلمها الناس. فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لا تبعونا. [17] خدا بيامرزد كسي را كه امر ما را زنده كند. گفتم: چگونه امر شما را زنده مي‌كند؟ فرمود: علوم ما را مي‌آموزد و به مردمان تعليم مي‌دهد. همانا اگر مردم تعاليم زيباي ما را دريابند از ما پيروي كنند (نه از غير ما)،» يعني به راه درست و «صراط مستقيم» درمي‌آيند، و به سعادت هر دو جهان مي‌رسند.
و همين است كه امام عصر حضرت حجة بن الحسن المهدي «ع» نيز موضوع پشت كردن به عدالت و توجه به مال و تكاثر را مانع از رسيدن مردم به حضور ايشان و طلوع آن نير اعظم خوانده است. در پاسخ به سخنان علي بن مهزيار اهوازي مي‌فرمايد: « … ولكنكم كثرتم الاموال، و تحيرتم علي ضعفاء المؤمنين … [18] اين شماييد كه به سرمايه‌داري و انباشتن اموال روي آورده‌ايد، و مستضعفان را (به دليل فقر و پريشاني) از راه بدر كرديد».
و ترديدي در اين نيست كه مقصود از «محاسن كلام» در سخن امام رضا «ع» همان تعاليم زيبا و نجات بخش و زندگي ساز امامان است، و محتواي عميق و اصولي آنها، كه راهگشا و چاره ساز انسان نابسامان امروز است.
و در پرتو چنين شناخت و عرضه‌ي درست است كه آگاهان و نسلهاي نو از هر گونه ياس و بدبيني و سرخوردگي مي‌رهند، و احساس خلأ نمي‌كنند، و در دين و مكتب خوش ضعف و سستي در پاسخ به مسائل زمان نمي‌يابند.
در برابر اين مسئوليت بزرگ، هر گونه كوتاهي رخ دهد، خيانتي بزرگ و جبران ناپذير است، كه در آينده‌هاي بسيار دور نيز جبران نخواهد شد.
[صفحه 23]
امام رضا «ع» مي‌فرمايد: «رحم الله عبدا حببنا الي الناس و لم يبغضنا اليهم و ايم الله لو يرؤون محاسن كلامنا لكانوا اعزو لما استطاع احد ان يتعلق عليهم بشيي [19] خداي بيامرزد كسي را كه ما را در نظر مردمان محبوب سازد نه مبغوض. به خدا سوگند اگر تعاليم و سخنان نيكوي ما را به مردمان بگويند، خود نيز به عزت دست مي‌يابند و هيچ كس نمي‌تواند كوچكترين خرده اي بر آنان بگيرد».
آيا اين چنين نيست كه بايد نسل و زمان را به حب راستين آل محمد «ع» دعوت كرد؟ حب راستين، در پرتو عرضه‌ي درست فرهنگ آنان صورت مي‌پذيرد. و هر گونه دوري و اعراض و بي‌توجهي و ناباوري و مخالفت با آموزشهاي اسلام و تعاليم محمدي و علوي و جعفري و رضوي و … در سايه‌ي برداشت نادرست و تبيين غلط و دور از زمان پديد مي‌آيد. اگر به راستي معارف اسلام و مكتب رضوي بدان سان كه هست شناسانده شود، و در عينيت و عمل اجرا گردد، سربلندي جامعه‌ي قرآني و عزت و كرامت انساني را تأمين مي‌كند و مردمان را، در قلمرو انديشه و عمل، به هدايت و نور و كاميابي و سعادت مي‌رساند، تا خويش را از هر مرام و مسلك و مكتبي بي‌نياز ببينند، و دوستدار رهبران راستين گردند، و رو به سوي مدعيان دروغين و سراب هاي آب نما ننهند.
د - برخي از ساده انديشان چنين مي‌پندارند كه ديگر بر سر راه جوانان ما مانعي نيست، و خطري ايشان را تهديد نمي‌كند، زيرا كه ايدئولوژي چپ با شكست روبرو گرديد و …
در اين باره بايد گفت: اگر چه واقعيات زمان و قوانين فعال فطرت و … مبناي اين مكتب را درهم ريخت، و شيرازه‌ي نظامهاي آن را از هم گسيخت؛ ليكن حس عدالت خواهي و ظلم ستيزي هيچگاه از ميان نخواهد رفت، و عطش انسانها به عدالت و تساوي حقوق، و استفاده‌ي معقول و عادلانه از مواهب طبيعي، و امكانات اجتماعي، و نفي و طرد تبعيض هاي ناروا، همواره وجود خواهد داشت، بلكه روز افزون خواهد گشت. از اين رو عرضه‌ي اسلام ناب محمدي، و عدل علوي و آيين جعفري، و تعاليم رضوي، ضرورتي بدل ناپذير دارد، تا راهگشا و منجي انسانها و جامعه‌ها گردد، و خلأ عظيم را پر كند. اين است كه هر گونه كوتاهي در اين عرضه و تبيين، يا برداشت
[صفحه 24]
نادرست و ارتجاعي، ظلمي است بزرگ به اين فرهنگ بي‌همتاي الهي و ميراث غني بشري، كه خود زمينه‌ي همه گونه انحراف و بريدگي را در ميان نسلها پديد مي‌آورد، و هر گونه گرايش نادرست و ضد ديني را موجب خواهد گشت.
در پايان اين سرآغاز، تذكر اين نكته نيز ضروري است:
اين كتاب برگرفته‌اي است از كتاب «الحياة» (جلدهاي 3 تا 6)، كه مسائل مالي و سياست اقتصادي اسلام در آن چهار جلد بررسي شده است. پس از گردآوري و تنظيم نهايي مسائل اقتصادي در آن كتاب، بررسي مجموعه‌ي گفتار امام رضا «ع» تقريبا به همان شيوه‌ها و معيارها، و تفسير و تبيين ها انجام گرفت، و به صورت كتاب حاضر عرضه گشت [20] بنابراين مي‌توان اين كتاب را شرح و تفسيري براي پاره‌اي از مسائل مطرح شده در «الحياة» دانست [21]؛ چنان كه بيانگر سياست اقتصادي و بسياري از مسائل ماليي است كه در تعاليم و احاديث گوناگون امام بزرگ انسان، حضرت امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا - عليه‌السلام - آمده است.
اكنون اميد است كه اين قلم نارسا، در شناختن و شناساندن اين بخش از گفتار الهي امام رضا «ع»، و نشر تعاليم حياتبخش، و «محاسن كلام» آن امام بزرگ، اندكي روشن يافته باشد، و ديدگاههاي ويژه مسائل مالي در احاديث آن پيشواي الهي را اندكي روشن كرده باشد؛ و اين اثر در زمينه‌ي ياد شده و براي اين گونه بررسيها سودمند افتد، و رضايت خداوند متعال و شفاعت آن امام بزرگ و مهربان، و خشنودي خلق را موجب گردد؛ ان شاء الله.
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[صفحه 26]



اصل مالكيت





مالكيت حقيقي

امام رضا «ع»:
- … اذ كان (الله تعالي) المالك للنفوس و الأموال و سائر الأشياء، الملك الحقيقي و كان ما في أيدي الناس عواري … [22].
- … خداوند مالك حقيقي مردمان و ديگر چيزهاست، و آنچه در دست مردم است، عاريت است …
مالكيت، در طول تاريخ، از سرچشمه‌هاي اصلي فساد، بيدادگري، درگيري و تضادهاي اجتماعي بوده است؛ زيرا كه انسان، كانون نياز و احتياج است. و نيازها با كالاها و اموال برآورده مي‌شود. و در اختيار داشتن و مالكيت مال و كالا، آسايش و آرامش انسان را تأمين مي‌كند. طبقاتي كه به داشتن هاي فراواني دست بيابند، مي‌توانند نيازهاي خود را به صورت كامل برطرف سازند، و در برابر احتياجات احتمالي آينده تأميني بسنده داشته باشند. بدينسان، نقش اساسي مال و مالكيت در زندگي انسان آشكار مي‌گردد.
به دنبال پيوند ناگسستني وضع نيازمنديها با مالكيت، حس فزون طلبي انسان رخ مي‌نمايد و چون آدميان تنها به نيازهاي كنوني نمي‌نگرند، بلكه آينده را
[صفحه 27]
نيز در نظر مي‌گيرند، و در پي امور و امكاناتي مي‌روند كه در آينده نيز از نگراني و تشويش آسوده باشند، از اين رو به ذخيره سازي و انباشتن ثروت و گردآوري كالاها و مواد و اموال مي‌پردازند، و براي داشتن هاي زياد و گسترش قلمرو مالكيت به كوشش برمي‌خيزند. و هر راهي را براي رسيدن به اين مقصود مي‌پيمايند، و از هر گونه مانع و محدوديتي سرباز مي‌زنند. و عوامل و زمينه‌هايي را مي‌جويند كه دستيابي به داشتن بيشتر و افزون‌تر را ممكن سازد.
آدمي، در طول تجربه‌هاي زندگي دريافته است كه دستيابي به اموال و كالاهاي انباشته و فراوان، به سه قدرت نياز دارد:
1- قدرت تهيه‌ي مواد و توليد كالا، اين مقصود با نيروي كار و تلاش در طبيعت حاصل مي‌شود. براي دستيابي به اين قدرت، به استخدام نيروي كار مي‌پردازد و دامنه‌ي تلاش را گسترش مي‌دهد، تا مواد بيشتري استخراج شود و كشاورزي بيشتري صورت گيرد، و صنعت گسترده‌تري پديد آيد، و كالاي بيشتري توليد شود، و در اختيار او قرار گيرد.
2- قدرت اجتماعي. براي به دست آوردن اين قدرت، بايد شرايط و مقرراتي را بنيان نهد و نظامي را پي افكند، كه راه دستيابي به اموال و كالاهاي بيشتري را براي او هموار سازد.
3- قدرت فرهنگي و فكري. اين قدرت براي آن است كه بتواند در پرتو آن، انديشه و اراده‌ي انسانها را به گونه‌اي بسازد و شكل بدهد كه مالكيت هاي نامحدود و مرز ناشناس و برخورداري هاي بي‌حساب، در نظر آنان قانوني و بر حق و درست نموده شود، و در برابر توانگران و برخورداران چون و چرايي در كار نباشد.
در ارتباط با اين عوامل و زمينه‌ها، و در پي اين انگيزه‌ها است كه اموال و زمينها و كالاهاي فراوان نزد گروههايي انباشته مي‌شود، و مالكيت هاي بزرگ و ثروت اندوزان تكاثر گرا، پديد مي‌آيند (و به تعبير قرآني، اموال، به صورت «دولة بين الأغنياء» درمي‌آيد).
[صفحه 28]
درست از همين نقطه نيز، نداشتن ها و محروميت‌ها، پديدار مي‌گردد، و گروهها گروه را دچار كمبود يا نبود كالا و مواد لازم زندگي مي‌سازد؛ زيرا كه ويژه ساختن كالاها مواد - با توجه به محدوديت كار و طبيعت - خود عامل محروم شدن اكثريت است، و زياده روي در مصرف و كاموري بيش از حد گروهي موجب ناكامي هاي فراوان ديگران مي‌گردد، و از شاد خواري اندكي، گرسنگي بسياري زاده مي‌شود، و نيازهايي انبوه نا برآورده بر زمين مي‌ماند (أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء) [23].
از اين رو، ريشه‌ي فتنه‌ها و مشكلات و بي‌عدالتي و نابساماني و نيازمندي در زندگي انسان، از مالكيت برمي‌خيزد؛ مالكيتي كه مرز و حد و قانون و شرع نشناسد، و با احساس فزونخواهي و برتري جويي و قدرت طلبي انسان آميخته گردد، و بخشهاي عظيمي از مواد و ثروت جامعه را از راههاي نامشروع، ويژه‌ي خويش سازد. درست انديشيدند كساني كه گفتند: انسان بايد از پرستش بت «درهم و دينار (سيم و زر)» نيز بپرهيزد، و از قيد اسارت مالي آزاد گردد، و احساس فزونخواهي و آزمندي و حرص و زياده طلبي و لجام گسيختگي نفساني او مهار شود، و از بند داشتن هاي افراطي و نداشتن هاي تفريطي نجات يابد، تا انسانيت او بشكفد و استعدادهايش به فعليت درآيد.
اصل مالكيت - به عنوان يك قانون پايدار براي حفظ جامعه و انسان - ضرورت دارد و اصلي انكار ناپذير است، به گونه‌اي كه تعلق و بستگي برخي از اشياء به انسان، طبيعي و بر پايه‌ي اصلي فطري است، ليكن همين اصل، اگر در چهارچوب شرع و قانون محدود نگردد، و با ميزان عدالت مشخص نشود، سرچشمه‌ي بدبختي‌ها، نابساماني‌ها، ناآرامي ها و ويرانگري هاي فراوان مي‌گردد، و بسياري از انسانها را از حق فطري خويش محروم مي‌سازد، بدان پايه كه در اثر بي‌بند و
[صفحه 29]
باري در حدود و شرايط مالكيت، اصل آن نيز دچار ترديد مي‌شود، و كار تا بدان جا بالا مي‌گيرد كه زمينه‌هاي انكار «اصل مالكيت» فراهم مي‌شود، و سرانجام به نفي آن مي‌انجامد.
در يك ايدئولوژي، نخست بايد حد و مرز اين كانون بيشترين مشكلات اجتماعي و فردي تبيين شود، و شرايط آن مشخص گردد، تا زمينه‌ي نابساماني‌ها و بيدادگريها از ميان برود.
اكنون به بررسي اين موضوع، از ديدگاه حضرت امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا «ع» مي‌پردازيم:
در انديشه‌ي الهي امام رضا «ع»، مالكيت حقيقي ويژه‌ي خداوند است و مردمان در داشتن ها اصالت ندارند و مالك حقيقي نيستند؛ بلكه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالك آن هستند، به عنوان عاريت به آنان داده شده است تا براي گذران زندگي از آنها - به صورت مشروع - بهره ببرند، چنانكه در كلام بلند پايه‌ي آن امام بزرگ در آغاز فصل ديديم.
اموال، از اين جهت، «مال الله» است كه همه چيز از آن خداست و از اراده‌ي او بوجود مي‌آيد و هستي مي‌پذيرد؛ و كار و عمل الهي، پديد آورنده‌ي همه‌ي چيزهايي است كه در اختيار انسان قرار مي‌گيرد، و مورد بهره برداري او واقع مي‌شود.
خداوند، كار و عمل خود را در مراحل مختلف پيدايش محصولي كه انسان از آن استفاده مي‌كند به او مي‌نماياند، تا انسان اندازه و حدود ناچيز نقش وجود و قدرت عاريتي خويش را بداند، و حقارت و فرعي بودن كار خود را - در برابر عظمت كار خدا و مأموران خدا و اصلي بودن آن كار - بخوبي بشناسد، و به ناچيز بودن فعاليت و تلاش خود به وضوح پي ببرد.
قرآن كريم مي‌گويد:
- فلينظر الانسان الي طعامه، انا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض
[صفحه 30]
شقا. فأنبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا. و زيتونا و نخلا. و حدائق غلبا. و فاكهة و أبا. متاعا لكم و لأنعامكم [24].
- انسان بايد به خوراك خويش بنگرد: ما آب را آنچنان بريختيم. پس از آن زمين را بشكافتيم (و) در آن دانه رويانيديم، با تاك (و سبزي) و جوانه‌هاي نورس و درخت زيتون و خرما. و باغهاي انبوه و ميوه و گياه زار. براي بهره‌مندي شما و چهارپايان.
مجموعه‌ي قوانين و سنتهاي حاكم بر جهان و نيروهاي نهفته در طبيعت - همه و همه - با اراده‌ي الهي پديدار گشته است، تا در راه تأمين زندگي انسان به كار گرفته شود به همين منظور: طبيعت مسخر و رام انسان قرار داده شده است تا او نيك دريابد كه آنچه را به دست مي‌آورد و براي رفع نيازهاي خود از آن بهره مي‌گيرد، حتي «نيروي تن» و «قدرت فكر» را كه براي تهيه‌ي مال يا ساختن كالايي صرف مي‌كند، همه محصول كار و كار خانه‌ي عظيم جهان، و ثمره‌ي كوشش كارگزاران پيدا و ناپيداي خداوند است، و زاييده‌ي قوانين و سنتهاي الهي حاكم بر جهان.
پيامبر اكرم «ص»:
- اكرموا الخبز، فانه قد عمل فيه ما بين العرش الي الأرض، و ما فيها من كثير من خلقه [25].
- نان را گرامي داريد! زيرا كه براي تهيه آن، (نيروها و عوامل الهي) از عرش تا زمين كار كردند، همچنين بسياري ديگر از آفريده‌ها ي خداوند.
تعبيرهاي قرآني كه خاستگاه اصلي سخنان امام رضا «ع» است، در اين
[صفحه 31]
زمينه فراوان است. قرآن همواره از اموال و كالاها و اشياء به: «مال الله»، [26] و «رزقا للعباد»، [27] «متاعا لكم لأنعامكم» [28] و امثال آن تعبير مي‌كند، و مواد مصرفي انسان را، نعمت، موهبت، فضل الهي و … معرفي مي‌نمايد، و در تعبير هايي كلي، همه‌ي آنچه را كه در آسمانها و زمين است، ويژه‌ي خداوند و ملك او مي‌شمارد: «و لله ما في السموات و ما في الارض … » [29] در احاديث نيز بر اين اصل تصريح و تاكيد شده، و بصورتي جهت دهنده مطرح گشته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- ان الله لا يطاع جبرا، و لا يعصي مغلوبا … ولكنه القادر علي ما أقدرهم عليه، و المالك لما ملكهم اياه … [30].
- نه فرمانبري از خدا از روي اجبار است، و نه فرماني از سر چيرگي بر او؛ بلكه خداوند توانا است بر آنچه بندگان را بر آن توان بخشيده و مالك چيزهايي است كه به آنان داده است.
امام صادق «ع»:
- … قلت: يا أباعبدالله! ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يري العبد لنفسه فيما خوله الله اليه ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله تعالي به … [31].
- عنوان بصري مي‌گويد: به امام صادق «ع» گفتم: حقيقت بندگي
[صفحه 32]
(خدا) چيست؟ گفت سه چيز است: آنچه را خدا بدو (به عنوان ملك) وا گذارده است ملك خود نداند؛ زيرا كه بنده مالك نمي‌شود، و مال را مال خدا مي‌داند، و در جايي كه او فرموده است صرف مي‌كند …
نفي مالكيت حقيقي از انسان، و معرفي مالك حقيقي، نقشي اصولي در كار بهره برداري از اموال و كالاها دارد، و از هدف شدن مال و مال پرستي مانع مي‌گردد، و ناديده گرفتن حقوق مالي را از ميان مي‌برد، و بطور كلي بينش انسانها و شيوه‌ي عمل آنان را در مسائل مالي، در جهت گيري درستي هدايت مي‌كند، و از هر گونه بي تعهدي و خود محوري هاي سود پرستانه در مسائل مالي مانع مي‌گردد. همچنين، اين بينش توحيدي، در سياستگذاري اقتصادي در نظام مالي جامعه نيز تأثيري ژرف دارد، و محور اصلي سير مال و گردش ثروت را مشخص مي‌سازد، و راه را به روي استفاده‌هاي افراطي فردي و محروميت‌هاي دسته جمعي سد مي‌كند.
[صفحه 33]



مالكيت مجازي

امام رضا «ع»:
- … و انهم (الناس) مالكون مجازا لا حقيقة له، وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة … [32].
- … مردمان مالك مجازي (عاريتي) هستند كه مالكيت آنان حقيقتي ندارد، و همه‌ي آنچه را از راه سود به دست مي‌آورند در حقيقت غنيمت است …
انسانها همه در بهره برداري از طبيعت و مواهب آن، جنبه‌ي وكالت، امانت داري، خلافت و جانشيني دارند، و مي‌توانند در حد وكيل در اموال و اشياء تصرف كنند و از آنها بهره ببرند، مردم آنچه را كه از راه مبادلات و صنايع و فعاليت و كار به دست مي‌آورند از خوان طبيعت بر مي‌گيرند، در حقيقت غنيمت و فضل و بخشش الهي است كه به آنها مي‌رسد.
امام رضا «ع» سخن ياد شده را در تفسير آيه «غنيمت» فرموده‌اند:
«و اعلموا أنما غنمتم من شي‌ء فأن الله خمسه و للرسول … ». [33] اين آيه همه‌ي اموال و دارائيها را به عنوان «غنيمت» ياد كرده است، حتي اموالي را كه افراد با
[صفحه 34]
كار شخصي به دست مي‌آورند. در بيان علت اين تعبير قرآن، امام رضا «ع» مي‌فرمايد: چون مالك حقيقي خداوند متعال است، و آنچه در اختيار انسان است از سفره‌ي گسترده نعمتهاي الهي برداشته شده، پس در حقيقت انسان غنيمت بردار اين خوان است، و اموال او همه در حكم غنائم است، و همه از آن او نيست و ديگران در آن سهيمند.
همچنين در آيه‌ي ديگري كه جهت كلي مالكيت انسان ذكر شده، مالكيت اشخاص را استخلافي و نيابتي و وكالتي معرفي كرده است:
- … و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه … [34].
- از آن چيزها و اموالي كه خداوند شما را به نيابت مالك آنها قرار داده است، به ديگران بدهيد.
تعبير «استخلاف»، ماهيت و نوع مالكيت انسان را روشن مي‌سازد:
محدث بزرگوار فيض كاشاني در تفسير «صافي» ذيل اين آيه مي‌گويد:
«الاموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها، فهي في الحقيقة له لا لكم. [35] خداوند شما را در اموال نايب و خليفه‌ي خود قرار داده است، پس در حقيقت مالك اوست نه شما».
در احاديث و اخبار ديگر نيز اين اصل نيك بيان شده است. اكنون نمونه‌اي از احاديث:
امام علي «ع»:
- المال عارية [36].
[صفحه 35]
- مال عاريه است (نه ملك حقيقي).
امام صادق «ع»:
- … ولكن المال مال الله، يضعه عند الرجل و دائع … [37].
- مال، مال خدا است كه نزد مردم به وديعت مي‌گذارد …
امام صادق «ع»:
- … المال مال الله، جعله ودائع عند خلقه … [38].
- مال، مال خدا است كه نزد مردم به وديعت نهاده شده است …
طبق اين تعاليم كه در قرآن كريم، و احاديث پيامبر اكرم «ص»، و كلام امام رضا «ع» و ديگر امامان آمده است. رابطه‌ي انسان با مال و چگونگي تصرفات به روشني مشخص مي‌گردد، و حدود استفاده‌ي انسان از اموال روشن مي‌شود، و انسان را مكلف مي‌كند كه اموال در جهتي كه صاحب اصلي و مالك حقيقي آن خواسته است، به مصرف برساند.
امام صادق «ع»:
انما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله، و لم يعطكموها لتكنزوها [39].
- اين اموال زيادي را خداوند به شما داده است تا در مسيري كه خدا معين فرموده است به جريان بيندازيد، نه اينكه انباشته (و گنج) كنيد.
[صفحه 36]
اين اصل نيز (اصل استخلاف در اموال)، در مسائل اجتماعي تأثيري ژرف و بنيادين دارد، اگر درست آموزش داده شود، و انحرافي در آن صورت نگيرد، و در قانونگذاري و برنامه‌هاي مالي مورد توجه باشد.
[صفحه 37]



مالكيت اجتماعي

امام رضا «ع»:
- اعلم … ان حق الاخوان واجب فرض … و أبذلوا النفوس و الأموال دونهم … و مؤاساتهم و مساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة و المؤاساة … [40].
- بدان! … كه حق برادران واجب و فرض است از خود و اموال تان براي آنان سرمايه گذاري كنيد، و در هر چيز كه مساوات و برابري روا است با آنان به برابري و مساوات رفتار كنيد …
مالكيت حقيقي خداوند و «مال الله» بودن تمام اموال و اشياء - حتي نفوس و انسانها- تعميم بهره برداري را اثبات مي‌كند، يعني كه همگان چون خلق خدا و «عيال الله» هستند (طبق تعبير احاديث)، بايد از مواهب الهي و از خوان گسترده‌ي خداوندي بهره ببرند، و همه‌ي نيازمندان نيازشان را برآورند.
بنابراين، «مال الله» بودن، با «مال الناس» بودن رابطه دارد، و جريان الهي مال در جامعه و نظريه‌ي «خدا مالكي»، به ضرورت جرياني است مردمي؛ زيرا كه «مال الله»، «مال الناس» است و اموال و اشياء وسيله‌اي براي بهره برداري
[صفحه 38]
عموم انسانها حتي جنبندگان قرار داده شده است، و هدف از خلقت خود آنها يا مواد و منابع آن‌ها، رفع نياز همه‌ي خلق است.
قرآن، همواره انسانها را به بهره برداري از «رزق الله» و «رزق ربكم» فرامي‌خواند، و بر «طيبات رزق» تكيه مي‌كند، تا انسان بداند كه سروكار او را با بخششهاي الهي است كه در اختيار همه قرار داده شده، و او كه بر سر خوان عظيم و گسترده‌ي نعمتهاي الهي نشسته است، تنها نيست؛ بلكه در كنار ديگر «عباد الله» و «عيال الله» قرار دارد، و آنان نيز بايد چون او، از اين نعمتها استفاده كنند و نيازشان برآورده گردد.
هدف و غرض از آفرينش طبيعت و مواد آن نيز، بهره برداري انسانها و «عيال الله» شمرده شده است:
و جعلنا فيها جنات من نخيل و اعناب و فجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره … [41].
- (در زمين) باغهايي از درخت خرما و انگور پديد آورديم و چشمه‌هايي بشكافتيم. تا از ميوه‌ي آن درختان بخورند …
اين نمونه از آيات قرآن - كه فراوان است - استفاده‌ي همگاني و مالكيت اجتماعي را روشن مي‌سازد و مشخص مي‌كند كه هدف از آفرينش مواهب و اموال، جمع و احتكار نزد گروههايي خاص، و اسراف و كامروايي و شاد خواري جمعي مخصوص نيست. در قرآن، هر جا سخن از مواهب طبيعي آمده با لفظ جمع آمده است، و همه‌ي انسانها مخاطب قرار گرفته‌اند.
در بحثهاي آينده، از سخنان امام رضا «ع» مدد خواهيم گرفت و روشن
[صفحه 39]
خواهيم كرد، كه هر گونه «استئثار» [42] و گردش اموال در دست اغنيا، و ويژه‌ي گروهي خاص قرار دادن نعمتهاي عمومي الهي، نادرست است و بر خلاف هدفي است كه از خلقت آنها منظور بوده است، و اسراف كاري و تكاثر گرايي و گنج داري و احتكار و ذخيره سازي، حركتي است ضد هدفهاي آفرينش در طبيعت و اشياء.
در احاديث ديگر نيز اين اصل آمده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- الخلق كلهم عيال الله، فاحبهم الي الله و عزوجل انفقهم لعياله … [43].
- آفريدگان همه عيال و نان خور خدايند، پس محبوبترين آنان در نزد خدا كسي است كه براي عيال خدا (خلق خدا) بخشنده تر باشد.
امام صادق «ع»:
قال الله عزوجل: «الخلق عيالي، فأحبهم الي ألطفهم بهم و اسعاهم في حوائجهم» [44].
- خداي بزرگ فرموده است: «آفريدگان عيال منند، پس محبوبترين آنان در نزد من كسي است كه به آفريدگان مهربانتر و در رفع نيازمندي ايشان كوشا تر باشد.
بنابر مسائل ياد شده، مجموعه‌ي نظام مالي و اقتصادي جامعه، استخلافي است، و روابط مالي و جريان ثروت و مبادلات اقتصادي، كيفيتي استخلافي و
[صفحه 40]
نيابتي دارد. و اين امر، تقدم حق جمع و اجتماع را بر حقوق افراد اثبات مي‌كند، و تقدم حفظ مصالح نظام و جامعه را بر حفظ منافع فرد و افراد روشن مي‌سازد.
همچنين اين اصل اسلامي، هر گونه انحصار طلبي و ويژه ساختن بخشهايي از منابع ثروت و امكانات درآمد را به طبقه‌اي خاص مردود مي‌شمارد، و مالكيت هاي آزاد و نامحدود را رد مي‌كند، و مسئوليت بزرگ افراد را در برابر جريان مال مشخص مي‌سازد، و همگان را در برابر كيفيت و كميت بهره برداري از اموال مسئول مي‌شناسد.
[صفحه 41]



مالكيت فردي

امام رضا «ع»:
- من شهد علي مؤمن بما يثلمه او يثلم ماله اومروءته، سماه الله كاذبا و ان كان صادقا، و ان شهد له بما يحيي ماله أو يعينه علي عدوه او يحقن دمه سماه الله صادقا و ان كان كاذبا [45].
- آنكس كه به زيان مؤمني شهادتي بدهد كه مايه‌ي بدنامي او باشد، يا به مال و اعتبار او زيان باشد، خداوند او را دروغگو بنامد گرچه راستگو باشد. و اگر گواهيي داد كه مال او حفظ گردد، يا در برابر دشمن او را ياري كند يا خون او حفظ شود، خداي شهادت دهنده را راستگو بنامد؛ گر چه دروغگو باشد.
مالكيت فردي، از حقوق طبيعي و فطري انسان است (با توجه به مفهوم حقيقي مال و ملك). انسان از نيروي مادي و معنوي خود كمك مي‌گيرد و با تغيير شكل مواد طبيعت، كالايي را مي‌سازد، يا از معادن استخراج مي‌كند، اين كالا، مورد ميل و رغبت و نياز مردم قرار مي‌گيرد و ارزش پيدا مي‌كند و مال و ملك به حساب مي‌آيد. اين مال و ملك، در حقيقت بخشي از تلاش آدمي و همان
[صفحه 42]
نيروي انسان است كه در خارج تجسم يافته است، و انسان حق پيدا مي‌كند كه محصول كار و كوشش خود را در اختيار داشته باشد و از هر گونه تجاوز و دستبرد به آن مانع گردد. نظام اجتماعي نيز بايد اين حق طبيعي را براي هر فرد به رسميت بشناسد و نگهبان و پاسدار آن باشد.
اين مالكيت، اگر از انسان سلب گردد و اين حق اگر از او گرفته شود، در حقيقت اختيار انسان سلب شده و شخصيت او نفي گرديده است.
شرع نيز به اين اصل طبيعي و حقوقي توجه كامل دارد، و آن را در نظام اقتصادي خويش، محور و اصل قرار داده است، و كليه‌ي مبادلات و معاملات و كارهاي اقتصادي را بر اين محور استوار ساخته است. هر گونه تجاوز به حريم مالكيت فرد و غصب و سرقت ملك و مال مردمان و ناديده گرفتن حق مالكيت آنان، جرم به حساب آمده است.
در تعاليم والاي امام رضا «ع»، تجاوز به حق مالكيت و سرقت اموال، عامل فساد مالي و كشتار انسانها شمرده شده است.
امام رضا «ع»:
- … و حرم السرقة لما فيها من فساد الأموال و قتل الأنفس، و لما يأتي في التغاصب من القتل و التنازع و التحاسد و ما يدعو الي ترك التجارات و الصناعات في المكاسب و اقتناء الأموال اذا كان الشيي المقتني لا يكون أحدا أحق به من أحد [46].
- سرقت تحريم شد چون مايه‌ي فساد اموال و كشتن مردمان است، و به اين علت كه دست درازي و غصب (اموال ديگران) موجب كشتار و درگيري و حسد ورزي است و (اينها) مردم را به رها كردن داد و ستد و كسب مال از راه صنعت و كار فرامي‌خواند؛ زيرا كه (در صورت
[صفحه 43]
تجاوز به مال ديگران) هيچ كس نسبت به مالي كه به دست آمده است از كس ديگر اولويت ندارد.
فساد مالي - كه در حديث ذكر شد - روشن است زيرا كه با سرقت و غصب، جريان مال در جامعه دچار هرج و مرج مي‌گردد و امنيت كافي براي كارهاي اقتصادي باقي نمي‌ماند، و انگيزه‌ي كار و توليد و فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي از افراد گرفته مي‌شود. و اينها همه زمينه‌ي فساد مالي در سطح جامعه است.
ديگر اينكه افراد بطور طبيعي در برابر تجاوز مالي به دفاع برمي‌خيزند، و اين امر موجب بروز خشونت و درگيري و قتل مي‌شود بويژه كه طبقه‌ي غاصب و متجاوز اغلب زورمند نيز هست از جهت ديگر نيز تجاوز به حق مالكيت و مال افراد موجب قتل نفوس است، و آن اينكه مال و ثروت، برآورنده نيازهاي ضروري و طبيعي انسانها است. و هنگامي كه مالي نيازها را تأمين مي‌كند به سرقت رفت يا غصب شد، انسان به آنچه براي ادامه‌ي حيات لازم دارد دست نمي‌يابد و سرانجام به نابودي و نيستي محكوم مي‌گردد [47] پس اينكه در كلام امام «تغاصب» منشأ آدمكشي به حساب آمده به اين ملاحظات است: و «تغاصب» نشناختن مرز مالكيت ها است.
در ذيل اين سخن، به علت ديگري در مالكيت فردي اشاره شده است. و آن اينكه در تصرفات مالي، معياري براي احقيت بايد در كار باشد، يعني اين شخص از ديگران شايسته‌تر و ذي حق تر در تصرف و بهره برداري باشد؛ و اين احقيت جز در پرتو حق مالكيت فرد، كه برخاسته از كوشش و عمل شخص است، حاصل نمي‌شود.
حق مالكيت در نظر امام «ع» تا بدان پايه اهميت دارد كه انسان در دفاع از
[صفحه 44]
اين حق، مي‌تواند تا مرز شهادت پيش برود، و اگر در راه حفظ مال خويش كشته شود شهيد به حساب مي‌آيد. يعني كارگر يا كشاورز يا كاسبي كه براي جلوگيري از تجاوز به مال خود كشته مي‌شود، شهيد محسوب مي‌گردد.
امام رضا «ع»:
- و من قتل دون ماله فهو شهيد [48].
- آن كس كه براي حفظ مال خويش كشته شود، شهيد است.
در سخن ديگري امام رضا «ع» تجاوز به حريم مالكيت فردي را، موجب دخول در آتش دوزخ دانسته است.
امام رضا «ع»:
- … و أما التي عقوبتها دخول النار، فهو اذا حلف الرجل علي مال امري مسلم او علي حقه ظلما، فهو يمين غموس يوجب النار، و لا كفارة عليه في الدنيا [49].
- گناهي كه كيفر آن دوزخ است سوگند به زيان مال يا حق مسلمان است از سر ظلم، و اين سوگند دروغ است و پاداش آن دوزخ است و كفاره‌اي (و راه جبراني) در دنيا ندارد.
همچنين در اين روايت:
امام رضا «ع»:
- من كتم شهادته أوشهد اثما، ليهدردم رجل مسلم أو ليتوي ماله، أتي
[صفحه 45]
يوم القيامة و بوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه. و من شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لامري مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتي يوم القيامة و بوجهه نور مد البصر، يعرفه الخلائق باسمه و نسبه [50].
- آنكس كه از شهادت (بر حقي) خودداري كند يا بنا حق شهادت دهد، تا خون مسلماني را بريزد يا مالش را تباه كند، چون در روز رستخيز بيايد گرداگرد چهره‌ي او تا جايي كه چشم كار مي‌كند تاريك است، و صورت او پر از خراش است و مردمان همه او را به نام و نسب خواهند شناخت. و هر كس به حق شهادت دهد تا حق مسلماني را آزاد كند يا جان او را حفظ نمايد، روز قيامت چهره‌ي او تا جايي كه چشم مي‌تواند ديد، غرق نور است، و مردمان او را با نام و نسب مي‌شناسند.
در قرآن، اين اصل با تعبير هايي ويژه، بازگو شده است، از آن جمله واژه‌ي «تراض (تراضي)» است كه در آيه‌ي تجارت آمده است:
- … لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم … [51].
- … اموال تان را در بين خود بنا حق مخوريد، مگر معامله‌اي با رضايت طرفين (خريدار و فروشنده) صورت گيرد …
اين آيه، حرمت مال و احترام به مالكيت افراد را منظور داشته است. چون مالكيت و بستگي انسان به محصول كار و تلاش خود، حقي طبيعي و لازم است،
[صفحه 46]
پس رضايت او در مبادله و داد و ستد نيز شرط است، و هيچكس نمي‌تواند بدون رضايت، مالي را از دست كسي درآورد و مالك آن شود.
در احاديث ديگر نيز اين اصل تشريح شده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- حرمة ماله (المؤمن) كحرمة دمه [52].
- احترام مال مؤمن چون احترام خون اوست.
در اين روايت تجاوز به مال در حكم تجاوز به جان و خون انسان شمرده شده است.
امام علي «ع»:
- أعظم الخطايا اقتطاع مال امرء مسلم بغير حق [53].
- بزرگترين گناهان دست اندازي به مال مسلمان است بناحق.
دست اندازي به مال ديگران بناحق، همان غصب و تغاصب است كه در كلام امام رضا «ع» ذكر شد.
[صفحه 48]



حدود و شرائط مالكيت





اصل محدوديت





اشاره

امام رضا «ع»:
- … اذا فعل الناس هذه الأشياء (المنهيات)، و ارتكب كل انسان ما يشتهي و يهواه، من غير مراقبة لأحد، كان في ذلك فساد الخلق أجمعين … [54].
- زماني كه مردم به كارهاي ممنوع دست زدند، و هر كس هر چه دلش خواست كرد، بدون اينكه كسي نظارت كند، (در اين صورت) مردم همگي به فساد و تباهي دچار مي‌گردند.
در مالكيت دو نظريه است:



آزادي در مالكيت (ليبراليسم اقتصادي)

در پناه اين نظريه، هر انساني در شيوه‌هاي دستيابي به مال و گردش ثروت، توليد، نرخ گذاري و توزيع و مصرف آزاد است. انسان در فعاليتهاي اقتصادي، آزادي دارد كه از هر راه مي‌خواهد پول درآورد، هر چه مي‌خواهد توليد كند، و به هر
[صفحه 49]
قيمت مي‌خواهد بفروشد، و به هر شكل - درست يا نادرست - براي كالاي خود تبليغ كند و در هر راه و به هر اندازه كه مي‌خواهد مصرف كند، هر چه مي‌خواهد داشته باشد و تا هر اندازه مي‌خواهد در ثروت اندوزي پيش برود. در اين امور محدوديت و ممنوعيتي ندارد. اين نظريه (ليبراليسم اقتصادي)، شيوه‌ي سرمايه داران و جامعه‌هاي سرمايه داري است. در سايه‌ي اين شيوه، مالكيت هاي بزرگ و كلان پديد مي‌آيد، و بيگمان جامعه را به دو طبقه‌ي متكاثر و سرمايه‌دار و مستضعف و محروم تقسيم مي‌كند.



محدوديت در مالكيت

در پرتو اين نظريه، انسان در عمل اقتصادي و شيوه‌هاي توليد و توزيع و مصرف، محدود است و بايد در چهارچوب هاي مشخص و معيني كه قانون (و شرع) آنها را تعيين مي‌كند، و به صلاح حال افراد و جامعه است گام بردارد. افراد در اين نظام از هر راه و هر طور خواستند نمي‌توانند به ثروت دست يابند و مال اندوزي كنند، هر كار را نمي‌توانند انجام دهند، و هر كالايي را نمي‌توانند توليد كنند، و كالا را به هر قيمت كه خواستند نمي‌توانند بفروشند. براي مثال: در صورتي كه جامعه به كالاهاي اساسي و ضروري نياز دارد و بهاي آن مشخص و در سطح معيني است (و توليد آنها سودهاي كلان ندارد)، افراد نمي‌توانند كالاهاي غير ضروري (لوكس و تجملي) توليد كنند، يا كالاهايي مفسد اخلاق بسازند؛ گر چه سودهاي كلان داشته باشد. بايد در توليد هر كالا، و تأسيس هر مزرعه يا كارخانه و … صلاح حال جامعه و انسانها، و سود و زيان مادي و معنوي جامعه را بسنجند، به نفع فردي و شخصي، گر چه بر زيان كل جامعه باشد.
در نظام توزيع نيز بايد در چهار چوب عدالت اجتماعي و برابري انسانها عمل شود، و كالاهاي توليد شده را به همگان برسانند و در دسترس عموم قرار دهند. در نرخ گذاري نيز بايد جانب عدل و انصاف رعايت شود، و هيچ گونه زياده روي و
[صفحه 50]
اجحافي در كار نباشد (و أسعار لا تجحف بالفريقين) [55].
در مصرف نيز محدوديت هست. بايد مصرف افراد، حتي در اموال شخصي، در حد لزوم و نياز باشد و هر كس از اسراف و زياده روي دوري گزيند و اضافه بر نياز را در دسترس جامعه قرار دهد، و بهاي آن را عادلانه دريافت كند.
اينها محورهاي اصلي در نظريه‌ي «محدوديت مالكيت» است. و لازمه‌ي عملي شدن اين روش، به كار بستن قوانيني است كه محدوديتهاي اصولي را در مالكيت پديد مي‌آورد. نتيجه‌ي ديگر چنين روشي نزديكي سطح زندگي افراد است. مردمان در چنين جامعه‌اي، با همه‌ي اختلاف در داشتن ها و نداشتن ها و چند گانگي در سطح درآمدها و مصرفها، در حدي هماهنگ و متوازن و تقريبا همسان (نه كاملا همسطح و مساوي) قرار مي‌گيرند و چنين جامعه و نظامي به دو طبقه متكاثر و مستكبر و مستضعف و محروم تقسيم نمي‌شود، و گروهي اندك، صاحبان سرمايه‌هاي كلان نمي‌گردند، و گروههايي فراوان تهيدست و محروم نمي‌مانند.
در سخن الهي امام رضا «ع»، ديديم كه آزادي انسان، به حدود صلاح حال خلق، محدود گشته و رعايت جانب جامعه و وضعيت اجتماعي، منظور گرديده است، و عمل آزاد و دل خواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و مجريان قانون، در داد و ستد و توليد و توزيع و مصرف، زيانمند و ممنوع شمرده شده است. از اينرو، كار و عمل اقتصادي نيز در اسلام، چون ديگر اعمال، به حرام، مباح، واجب و … تقسيم مي‌شود، و پس از رسيدگي بسياري از شيوه‌هاي پول سازي و كارهاي اقتصادي و روشهاي درآمد و مصرف - در اوضاع كنوني - حرام و ممنوع دانسته مي‌شود، و برخي جايز و مباح. توليد برخي كالاها كه قوام و استواري نظام جامعه را موجب گردد، يا نياز همگان را برآورد، واجب شمرده شده است. بنابراين، شيوه‌هاي درآمدي كه در سيستم اقتصاد آزاد، و در جامعه‌ي سرمايه داري رايج و مجاز
[صفحه 51]
است، از نظر امام رضا «ع» ممنوع و محكوم است. در نظر امام «ع» شيوه‌ي درآمد بايد در چهارچوب مقررات و قوانين سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد، و هر فعاليت اقتصادي كه بنوعي براي فرد و جامعه زيان آور و تباه كننده باشد ممنوع شود.
به خاستگاه اصلي كلام امام معصوم يعني قرآن كه بنگريم، مي‌بينيم انواع محدوديتها با تأكيد مطرح گشته، و از افراد و اجتماعات خواسته شده است تا مسائل اقتصادي را از راههاي مجاز و شيوه‌هاي مشروع پيگيري كنند و از هر گونه خودسري و تجاوز كاري در كار ثروت اندوزي و توليد و توزيع دست بردارند. در قرآن همواره به دنبال سخن درباره‌ي مواهب طبيعت و استفاده‌هاي مادي از آنها، اين جمله‌ها آمده است:
«لا تسرفوا»، «لا تعتدوا»، «لا تطغوا فيه»، «اتقوا الله» و …
- … لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم و لا تعتدوا … [56].
- چيزهاي پاكيزه را كه خداوند حلال كرده است حرام نكنيد و در استفاده از اندازه نگذريد …
- كلوا من طيبات ما رزقناكم و لا تطغوا فيه … [57].
- از چيزهاي پاكيزه كه روزي تان كرده‌ايم بخوريد و در آن (از حد نگذريد) طغيان نكنيد …
- … كلوا و اشربوا و لا تسرفوا … [58].
- بخوريد و بياشاميد و اسراف (زياده روي) نكنيد …
[صفحه 52]
همچنين آياتي كه قوانين و مقررات مالي را بيان مي‌كند، هر كدام حدي از حدود و شرطي از شروط محدوديت مالي را روشن مي‌سازد، چون:
- يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل … [59].
- اموال تان را در ميان خود بناحق مخوريد …
اين تعاليم كه نمونه‌هايي بود، همه بيانگر محدوديتهاي الهي در مالكيت است، در عين حال كه دستور بهره برداري و رفع نياز مي‌دهد، به تقوي در توليد و مصرف نيز امر مي‌كند، و از هر گونه تجاوز و زياده روي و فزون خواهي و افزون طلبي جلو مي‌گيرد، و از طغيان و تجاوز بازمي‌دارد، و از چپاول اموال يكديگر منع مي‌كند.
در برابر اين نظريه - كه همواره از طرف پيامبران اعلام و پيگيري مي‌شده است - نظريه‌ي ثروت اندوزان خود سر و خودكامه است كه هر كار و هر شيوه را در راه مال اندوزي روا و جايز مي‌دانند، و به هر كاري براي دستيابي به اين هدف دست مي‌يازند. اين جريان در قرآن مطرح شده است:
- … اصلوتك تامرك ان نترك ما يعبد اباونا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء … [60].
- آيا همين نماز تو فرمان مي‌دهد ترا كه ما خدائي را كه پدرانمان مي‌پرستيدند رها كنيم و در اموال خويش چنانكه خواهيم تصرف نكنيم …
پيامبران، در كنار دعوت به توحيد و مبارزه با شرك و بت پرستي، به
[صفحه 53]
محدوديت در تصرفات مالي و تملك ثروت نيز مردمان را فرا مي‌خواندند. اين موضوع بر كافران و مشركان كه طالب شيوه‌هاي آزاد در مال اندوزي بودند گران مي‌آمد، و در برابر آن مقاومت مي‌كردند و با پيامبران درگير مي‌شدند.
در احاديث حدود و شروط مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي، فراوان مطرح گشته است و مجموعه‌ي احاديث مالي و اقتصادي ناظر به همين اصل محدوديت است:
پيامبر اكرم «ص»:
- طوبي لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية … [61].
- خوشا مؤمناني كه مالي بي معصيت (و شكستن حدود و شرائط الهي) به دست آورند …
امام علي «ع»:
- ألا فتوقعوا ما يكون من ادبار أموركم … ذاك حيث تكون ضربة السيف علي المؤمن أهون من الدرهم من حله [62].
- هان منتظر روزي باشيد كه نظام اجتماعي شما از هم بپاشد … و اين به هنگامي است كه فرود آمدن شمشير بر سر مؤمن آسانتر است از دستيابي به درهمي حلال.
امام صادق «ع»:
- قيل له … ما بال المومن قد يكون اشح شيي؟ قال: لأنه يكسب الرزق من حله، و مطلب الحلال عزيز، فلا يحب أن يفارقه شيئه، لما يعلم من عسر مطلبه، و ان هو سخت نفسه لم يضعه الا في موضعه [63].
[صفحه 54]
- از امام باقر «ع» سئوال شد … چرا مؤمن گاهي خيلي بخل مي‌ورزد. فرمود: چون او روزي را از راه حلال به دست مي‌آورد. و دستيابي به حلال بسي كمياب (و دشوار) است، پس دوست ندارد چيزي از اين حلال را از دست بدهد، چون مي‌داند كه دستيابي به آن چه دشوار است. و اگر از آن ببخشايد، جز در مورد مناسب مصرف نمي‌كند.
تعبير معصيت و حلال در اين احاديث، روشنگر اصل محدوديت در مالكيت است.
[صفحه 55]



محدوديت در راههاي درآمد

امام رضا «ع»:
- … و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس التي حرم الله تعالي و أكل الربا بعد البينة … و البخس في المكيال و الميزان … و الاسراف و التبذير … و الخيانة … [64].
- (از شرايط ايمان است) دوري از گناهان كبيره يعني كشتن انسان - كه خداوند منع كرده است - و ربا خواري پس از دليل (كه اين مورد ربا است) و كم دادن و كاستن پيمانه و ترازو … و اسراف و ريخت و پاش … و خيانت …
در اين كلام، امام از گناهان كبيره سخن مي‌گويد (يعني گناهاني كه كيفر آنها سوختن در جهنم است) شيوه‌هاي درآمد نامشروع و گرد آوري ثروتهاي حرام نيز از كبائر شمرده شده است، و برخي از اين شيوه‌ها را همسان بدترين گناهان چون آدم كشي ياد كرده است. آري كم فروشي، اسراف و ريخت و پاش، و خيانت، درآمد از راه ربا و سود پول و … در كنار قتل نفس قرار گرفته است. چه فرق مي‌كند كه انسان يكباره به حيات انساني پايان دهد، يا با مكيدن خون او و بريدن رگ حيات اقتصادي، وي را به كم خوني و مرگ تدريجي دچار سازد [65].
[صفحه 56]
در آيات قرآن نيز همواره و هر جا سخن از مسائل مالي و راههاي درآمد به ميان آمده، حلال و حرام و ممنوع و جايز آن شيوه‌ها مطرح گشته است. در قرآن از «اكل مال بباطل» و «ربا» و «ظلم» و «فساد» و خوردن و بردن مال مردم به انواع راههاي نادرست و كلاهبرداري و رشوه خواري و … سخن رفته است.
اين تعبيرها در مسائل مالي روشنگر اين اصل است كه جريان و گردش مال و فعاليتهاي اقتصادي ممكن است از راههاي باطل و ظلم و نامشروع صورت گيرد، يعني مقررات و حدود و شروط شرع و قرآن رعايت نگردد، و آزادانه و خودسرانه عمل شود.
در احاديث نيز اين اصل، مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. احاديث وارد درباره‌ي مسائل اقتصادي و مالي هر كدام به نوعي روشهاي ويژه‌ي فعاليتهاي اقتصادي را بيان كرده و از هر گونه خودسري و فزونخواهي نهي كرده است.
در حديث مفصل و مشروحي از امام صادق «ع» كه در كتب محدثان و فقهاي بزرگ ما «رضوان الله عليهم»، آمده - و از آن جمله شيخ انصاري «ره» در «مكاسب» به آن استدلال كرده است - مجموعه‌ي راههاي مجاز و غير مجاز مبادلات و امور مالي، بر شمرده شده است. مطالعه‌ي اين حديث و بررسي ابعاد آن، محدوديت در شيوه‌هاي درآمد را به روشني اثبات مي‌كند. اكنون فرازهايي از اين روايت را در اينجا مي‌آوريم.
امام صادق «ع»:
- اما وجوه الحرام من البيع و الشراء و كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة اكله و شربه، او كسبه، او نكاحه، او ملكه، او امساكه، اوهبته، او عاريته، او شيئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا … فهذا كله حرام و محرم … و كذلك كل بيع ملهو به و كل
[صفحه 57]
منهي عنه … اوباب من ابواب الباطل اوباب يوهن به الحق، فهو حرام محرم، حرام بيعه و شرائه و امساكه و ملكه و هيبته و عاريته و جميع التقلب فيه … [66].
- از راههاي حرام در داد و ستد و روشهاي فاسد - خوردن، آشاميدن، معامله، ازدواج، مالكيت، نگهداري، بخشش، عاريه دادن - منع شده است نيز چيزهايي كه علتي از علل فساد در آن باشد مانند داد و ستد ربوي … اينها همه حرام و ممنوع است. همچنين معامله‌ي وسائل لهو و هر چه از آن (در شرع) نهي شده است … يا در جهت امور باطل قرار دارد، و موجب سستي حق مي‌گردد، خريد و فروش، نگهداري، تصاحب، بخشيدن، عاريه دادن و تمام تصرفات در آنها حرام و ممنوع است …
در اين حديث، به طور كلي و قانونمند، بر ممنوعيت شيوه‌هائي كه در آنها وجهي از وجوه فساد باشد، و موجب فساد در جامعه گردد، تأكيد شده و نمونه‌هايي از آن ذكر گرديده است.
انفاق نيز كه از برترين كارها شمرده شده و يكي از صور تصرف در اموال است، بايد در محدوده‌ي ضوابط و محدوديتهاي شرعي صورت گيرد، و انسان متعهد نخست بايد بنگرد مالي را كه مي‌خواهد انفاق كند از راه مشروع به دست آورده است يا نه؟ اگر از راه مشروع به دست آمده است انفاق كند، وگرنه انفاق، در اموالي كه از راههاي نامشروع و دور از محدوده‌ي مقررات دين به دست آمده باشد، ارزشي ندارد، بلكه بايد آنها را به صاحبانش برگرداند. در قرآن به صراحت اعلام شده است:
[صفحه 58]
- … انفقوا من طيبات ما كسبتم … [67].
- انفاق كنيد از مالهاي پاكي كه به دست آورده‌ايد … و امام صادق «ع» اين آيه را چنين تفسير كرده است:
امام صادق «ع»:
- … كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبي الله تعالي الا أن يخرجوا من طيبات ما كسبوا [68].
- مردم (در جاهليت) از راههاي ناهنجار (و غير مشروع) اموالي به دست آورده بودند چون به اسلام گرائيدند، خواستند تا آن اموال را از دارائي خود افراز كنند و آنها را صدقه دهند. خداوند اين را نپذيرفت، و انفاق را از درآمدهاي حلال و پاك روا دانست.
اين مردم ثروت هايي در دوران آزادي و خودسري اقتصادي جاهليت به دست آورده بودند (به تعبير امام صادق «ع»: «مكاسب سوء»، كسب و درآمدهايي زشت و غير انساني)، پس از گرويدن به اسلام خواستند اين ثروتها را از اموال خود خارج سازند، و اين بخش از اموال خود را به محرومان انفاق كنند. قرآن اين كار را نپذيرفت و انفاق اسلامي و درست را مطرح كرد، يعني آن كه از اموال حلال و مشروع باشد. اين دستور، بالاترين مرز محدوديت را در مال اندوزي روشن مي‌سازد، و مشخص مي‌كند كه اموال نامشروع و بدست آمده از شيوه‌هاي آزاد ثروت اندوزي، به كار انفاق نيز نمي‌خورند. اين اموال در حقيقت مي‌بايد به صاحبان آنها بازگردد؛ و در مورد اين ثروتها قانون استرداد و مصادره بايد صورت گيرد. و اين گونه اموال - در واقع - از آن كساني است كه به شيوه‌اي از دست آنها درآمده است.
[صفحه 59]



محدوديت سود در داد و ستد

امام رضا «ع»:
ربح المؤمن علي أخيه ربا، الا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مئة درهم، فيربح فيه قوت يومه، او يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا [69].
- سود گرفتن مؤمن از برادر ديني خويش ربا است، مگر اينكه چيزي را به بيش از صد درهم بخرد، در اين صورت به اندازه‌ي خوراك روزانه‌اش سود دريافت مي‌كند؛ يا كالايي را براي فروش بخرد، در اين صورت سود اندكي از او مي‌گيرد.
در پرتو اين كلام، به محدوديت اصولي ديگري مي‌رسيم و آن محدوديت در چهارچوب سودهاي تجاري و داد و ستدها است. داد و ستد تجارت در اصل و ماهيت مباح و مجاز است و كساني كه كالايي را با كوشش و صرف وقت و نيرو، در اختيار مصرف كننده قرار مي‌دهند، به مصرف كننده كمك كرده‌اند و استحقاق مزد و پاداش و به اصطلاح مقداري سود دارند؛ ليكن اين سودها بايد محدود باشد، و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد. شرايط و نوسانات اجتماعي و اقتصادي، نبايد موجب گردد كه در روابط تجاري و خريد و
[صفحه 60]
فروش، پاي سودهاي كلان به ميان آيد، و نظام فاسد و ضد اجتماعي واسطه گري، بتواند در تنگنا ها و اضطرار هاي اقتصادي، [70] سودهاي كلان به جيب بزند، و دست توده‌هاي مصرف كننده را به نام «جواز سود در معاملات»، تهي سازد.
امام رضا «ع» در اين سخن مي‌فرمايد: به اندازه‌ي گذران زندگي (قوت يومه) سود ببرد، يا در مورد مال تجاري سود اندك (ربح خفيف) داشته باشد. و رشد و تصاعد نا موزون سود، در معاملات تجاري نباشد.
در اقتصاد سرمايه داري، ربح و سود، قاعده و هدف و اصل است، و جريان كالا، براي سرمايه داري و متكاثران، وسيله و ابزاري براي دستيابي به سود بيشتر است. ماهيت نظام سرمايه داري را سودهاي روز افزون و ربح تصاعدي و تكاثري، تشكيل مي‌دهد.
در اسلام، هدف اصلي، توزيع سالم كالا در سطح جامعه و رفع نياز مردم و رعايت مصالح عمومي است كارهاي اقتصادي در ايدئولوژي اسلامي، از جمله‌ي واجبات كفايي است؛ يعني تدارك و تهيه‌ي مايحتاج عمومي. بنابراين هدف، هر كار اقتصادي در نظر نخست، نوعي خدمت به جمع، و سامان بخشيدن به وضعيت اقتصادي جامعه، و تسهيل در كارهاي اجتماعي است. و براي حصول اين هدف مقدس، ربح عادلانه و به مقدار گذران زندگي فروشندگان، تجويز شده است.
اينگونه ربح و سود، براساس نگرش كلي اسلام به اموال تجويز شده است، يعني بر اين اصل كه اموال و كالاها، ابزار تأمين زندگي و رفع نيازهاي مادي عموم مردم باشد، و مايه‌ي انباشتن و اندوختن دسته‌اي نگردد. بنابراين چنان كه از كلام والاي امام رضا «ع» به دست مي‌آيد، ماهيت سود و سوددهي در
[صفحه 61]
جامعه‌اي كه امام رضا «ع» به آن مي‌انديشد، با ماهيت سود خواري در نظام سرمايه داري تفاوتي اصولي دارد؛ زيرا كه در ربح اسلامي، هدف نفع عموم و رسيدن كالا به دست همگان است؛ در عين حال كه نياز عادلانه‌ي طبقه‌ي فروشنده را بر طرف مي‌سازد. ليكن در نظام سرمايه داري، هدف رشد تصاعدي سود و سرمايه است. انگيزه‌ي سود خواهي در نظام سرمايه داري، رشد نا موزون و بي رويه‌ي اموال را در دست اقليت هايي سرمايه‌دار بوجود مي‌آورد، و فقر و محروميت اكثريت مصرف كننده را به دنبال دارد و جامعه را به دو قطب و دو طبقه‌ي كاملا متضاد و نا همگون تقسيم مي‌كند، و موجب تضادهاي عميق و بنيادين اجتماعي مي‌گردد، و تعادل و همگوني طبقات اجتماعي را بر هم مي‌زند و برادري اسلامي و ايماني را با خاك يكسان مي‌كند، و بقاء و قوام جامعه را دچار تزلزل مي‌سازد و زمينه‌ي سقوط و واژگوني آن را پديد مي‌آورد.
رشد نا موزون سود و ربح هاي زياد و كنترل نشده و دور از قوانين عدل و انصاف، كه طبق تعبير امام رضا «ع»، «ربح خفيف» نيست، بلكه «ربح كثير» است، ماهيتي ربوي دارد، زيرا كه در حقيقت جوهر اصلي «ربا»، رشد و تصاعد است. قرآن چنين مي‌گويد:
- يا ايها الذين امنوا لا تأكلو الربا اضغافا مضاعفة … [71].
- اي كساني كه ايمان آورديد ربا خواري و سودهاي مضاعف را ترك كنيد …
شيخ طبرسي، ذيل اين آيه مي‌گويد: «اضعافا مضاعفة» قيل في معناه قولان: … و الثاني معناه تضاعفون به اموالكم و يدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة [72] در معناي «مضاعفة» دو نظر است: … دوم اينست
[صفحه 62]
كه معناي مضاعفه (دو چنداني) اينست كه اموال تان را دو چندان كنيد. (به اين معنا) هر افزودني در معاملات كه حرام باشد مشمول حكم آيه است، زيرا كه مصداق افزودن (مضاعفه) است.»
بنابراين فرض، افزايش سود به اندازه‌ي دو برابر «مضاعفه» است.
آية الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي مي‌گويد: « … آن چيزي كه دزدي است و منجر مي‌شود به اينكه عده‌اي بتوانند رگهاي نامرئي براي جذب ارزشهاي توليدي دسترنج كار مغزي و يدي ديگران ايجاد و انبار كنند، همين سود سرمايه‌ي بازرگاني است. در اين سود خريد و فروش ها، آن مقدار كه در برابر حق الزحمه‌ي خريدار و فروشنده، منشي و حسابدار، و كارگر و هزينه‌ي تلفن، و امثال آن است، جاي اشكال نيست، اما كسي كه مي‌گويد بدين حساب كه او هزار تن خريد و فروش كرده است، فلان مقدار مي‌خواهد، و اگر صد تن بود با همان مقدار كار 10 درصد آن سود را مي‌خواهد، صحيح نيست. اين همان سود سرمايه‌ي ظالمانه‌اي است كه مردود است …
از تتبع قسمت مهم رواياتي كه از عصر پيامبر اكرم «ص» و ائمه سلام الله عليهم اجمعين در زمينه‌ي آداب تجارت داريم، به خوبي درمي‌يابيم كه يك كاسب داراي اخلاق اسلامي، و ملتزم بر مباني اسلام، سودي كه در كسب براي خود در نظر مي‌گيرد، معادل حق الزحمه‌اي است كه عادلانه باشد؛ ولي كاسبي كه علاوه بر اين بخواهد اصل سرمايه‌ي او كه از نظر اقتصادي عقيم و نازا است، براي او معجزه كند، و فرزند داشته باشد، فرد غير منصفي است، و در اين زمينه در معيارهاي اسلامي ترديدي نيست … ما از آيه‌ي «احل الله البيع و حرم الربا» [73] تا حد سود معقول، حق الزحمه‌ي فروشنده را مي‌فهميم، و بيش از اين نظر ماهيت اقتصادي، نوعي ظلم است، و هيچ گونه تفاوتي با ربا ندارد … » [74].
[صفحه 63]
آية الله سيد محمد باقر صدر مي‌گويد: «و هذا المنع الحاسم من الامام للاحتكار يعني حرص الاسلام علي شجب الأرباح التي تقوم علي اثمان مصطنعة تخلقها ظروف الاحتكار الرأسماليه و ان الربح النظيف هو الربح الذي يحصل عن طريق القيمة التبادلية الواقعية للبضاعة و هي القيمة التي يدخل في تكوينها منفعة البضاعة و درجة قدرتها وفقا للعوامل الطبيعية و الموضوعية مع استبعاد دور الندرة المصطنعة التي يخلقها التجار الرأسماليون المحتكرون عن طريق التحكم في العرض و القلب [75]، اين منع قاطع امام (در عهد نامه‌ي مالك اشتر) از احتكار، به معناي خواست شديد اسلام نسبت به از ميان بردن سودهايي است كه بر اساس قيمتهاي ساختگي استوار است، و در جريان احتكار سرمايه داري پديد مي‌آيد. سود پاك (مشروع) سودي است كه از راه بهاي واقعي مبادله كالا به دست آيد. و اين قيمتي است كه براساس سود كالا و مقدار قدرت طبيعي و خارجي آن به دست مي‌آيد، با دور افكندن جريان كميابي ساختگي كه سرمايه داران و بازرگانان محتكر با تسلط بر جريان عرضه و تقاضا آن را ايجاد مي‌كنند».
نيز ايشان در كتاب گرانقدر «اقتصادنا» در اين زمينه تحليلهاي ارزنده‌اي دارد كه فرازهايي از آن را در اينجا مي‌آوريم:
«و هكذا تحول البيع للشراء الي البيع لامتصاص النقود. و نشأت عن ذلك ظاهرة اكتناز المال و تجميده … [76] بدينسان فروش براي خريد (براي برطرف كردن نيازها)، به فروش براي انباشتن پول تحول يافت، سپس از اين تحول جديد، پديده‌ي
[صفحه 64]
جمع آوري ثروت و راكد و سترون گشتن آن بصورت پول پديد آمد … »
«ولكن ظلم الانسان - كما يعبر القرآن الكريم - الذي حرم الانسانية من بركات الحياة و خيراتها … سري ايضا الي المبادلة حتي طورها و صيرها أداة استغلال و تعقيد، لا أداة اشباع للحاجات و تيسير للحياة. و واسطة بين الانتاج و الادخار لا بين الانتاج و الاستهلاك فنشأ عن الوضع الظالم للمبادلة من المآسي و الوان الاستغلال، نظير ما نشأ عن الاوضاع الظالمة للتوزيع في مجتمعات الرق و الاقطاع، او في مجتمعات الرأسمالية و الشيوعية. [77] ولي ظلم انسان - طبق تعبير قرآن كريم - كه توده‌ها را از بركات زندگاني و خيرات آن محروم ساخته … است. در مبادله نيز سرايت كرده، تا آنجا كه مبادله را دگرگون كرده و تغيير شكل داده است و آن را وسيله‌ي بهره كشي و پيچيدگي كرده است. با اين ترتيب پر واضح است كه مبادله، ديگر وسيله‌اي نيست كه نيازهاي توده‌ها را برآورده سازد و باعث گشايش در زندگي، يا رفاهيت آن گردد. لذا مبادله بجاي آنكه واسطه‌ي بين توليد و مصرف باشد واسطه‌ي بين توليد و اندوختن شده است. از اين رهگذر وضع ظالمانه‌ي مبادله موجب فجايع و انواع بهره كشي‌ها (استثمار) گرديد، بسان همان فجايع و بهره كشي هايي كه اوضاع ظالمانه‌ي توزيع در جوامع برده داري و فئودالي، يا در جوامع سرمايه داري و كمونيستي پديد آورد».
سپس مي‌گويد:
«ثم ماذا بعد ذلك؟! ليس بعد ذلك الا ان نري الأقوياء في الحقل الاقتصادي، يغتنمون هذه الفرص التي أتاحها لهم النقد، فيتجهون نحو الاكتناز بكل قواهم، نحو البيع لأجل الادخار، فيظلون و يبيعون ليسحبوا النقد المتداول في المجتمع الي كنوزهم، و يمتصوه بالتدريج، و يعطلوا وظيفة المبادلة كواسطة بين الانتاج و الاستهلاك، و يضطروا الكثرة الكاثرة الي مهاوي البؤس و الفقر … [78] از اين رهگذر
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سرمايه داران بزرگ به اين علت توليد مي‌كنند و مي‌فروشند كه پول در گردش جامعه را به گنجهاي خويش سرازير مي‌سازند. با اين ترتيب آنها پول در گردش را به تدريج مي‌مكند و مبادله را از وظيفه خويش، كه واسطه‌ي بين توليد و مصرف است، بازمي‌دارند و توده‌ها را به مغاك فقر و محروميت مي‌افكنند … »
در فصل «ربا» [79]، خواهيم گفت كه در كلام والاي امام رضا «ع» تعبيري بسيار عميق در آن باره رسيده است به اين مضمون: «ربا خواري مردم را به بهره خواري و سود خواهي سوق مي‌دهد. رغبة الناس في الربح … [80] گرايش مردم به سود خواري». و در نتيجه، موازين اخلاقي و انساني و مسئوليتهاي گروهي، فراموش مي‌گردد، و تعاون و مددكاري اجتماعي يكسو نهاده مي‌شود، و بدينسان فريضه‌ها ي اجتماعي درباره‌ي ناتوانان فراموش مي‌گردد. اين پي‌آمد حتمي سود خواهي و ميل به رشد ثروت، چنانكه در ربا خواري وجود دارد، در نظام بازرگاني آزاد و داد و ستدهاي كنترل نشده نيز هست. مبادلات در اين نظامها، با انگيزه‌ي سود پرستي انجام مي‌گيرد و ميل به سود بيشتر و دستيابي به ثروت افزون‌تر، معيار و قاعده است. و انگيزه‌ي الهي و انساني خدمت به خلق و تأمين مصالح عمومي و رفع نيازها و كمبودهاي اجتماع، و اهتمام به امور مسلمانان، ابدا منظور نيست. از اينرو، تجارت آزاد كه تنها بر محور سود خواهي و سود خواري دور مي‌زند، در ملاك همچون ربا خواري است؛ چنان كه از كلام امام رضا «ع» استفاده شد.
كلام امام رضا «ع» از قرآن نشأت گرفته است. قرآن، درباره‌ي تجويز سودهاي تجاري چنين گفته است:
«لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض
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منكم و لا تقتلوا انفسكم … [81].
- اموال تان را در بين خود بناحق مخوريد، مگر داد و ستدي باشد با رضايت شما (خريدار و فروشنده)، و خودهاتان را نكشيد …
اين آيه، خطاب به جامعه است. جامعه چون تن واحد، به حساب آمده، و اختلال در گردش ثروت و مبادلات اقتصادي و به كارگيري «اسباب باطله»، موجب انتحار اجتماعي شمرده شده است. يعني چيزهايي مانند: احتكار، گرانفروشي، ظلم، استثمار، خيانت، رشوه، و هر گونه سبب باطلي كه در آينده پديد بيايد.
قرآن، با شيوه‌هاي اعجاز آميز خود، بسياري از مسائل جديد را كه در زمان وحي نبوده، بگونه‌اي كلي، باز گفته و احكامش را تبيين كرده است، اين آيه نيز چنين است:
واژه‌ي «باطل» عام و كلي است كه به اسباب باطل تفسير شده است، و در فقه غني و گران مايه‌ي ما، درباره‌ي آن گفتگوهاي فراواني انجام يافته و اسباب و شيوه‌هاي باطلي كه در آن زمانها بوده برشمرده شده است. چون ممكن است در هر دوره، در جريان مبادلات اقتصادي و داد و ستد كالاها، اسباب باطل جديدي پديد آيد [82]، و روشهايي به كار گرفته شود كه در دوران پيشين نبوده و يا به اين شكلها جريان نداشته است، از اينها همه به كلمه‌ي «باطل» تعبير شده است، كه هر نوع راه و سبب باطل و شيوه‌ي نادرستي را در بر مي‌گيرد. از جمله‌ي اسباب باطل و شيوه‌هاي نادرستي كه امروز در مبادلات اقتصادي جهان پديد آمده و كليه‌ي
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معاملات را تحت كنترل خويش قرار داده است؛ موضوع تمركز توليد و سرمايه است، تا جايي كه انحصارات به وجود مي‌آيد، و اين انحصارات در اقتصاد هر كشور و حتي در اقتصاد جهاني نقش مؤثر و قاطعي بازي مي‌كند. كارتل‌ها و تراست ها [83] از اين نوع تمركز ها و انحصارات است كه با زد و بندها و تشكيل شركتهاي بزرگ جهاني، مواد خام كمتر از ارزش واقعي خود قيمت گذاري مي‌شود، و كالاهاي توليد شده نيز - كه در انحصار صاحبان سرمايه‌هاي كلان است. با بهايي گران عرضه مي‌گردد، بدون اينكه جانب مصرف كننده و مصلحت جامعه‌ي انساني رعايت شود. اين سرمايه داران همچنين كالاهايي كه مورد نياز
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نيست توليد مي‌كنند، و براي مصرف آنها بازار كاذب پديد مي‌آورند.
با بررسي و شناخت ماهيت اين شركتها و چگونگي عمل آنها در بازارهاي جهاني (كه بازار هر كشوري، بويژه در جهان سوم، از سلطه و نفوذ آنها آزاد نمي‌تواند باشد و با همان شيوه‌ها عمل مي‌كند و قيمتها را در اختيار خود قرار مي‌دهد)، به روشني معلوم مي‌شود كه اينها همه از اسباب باطل و شيوه‌هاي ظالمانه‌اي است كه ارمغان دنياي صنعتي و سرمايه داري جديد است؛ و به هيچ روي مشمول حكم تجارت با رضايت طرفين نيست. و اين چگونگي بر فقيهان زمان شناس و آگاه از شيوه‌هاي عملكرد سرمايه داري نبايد پوشيده بماند.
بسياري از بازرگاني ها و مبادلات امروزه در دنيا، با اين شيوه‌ها انجام مي‌گيرد، و بازرگانان و كارخانه داران، با تشكيل مؤسسات و اتحاديه ها و با ارتباطهاي مداوم و سريع - از طريق وسائل جديد - زمام امور نرخ گذاري را در دست مي‌گيرند و مبادلات خود را بر محور سودهاي كلان و استفاده‌هاي تكاثري انجام مي‌دهند، و بدين گونه با سرنوشت توده‌هاي مصرف كننده‌ي جهان بازي مي‌كنند. اينگونه مبادلات را نمي‌توان داد و ستد همراه با تراضي فروشنده و خريدار دانست؛ بلكه تنها منافع بي‌حساب فروشندگان حاصل شده است و بس.
آية الله شيخ مرتضي مطهري مي‌گويد: «از نظر اسلام تشكيل «تراست» قطعا ممنوع است و تشكيل «كارتل» چون به منظور ايجاد تضييق و بازار سياه از لحاظ فروشنده است ممنوع است.» [84].
اگر در موضوعات و مسائل جديد حيات بشري ژرف بنگريم، پي مي‌بريم كه بسياري از مسائلي كه در گذشته بوده و امروز نيز هست، با يكديگر تفاوتهايي اصولي دارد، به گونه‌اي كه مي‌توان موضوع امروز را كه در نام با گذشته‌ها يكسان است، بكلي از گذشته متمايز دانست؛ زيرا كه شيوه‌ي عمل و مكانيسم كار با
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گذشته فرق مي‌كند. از اينرو مي‌بينم انديشمند بزرگ و فقيه زمان شناس آية الله مطهري سرمايه داري و بازرگاني هاي دنياي جديد را از «مسائل مستحدثه» و نوظهور مي‌شمارد:
«سرمايه داري در دنياي امروز يك پديده‌ي نو و بي‌سابقه‌اي است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر نمي‌گذرد، و يك پديده‌ي اقتصادي و اجتماعي نوي است كه محصول پيشرفت و ترقي تكنيك جديد است. از اينرو، مستقلا به عنوان يك مسئله مستحدث بايد از آن بحث شود.
فقهاء عصر از مسائل بانك و بيمه و چك و سفته به عنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحثهايي كرده و مي‌كنند، ولي توجه ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه خود سرمايه داري است؛ زيرا ابتدا چنين تصور مي‌رود كه سرمايه داري يك موضوع كهنه‌ي قديمي است كه شارع اسلام براي آن حدود و موازيني مقرر كرده است … ولي حقيقت مطلب اينطور نيست، سرمايه داري جديد يك پديده‌ي جداگانه و مستقل و بي‌سابقه‌اي است و جداگانه و مستقلا بايد درباره‌ي آن اجتهاد كرد.
همچنان كه تجارت در دنياي جديد سرمايه داري با تجارت ساده قديم از لحاظ ماهيت ممكن است متفاوت باشد.
… به عقيده‌ي ما مشخصه‌ي اصلي سرمايه داري كه آن را موضوع جديدي از لحاظ فقه و اجتهاد قرار مي‌دهد دخالت ماشين است … » [85].
نكته ديگري نيز در آيه هست كه ناظر به محدوديت سود است، و آن واژه‌ي «تراض (تراضي)» است. اين واژه به خوبي مي‌رساند كه سود و چگونگي معامله و داد و ستد، بايد با رضايت فروشنده و خريدار - هر دو - صورت گيرد، و تنها رضايت فروشنده كافي نيست، بلكه رضايت خريدار نيز شرط است؛ چون اگر رضايت
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يك طرف كافي بود، بايد كلمه‌ي «رضا» به كار مي‌رفت نه «تراضي»، كه بايد ميان دو كس باشد و رضايت خريدار در مبادلات، هنگامي جلب مي‌شود كه سود عادلانه باشد، و سودهاي كلان و ظالمانه در كار نباشد. در مورد سودهاي كلان و نرخ گذاري شركتها و بازرگاني هاي انحصاراتي در دنياي امروز كه مردمان را ناگزير به پذيرش آن نرخها مي‌كنند معامله با رضايت خريدار انجام نمي‌يابد و خريد ها در اين موارد كه بسيار زياد است، از روي اجبار و اضطرار و نارضايتي واقعي صورت مي‌گيرد.
بنابراين، تجارت هنگامي از روي تراضي انجام مي‌گيرد كه سودي اندك در كار باشد چنانكه در تعليم امام رضا «ع» آمده است.
در آغاز فصل «اصل محدوديت» سخني از امام رضا «ع» آورديم كه اگر كنترل و محدوديتي در كارهاي اقتصادي و غير اقتصادي انسانها نباشد، جامعه به تباهي كشيده مي‌شود، و همگان به فساد دچار مي‌گردند. از نمونه‌هاي مهم و روشن كنترل و محدوديت و نظارت در كارهاي اقتصادي افراد و اجتماعات، كنترل سود در معاملات است.
در اينجا مناسب است در ارتباط با آيه‌ي تجارت: «تجارة عن تراض … » بحث ديگري را بياوريم كه از احاديث امام رضا «ع» نيز استفاده مي‌شود:
در آيه‌ي تجارت اينگونه آمده است: « … الا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم … »
اين جمله‌ي «و لا تقتلوا انفسكم»، پس از جمله «تجارة عن تراض» قرار گرفته است و بنابر اصل رابطه‌ي بخشهاي آيات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل در مال و تجارت با رضايت طرفين، چگونه تفسير مي‌شود؟
مي‌توان احتمال داد كه روابط مالي و مبادلات اقتصادي در جامعه اگر با اسباب باطل و شيوه‌هاي ظالمانه بود، و از روي رضايت طرفين انجام نگرفت، موجب واژگوني نظام جامعه و تزلزل در روابط انساني و پاشيده شدن پيوندهاي
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اجتماعي و شيوع فقر و سلب امنيت است، و اين خود مقدمه‌ي قتل نفوس، و همچنين انتحار اجتماعي و خودكشي دسته جمعي است. در اين باره شيخ طبرسي مي‌گويد:
«فيه اربعة اقوال: … و ثالثها أن معناه لا تقتلوا أنفسكم بأن تهلكوها بارتكاب الاثام و العدوان في اكل المال بالباطل و غيره من المعاصي التي تستحقون بها العذاب [86] در معناي اين بخش از آيه (لا تقتلوا انفسكم) سه نظريه است: … سوم اين است كه خودتان را نكشيد، يعني به اينگونه كه خود را با ارتكاب معصيت و تعدي به اموال ديگران و خوردن مال مردم بناحق هلاك سازيد و مستحق عذاب كنيد.»
در پرتو اين كلام و توجه به اصل رابطه بخش‌هاي آيات، شايد بتوان گفت كه جريان ناسالم مال و به كارگيري اسباب باطله و داد و ستدهاي غير عادلانه و بدونه تراضي، موجب فقر و محروميت اكثريت است، و اين به معناي كشتن فرد و جامعه است. آثار منفي مبادلات باطل تنها متوجه فرد نيست، بلكه توازن و تعادل كل جسد اجتماعي را بر هم مي‌زند و همه‌ي اندام جامعه را متلاشي و نابود مي‌كند.
اين چنين اصلي را كه قرآن بيان نموده، و جريان فساد اموال و مبادلات اقتصادي را موجب قتل نفوس و انتحار اجتماعي معرفي كرده است، از اعجاز هاي علمي قرآن است در زمينه‌ي مسائل اجتماعي و اقتصادي. و اين اصل در حديث امام رضا «ع» كه در فصل «مالكيت فردي» آورديم نيز بگونه‌اي تابناك بيان گشته است. امام در كلام خود، تغاصب و تجاوز به حقوق مالي يكديگر را مايه‌ي قتل و كشتار و نابودي دانسته است. و اين يعني فاسد بودن جريان اموال، و بكارگيري اسباب باطل در مبادلات اقتصادي و حضور معاملات تجاوزكارانه و ظالمانه در اجتماع. براي تبيين بيشتر موضوع، آيه‌ي ديگري از قرآن مي‌آوريم:
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- انفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة … [87].
- در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست خود به هلاكت ميافكنيد …
رابطه‌ي ترك انفاق و هلاكت مردم چگونه است؟ اين بر اصل ياد شده استوار است كه جريان مال در جامعه اگر حساب شده و متعادل بود، و اقتصاد جامعه سالم و طبق قانون عدل و انصاف سير كرد، و اموال از راه ظلم و سود پرستي و خود كامگي از مسير طبيعي و اصلي خود منحرف نشد، و با معاملات سالم و رفع نيازهاي همگاني، مردم به خود كفايي و كفاف در زندگي دست يافتند، زمينه‌هاي بقا و پايداري جامعه فراهم مي‌شود. و در صورت عكس زوال و تزلزل در اركان اجتماع و هلاكت و تباهي در ميان مردمان، پديدار مي‌گردد.
جريان مال در سراسر جامعه، چون جريان خون در اندام فرد است. خون تا هنگامي كه بصورتي سالم و متعادل و متوازن در بدن جريان يافت، موجب تداوم زندگي انسان است، و هنگامي كه توازن در جريان خون به هم خورد و در عضو يا اعضايي، افزون از حد و بيش از تناسب، تراكم يافت، و به عضو يا اعضاي ديگر به مقدار لازم نرسيد، عامل حياتي به عامل مرگ و نابودي تبديل مي‌گردد.
روش اقتصاد سرمايه داري و شيوه‌هاي آزاد و تجويز سودهاي كلان در مبادلات، مال را چون خون در برخي از اعضاي جسد اجتماعي يعني قشر سرمايه‌دار متراكم مي‌سازد، و ديگر اعضا را دچار كم خوني مي‌كند، و رشد سرطاني و ناموزون برخي از افراد را موجب مي‌گردد، و رمق حيات را از ديگر افراد مي‌گيرد.
اكنون روشن مي‌شود كه چگونه معاملات سالم موجب حيات جامعه و
[صفحه 73]
عكس آن موجب هلاكت است. جريان سالم اموال و همچنين انفاق، ثروتها را جريان انحرافي به جريان اصلي هدايت مي‌كند و به سود جامعه و در خدمت مردم و براي رفع نياز نيازمندان به جريان مي‌اندازد، و مال را چون خون به كل اندام اجتماعي مي‌رساند و حفره‌ها و خاليگاههاي اجتماعي را پر مي‌كند. و اين خود عامل بقا و قوام جامعه مي‌گردد، اين آيه در جهت گيري كلي و قانونمند خود، با آيه‌ي تجارت همسو و همسان است.
اكنون هر دو آيه را در كنار هم مي‌نگريم:
- لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا انفسكم … [88].
- اموال تان را در ميان خود بناحق مخوريد مگر داد و ستدي باشد با رضايت خريدار و فروشنده، و خودتان را نكشيد …
- … انفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة … [89].
- در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست خود به هلاكت ميافكنيد …
در آيه نخست: تجارت و مبادله‌ي بدون تراضي و از راههاي باطل و ظالمانه (از آن جمله سودهاي كلان) موجب قتل نفوس و انتحار اجتماعي شمرده شده است. در آيه‌ي دوم: ترك انفاق و تراكم اموال، موجب هلاكت مردم به حساب آمده است.
در احاديثي از حضرت امام رضا «ع» نيز اين اصل مورد تأكيد قرار گرفته است، يعني اينكه روابط اقتصادي فاسد و ظالمانه و تجاوز به حقوق ديگران و …،
[صفحه 74]
موجب هلاكت و قتل نفوس است، در گذشته‌ها اين احاديث ياد شد، [90] و در مسائل آينده‌ي كتاب نيز مطرح خواهد گشت.
بعد ديگري در هلاكت و نابودي اجتماعي، در ارتباط با جريان ناسالم اموال نيز هست، و آن بعد هلاكت معنوي و نابودي فضائل انساني است. انسانها در روابط اجتماعي - كه از مهمترين آنها روابط اقتصادي است - بايد آرمانهاي ارزشمند و والايي را در نظر داشته باشند، و شاغلان همه‌ي پستها و فعاليتهاي اجتماعي در هر مقوله، بايد به انسان بينديشند و رفاه حال او را در نظر داشته باشند، و براي بهبود و بهسازي جامعه كه كانون حيات انسانها است بكوشند. از خودخواهي و نفع شخصي بپرهيزند و ديگر خواه و ديگر دوست باشند. چنين انديشه‌هايي در روابط مردم، اجتماعي سالم و انساني مي‌سازد، كه اخلاق ديني و فضايل انساني بر آن حاكم است. و چنين جامعه‌اي از استواري و به ساماني دروني و زيربنايي برخوردار مي‌گردد، و هيچ گونه تزلزل، بي‌ثباتي و سستي در آن راه نمي‌يابد.
روابط اجتماعي اگر بر اصل خودخواهي استوار گشت و همه‌ي هدف نفع و سود شخصي گرديد، و هر كس به رفاه و آسايش خويش انديشيد، و گرايشها و كششها به سود و سود پرستي متوجه گشت، و احساس ديگر خواهي جاي خود را به احساس خودخواهي داد، جامعه به نابودي و واژگوني واقعي نزديك مي‌شود. و پيآمد هر گونه تعهد و تكليف و پايبندي به اصول اخلاقي و انساني را پس پشت افكندند، و جذب پول و پول پرستي و سود بيشتر گرديدند، و از جاذبه‌هاي معنوي و انساني تهي شدند، و بر روان آنان خصلتهاي اهريمني و ماده پرستي: حرص، آز، طمع، دنيا دوستي، فزونخواهي، خود نگري، لذت جويي، كامروايي، شاد خواري و … حاكم گرديد، آزادگي از بند علائق مادي از آنها گرفته مي‌شود؛ و از درون
[صفحه 75]
انديشه و روان آنان، احترام به حق و قانون و تعهد پذيري و مسئوليت شناسي رخت برمي‌بندد. و اينها همه زمينه‌ي مسخ حقيقت انسان و هلاكت معنوي افراد مي‌گردد.
دو آيه‌ي ياد شده كه از قتل نفوس در رابطه با جريان «اسباب باطل» و تجارت بدون «تراضي» سخن گفت، يا ترك انفاق را موجب هلاكت معرفي كرد، به قتل و هلاكت معنوي نيز نظر دارد؛ زيرا كه معاملات و مبادلات با اسباب باطل و راههاي نادرست، موجب افزايش سود و پديد آمدن تكاثر است. و اين چگونگي باز دارنده‌ي انسان از اخلاق و معنويت و فضيلت هاي انساني و اسلامي است؛ [91] و همين خود بزرگترين زمينه و عامل قتل نفوس و كشتن انسان و انسانيت است. و چنانكه انفاق موجب رشد معنويت و اخلاق و رهايي انسان از دام ماديات است، امساك و بخل، موجب بستگي به ماديات و دوري از دين داري و معنويت و مايه‌ي ترك تكاليف الهي است. و اينها خود بزرگترين زمينه‌ها و عوامل هلاكت و نابودي است، زيرا كه آدمي به واقع به سيرت آدمي است، نه به صورت، و زندگي انساني بر پايه‌ي خصلتهاي انساني استوار است نه بر سرشت هاي شيطاني و اهريمني.
اين بعد از هلاكت نيز از كلام امام رضا «ع» استفاده شد، و امام به اين محور نيز توجه دادند، كه اگر مردمان به سود خواهي و سود خواري كشيده شوند، از تكليف هاي اجتماعي و مسئوليتهاي خدايي باز مي‌مانند و فضائل انساني و اخلاقي را بر سر سود و ثروت مي‌نهند.
براي بيشتر روشن شدن نقش سود خواهي و مال پرستي در پديد آمدن اين دو هلاكت (هلاكت مادي و معنوي) حديثهاي ديگري مي‌آوريم:
امام علي «ع»:
- اياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة [92].
[صفحه 76]
- بپرهيز از اينكه مركب طمع تو شتاب گيرد و تو را به هلاكت گاهها در اندازد.
امام صادق «ع»:
- مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان، ازداد عطشا حتي يقتله [93].
- مثل دنيا، مثل آب دريا است كه هر چه تشنه كام از آن بنوشد تشنه‌تر مي‌شود تا اينكه (از تشنگي) بميرد.
چنانكه ديديم، در قرآن با بياني كوبنده، سودهاي نامحدود و آزاد تجاري محكوم شده است؛ همچنين در احاديث ديگر نيز از محدوديت سود در معاملات سخن رفته است. اكنون براي اينكه سخن امام رضا «ع» بيشتر روشن شود، چند روايت را از پيامبر اكرم «ص» و امامان «ع» مي‌آوريم:
پيامبر اكرم «ص»:
- ربح المؤمن علي المؤمن ربا [94].
- سود گرفتن مومن (در معامله) از مؤمن (ديگر) ربا است.
امام صادق «ع»:
- ربح المؤمن علي المؤمن ربا [95].
- سود گرفتن مؤمن (در معامله) از مؤمن (ديگر) ربا است.
امام صادق «ع»:
- ربح المؤمن علي المؤمن ربا الا ان يشتري باكثر باكثر من ماة درهم فاربح
[صفحه 77]
عليه قوت يومك، او يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم [96].
- سود گرفتن مؤمن (در معامله) از مؤمن (ديگر) ربا است مگر اينكه (كالايي را) بيش از صد درهم بخرد. پس به اندازه‌ي قوت روزانه سود بگير. يا (كالايي را) براي فروش بخرد (در اين صورت) سود بگيريد و با مردم مدارا كنيد (كم سود بگيريد).
حديث سوم مي‌تواند بيانگر اطلاق دو حديث نخست باشد، چون سود عادلانه در معاملات جايز است، بنابراين ممكن است، دو حديث نخست به سودهاي كلان و غير عادلانه نظر داشته باشد. [97] در سخن امام رضا «ع» كه محور كلام در اين فصل است اطلاق و تقييد هر دو آمده است: در آغاز حديث سود به طور مطلق ممنوع شده است و در دنباله‌ي آن تقييد شده است كه در معاملات ارزشمند، سود به مقدار گذران زندگي و ربح خفيف و اندك مجاز است.
امام علي «ع»:
- … وليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين، من البائع و المبتاع … [98].
- معامله بايد سهل و آسان و با ميزان عدالت انجام گيرد و با نرخهايي صورت گيرد كه به هيچ يك از خريدار و فروشنده اجحاف نشود.
اين حديث معيار اصلي در حديث امام رضا «ع» را بازگو مي‌كند، كه بايد در
[صفحه 78]
مبادلة «ربح حفيف» باشد، و اجحافي به هيچ يك از خريدار و فروشنده نشود. «بيع سمح» و آسان و از روي موازين عدالت و نرخ مناسب، كه در كلام امام علي «ع» آمده است معناي «ربح حفيف» در كلام امام رضا «ع» را روشن مي‌سازد.
امام صادق «ع»:
- دعا أبوعبدالله مولي له، يقال له مصادف، فأعطاه ألف دينار و قال له: تجهز حتي تخرج الي مصر، فان عيالي قد كثروا … فتجهز بمتاع و خرج مع التجار الي مصر، فلما دنوا من مصر، استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، و كان متاع العامة، فاخبروهم انه ليس بمصر منه شيي، فتحالفوا و تعاقدوا علي ان لا ينقصوا متاعهم من ربح دينار دينارا. فلما قبضوا اموالهم و انصرفوا الي المدينة، فدخل مصادف علي ابي‌عبدالله «ع» و معه كيسان في كل واحد الف دينار، فقال جعلت فداك، هذا رأس المال و هذا الآخر ربح. فقال ان هذا الربح كثير، ولكن ما صنعته في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا. فقال: سبحان الله، تحلفون علي قوم مسلمين الا تبيعوهم الا ربح الدينار دينارا؟! ثم اخذ احد الكيسين. فقال: هذا رأس مالي، و لا حاجة لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصادف! مجادلة السيوف اهون من طلب الحلال [99].
- امام صادق «ع» غلام خويش مصادف را فراخواند، و به او هزار دينار داد و گفت: آماده شو تا به مصر بروي (براي داد و ستد) زيرا كه نان خوران من فراوان شده‌اند … مصادف با كالايي آماده سفر شد، و با بازرگانان رهسپار مصر گرديد. نزديك مصر كه رسيدند، با كارواني بيرون از شهر روبرو گشتند، از ايشان وضعيت كالايي را
[صفحه 79]
كه با خود داشتند سئوال كردند؟ و آن كالايي عمومي (و مورد مصرف همگان) بود. كاروانيان گفتند اين كالا در مصر يافت نمي‌شود. از اينرو بازرگانان سوگند ياد كردند و هم پيمان شدند كه بهاي آن را از سود يك دينار در دينار پائين نياورند. چون (كالاها را فروختند و) پولها را دريافت كردند به مدينه بازگشتند. مصادف نزد امام رفت و با خود دو كيسه داشت، در هر يك هزار دينار. به امام گفت: فدايت شوم اين (اصل) سرمايه و اين كيسه‌ي ديگر سود آنست. امام گفت: اين سود زيادي است تو چه كردي با كالاي خود؟ مصادف كاري را كه كرده و پيماني را كه بسته بودند، گزارش داد. امام گفت: سبحان الله! به زيان مردم مسلمان سوگند مي‌خوريد (و هم پيمان مي‌شويد) كه در معامله‌ي از هر دينار يك دينار سود ببريد؟! آنگاه يك كيسه را برداشت و گفت اين سرمايه‌ي من، و مرا نيازي به اين سود نيست. سپس فرمود: مصادف! نبرد با شمشير آسانتر از كسب حلال است.
اين حديث هر گونه تباني و قرارداد در معاملات را كه به زيان خريدار باشد منع مي‌كند، و توافق هاي شركتهاي بزرگ سرمايه داري را براي نرخ گذاري، ممنوع و غير اسلامي مي‌شمارد و سود دو برابر (تا چه رسد به چند برابر) را نامشروع مي‌خواند؛ و از توجه به بخش آخر حديث كه از دشواري دستيابي به حلال سخن رفته است، معلوم مي‌گردد كه اينگونه سود و اينگونه تباني و هم پيماني در معاملات به زيان خريداران، جايز نيست.
همچنين در احاديثي كه از مسئوليت بزرگ تجارت و معامله‌ي سخن گفته‌اند، لزوم محدوديت در مقدار سود، به دست مي‌آيد:
[صفحه 80]
پيامبر اكرم «ص»:
- انه مر بالتجار و كانوا يومئذ يسمون السماسرة، فقال لهم: «اما! اني لا اسميكم السماسرة، ولكن اسميكم التجار. و التاجر فاجر و الفاجر في النار». فغلقوا ابوابهم و امسكوا عن التجارة. فخرج رسول الله «ص» من غد فقال: «اين الناس؟». فقيل: يا رسول الله! سمعوا ما قلت بالامس فامسكوا. قال: «و انا اقوله اليوم ايضا الا من اخذ الحق و اعطاه» [100].
- پيامبر از كنار كاسبان و بازرگانان گذشت - و ايشان در آن تاريخ در مدينه «سمسار» ناميده مي‌شدند - به آنان گفت: آگاه باشيد من شما را سمسار نمي‌نامم، بلكه تاجر مي‌نامم. و تاجر فاجر (بدكار) است و فاجر اهل جهنم است. ايشان مغازه‌ها را بستند و كار را تعطيل كردند (ظاهرا به عنوان اعتصاب) پيامبر فرداي آن روز بيرون آمد (و چون بدانجا رسيد) پرسيد: مردم كجا رفتند؟ گفتند: آنچه ديروز گفتيد شنيدند و از كار دست كشيدند. پيامبر گفت: امروز نيز همان سخن را مي‌گويم كه ديروز گفتم (يعني تاجر و اهل كسب فاجر و بدكار است) مگر كسي كه حق بگيرد و حق بدهد (بر اساس حق، داد و ستد كند).
امام علي «ع»:
- … ان في كثير منهم (التجار) ضيقا فاحشا و شحا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكما في البياعات، و ذلك باب مضرة للعامة … [101].
- در بسياري از بازرگانان، سختگيري افزون از حد (بر مردم)، و آزمندي زشت، و احتكار كالاهاي سودمند، و تحميل در معاملات
[صفحه 81]
وجود دارد. و اين (روشها و معيارها) راه زيان رساني به عموم مردم است.
باري، و اين طبقه‌ي چنين‌اند كه امام معرفي كرده است. و بايد با ايشان بدان سان رفتار كرد كه در همين دستور نامه‌ي حكومتي به مالك اشتر دستور داده شده است كه بعنوان يك «حاكم اسلامي» چگونه رفتار كند.
[صفحه 82]



محدوديت در مصرف





اشاره

امام رضا «ع»:
- استأذنت الرضا «ع» في النفقة علي العيال؟ فقال: بين المكروهين. فقلت: جعلت فداك لا و الله ما اعرف المكروهين. قال: فقال له: يرحمك الله اما تعرف ان الله عزوجل كره الاسراف و كره الاقتار، فقال: «و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما [102] «[103].
- از امام رضا «ع» درباره‌ي چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم، فرمود: (مخارج خانواده) حد وسط است ميان دو روش ناپسند. گفتم فدايت شوم: به خدا سوگند نمي‌دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: رحمت الهي بر تو باد، آيا نمي‌داني كه خداوند بزرگ اسراف (زياده روي) و اقتار (سختگيري) را ناخوشايند دارد و در قرآن فرموده است: «آنان كه هر گاه چيزي ببخشند نه زياده روي كنند و نه خست ورزند، و ميانگين اين دو را در حد قوامي (مايه‌ي پايداري و بقاي زندگي)، ببخشند.
[صفحه 83]
از ديدگاه امام رضا «ع»، پس از محدوديتهاي گذشته در مسائل مالي و كسب مال، تصرفات در اموال شخصي نيز محدود است؛ يعني اموالي كه طبق اصل مالكيت فردي، به شخص تعلق دارد و اختيار آنها در دست اوست و بظاهر انگاشته مي‌شود كه او مي‌تواند در آنها هر گونه كه خواست تصرف كند، در واقع اين چنين نيست، و تصرفات در اموال شخصي نيز محدود و مشروط است، و هر كس در مال خود نيز مجاز نيست هر گونه بخواهد تصرف كند؛ بلكه تصرف او بايد در حد ميانه و متعادل و دور از اسراف باشد. هر گونه اسراف و مصرف فزون از حد لازم زندگي، در اموال شخصي و براي شخص مالك، ممنوع است. انفاق بالاترين و ارزشمندترين نوع تصرف در اموال شخصي است، و شخصي كه مال خود را انفاق مي‌كند، بهترين نوع تصرف را در آن انجام داده است، بويژه كه براي افراد خانواده‌ي خودش باشد، با اين وصف اين تصرف نيز محدود و مشروط است. بايد انفاق در حد متعادل و وسط (و حد قوامي) باشد، نه زياده از مقدار لازم و نه كمتر از آن. چنانكه در حديث امام رضا «ع» بدان اشاره شد.
«اسراف» و «اقتار»، دو حد نامتعادل و نامعقول و غير قوامي و غير مشروع مصرف است، حد مشروع و معقول حد ميانه و نظام قوامي قصد، اقتصاد و ميانه روي است، چنانكه در حديث امام رضا «ع» بدان اشاره رفت. امام در كلامشان فرمودند: پرداخت مخارج خانواده، ميان دو مرز قرار دارد: مرز اسراف و زياده روي (و تجمل گرايي و پر مصرفي)، و مرز اقتار (تنگ گيري و كمتر از حد لازم خرج كردن) و ايجاد كمبود در زندگي.
با بررسي احاديث ديگري كه از امام رضا «ع» در اين زمينه رسيده است به مرزهاي دقيق تري از مفهوم اسراف دست مي‌يابيم. در كوچكترين چيزها، حتي آنها كه در نظر مردم بي‌ارزش و دور ريختني جلوه مي‌كند، امام اسراف را روا نمي‌داند:
[صفحه 84]
امام رضا «ع»:
- من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي [104].
- تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر كه آنها را از استفاده بيندازد)، و دور افكندن هسته‌ي خرما (كه ممكن است بذر نخلي شود)، از جمله‌ي كارهاي فاسد و نادرست است.
در آشاميدنيها و خوردنيها نيز در نظر امام رعايت حد ميانه لازم است، حد ميانه مايه‌ي دوام و سلامت مزاج است و زياده روي و شاد خواري بدن را ميفرسايد و عمر را كوتاه مي‌كند. اين اصلي را ارزشمند و انساني و عملي است كه امام رضا «ع» آن را بيان داشته است:
امام رضا «ع»:
- لو ان الناس قصدوا في المطعم لاستقامت ابدانهم [105].
- اگر مردمان حد ميانه را در خوراك رعايت مي‌كردند بدنها شان پايدار مي‌ماند.
حد ميانه در خوردن، متناسب با رشد تن و روان آدمي است.
در پوشيدن نيز رعايت جانب اعتدال و حد ميانه و دوري از تجمل گرايي و اسراف لازم شمرده شده است:
امام رضا «ع»:
- في قول الله: «خذوا زينتكم عند كل مسجد [106] «قال: هي الثياب [107].
[صفحه 85]
- در تفسير اين آيه: در هر عبادتگاهي جامه‌ي خود بتن كنيد. فرمود: اين «زينت» به معناي جامه است.
يعني براي رفتن به مسجد پوشيدن لباس لازم است نه زيور و زينت و اسراف كاري در سيماي ظاهري.
در قرآن نيز آيات فراواني در اين زمينه رسيده است. در نوع آياتي كه بهره برداري از مواهب طبيعي مطرح شده، رعايت حد ميانه و دوري از زياده روي و تجاوز از حد، در پي آن ياد گشته است:
- كلوا و اشربوا و لا تسرفوا … [108].
- بخوريد و بنوشيد و زياده روي مكنيد …
- كلوا من طيبات ما رزقناكم و لا تطغوا فيه … [109].
- از چيزهاي پاكي كه روزي تان كرده‌ايم بخوريد، و در آن طغيان مكنيد …
در گفتار پيامبر اكرم «ص» و امامان «ع» نيز محدوديت در مصرف و دوري از اسراف بطور گسترده مطرح شده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- اما علامة المسرف فاربعة: و يأكل ما ليس عنده … [110].
- نشانه‌ي اسرافكار چهار چيز است: … و آنچه را حق او نيست مي‌خورد …
[صفحه 86]
امام علي «ع»:
- للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، و يلبس ما ليس له، و يشتري ما ليس له [111].
- نشانه‌ي اسرافكار سه چيز است: به مقداري كه حق ندارد بخورد مي‌خورد، و به مقداري كه حق ندارد بپوشد مي‌پوشد، و به مقداري كه حق ندارد بخرد مي‌خرد.
امام صادق «ع»:
- فيما رواه ابان بن تغلب: … المال، مال الله يضعه عند الرجل و دائع، و جوزلهم ان يأكلوا قصدا و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا و قصدا، و يركبوا قصدا؛ و يعودوا بما سوي ذلك علي فقراء المؤمنين و يلموا به شعثهم. فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا، و يشرب حلالا، و يركب حلالا، و ينكح حلالا؛ و من عدا ذلك كان عليه حراما. ثم قال: «و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين»؛ اتري الله ائتمن رجلا علي ما خول له، ان يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم، و يجزيه فرس بعشرين درهما؟ … [112].
- اموال، مال خدا است كه آنها را نزد مردم به وديعت نهاده و اجازه داده است تا در حد ميانه بخورند و بنوشند و لباس بر تن كنند و ازدواج كنند و مركوب داشته باشند، و افزون بر آن (حد ميانه) را به بينوايان دين باور بدهند، و به زندگي از هم پاشيده‌ي آنان سامان بخشند. آنكس كه رفتاري چنين داشته باشد آنچه را مي‌خورد و مي‌نوشد حلال است و مركوب او حلال و ازدواج او نيز حلال است. و هر كس از اين (حد ميانگين) فراتر رود به حرام و ممنوع دست زده است. سپس امام فرمود: «اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را
[صفحه 87]
دوست ندارد»؛ آيا چنين مي‌پنداري كه خداوند كسي را امين قرار دهد و به او مالي وا گذارد، آنگاه او (مي‌تواند) اسبي به ده هزار درهم بخرد، با آنكه اسب بيست درهمي براي او بس است … ؟
اموالي كه اسرافكار، مورد بهره برداري قرار مي‌دهد از نظر حقوقي ملك و مال اوست، اما از نظر مصرف نه؛ مسرف با سارق و غاصب فرق دارد، ليكن حق تصرف محدود است، پس تعبير «ما ليس له» در حديث امام علي «ع» ناظر به اينست كه هر چيز گر چه ملك انسان باشد انسان حق تصرف مطلق در آن ندارد، زيرا كه آزادي در تصرف بطور مطلق زيانهاي فردي و اجتماعي بسيار دارد، و از جمله نياز جامعه بر مصرف مسرفانه شخصي مالك مقدم است، پس تصرفات در اموال شخصي و مشروع نيز محدود است، و رعايت حد ميانه و مقتصدانه در آنها لازم است.
رعايت حد ميانه در مسائل خوراك، لباس و حتي چيزهايي كه به ظاهر ارزشي ندارد (مثل هسته‌ي خرما) در احاديث ديگر نيز رسيده است:
امام علي «ع»:
- من اقتصر في اكله، كثرت صحته و صلحت فكرته [113].
- آنكه در خوردن راه ميانه در پيش گيرد، همواره تندرست مي‌ماند و از سلامت فكر (نيز) برخوردار مي‌گردد.
امام صادق «ع»:
- ان القصد أمر يحبه الله عزوجل، و ان السرف امر يبغضه الله عزوجل، حتي طرحك النواة فانها تصلح لشيي‌ء، و حتي صبك فضل شرابك [114].
[صفحه 88]
- بي‌ترديد ميانه روي كاري است محبوب خداي بزرگ و اسراف كاري مبغوض الهي است، حتي دور افكندن هسته‌ي خرما (يا ديگر ميوه‌ها)، زيرا كه آن براي كاري سودمند است، و حتي دور ريختن زيادي (و باقيمانده در ظرف) آب آشاميدني.
امام در پايان سخن خويش، به كلام خداوند، استدلال مي‌كند كه درباره‌ي انفاق و بيان حدود آنست. در اين آيه بر واژه‌ي «قوام» تكيه شده، و «نظام قوامي» حد ميانه و نظام متوسط ميان اسراف و اقتار معرفي شده است: «كان بين ذلك قواما [115] ميان اين دو در حد قوام زندگي كنند»، محور اصلي كلام امام رضا «ع» در بيان حد ميانگين اسراف و اقتار، همين حد «قوامي» است. اكنون لازم است كه موضع اصولي اين تعليم رضوي مشخص شود، و مفهوم «قوام» كه در قرآن آمده و در كلام امام بدان استدلال شده است تشريح گردد.



مفهوم «قوام» در اموال

نظام قوامي كه اصطلاحي است گرفته شده از قرآن كريم، يعني اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه‌ي افراد باشد، نه كسي محروم ماند، و نه كسي بي حساب برخوردار گردد.
اموال، در قرآن و احاديث مايه‌ي «قوام» و «قيام» خوانده شده است. در قرآن آمده كه خداوند اموال را مايه‌ي «قوام جامعه» قرار داده است:
- و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما … [116].
- اموال تان را كه خداوند سبب قوام (بر پايي و استواري) زندگي شما قرار داده است به دست كم خردان (و ناوارد ان) مدهيد …
[صفحه 89]
«قوام» و «قيام» از يك ريشه است و داراي يك محتوا و به معناي «ما يقوم به الشي» است و آنچه مايه‌ي ايستادگي و سبب پايداري و استواري و سامان يابي است.
روشن است كه هر چيز آنگاه مي‌تواند عامل «قوام» باشد و زمينه‌ي استواري چيز ديگري را فراهم آورد، كه در موضع مناسب خود قرار گيرد. موضع مناسب، رسيدن به آثار مفيد هر چيز را ممكن مي‌سازد؛ زيرا كه تنها در اين صورت، مطابق قانون عدل و عدالت است، قانوني كه بر كائنات حاكم است. عدل جاي گرفتن هر چيز در موضع مناسب با هويت آن چيز است.
امام علي «ع»:
- العدل ان يضع الامور مواضعها [117].
- عدالت اينست كه هر چيز را در جاي (مناسب) خويش بنهد.
هر گونه انحراف از مسير و موضع مناسب هر پديده، بر خلاف اصل عدل و قانون عام حاكم بر فطرت و طبيعت اشياء است. و اين موجب زوال و تزلزل است و جايگزيني در موضع مناسب و پايگاه ويژه‌ي وجودي، عامل قيام، پايداري، ثبات، استواري و «قوام» است.
بنابراين، مال كه عامل «قوام» شمرده شده و در رديف خون (جان هر انسان) قرار گرفته است، در صورتي چنين خواهد بود كه در موضع ويژه‌ي خود قرار گيرد، و هيچ گونه انحراف موضعي نيابد، و افراط و تفريطي در گردش و تداول آن رخ ندهد.
بهره برداري از مال در حد ميانه، و رعايت موضع مال و جايگاه قرآني و حديثي آن ضروري است، و دوري از اين موضع موجب انحراف از مسير اصلي
[صفحه 90]
قرآن، و سبب تحريف حقيقت مال و آثار آن است.
امام سجاد «ع» در رساله‌ي حقوق، از «تحريف موضعي اموال» سخن مي‌گويد، و همگان را از آن بر حذر مي‌دارد:
امام سجاد «ع»:
- … ولا تحرفه عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه … [118].
- بايد (مال را) از موضعش منحرف نكني و از واقعيت ماهويش دور نسازي …
مواضع و جايگاه هاي اصلي مال و كانالهاي گردش ثروت در جامعه، بايد بدرستي شناخته شود، و پس از اين شناخت برنامه ريزي اقتصادي و سياستگذاري مالي صورت گيرد؛ تا نتيجه‌اي مطلوب و اقتصادي قرآني و سامان يافته به دست آيد.
لزوم رعايت حد مقتصدانه و اجتناب از افراط و تفريط در خرج براي جايگزيني مال در موضع مناسب آن است، يعني همان موضع «قوامي» كه قرآن اعلام كرده است، و همان حد اعتدال كه رعايت آن در همه چيز لازم است از جمله در مال و مصرف آن.
امام صادق «ع»:
- المال، مال الله … جوزلهم ان يأكلوا قصدا … [119].
- مال، مال خداست و خدا اجازه داده است تا مردمان در حد ميانه از آن استفاده كنند …
[صفحه 91]
حد «قوامي»، كه براي مال تعيين شده، حد وسط و اعتدال است:
امام صادق «ع»:
- القوام هو الوسط [120].
- قوام همان حد وسط و ميانه است.
اسراف و اقتار، كه دو سوي حد ميانه و افراط و تفريط است ضد قواميت مال است. يعني مايه‌ي قوام و سامان يابي فرد و جامعه نيست؛ بلكه همين مال كه عامل بقاء و قوام است در حالت افراط و تفريط عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و «قواميت» در حد ميانه، نهفته است.
امام علي «ع»:
- لن يهلك من اقتصد [121].
- آنكه به حد ميانه بسنده كند هرگز هلاك نگردد.
امام علي «ع»:
- من لم يحسن الاقتصاد اهلكه الاسراف [122].
- آنكس كه حد ميانه را بخوبي رعايت نكند زياده روي او را تباه سازد.
امام سجاد «ع»:
- و قومني بالبذل و الاقتصاد … [123].
[صفحه 92]
- (خداوندا) مرا با ميانه روي (در زندگي) پايدار بدار …
اين دعا، در حقيقت تفسير آيه‌ي: «لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما» است كه در سخن امام رضا «ع» بدان استدلال شده است.
امام باقر «ع»، در حديثي «قوام» را به «عدل»، تفسير كرده‌اند:
امام باقر «ع»:
- القوام العدل و الانفاق فيما امر الله به [124].
- «قوام» (حد) عدالت است و بخشش در جايي كه خداوند دستور داده است.
اين تفسير نيز همين حقيقت را مي‌گويد كه در حد ميانه و رعايت قانون عدل، كه جاي دادن هر چيز در موضع و جايگاه مناسب خويش است، حيات ادامه مي‌يابد و زندگي فرد و جامعه به «قوام» مي‌رسد، و تجاوز از حد ميانه و عدالت و گرايش به افراط و تفريط، به هلاكت و نابودي مي‌انجامد.
از اين گفتار روشن مي‌شود كه بطور دقيق، اصل «قواميت» در اين آيه و آيات ديگر، محدوديت در مصرف را لازم مي‌سازد، چنانكه امام رضا «ع» بدان استدلال كردند، و رعايت اين اصل رسيدن به مرز والاي عدالت است و آن عامل بقاء و حيات است.
امام علي «ع»:
- العدل حياة [125].
- عدل مايه‌ي زندگي است.
[صفحه 93]
دو سوي ديگر حد مذكور، كه نبود باندازه و بودن بيش از اندازه است، يعني فقر و سرمايه داري، اين هر دو ويرانگر حيات فرد و فرو پاشنده‌ي نظام جامعه است، و موجب انحراف از مسير «قوامي» و حياتي اموال. اكنون در اينجا به دو سخن ديگر از حضرت امام رضا «ع» استدلال مي‌كنيم كه در بخشهاي آينده، مورد گفتگوي بيشتر قرار خواهد گرفت.
امام رضا «ع»:
- … فاذا اكل ماله فكانه قد قتله و صيره الي الفقر و الفاقة … [126].
- آنكه مال يتيم را بخورد چنان است كه او را كشته و به فقر و تهيدستي دچارش ساخته باشد.
اين حد نبود است، يعني ضد حد «قوامي» و عدل و عدالت، و در بخش بررسي آثار و عوارض «فقر» بخوبي تبيين خواهد شد. حد تكاثر و زياده روي نيز ويرانگر است:
امام رضا «ع»:
… و علة تحريم الربا … لعلة فساد الاموال … و تلف الاموال … [127].
- ربا تحريم شد براي اينكه موجب تباهي و تلف شدن اموال مي‌شود …
و اين موضوع در فصل بررسي آثار و عوارض «سرمايه داري» روشن خواهد شد. با اينكه با ربا، اموال رشد مي‌يابد و زياد مي‌گردد، و از اين رو اقتصاد سرمايه داري آن را به عنوان يك اصل سازنده و مفيد پذيرفته است، ليكن امام رضا «ع» ربا را مايه‌ي فساد و نابودي اموال مي‌شمارد. اين تعليل بر بينش هاي الهي
[صفحه 94]
در اموال استوار است كه اموال متراكم و متكاثر از حد و مرز «قوام» بودن مال و رعايت اصل عدالت در اموال، خارج مي‌شود و از موضع و مدار الهي آن منحرف مي‌گردد، و اين موجب هلاكت مي‌شود. بنابراين زياده روي و تكاثر ضد «قوام» بودن مال است، چنانكه از سخن امام رضا «ع» به دست آمد. امام صادق «ع» نيز در حديث «جنود (لشكريان) عقل و جهل»، تكاثر را ضد «قوام» شمرده است:
امام صادق «ع»:
- القوام و ضده المكاثرة [128].
- قوام (و رعايت حد قوامي در اموال و استفاده از آنها، از لشكريان عقل است)، و زياده داشتن و زياده خواستن ضد آن است (يعني از لشكريان جهل و از شاخه‌هاي ناداني است).
دو حديث ديگر را كه بطور دقيق «حد قوامي» را تبيين مي‌كند و مفهوم آيه را روشنتر مي‌سازد خاطر نشان مي‌كنيم:
امام علي «ع»:
- … و ان اجهده الجوع قعد به الضعف و ان افرط في الشبع كظته البطنة [129].
- اگر انسان در فشار گرسنگي قرار گيرد، ناتواني او را به زانو درمي‌آورد، و اگر در سيري زياده روي كند (گرفتار) شكم بارگي و پرخوري مي‌گردد …
ضرورت هماهنگي در ابعاد زندگي انسان، و رعايت حد ميانه و اعتدال در اين سخن، تبيين شده است. قانون تعادل و قصد، قانون عامي است كه بر زندگي
[صفحه 95]
انسان و سراسر جهان حاكم است، و انحراف از مسير آن، براي همه‌ي بخشهاي زندگي ويرانگر و زيانبار است. گرسنگي، نرسيدن به حد قوام و اعتدال است و سيري بسيار تجاوز از حد قوام و اعتدال.
امام سجاد «ع»:
- … و اسئلك حسن المعيشة ما ابقيتني، معيشة اقوي بها في جميع حالاتي، و أتوصل بها في الحياة الدنيا الي آخرتي عفوا، لا تترفني فاطغي، و لا تقتر علي فاشقي … [130].
- (خداوندا) از تو تا هستم زندگي نيك مي‌خواهم. زندگي كه در تمام حالات توانمند باشم، و با ميانه روي، اين زندگي را راه آخرت سازم نه در (حد) شاد خواري باشم تا سركش شوم و نه در (حد) تنگدستي كه بدبخت گردم …
امام سجاد «ع» زيانهاي دو سوي حد ميانه و قوامي را برمي‌شمارد و اتراف و مصرف هاي افراطي را موجب طغيان و سركشي، و عامل فساد و تباهي مي‌داند، و اقتار و فقر و نداشتن باندازه را مايه‌ي بدبختي و شقاوت مي‌شمارد، و حد ميانه و «قوامي» را زندگي يي مي‌داند كه در آن انسان به سعادت ممكن دست مي‌يابد و از امكانات حيات بصورتي درست بهره برداري مي‌كند.
اكنون به ژرفايي سخن امام رضا «ع» پي مي‌بريم كه آن امام بزرگ انسانيت، با توجه به همه‌ي ابعاد زندگي، و در ارتباط با قوانين عام آفرينش، استواري و پايندگي زندگي را، در رعايت حد ميانه و محور «قواميت» مي‌داند، و اين راه خير و سعادت و نيك بختي را به افراد و اجتماعات انساني نشان مي‌دهد. با توجه به مشكلاتي كه زندگي فردي و اجتماعي انسان ديروز و امروز و فردا و
[صفحه 96]
فرداها در آنها دچار بوده و هست، و عامل اصلي آن زياده روي يا كمبود يعني تكاثر و فقر است، اهميت اين تعليم حياتبخش روشن مي‌گردد.
بنابر مطالب ياد شده، اصل «قواميت» كه در آيه‌ي كريمه آمده است، و امام رضا «ع» به آن استدلال كردند، بصورتي بسيار دقيق و اصولي، محور اصلي گردش مال و جايگاه ثروت را در جامعه تبيين مي‌كند و حد و مرز آن را مشخص مي‌دارد، و روح اين بخش را كه «محدوديت در مصرف» است، بخوبي روشن مي‌سازد [131].
[صفحه 97]



تقدير (اندازه داري) در معيشت

امام رضا «ع»:
- لا يستكمل عبد حقيقة الايمان حتي تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، و حسن التقدير في المعيشة، و الصبر علي الرزايا [132].
- تا سه خصلت در آدمي نباشد، حقيقت ايمان او كمال نيابد: ژرف شناختن دين، و اندازه داشتن در زندگي و پايداري در مصيبتها.
از شاخه‌هاي اصل محدوديت در مصرف، «تقدير در معيشت» است اين جمله با همين تركيب، در كلمات پيامبر «ص» و امامان «ع» فراوان آمده است و به معناي اندازه داشتن در هزينه، و حساب كردن امور زندگي، و برقراري هماهنگي ميان نيازها و چگونگي برآورد آنها است. به تعبير ديگر، تقدير در معيشت، رعايت اصل حياتي نظم و انضباط اقتصادي، در زندگي است. اين اصل از برنامه‌هاي اساسي اقتصادي و تربيتي در اسلام است. افراد امت اسلامي بايد داراي تربيتي اقتصادي باشند و زندگيشان برنامه و حسابي داشته باشد؛ و كاربرد مواد و كالاها و اموال بايد در چهارچوب محاسبه و مديريت انجام گيرد.
اهميت اين بعد از تربيت، در اينست كه نظام اقتصادي حاكم بر حيات فرد
[صفحه 98]
و جامعه، اگر با اندازه داري و محاسبه باشد، زمينه‌اي سازنده براي رشد مادي و معنوي افراد خواهد بود. و سبب مي‌شود تا از امكانات و نيروها بموقع و باندازه بهره برداري شود، و از هرز رفتن توان و فكر و سرمايه‌هاي انسانها جلوگيري بعمل آيد زندگي بي‌حساب و فاقد محاسبه و اندازه داري، را تعادل و هماهنگي لازم نخواهد بود و با وجود نيرو و سرمايه‌ي فراوان بازدهي بسيار اندك خواهد داشت؛ در نتيجه امكانات و نيروها هرز مي‌رود، و استواري و پايداري حيات فرد و جامعه دچار مخاطره مي‌گردد.
اصل «تقدر ير در معيشت»، به رعايت حدود لازم و پيروي از حد ميانه و دوري از اسراف مي‌انجامد. تقدير در معيشت و برنامه ريزي در اقتصاد زندگي اگر درست پياده شود، به معيشت «قوامي» مي‌رسد، و كميت و كيفيت مصرف مال و چگونگي بهره برداري از شرائط و امكانات مادي، همه كنترل مي‌شود، و در حوزه‌ي نيازهاي راستين آدمي قرار مي‌گيرد. و اين با واقعيت حيات انساني سازگار است. واقعيت حيات انساني و تكامل آن، در حد وسط قرار دارد، حدي كه شرائط مادي زيست را با واقعيت وجود طبيعي انسان، هماهنگ و متناسب مي‌سازد - چنانكه در بخش پيشين از آن سخن مي‌رفت -.
اين اصل، با توجه به زباني كه در حديث امام رضا «ع» و ديگر احاديث به كار رفته، و به صورتي كلي و قانونمند بازگو شده است، همه‌ي مراحل تكليفي را در همه‌ي ابعاد زندگي در بر مي‌گيرد. دوري از اسراف، تبذير، و تضييع و فاسد كردن مواد و كالاها را نيز شامل مي‌گردد. مراحل نهائي و تكامل يافته‌ي مصرف را كه حذف زوائد و فضول و امور غير ضروري است، تضمين مي‌كند. اين اصل همچنين در قلمرو گسترده‌تر برنامه ريزي هاي اقتصادي نيز جريان دارد. برنامه ريزي اقتصادي و نظام توليد و توزيع بايد با تقدير و محاسبه انجام گيرد. توليد هر كالا بايد با اندازه گيري و محاسبه باشد تا مقدار توان و كارايي كه از آن كالا منظور بوده با تركيب مواد و آلياژي كه در آن به كار رفته است هماهنگ باشد؛ يعني اصل
[صفحه 99]
«مفيديت نهائي و غائي»، در اقتصاد بايد كاملا رعايت گردد. و «تقدير در معيشت» در تبيين قانونمند خود، به همه‌ي اين امور نظر دارد. رعايت اصل «تقدير در معيشت» اقتضا دارد كه كالاهاي غير ضروري و تجملي توليد نشود، زيرا كه با وجود نيازهاي درجه يك و ضروري در جامعه و كمبود در آن زمينه‌ها، توليد كالاهاي تجملي و اشرافي ضد تقدير و محاسبه است، و ضد سلامت اقتصادي اجتماع است چون اصل «تقدير در معيشت» (اندازه نگاهداري در زندگي)، براي رسيدن به سلامت اقتصادي است.
از اينرو، اين اصل را نمي‌توان اخلاقي دانست، و در فقه و قانونگذاري به آن بي‌توجه بود. بلكه اين اصل يك جهت بخشي كلي و ارائه اصول برنامه ريزي است درباره‌ي جريان اموال و سيستم اقتصادي در جامعه، كه مي‌تواند در همه‌ي بخشها راهگشاي اساسي باشد.
در احاديث ديگر آمده است:
امام صادق «ع»:
- لا يصلح المؤمن الا علي ثلاث خصال: التفقه في الدين، و حسن التقدير في المعيشة، و الصبر علي النائبة [133].
- صلاح كار مؤمن تنها در سه خصلت است: ژرف شناختن دين، و اندازه داري درست در زندگي، و صبر در مشكلات.
«تقدير در معيشت»، در كنار «تفقه در دين» (ژرف شناسي دين) و صبر در مشكلات قرار گرفته است. با بررسي اهميت ژرف شناسي دين و عنصر پايداري (صبر) در موفقيت انسان، نقش اساسي «اندازه داري در معيشت» روشن مي‌گردد. از ضميمه كردن اين سه اصل به يكديگر، محورهاي اصلي صلاح حال
[صفحه 100]
انسان و تعالي او در زندگي به دست مي‌آيد.
انسان در جوهر حيات خود، نخست به شناخت ايدئولوژي و ژرف نگري در مسائل دين نياز دارد؛ انسان فاقد دين و مرام فاقد حيات است. سپس به برنامه ريزي و حساب نگاهداري در مسائل زندگي، و پس از آن به پايداري در برابر مسائل و مشكلات كه به ضرورت در اين زندگي با آنها روبرو مي‌گردد؛ پس هر يك از اين سه اصل تكميل كننده‌ي آن ديگري است.
[صفحه 101]



شكر (بهره برداري درست از نعمتها)

امام رضا «ع»:
- ان صاحب النعمة علي خطر انه يجب عليه حقوق الله فيها؛ و الله انه لتكون علي النعم من الله عزوجل، فما ازال منها علي وجل - و حرك يده - حتي اخرج من الحقوق التي تجب الله علي فيها (قال راوي الحديث و هو احمد البزنطي الثقة المعروف) فقلت: جعلت فداك انت في قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فاحمد ربي علي ما من به علي [134].
- صاحب نعمت در خطر است، چون حقوقي خدايي در آن (نعمتها) واجب گرديده است. به خدا سوگند كه نعمتهايي از خداوند به من مي‌رسد و من همواره از آن بيمناكم (در اين جمله امام دستش را تكان داد) تا حقوق واجب الهي آن را ادا كنم. (راوي حديث مي‌گويد) گفتم: فدايت شوم تو با مقامي كه داري از اين امر هراسناكي؟ امام گفت: آري، و خداي را بر اين كه مرا نسبت به اداي تكليف حساس كرده است سپاس مي‌گزارم.
شكر، با توجه به مفهوم حقيقي آن، محدوديتي اصولي و هدفدار را در اموال
[صفحه 102]
موجب مي‌گردد. اموال و كالاها، حتي آنها كه مصنوع انسان است، مصنوع خداوند است و در حقيقت از خدا است - چنان كه در بخش «مالكيت حقيقي» روشن گشت - در بخش آغازين كتاب خوانديم، كه انسان اجازه‌ي بهره برداري از نعمتها را دارد، و مالك مجازي و استخلافي است. اين نوع مالكيت، رعايت هدف و غرض مالك حقيقي را در كليه تصرفات، لازم مي‌سازد. و همين رعايت، سپاسگزاري و شكر است. رعايت دقيق و قاطع حدود و مقرراتي كه مالك حقيقي اموال گذارده است وظيفه‌ي انسانها است كه اجازه يافتند تا از آنها بهره برداري كنند؛ زيرا رضايت مالك حقيقي براي وكيل و نايب در تصرف، ضروري است. از اينرو، مي‌توان گفت كه حقيقت «شكر»، همان رعايت بالاترين و دقيق‌ترين مقررات و محدوديتها است در اموال، كه موجب رضايت واقعي بخشنده‌ي آنها مي‌گردد. چگونگي بهره برداري و حدود و مقررات آن، در آيات قرآن و تعاليم اسلامي و رضوي آمده و مشخص شده است، كه بهره برداري بايد به اندازه و دور از اسراف و اتراف باشد. اين نوع مصرف مورد رضايت بخشنده‌ي اموال و مواد است، و تحصيل اين رضايت، شكر است.
همچنين براي تحقق شكر در عمل، بايد هدف اصلي از آفرينش نعمتها منظور گردد، هدف از خلقت نعمتها، بهره برداري همگان و رفع نياز نيازمندان است، چنانكه در قرآن كريم آمده است:
«متاعا لكم و لانعامكم [135] كالايي است براي شما و چهار پايان شما»، و «رزقا للعباد [136] روزي است براي بندگان» و … جمع و احتكار و اسراف و شاد خواري و اتلاف مواهب و نعمتها، بر خلاف غرض اصلي آفرينش آنها است. از اينرو، هر عاملي كه نعمتها را ويژه‌ي بخشي از جامعه و افرادي خاص قرار دهد و ديگران را محروم كند، يا هر فردي كه بخشي از نعمتها را احتكار يا غصب كند،
[صفحه 103]
و از دسترس نيازمندان دور نگاه دارد، برخلاف هدف آفرينش نعمتها و غرض اصلي پيدايش آنها گام برداشته و ناسپاسي و كفران نعمت كرده است. و آنگاه چنان خواهد بود كه در اين حديث آمده است:
امام علي «ع»:
- اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر الا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا … [137].
- به ميان مردم هر جا كه خواستي بنگر، آيا جز بينوايي مي‌بيني كه از تهيدستي رنج مي‌برد، يا ثروتمندي كه نعمتهاي الهي را ناسپاسي كرده است.
اينكه در تعاليم قرآني، شكر عامل افزايش و رشد نعمتها و ناسپاسي و كفران، موجب تباهي و نابودي آنها شمرده شده است، و جامعه‌ي شاكر و سپاسگزار پايدار و جامعه‌ي ناسپاس و كفران گر، نابسامان و واژگون، به حساب آمده براي همين است كه در جامعه‌ي شاكر كالاها و مواد - كه نعمتهاي خدايند - با جريان طبيعي و گردش درست به دست همه مي‌رسد و همه‌ي نيازها برآورده مي‌شود، و جامعه به دو بخش مستضعف و مستكبر و فقير و غني تقسيم نمي‌شود، و همگوني ميان طبقات جامعه پديد مي‌آيد، و برادري ديني تحقق مي‌يابد، و تضاد و درگيري بر سر منافع به كمترين حد مي‌رسد، و روابط اجتماعي گسست ناپذير مي‌گردد، وظائف و تعهد هاي اجتماعي بخوبي انجام مي‌پذيرد، و خوش بيني و محبت در سراسر جامعه گسترش مي‌يابد، و برادري ايماني (انما المؤمنون اخوة) رخ مي‌نمايد؛ و اينها همه موجب رضايت خالق نعمتها و استواري نظام اجتماعي مي‌گردد.
[صفحه 104]
در جامعه‌ي ناسپاس، نعمتها در مسير طبيعي خود و در راه هدف خلقت آنها، يعني رفع نياز همه و بهره برداري يكايك عيال الله جريان نمي‌يابد، بلكه در دست اقليت هايي انباشته مي‌گردد، و اكثريت از آن محروم مي‌مانند، و داشتن ها و نداشتن ها عامل پديد آرنده‌ي تضاد اجتماعي مي‌شود، و ثبات و آرامش را از جامعه مي‌گيرد، احساس تعهد رو به ضعف مي‌نهد، و جامعه دچار بيماري ويرانگر استضعاف و استكبار و افراط و تفريط مي‌شود. و اينها همه كه برخاسته از ناسپاسي و كفران گري است خشم خداوند را موجب مي‌گردد و اساس جامعه را واژگون مي‌سازد.
با توجه به مسائل ياد شده، مي‌توانيم نيك پي ببريم كه اجتماع دچار بيماري سرمايه داري، نسبت به نعمتهاي خداوند كافر است، و مواهب الهي را ناسپاسي كرده است، و طبق سنتهاي تغيير ناپذير الهي محكوم به سقوط و زوال است. از اينرو است كه امام رضا «ع»، دارنده‌ي نعمت را در مخاطره مي‌بيند تا هنگامي كه حقوق الهي را رعايت نكند، و از راه رساندن نعمت به ديگران رضاي الهي را به دست نياورد، و خود با مقام والاي خويش از سستي در اين كار بيمناك است. فقيه و عالم بزرگ ملا محمد مهدي نراقي مي‌گويد: « … كسي كه از هر چيز بدان گونه كه هدف و منظور از آفرينش آن است بهره برداري كند، نعمت خداي را شكر گزارده است. و اگر چيزي را بگونه‌اي مصرف كرد كه به هدف و مقصود از آن رهنمون نشد، يا در جهتي كه براي آن آفريده شده است نبود، نعمت خدا را ناسپاسي كرده است … » [138].
« … همچنين فلسفه‌ي آفرينش خوراكيها تغذيه است، پس شايسته‌ي نيست كه از اين جهت منحرف شود و در دست برخي محدود گردد؛ بلكه لازم است از دست بي‌نياز بگيرند و به نيازمند بدهند. از اينرو در تعاليم دين، احتكار و ربا در معاملات خوراكي ممنوع گشته است، چون اين امر موجب مي‌گردد تا هدف و مقصود از خلقت خوراكيها منظور نگردد … » [139].
[صفحه 105]
در سخن ديگري كه از امام رضا «ع» رسيده است، اهميت شكر نعمت و موضع و معناي آن بخوبي روشن مي‌شود:
امام رضا «ع»:
- واعلموا أنكم لا تشكرون الله تعالي بشي بعد الايمان بالله و بعد الاعتراف بحقوق اولياء الله من آل محمد «ص»، احب اليه من معاونتكم لاخوانكم المؤمنين، علي دنياهم التي هي معبر لهم الي جنان ربهم، فان من فعل ذلك كان من خاصة الله تبارك و تعالي، و قد قال رسول الله في ذلك قولا ما ينبغي لقائل ان يزهد في فضل الله عليه فيه ان تأمله و عمل عليه.
قيل يا رسول الله هلك فلان، يعمل من الذنوب كيت و كيت. فقال رسول الله «ص»، بل قد نجي و لا يختم الله عمله الا بالحسني، سيمحوا لله عنه السيئات و يبدلها من حسنات؛ انه يمرمرة في طريق عرض له مؤمن قد انكشف عورنه و هو لا يشعر، فسترها عليه و لم يخبره بها مخافة ان يخجل … [140].
- بدانيد كه پس از ايمان به خدا و پذيرش حقوق اولياي او از آل محمد «ع»، سپاسگزاريي محبوبتر نزد خداوند از ياري رساني به برادران مؤمن نيست، ياري رساني به زندگي دنياي آنان كه راهي است براي رسيدن ايشان به بهشت [141] كساني كه چنين ياريي برسانند
[صفحه 106]
از ويژگان درگاه الهي‌اند. پيامبر «ص» در اين باره سخني گفته است كه اگر نيك در آن دقت شود و بدان عمل كنند، شايسته نيست كسي از اين فيض الهي خود را محروم سازد.
به پيامبر «ص» گفتند: فلاني هلاك گرديد چون گناهاني چنين و چنان مرتكب مي‌شود. پيامبر فرمود: بلكه او نجات يافت، و خداوند عمل او را به نيكي به پايان خواهد رساند. خداوند گناهان او را پاك خواهد ساخت و به حسنات تبديل خواهد كرد، زيرا كه او گهگاهي از راهي مي‌گذرد و مؤمني را مي‌بيند كه برخي از اندام او (كه بايد پوشيده باشد) آشكار شده است و خود او نمي‌داند. آن را مي‌پوشاند و به او چيزي نمي‌گويد تا مبادا شرمگين شود …
در اين كلام معصوم، اهميت رعايت حقوق انسانها در مواهب الهي، با سبكي قاطع بيان شده است، و شكر نعمت - پس از ايمان به خدا و گردن نهادن به حقوق اولياي خدا - كمك رساني و دستگيري نيازمندان معرفي گشته، و در فرازي اوج ارزشمندي اين نوع شكر گزاري چنين تبيين شده است: انسانهايي كه نعمتها را به ديگران مي‌رسانند و دست نيازمندان را مي‌گيرند، از ويژگان و خاصان در گاه الهي‌اند. امام، در پايان گفتار خويش سخني از پيامبر «ص» مي‌آورند كه والايي و ارزشمندي خدمت به خلق را بگونه‌اي اعجاب آميز تفسير مي‌كند. پيامبر «ص»، در اين سخن، گناه و عصيان را قابل جبران مي‌شمارد، در صورتي كه انسان بندگان خدا را دستگيري كند و يار و ياور آنان باشد، و به خدمت هاي اجتماعي بپردازد.
در قرآن شكر به صورت عام مطرح شده است كه شكر خالق و مخلوق را شامل مي‌شود چون:
[صفحه 107]
- وتري الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون [142].
- و كشتي را در آن (دريا) آب شكاف بيني، تا از كرم وي فزوني جوئيد و شايد سپاس داريد.
در بسياري از آيات، شكر پس از ذكر بخششهاي الهي و ياد نعمتهاي فراواني كه نصيب انسان شده، قرار گرفته است. و اين روشن مي‌سازد كه شكر اين نعمتها، بهره برداري درست از آنها است:
شكر به صورت خاص نيز مطرح گشته و به انسان نسبت داده شده است.
- ان اشكر لي و لوالديك الي المصير [143].
- من و پدر و مادر خويش را سپاس دار، و بازگشت به سوي من است.
در اين آيه سپاسگزاري از پدر و مادر با شكر الهي كنار يكديگر قرار گرفته و شكر خالق و شكر مخلوق و خدمت به خلق با هم آمده است:
در تعاليم ديگر معصومان «ع» نيز اين حقيقت بازگو شده است:
امام علي «ع»:
- لايحرز الشكر الا من بذل ماله [144].
- سپاس نتواند گزارد جز كسي كه مالش را ببخشد.
[صفحه 108]
رابطه بخشش مال و شكر روشن است. بذل به نيازمند، هدف اصلي از بخشش اموال و كالاها را تامين مي‌كند و رضايت بخشنده را موجب مي‌گردد.
امام باقر «ع»:
- عن علي بن ابي‌طالب «ع»: … و بالله ما عاش قوم قط في غضارة من كرامة نعم الله من معاش دنيا و لا دائم تقوي في طاعة الله و الشكر لنعمه، فازال ذلك عنهم الا من بعد تغيير من انفسهم، و تحويل عن طاعة الله … و قلة محافظة و ترك مراقبة الله جل و عز، و تهاون بشكر نعمة الله؛ لان الله عزوجل يقول في محكم كتابه: «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» [145] … [146].
- به خدا سوگند سرنوشت هر ملتي كه غرق در نعمتهاي سرشار الهي زيست، و از سر تقوا، پيوسته در پيروي از خدا و سپاس نعمتهاي او گذراند، تغيير نكرد، و اين (نيكي‌ها و خوش‌بختي‌ها) از جامعه‌ي ايشان رخت بر نبست مگر پس از آنكه از درون (نفس خويش) دگرگون شدند و از پيروي خداي روي برتافتند … و جانب خداي را كاستند، و از مراقبت الهي چشم فروبستند، و سپاس نعمتهاي او را سست گرفتند. پروردگار در كتاب استوارش مي‌گويد: خداوند سرنوشت هيچ ملتي را دگرگون نساخت مگر اينكه (نخست) خود (در درون) دگرگون شدند.
اجتماعي كه كفران ورزيده و نعمتها را در راه خدا سرمايه گذاري نكرده است، وسيله را هدف قرار داده، و از خرسندي خلق خدا روي برتافته، و به جمع و تكاثر و اندوختن ثروت پرداخته است، و به ربا خواري، احتكار، گران فروشي،
[صفحه 109]
كم فروشي، غصب، استثمار، خيانت، ظلم، سرقت و ديگر راههاي نامشروع دست زده، و جامعه‌ي خود را به پرتگاه سقوط كشانده است؛ براي رهايي و نجات راهي در پيش ندارد، جز اينكه از اين راه شيطاني برگردد، به خواسته‌هاي الهي گردن نهد و آنچه را انباشته در اختيار همگان قرار دهد، و تهيدستي و نياز را از زندگي مردمان بزدايد، و با سرمايه‌هاي كلان كنز شده‌ي خصوصي، مشكلات اقتصادي جامعه‌ي را حل كند. براي اين مقصد مهم دگرگوني و به تعبير قرآن، تغييري عمومي و دروني لازم است، و انقلابي در ماهيت روابط اجتماعي، و در شيوه‌ي گزينش و بينش مردم، تا برنامه‌هاي اقتصادي و قوانيني كه به نفع بخش خصوصي است دور ريخته شود و قوانين و برنامه‌هايي ارائه شود و بر اصول و ضوابطي استوار گردد كه دستهاي پينه بسته‌ي انسان محروم، كارگر و كشاورز، پر شود و همه‌ي طبقات از حد لازم زندگي برخوردار گردند. آثار اخوت ايماني - كه قرآن فرموده است - به چشم بخورد. و اين دگرگوني و انقلاب در احوال نظام و بخشهاي جامعه و افراد است، كه بخشش و توجه خدايي را موجب مي‌گردد و سپاس نعمتهاي او را نصيب مي‌سازد و آسايش و آرامش و پايداري را به جامعه باز مي‌گرداند.
[صفحه 112]



پديده‌ي فقر





فقر، عامل مرگ و نابودي

امام رضا «ع»:
- (فيما كتبه الي محمد بن سنان في جواب مسائله) اذا اكل مال اليتيم ظلما فقد أعان علي قتله اذا اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه، و لا قائم بشأنه و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه فاذا اكل ما له فكانه قد قتله و صيره الي الفقر و الفاقة … [147].
- (در جواب نامه‌اي به سئوالات محمد بن سنان) هر گاه مال يتيم را بخورد، به كشتن او كمك كرده است؛ زيرا يتيم نه بي‌نياز است، و نه مي‌تواند بار (زندگي) خويش را بر دوش كشد، و نه در شئون زندگي بر پاي خويش بايستد، نيز كسي ندارد كه امور زندگي او را اداره كند، و او را بسنده باشد، چونان پدر و مادر، پس آنگاه كه مال او را تباه كرد چنان است كه او را كشته و به بينوائي و تهيدستي افكنده است.
پديده‌ي شوم فقر، از ناهنجار ترين دردها در زندگي انسان است، و در ابعاد مادي و معنوي زندگي فرد و جامعه آثار و عوارضي زيانبار و ويرانگر دارد. فقر از
[صفحه 113]
دوران گذشته‌ي تاريخ تاكنون، در اجتماعات بشري بيداد كرده و انديشه و روان و جسم و جان و جمله‌ي هستي آدميان را دستخوش تباهي قرار داده است. قرن حاضر، با همه ادعاها و پيشرفتها، بر گسترش و نفوذ روز افزون اين پديده در خانواده بشري افزوده و چيزي از آن نكاسته است. ماهيت شيطاني نظامهاي سرمايه داري غرب با زير نفوذ قرار دادن سرمايه‌ها در بخش خصوصي جهان سوم، اكثريت خانواده‌ي بشري را به تهيدستي كشنده‌اي دچار ساخته است.
اكنون در اين بخش، به بررسي اين پديده در گفتار بلند و بيكرانه‌ي امام رضا «ع» مي‌پردازيم، و معناي فقر و برخي از علل و عوامل و عوارض و پيامدهاي آن را بر جسم و روح انسان جستجو مي‌كنيم، و شيوه‌هاي مبارزه با مشكل بزرگ فقر را از احاديث و تعاليم امام رضا «ع» ميآموزيم.
از خواننده انتظار داريم در اين بررسي، تا آنجا كه در توان دارد با ما همراهي كند، و ژرف بنگرد كه آن امام بزرگ انسانيت، به اين مشكل اساسي حيات انسان چگونه نگريسته و پيامدهاي زهرآگين و ويرانگر آن را چگونه ترسيم كرده و براي رويارويي با آن چه اصول و معيارهايي را ارائه داده است.
حديث نخستين اين فصل، درباره‌ي يتيم و خوردن مال او بود. امام رضا «ع»، اتلاف و خوردن اموال يتيمان را، در حكم قتل آنان شمرده است. پس از آن، عللي را براي اين موضوع ذكر فرموده است كه از آن قانوني عام و كلي به دست مي‌آيد، كه مي‌تواند جهت گيري كلي در مبارزه با اين مشكل را مشخص سازد.
ثابت شده است كه علت حكم، عموميت بيشتري از حكم دارد؛ زيرا كه علت در جاهاي ديگر نيز وجود دارد و حكم نيز بدانجا سرايت مي‌كند. اينك علت حكم تحريم خوردن مال يتيم، تهيدستي و فقر يتيم است. امام مي‌گويد: آن كه مال يتيم را بخورد، عامل مرگ و قتل او شده است؛ به اين علت كه او را به فقر و تهيدستي دچار ساخته است. يتيم نمي‌تواند بار خويش بر دوش بكشد و در زندگي بر پاي خويش بايستد. پدر و مادري ندارد كه امور معاشش را بسنده باشند؛
[صفحه 114]
او تنها به اموال خويش تكيه دارد كه تامين كننده‌ي نيازهاي اوست. پس آنان كه اين تكيه گاه را بستانند و او را فقير و تهيدست سازند، چنان است كه وي را كشته باشند.
بيگمان مي‌توان از كلام امام استفاده كرد: هر انساني كه مال و مواد لازم زندگي را در اختيار نداشته باشد، و افراد يا سازمان هايي نباشند كه دست او را بگيرند و زندگيش را تامين كنند، دست به گريبان فقر مي‌گردد. و همين سرانجام او را به نيستي و نابودي مي‌كشاند. همه‌ي جريانها، برنامه‌ها، اشخاص، گروهها، سياستها و دولت هايي كه زمينه‌ي فقر افراد و گروههايي را فراهم آورند، و شرايط رشد و ثروت در دست طبقات خاصي را آماده كنند، و دست اكثريت را از توليد و توزيع و سرمايه و كار كوتاه سازند، چنان است كه به قتل دسته جمعي دست يازيده باشند. ترديدي در اين اصل و استفاده‌ي آن از كلام امام نيست.
در قرآن اين اصل با تعبيرهاي گوناگون مطرح گشته است:
1- سيئة: «گناه زشتي»، به فقر تفسير شده است:
- بلوناهم بالحسنات و السيئات … [148].
- و آنها را به خوبيها و بديها بيازموديم …
در تفسير علي بن ابراهيم قمي آمده است: «يعني بالسعة و الا من و الفقر و الفاقة و الشدة [149]: (آزموديم) با فراخي (در زندگي) و امنيت و فقر و بينوايي و سختي».
«عن الصادقين عليهم‌السلام انهم قالوا، الحسنات في كتاب الله علي وجهين و السيئات علي وجهين. فمن الحسنات التي ذكرها الله، الصحة و السلامة والا من و السعة و الرزق و قد سماها الله حسنات. «و ان تصبهم سيئة» يعني بالسيئة هيهنا المرض و الخوف و الجوع و الشدة: [150] از امام صادق «ع» نقل شده است كه
[صفحه 115]
گفته‌اند: «حسنات» در كتاب خدا دو قسم است و «سيئات» نيز دو قسم: از جمله‌ي حسناتي كه خداي ياد كرده است: سلامتي، امنيت، فراخي (در زندگي) و (دستيابي به) روزي و رزق است اينها را خداوند حسنات و نيكيها ناميده است. «و اگر به آنان سيئه و بدي برسد» منظور از «سيئة» و بدي در اينجا بيماري ترس، گرسنگي و سختي‌ها است».
2- مسكنت: «بيچارگي»، نيز به فقر تفسير شده است:
- ضربت عليهم المسكنة … [151].
- برايشان مهر بيچارگي و فرو ماندگي زده شد.
«ضربت عليهم المسكنة» اي الجوع [152] … : «بر آنان مهر مسكنت زده شد يعني مهر جوع و گرسنگي … »
3- قتر: «سختي و تنگدستي»، نيز فقر است:
- … و لا يرهق وجوههم قتر و لا ذلة … [153].
- سختي و تنگدستي و زبوني چهره‌ها شان را نمي‌پوشاند.
« … القتر، الجوع و الفقر … [154]: قتر به معناي گرسنگي و فقر است … »
4- سوء: «بدي و زشتي»، در قرآن فقر است:
[صفحه 116]
- و لو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير و ما مسني السوء [155].
- اگر غيب مي‌دانستم سود بسيار مي‌بردم و بدي به من نمي‌رسيد …
امام باقر «ع» و «سوء» را در اين آيه به «فقر» تفسير كردند [156].
در قرآن، جهاد و قتال در راه مبارزه با فقر و استضعاف اقتصادي و فرهنگي به صراحت مطرح شده، چنانكه قتال در راه مبارزه با كفر و شرك مطرح گرديده است.
- و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الدين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها … [157].
- چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف كه گويند پروردگارا ما را از اين شهر ستمگران بيرون بر … كارزار نمي‌كنيد …
اين آيه اعلان جنگ عمومي است براي نبرد با استضعاف و فقر، و همه‌ي عوامل آن كه استكبار و ظلم و سرمايه داري است، و همه كساني كه بگونه‌اي در ايجاد استضعاف نقش دارند.
اين قتال و جهاد، در كنار قتال و جهاد در راه خدا قرار گرفته و با «واوي»
- كه حرف عطف جمعي است - به يك حكم محكوم گرديده است. همچنين قرآن براي احياي نفوس انساني و زنده كردن انسانها ارزشي بسيار قائل شده است. و احياي انسان به رفع نيازها و برطرف كردن فقر تفسير شده است:
[صفحه 117]
- … و من احياها فكانما احيي الناس جميعا … [158].
- و هر كه كسي را زنده كند چنان است كه همه‌ي مردم را زنده كرده است.
در تفسير قمي ذيل آيه آمده است:
«من انقذها من حرق او غرق … او كلفة حتي يستغني، او اخرجه من فقر الي غني و … [159]: كسي كه انساني را از سوختن و غرق شدن نجات دهد، يا بار دشوار زندگي را تا حد خود كفايي از دوشش بردارد، يا او را از فقر و تهيدستي برهاند و به مرز غنا و بي‌نيازي برساند … »
با دقت در مجموعه‌ي منابع اسلامي و گفتار و كردار پيامبر «ص» و امامان «ع»، موضع زيانبار و غير قابل قبول فقر روشن مي‌گردد. در دعاهاي ما كه با زبان ويژه‌ي خود فرهنگ اسلامي را تبيين مي‌كند، همواره از فقر و مسكنت نكوهش شده و به عنوان پديده‌ي شومي معرفي گشته است، كه بايد از شر آن به خداي متعال پناه برد. علامه مجلسي «رضوان الله عليه» مي‌گويد:
« … ان سئوال الفقر لم يرد في الادعية، بل ورد في اكثرها الاستعاذة عن الفقر الذي يشقي به [160] درخواست فقر از خداوند، در دعاها نيامده است؛ بلكه در بيشتر دعاها، استعاذ ه (پناه بردن) به خداوند از فقري كه عامل بدبختي است، رسيده است».
اكنون نمونه‌هايي از احاديث:
پيامبر اكرم «ص»:
- الفقر اشد من القتل [161].
[صفحه 118]
- فقر سخت‌تر از قتل است.
امام علي «ع»:
القبر خير من الفقر [162].
- قبر (مردن و زير خاك رفتن) از فقر بهتر است.
امام علي «ع»:
الفقر الموت الاكبر [163].
- فقر، مرگ بزرگ است.
امام صادق «ع»:
- به نقل از امام علي «ع»: … فالخير، الصحة و الغني؛ و الشر، المرض و الفقر [164].
- خير و نيكي سلامتي و بي‌نيازي است، و شر و بدي، بيماري و فقر است.
امام باقر «ع»:
- (من ادعيته): … اسئلك اللهم الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني … و لا ترزقني رزقا يطغيني و لا تبتليني بفقر اشقي به … [165].
- خداوندا! از تو رفاه در زندگي را تا زنده هستم مسألت مي‌كنم به من چندان روزي مده كه سركش و گستاخ شوم، و به فقري نيز گرفتارم مساز كه بدبخت گردم …
[صفحه 119]
امام صادق «ع»:
- قال لقمان: … وزقت المرارات كلها، فما ذقت شيئا امر من الفقر [166].
- لقمان گفت: … مزه‌ي تمام تلخيها را چشيدم؛ ليكن چيزي تلخ‌تر از فقر به ذائقه‌ام نرسيد.
[صفحه 120]



فقر عامل سلب شخصيت

امام رضا «ع»:
- … اذا اقبلت الدنيا علي انسان اعطته محاسن غيره، و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه [167].
- هر گاه دنيا (مال و ثروت) به انساني روي آورد، نيكي هاي ديگران را به او مي‌دهد و هر گاه به كسي پشت كند (و او فقير شود) نيكي هاي خودش را نيز از او مي‌گيرد.
از آثار ديگر فقر، سلب شخصيت است. زير بنا و اركان اصلي هستي آدمي شخصيت او است، و بازده زندگي هر انسان و كميت و كيفيت آن به شخصيت او بستگي دارد. انسانهاي تحقير شده و بي‌شخصيت، نمي‌توانند مبدأ حركت و كارهاي مهم اجتماعي باشند. افراد با منش و با شخصيت، خاستگاه حركتهاي مهم و ارزنده‌اند و پشتوانه‌ي حركت و اقدام انسانهاي ديگر نيز مي‌توانند باشند.
شخصيت هر كس، در درجه‌ي نخست به ارزيابي خود او از شخصيت خويش مربوط است. انسان درباره خود هر گونه بينديشد، همانگونه است و تا همان پايه مي‌تواند رشد كند و به اندازه‌اي كه به خود اعتماد دارد، مي‌تواند به خود ببالد و بر
[صفحه 121]
آيد و در جامعه مثمر ثمر باشد. طبق تعبير برخي از احاديث، حيات انسان به حيات شخصيت او بستگي دارد، و مرگ او در مرگ و سلب شخصيت او نهفته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام صادق «ع»: يا علي! الحاجة امانة الله عند خلقه، فمن كتمها علي نفسه اعطاه الله ثواب من صلي، و من كشفها الي من يقدر ان يفرج عنه و لم يفعل فقد قتله. اما انه لم يقتله بسيف و لا سنان و لا سهم ولكن قتله بما نكي من قلبه [168].
- يا علي! حاجت (نيازمندي) امانت خدا نزد خلق است. آن كس كه نياز خويش پوشيده دارد، خداي پاداش نماز گزار به او دهد، آن كس كه حاجت خويش به كسي كه مي‌تواند گره از كارش بگشايد، بازگويد و او نگشايد بي‌ترديد نيازمند را كشته است. آگاه باشيد او را به شمشير و تير و نيزه نكشته، بلكه چون دلش را شكسته (و شخصيت او را خرد كرده) وي را كشته است.
امام صادق «ع»:
- جزي الله المعروف اذا لم يكن يبدأ عن مسألة، فاما اذا اتاك اخوك في حاجة كاد يري دمه في وجهه، مخاطرا لا يدري اتعطيه ام تمنعه، فوالله ثم و الله، لو خرجت له من جميع ما تملكه ما كافيته [169].
- خداوند به كار نيك پاداش مي‌دهد اگر پيش از سئوال باشد؛ ليكن هرگاه برادر ديني تو با حاجتي نزد تو آيد در حالي كه گونه‌اش (از شرمگيني) گوئيا خون گرفته است و او (با اينحال) بيمناك است و نمي‌داند كه خواسته‌ي او را بر مي‌آوري يا رد مي‌كني؛ سوگند به
[صفحه 122]
خدا و سوگند، كه اگر تمام آنچه را داري به او وا گذاري، كار او (سئوال او) و مايه گذاري از ابرويش را نمي‌تواني جبران كني.
تمام ثروت انسان اگر به كسي داده شود كه شخصيت خود را پائين آورده و چيزي خواسته و سئوالي كرده است، هنوز تلافي آن كار نشده و آنچه از او كاسته شده جبران نگشته است، زيرا كه او به هنگام خواهش و سئوال، از شخصيت و منش و جوهر هستي خويش چنان مايه‌اي گذاشته است كه چيزي آن را جبران نمي‌كند.
براي اهميت اين موضوع، امام سجاد «ع» در دعايي آموخته است كه همواره از خداوند بخواهيد كه شخصيت شما حفظ شود و منش و حيثيت شما پايمال و تنگدستي و نيازمندي نگردد:
امام سجاد «ع»:
- اللهم صن وجهي باليسار و لا تبتذل جاهي بالاقتار … [170].
- خداوندا! آبروي مرا با گشادگي (در امور زندگي) نگاه دار، و با سختي و تنگدستي حيثيت مرا پايمال نگردان.
در طبقه‌ي فقير، نخستين اثر فقر، سلب شخصيت است كه در حديث امام رضا «ع» آمده بود. فقر هم فرسايش و ضعف جسماني پديد مي‌آورد و هم فرسايش و ضعف روحي.
فقر موجب ناتواني جسمي است. و ناتواني جسمي در ناتواني روحي و رواني اثر مي‌گذارد. و اين خود علت تزلزل در شخصيت و ضعف اراده و احساس خود كم بيني و عدم اعتماد به نفس مي‌گردد.
[صفحه 123]
پيآمد ديگري نيز در فقر هست كه موجب سلب شخصيت است. و آن اينكه فقر به سيماي ظاهري انسان نيز صدمه مي‌زند، و سيماي ظاهري آدمي در موضع و موقعيت اجتماعي او دخالتي فراوان دارد. جامه‌ي تميز و رعايت بهداشت و آرايش ظاهري، موجب جلب نظر و ارجگزاري مردم است. نظر و توجه مردم، شخصيت را بالا مي‌برد و اعتماد آدمي را نسبت به خود افزون مي‌سازد. طبقه‌ي فقير چون نه جامه‌ي درستي دارند، نه نظافت را مي‌توانند رعايت كنند و نه دست به آرايشي زنند، (و گاه در سيماي ظاهري وضعي چندش آور و ناهنجار دارند) در جامعه نيز موقعيت و پايگاه اجتماعي را از دست مي‌دهند و مورد توجه مردم قرار نمي‌گيرند. به اين جهت نيز، شخصيت آنان ضربه مي‌خورد. كم بيني‌ها و بي‌توجهي هاي اجتماعي چنان در آنان اثر مي‌گذارد كه به كلي شخصيت اجتماعي خود را از دست مي‌دهند و دچار حالت ويرانگر سلب شخصيت مي‌شوند.
اينكه امام رضا «ع»، در سخنشان فرمودند: «اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه - هر گاه (دنيا و پول) از انسان روي برگرداند نيكي هاي او را از او مي‌گيرد». براي همين علت اساسي است كه انسان نيازمند با از دست دادن مظاهر زيست مادي، نيكي‌هاي نهفته در خويش را نيز از دست مي‌دهد، و توان و منش و خوي و استعداد و خصلتهاي خود را هيچ مي‌انگارد. انسانهاي تهيدست، اغلب داراي بسياري از خصلتهاي والاي انساني هستند كه مي‌تواند شخصيت آنان را تعالي بخشد و موجب اعتلاي حيثيت انساني و موقعيت اجتماعي آنان گردد، و از آنان افرادي بسيار مفيد و ارزشمند بسازد، ليكن در اثر فقر، اين خصلتهاي ارزنده نمود و شكوفايي ندارد، و احترام و ارج گزاري ديگران را موجب نمي‌گردد، و موجب رشد و پيشرفتي نمي‌شود.
در احاديث از اين بعد ناهنجار و ضد انساني آثار فقر نيز سخن گفته شده است:
[صفحه 124]
پيامبر اكرم «ص»:
- يا اباذر هل ينتظر احدكم الا غني مطغيا، او فقرا منسيا … [171].
- آيا هر يك از شما را جز اين انتظاري است: كه يا ثروتي يابد كه او را به طغيان وا دارد، يا به فقري دچار گردد كه به دست فراموشيش سپارد.
طبق اين حديث فقر انسان را به دست فراموشي مي‌سپارد و بي‌توجهي جامعه را موجب مي‌گردد، چون جامعه براي او ارزشي و شخصيتي قائل نيست.
امام علي «ع»:
- اذا اقبلت الدنيا علي قوم اعارتهم محاسن غيرهم؛ و اذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم [172].
- اگر (مال و منال) دنيا به ملتي روي آورد نيكي هاي ديگران را نيز به آنان نسبت مي‌دهد. و اگر دنيا از قومي روي برگرداند نيكي هاي خود آنان را از آنان مي‌گيرد.
امام علي «ع»:
- من استغني كرم علي اهله، و من افتقرهان عليهم [173].
- هر كس ثروتمند باشد نزد خانواده خويش گرامي است، و هر كس بينوا باشد نزد ايشان سبك است و بي‌ارزش.
[صفحه 125]
امام علي «ع»:
- … لو كان الفقير صادقا يسمونه كاذبا، و لو كان زاهدا يسمونه جاهلا [174].
- اگر فقير راستگو باشد او را دروغگو نامند، و اگر پارسايي كند او را نادان شمارند.
امام علي «ع»:
- الفقير حقير لا يسمع كلامه، و لا يعرف مقامه [175].
- تهيدست كوچك شمرده مي‌شود، سخن او را نمي‌شنوند و منزلت او را نمي‌شناسند.
امام علي «ع»:
- المقل غريب في بلدته [176].
- تهيدست در وطن خويش غريب است.
از پيآمد هاي سلب شخصيت، ناتواني در ارائه فكر و انديشه‌هاي ارزنده‌اي است كه در طبقه فقير وجود دارد:
امام علي «ع»:
- الفقر يخرس الفطن عن حجته [177].
- فقر، انسان زيرك را گاه استدلال گنگ مي‌سازد.
سلب شخصيت، چنان كه ياد كرديم زمينه‌ي اصلي عدم اعتماد به نفس است. و عدم اعتماد به نفس، ثبات و آرامش را از انسان مي‌ربايد و استواري و پايداري لازم براي رويارويي با مشكلات را نفي مي‌كند.
[صفحه 126]
پيامبر اكرم «ص»:
- به نقل امام كاظم «ع»: ان النفس اذا احرزت قوتها استقرت [178].
- بيگمان نفس آدمي هنگامي كه قوت خود را داشته باشد آرامش دارد.
امام صادق «ع»:
- لمصادف مولاه: اتخذ عقدة او ضيعة، فان الرجل اذا انزلت به النازلة او المصيبة، فذكر ان وراء ظهره ما يقيم عياله، كان اسخي لنفسه [179].
- به مصادف! باغي يا مزرعه‌اي تهيه كن، زيرا كه هر گاه حادثه يا مشكلي در زندگي انسان پيش آيد، و او بداند كه پشتوانه‌اي دارد كه مخارج خانواده‌اش را تامين مي‌كند، با گشاده دستي بيشتري جانبازي و فداكاري مي‌كند.
و سرانجام كار سلب شخصيت، يأس و سستي است كه در درون روح و روان بينوايان نفوذ مي‌كند و آنان را از هر گونه كارايي مي‌اندازد:
امام علي «ع»:
- و ان افتقر قنط و وهن [180].
- انسان اگر تهيدست شود مأيوس و خوار مي‌گردد.
براي اهميتي كه اين موضوع داشت احاديثي ديگر كه هر كدام بگونه‌اي بيانگر محتواي عميق روايت امام رضا «ع» بود آورديم. در پرتو مجموعه اين بينش ها و نگرشها، به اهميت سخن امام رضا «ع» بيشتر پي مي‌بريم. و مشخصات و نشانه‌هاي جامعه‌ي رضوي بنياد را بهتر مي‌توانيم درك كنيم.
[صفحه 127]



فقر، كليد مشكلات اجتماعي

امام رضا «ع»:
- المسكنة مفتاح البوس [181].
- بينوايي كليد بدبختي و بيچارگي است.
بررسي مشكلات اجتماعي، و سبب جويي و علت شناسي نابساماني ها روشن مي‌سازد كه فقر اساس مشكلات و نابساماني ها است. هر چه ذهني فكر كنيم، و واقعيات زندگي را ناديده بگيريم، اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه انسان در اين زندگي در قالبي جاي دارد مادي، و با اشيائي سروكار دارد و در جو و محيطي زندگي مي‌كند كه به وسايل و ابزار مادي نيازمند است. غذا، لباس، مسكن، نظافت، بهداشت و … اينها همه از فرآورده هاي طبيعت است. جغرافياي حيات انسان در اين دنيا، جغرافياي اقتصادي است، و ماهيت حيات انساني با اين امور مادي پيوندي الزامي و جبري دارد.
امام باقر «ع»:
- زرارة بن اعين قال: سالت اباجعفر «ع» عن قول الله عزوجل: «يوم
[صفحه 128]
تبدل الارض غير الارض [182] «؟ قال: تبدل خبزة نقية ياكل منها الناس حتي يفرغوا من الحساب، فقال له قائل: انهم لفي شغل يومئذ عن الاكل و الشرب؟ فقال: ان الله عزوجل خلق ابن آدم اجوف و لابد له من الطعام و الشراب. اهم اشد شغلا يومئذ ام من في النار؟ فقد استغاثوا و الله عزوجل يقول: «و ان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب [183] «[184].
- زراره گويد: از امام باقر معناي اين سخن خداوند را پرسيدم؟: «روزي كه زمين به زميني ديگر مبدل شود»؟ گفت: به نان پاكيزه‌اي تبديل مي‌شود كه مردمان از آن مي‌خورند تا از حساب آسوده شوند. گوينده‌اي گفت: مردمان در آن روز (گرفتارند و) به خوردن و نوشيدن نمي‌توانند بينديشند؟ امام فرمود: خداوند آدمي را ميان تهي آفريد و ناگزير بايد خوردنيي و نوشيدنيي در اختيار داشته باشند. آيا اهل محشر بيشتر گرفتارند يا كساني كه در دوزخ به سر مي‌برند؟ اهل دوزخ آب مي‌طلبند و خداوند درباره‌ي (ايشان) مي‌گويد: «اگر آب بطلبند به آنان آبي داده خواهد شد، مانند درد روغن داغ يا مس گداخته، كه چهره‌ها را مي‌سوزاند، و چه بد نوشابه‌اي است.
پس در آن جهان نيز كه انسان از قيد و بند و شرائط اين زندگي آزاد مي‌شود، باز از تغذيه، مسكن، لباس و ديگر وسائل آسايش و رفاه بي‌نياز نيست؛ البته نوع آن و كيفيت جرم و مواد آن، با مواد و اجرام اين جهان تفاوتي جوهري و ماهوي دارد. از اينرو مي‌بينيم كه در قرآن كريم، به هنگام ذكر مرگ و دنياي پس از اين
[صفحه 129]
دنيا، از خوردنيها، نوشيدنيها، پوشيدني ها، مكانها، خانه‌ها، لانه ها و … سخن به ميان مي‌آيد، و آسايش و رفاه و نيازهاي انسان برشمرده مي‌شود. و اين چگونگي واقعيت حيات انساني را ترسيم مي‌كند، كه در هر محيطي به ابزار و موادي نياز دارد متناسب با آن محيط، و بي‌نياز از هر ماده و مدتي نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد.
اكنون روشن مي‌گردد كه اگر بينوايي و تهيدستي، به زندگي فرد يا اجتماعي روي آورد مشكلات و نابسامانيهاي فراواني با خود مي‌آورد. و سخن امام رضا «ع» همين واقعيت ترديد ناپذير را بازگو مي‌كند كه بينوائي كليد مشكلات است، [185] چنانكه در حديثي نبوي نيز چنين آمده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- در وصيتي به امام علي «ع»: يا علي اربعة من قواصم الظهر: امام يعصي الله عزوجل و يطاع امره، و زوجة يحفظها زوجها و هي تخونه، و فقر لا يجد صاحبه مداويا، و جار سوء في دار مقام [186].
- يا علي! چهار چيز كمرشكن است: امام (و زمامداري) كه نافرماني خدا كند و مردمان از او فرمان برند و همسري كه شوهر نگهدار او است و او به شوهرش خيانت مي‌كند. و فقري كه بينوا براي آن درماني نيابد، و همسايه‌ي بد در محل سكونت و اقامت.
مقايسه اين چهار موضوع در كلام پيامبر اكرم «ص»، كه از هر گونه گزافه و مجاز گويي به دور است، ژرفايي مشكل فقر را روشن مي‌سازد. فقر با «حاكميت فاسد» و «همسر خائن» و «همسايه‌ي بد»، در كنار هم قرار داده شده است. حاكم فاسد، همه چيز زندگي انسان را به تباهي مي‌كشد و امنيت
[صفحه 130]
اقتصادي، سياسي، حقوقي و … را از انسان سلب مي‌كند. همسر خائن در درون خانه و كاشانه‌ي انسان به فساد و ويرانگري دست مي‌زند و تنها كانون آرام و آمن زندگي را متلاشي مي‌سازد و آسايش و آرامش را از انسان مي‌گيرد. همسايه زشت كار و نادرست نيز از هر جهت آسودگي خاطر را سلب مي‌كند. حال فقر و تنگدستي نيز چون اين سه امر خرد كننده است، كه سرنوشت انسان را تباه مي‌سازد.
[صفحه 132]



علل و عوامل فقر





ظلم

امام رضا «ع»:
- … اذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما … فكانه قد قتله و صيره الي الفقر و الفاقة … [187].
- آنگاه كه انسان مال يتيم را به ستم بخورد … بي‌ترديد چون اينست كه او را كشته، و او را دست به گريبان تهيدستي و بينوايي كرده است …
فقر، در بسياري از موارد معلول ظلم اجتماعي است. و ظلم به صورت عام، در بيشتر موارد اقتصادي است، و در روابط مالي و نظام توليد و توزيع و مصرف صورت مي‌گيرد و در اكثريت مردم موجب محروميت از دستيابي به كالاها و مواد لازم زندگي مي‌گردد؛ و به صورت خاص از طريق غصب، سرقت، گرانفروشي، احتكار، كم فروشي، استثمار و كم بها دادن به كار و كالاي ديگران، و استئثار و ويژه ساختن اموال عمومي (خاصه خواهي)، ربا خواري و ديگر راههاي باطل و ظالمانه‌ي اقتصادي جريان مي‌يابد.
[صفحه 133]
اين ظلمها، از شيوه‌هاي عمل سرمايه داري [188] است، زيرا كه سرمايه داران از راههاي ظالمانه و نامشروع به گرد آوري ثروت دست مي‌زنند و حق و حقوق ديگران را ناديده مي‌گيرند. بنابراين به روشني مي‌توان گفت كه از عوامل اصلي و عمومي فقر، شيوه‌ي عمل سرمايه داري است كه محروميت زا و فقر ساز است. همواره تفريطها از افراط ها مي‌زايد و رشد مي‌كند و به صورت بيماري اجتماعي درمي‌آيد.
امام رضا «ع» ظلم به يتيمان را از جمله علتهاي فقير شدن آنان شمرده‌اند، زيرا كه چون كسي از روي ظلم و ستم مال يتيم را بر دو خورد، او را فقير و بينوا ساخته است.
در قرآن كريم از ظلم، فراوان سخن رفته، و كمبودها و گرفتاريها و نابسامانيهاي زندگي انسان را به ظلم آدميان به يكديگر نسبت داده است. و قلم تكوين را از نوشتن سطري عليه انسان و معاش و معاد او، منزه و پاك شناخته است.
- ان الله لا يظلم الناس شيئا، و لكن الناس انفسهم يظلمون [189].
- بي‌ترديد خداوند بر مردمان هيچ ستمي نمي‌كند؛ و اين خود مردمند كه بر خود ستم روا مي‌دارند.
قرآن كريم سقوط و هلاكت امتها و تمدنها را به شيوه‌ي عمل آنان نسبت داده و اصل ظلم را موجب ويراني و زوال معرفي كرده است:
- و تلك القري اهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا [190].
[صفحه 134]
- مردمان آن آبادي ها را هنگامي كه ستم كردند هلاك كرديم، و براي هلاك كردنشان موعدي مقرر داشتيم.
و در احاديث رابطه‌ي ظلم متكاثران با فقر فقيران مطرح شده است.
امام علي «ع»:
- … و ما اخذ الله علي العلماء، ان لا يقاروا علي كظة ظالم، و لا سغب مظلوم … [191].
- خدا از عالمان پيمان گرفته است كه در برابر پرخوري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان آرام نگيرند.
ميان: «كظة: پرخوري» ظالم و «سغب: گرسنگي» مظلوم رابطه است. پرخوري و اسراف طبقه‌ي اشراف و ظالم، عامل محروميت طبقه‌ي مساكين و بينوا است.
امام علي «ع»:
- ان الله سبحانه، فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء، فما جاع فقير الا بما منع غني؛ و الله - تعالي جده - سائلهم عن ذلك [192].
- خداي سبحان روزي فقيران را در مال توانگران قرار داده است پس هر جا بينوايي گرسنه است حق او در سر سفره‌ي رنگين اغنيا است و خداي متعال از توانگران مؤاخذه خواهد كرد.
امام صادق «ع» با بيان حصري (نفي و استثنا)، تنها علت محروميت و فقر را بيداد اغنيا و توانگران معرفي كرده است.
[صفحه 135]
امام صادق «ع»:
- … و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا لا بذنوب الاغنياء … [193].
- آنچه بر سر ناداران، نيازمندان گرسنگان و برهنگان مي‌آيد، همه و همه، در اثر جنايت اغنيا و توانگران است.
در فقر، خصوصيات شخصي طبقه‌ي فقير گهگاه مؤثر است، مثلا تنبلي، بيكارگي، پائين بودن سطح فرهنگ در بعضي از افراد و اشخاص، ليكن اين علل نادر و اندك است، و علت عمده و اساسي و موجود در اكثر موارد همان ظلم و بيداد متكاثران و سرمايه داران است و علل شخصي در فقير نيز بطور نوعي از همين ظلم نشأت مي‌يابد، چه استضعاف اقتصادي معلول استكثار و استكبار طبقه‌ي اشراف است، كه به سود و رشد ثروت خويش مي‌انديشند و حقها و حقوق ها را ناديده مي‌گيرند [194].
از ظلم به صورت خاص، يعني راه‌ها و شيوه‌هايي كه سرمايه داران براي استثمار محرومان و محو حقوق آنان به كار مي‌برند و فقر و محروميت را موجب مي‌شوند در فصل «سرمايه داري» بطور مشروح گفتگو شده است. در آنجا از استثمار و استئثار (ويژه خواهي)، غصب، ربا خواري، … سخن گفته‌ايم و احاديث امام رضا «ع» و ديگر امامان را در آن زمينه‌ها آورده‌ايم.
[صفحه 136]



مديريت غير متخصص (ناواردان، بي‌تشخيصان، كم فهمان)

امام رضا «ع»:
- … البرائة ممن نفي الاخيار … و آوي الطرداء اللعناء … و استعمل السفهاء … [195].
- جزء اسلام خالص است بيزار بودن از كساني كه نيكان را تبعيد كردند و آنان را كه پيامبر «ص» رانده و لعنت كرده بود در مركز اسلامي پناه دادند … و كم خردان (و بي‌تشخيصان) را به كارها گماردند.
اين سخن، بخشي از نامه‌اي است كه امام رضا «ع»، به مأمون نوشتند، درباره‌ي تبيين اسلام خالص و كليات دين، در اين نامه كه به درخواست مأمون نگاشته شده، كليات اصول و فروع دين بيان شده است.
از محورهاي اصلي كه در اين نامه بر آن تكيه شده، كه جزو اسلام ناب و دين خالص است، چند برائت (بيزاري جويي، طرد و جبهه گيري) و چند ولايت (پذيرفتن و اطاعت و همكاري) است. برائت از گروههايي از جمله‌ي برائت از كساني كه نيكان را از مراكز كشور اسلامي دور ساختند، و طرد شدگان دور از
[صفحه 137]
خدا را در كادر حاكميت جاي دادند، و اموال را ميان اغنيا به گردش گذاشتند، و سفيهان و نادانان (و بي‌تشخيصان) را در پستهاي مملكت به كار گماردند و …
امام! در اين فراز بلند، محورهاي اصولي در مسائل اجتماعي را مطرح مي‌كند كه رعايت آنها كار مردم و جامعه را سامان مي‌بخشد و حاكميت را استوار مي‌سازد؛ و ناديده گرفتن آنها، تزلزل، نابساماني و سقوط هر امت و حكومتي را موجب مي‌گردد.
در اينجا جمله‌ي: «و استعمل السفهاء - كم خردان و بي‌تشخيصان»، مورد گفتگو است كه مسئله‌ي مهم ضرورت هوشياري و بينايي (تخصص و وارد بودن) در برنامه ريزي هاي اقتصادي - اجتماعي را،، مطرح كرده است.
امام رضا «ع» نابساماني، بي عدالتي، تبعيض، فقر، محروميت و مشكلات آن دوره از تاريخ اسلام و حاكميت اسلامي را به عللي نسبت مي‌دهد كه از آن جمله به كار گماردن جاهلان و نا آگاهان و غير متخصصان است. چون مديريت بخشهاي مهم جامعه به دست سفيهان سپرده شده بود موجب عقب ماندگي و بينوايي و فساد اجتماعي گرديد.
در قرآن كريم نيز واژه: «سفهاء» به كار رفته است، در آيه‌ي معروفي كه از منابع مهم و ترسيم خطوط كلي «مكتب اقتصادي اسلام» است:
و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما … [196].
- اموالتان را كه خدا مايه قوام كار (و سامان يابي زندگي شما) قرار داده است، در اختيار كم خردان و ناواردان قرار مدهيد …
[صفحه 138]
در اين آيه از واگذاري اموال به دست سفيهان نهي شده است به اين علت كه اموال مايه‌ي قوام، استواري و سامان يا بي حيات اجتماع است. از اينرو نبايد افراد ناوارد و ناآگاه و نا متخصص و فاقد تشخيص زمام امور چيزي را در دست بگيرند كه قوام جامعه بدان بستگي دارد، و نبايد مديريتهاي مالي و اقتصادي جامعه به افراد ناوارد و بي تشخيص سپرده شود.
در آيه‌ي بعد يكي از موارد اين قانون آمده است يعني كودكان بي‌سرپرست كه پس از بلوغ سني بايد آزمايش شوند تا اگر رشد كافي داشتند و از مهارت و خبرويت لازم در مسائل مالي و اقتصادي برخوردار بودند، اموالشان در اختيارشان قرار داده شود.
فقهاي بزرگ ما (رضوان الله عليهم) در كتب فقه، بطور مشروح درباره‌ي اين آيه بحث كرده‌اند: اموال اطفال بي‌سرپرست را كه تحت نظر «ولي» و «قيم» هستند پس از بلوغ شرعي، نمي‌توان تحويل آنان داد، بلكه افزون بر بلوغ شرعي و سني، رشد عقلي و مديريت اقتصادي نيز لازم است، تا به شايستگي امور مالي خويش را اداره كنند. از اينرو ممكن است كساني از نظر شرعي و سني بالغ باشند و تكليف عبادي بر دوش آنان قرار گيرد، ليكن در تصرفات مالي و مديريت امور اقتصادي زندگي خويش مجاز نباشند؛ چون بلوغ اقتصادي و تخصص لازم در امور مالي چيزي برتر از بلوغ سني و شرعي است. از اين آيه و آيه‌ي نخست - با سبك ويژه‌اي كه دارد - قانوني عام استفاده مي‌شود كه خود محور اصلي مسائل مالي و اقتصادي جامعه است، و بيانگر اينست كه در مسائل مالي و مديريتهاي اقتصادي از نظر مباني اسلام، افزون بر عقل و بلوغ شرعي، رشد اجتماعي - اقتصادي نيز لازم است. و اين همان داشتن آگاهيهاي لازم و تخصصهاي ضروري و تشخيصهاي سالم و بجا در امور اقتصادي و اجتماعي است.
در آيه‌ي ديگري نيز به تقدم مهارت و شناخت بر عمل تصريح شده است:
[صفحه 139]
- و علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم … [197].
- ما از براي شما به داود زره ساختن آموختيم، تا شما را (در جنگها) از گزند سخت دشمنان نگاه دارد.
پس حضرت داود «ع»، پس از آن كه صنعت زره سازي و زره بافي را آموخت، بدان دست يازيد.
بنابراين كساني كه از نظر فكر و فن اداره جامعه و تدبير امور مالي و مديريت اقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي، تخصصهاي لازم را ندارند و از اين نظر نابالغ و ناواردند، و اشغال پستهاي مربوط توسط آنان، باعث عقب ماندگي، نابساماني، فقر و محروميت مردم مي‌گرديد نبايد بكار گمارده شوند. بدين گونه از كلام امام معصوم «ع» در پرتو تعاليم قرآني، اصلي محوري روشن مي‌گردد، و آن اينكه در همه‌ي مسائل اجتماعي و برنامه ريزي هاي اداري بويژه در امور اقتصادي و مسائل مالي، درك درست و رشد عقل اقتصادي و داشتن مهارت و تخصص لازم در رشته‌هاي آن همواره ضروري است.
ضرورت اصل تخصص، امروز نيك روشن شده و بارها به تجربه رسيده است، كه هيچ كاري بدون تخصص و تجربه‌ي لازم صورت پذير نيست. و اگر صورت بگيرد يا به كلي در جهت خلاف مقصود است يا ناقص است و كم فايده.
از اين رو است كه وجود تخصص - به عنوان مقدمه‌ي لازم - در هر حركت و در هر تحول و برنامه ريزي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و … حتمي شمرده شده و شناخت كليه‌ي شرايط و زمينه‌ها و كشف روابط آنها با ديگر بخشهاي اجتماعي، ضروري‌ترين گام در هر كار به حساب آمده است. اينكه در اسلام بر علم و دانايي در آغاز هر كار تأكيد شده، براي همين علت است.
[صفحه 140]
شناخت حوزه‌ي عمل، پيش از عمل، و ضرورت تخصص و آگاهي قبل از اقدام - چنانكه در آيات خاص مطرح شده بود و دو نمونه از آن را آورديم - ضمن آيات عمومي دعوت به شناخت و ارزش علم و خردورزي و به كارگيري عقل نيز آمده است. مجموعه‌ي اين آيات كه بسيار زياد است، عمل ناآگاهانه و نابخردانه و بي محاسبه را محكوم كرده است.
در روايات ديگر نيز اين موضوع بارها مورد ارزيابي قرار گرفته است.
پيامبر اكرم «ص»:
- يابن مسعود اذا عملت عملا فاعمل بعلم و عقل، و اياك و ان تعمل بغير تدبر و علم؛ فانه - جل جلاله - يقول: «و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا [198] «. [199].
- اي ابن مسعود! هر گاه به كاري دست زدي با دانايي و خردمندي عمل كن، و بپرهيز از اينكه بدون تدبير و دانايي كاري انجام دهي؛ زيرا خداوند فرموده است: «و چون آن زن مباشيد كه رشته و بافته‌ي خود را از پس تابيدن، پنبه و قطعه قطعه كرد».
امام علي «ع»:
- سوء التدبير مفتاح الفقر [200].
- بدي تدبير (كارگرداني و اداره گري)، كليد فقر است.
امام علي «ع»:
- سبب التدمير سوء التدبير [201].
[صفحه 141]
- عامل هلاكت و نابودي، بدي تدبير است.
امام علي «ع»:
- فيما كتبه الي اهل مصر: … ولكنني اسي ان يلي امر هذه الامة سفهاؤها و فجارها، فيتخذوا مال الله دولا … [202].
- اندوه من اينست كه بر اين امت كم خردان و بدكاران حكمفرمايي كنند، و مال خود را ميان خودشان دست به دست بگردانند …
خطر حاكميت سفيهان و نادانان، در كنار خطر بدكاران و بد عملان (فاجران) قرار گرفته است، يعني خائن با ناوارد، در زيان رساني به خلق و انحطاط بخشي به جامعه و محروميت آفريني در مردم، برابر است، چنانكه در حديثي از امام صادق «ع» رسيده است.
امام صادق «ع»:
- ما ابالي الي من ائتمنت خائنا او مضيعا [203].
- چه فرق مي‌كند كه به كسي اعتماد كني كه خيانت پيشه باشد يا تباه كنند (ناوارد).
امام صادق «ع»:
- سمعت رجلا يقول لابي‌عبدالله «ع»: بلغني ان الاقتصاد و التدبير في المعيشة نصف الكسب؟ فقال ابو عبدالله. لا، بل هو الكسب كله … [204].
- (راوي حديث مي‌گويد): شنيدم مردي به امام صادق «ع» گفت:
[صفحه 142]
به من چنين رسيده است كه ميانه روي و تدبير در زندگي، نيمي از كسب و كار است؟ امام گفت: نه چنين نيست)؛ بلكه تدبير تمام كسب و كار است …
دو عنصر، جوهر و ماهيت كارهاي اقتصادي است: عنصر ميانه روي و دوري از اسراف و اتلاف نيروها و امكانات، و عنصر مديريت. راوي اين دو امر را نيمي از كسب به حساب آورد، و امام آن دو را همه‌ي كسب چون روشن است كه بدون عامل مديريت هيچ كار اقتصادي نتيجه‌اي مطلوب ندارد. و وجود مديريت و رشد توليد و سرمايه، با اسراف كاري از ميان مي‌رود.
امام صادق «ع»:
- من ولي شيئا من امور المسلمين فضيعهم ضيعه الله عزوجل [205].
- آنكس كه سرپرستي كاري از كارهاي مسلمانان را بپذيرد و آن را ضايع و تباه كند خداوند او را تباه گرداند.
امام صادق «ع»، در اين سخن ارزشمند، درباره‌ي تباه گري حاكمان و ضايع گذاري كارها به وسيله‌ي آنان هشدار مي‌دهند، يعني كه حكومتها بايد با مديريتهاي درست و رهبري ماهرانه و برنامه ريزي متخصصان؛ كارها را به رشد و صلاح برسانند و هر گونه هرز دادن نيروها و امكانات را مانع گردند [206].
[صفحه 143]



فساد و تباهي اموال

امام رضا «ع»:
- ان الله يبغض القيل و القال، و اضاعة المال، و كثرة السؤال [207].
- بيگمان خداوند قيل و قال (گفتار بي‌فايده) و تباه سازي اموال و زياد درخواست كردن را دشمن دارد.
تباه كردن اموال و تضييع آنها كه در اين روايت آمده است، از وسعت مفهوم و گستردگي ويژه‌اي برخوردار است، و هر نوع تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي‌گردد. تباهي و تضييع ممكن است در اثر عللي چند پديد آيد، از جمله اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه باشد؛ يا بي‌اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريتهاي مالي؛ يا عرفان گرايي غلط و بي‌توجهي به مسائل حيات و گرايش به زهد هاي صوفيانه؛ يا كوتاهي و سهل انگاري در بكارگيري اموال؛ و يا بيكارگي و امثال آن و در هر صورت و به هر علت كه مالي تضييع گردد، موجب مي‌شود تا سرمايه‌ي زندگي تباه شود و انجام دادن مسئوليت هايي خانوادگي و اجتماعي ناممكن گردد؛ حتي سير و حركت معنوي انسان نيز دستخوش تزلزل
[صفحه 144]
مي‌شود، زيرا كه سير و عروج معنوي در اين جهان با ابزار مادي و در شرايط مساعد طبيعي صورت مي‌گيرد، و اين ابزار و شرايط با اموال تهيه مي‌شود، و انرژي لازم را به انسان مي‌بخشد، و حركت معنوي او را ممكن مي‌سازد. اين است كه در حديث مشهور نبوي آمده است: « … فلولا الخبزما صلينا و لا صمنا … [208] اگر نان نباشد نه نماز مي‌توانيم خواند نه روزه مي‌توانيم گرفت».
اينكه در قرآن اموال مايه قوام و برپايي خوانده شده و در احاديث پيامبر «ص» و امامان «ع» بر ضرورت تامين معاش و امور زندگي تاكيد شده است، براي همين واقعيت است، [209] بايد شرايط و زمينه‌هاي مساعد حيات آدمي فراهم باشد، تا قدرت و فراغتي براي سير باطني و رشد معنوي به دست آورد.
پس به اين جهت‌ها است كه تباه سازي اموال، در كلام امام، مبغوض الهي شمرده شده است.
با توجه به كليت سخن امام، اگر برنامه ريزي در امور اقتصادي و مسائل مالي درست و حساب شده نباشد، تضييع مال خواهد بود. اگر در داد و ستدها دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال تباه شده است. همچنين تبادل از راههاي ديگري كه بنوعي فساد اموال را موجب گردد محكوم و ممنوع است.
تضييع مال صور گوناگون دارد، و گاه به دست خود انسان صورت مي‌گيرد و گاه به دست ديگران، مثلا كساني كه در مواد و كالاهاي مورد نياز جامعه غش به كار مي‌برند و سره و ناسره را مخلوط مي‌كنند، اموال جامعه را تباه ساخته‌اند. همچنين هر نوع زيان و نيرنگي كه در مسائل مالي به كار رود و تباهي اموال افراد و جامعه را سبب شود، از نظر امام رضا «ع» محكوم است.
[صفحه 145]
امام رضا «ع»:
- عن النبي «ص»: ليس منا من غش مسلما او ضره او ما كره [210].
- از ما نيست هر كس كه در كار مسلماني غش به كار برد يا به او زيان رساند و يا با او به نيرنگ رفتار كند.
غش و ضرر و نيرنگ، هر كدام به گونه‌اي موجب تضييع اموال است.
در آيات قرآن، به طور عموم هر نوع فساد و تضييع و تباه سازي و اسراف محكوم شده است، و به طور خصوصي در زمينه‌ي هلاكت حرث و نسل آمده است:
- و اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل [211].
- و هر گاه زمام امري را در دست گيرد كوشش مي‌كند تا در زمين فساد كند و كشت و نسل را تباه سازد …
در احاديث ديگر نيز از تضييع و فساد اموال سخن رفته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- نهي النبي (ص) عن قيل و قال، و كثرة السؤال، و اضاعة المال [212].
- پيامبر از قيل و قال (گفتار بي‌فايده) و درخواست زياد و تباه سازي مال، نهي فرمود.
امام صادق «ع»:
- يابن جندب … فلا تضيع مالك … [213].
- اي ابن جندب! … مالت را تباه مساز.
[صفحه 146]



حاكميت معيارهاي سرمايه داري

امام رضا «ع»:
- … لعله ذهاب المعروف … و رغبة الناس في الربح … [214].
- چون نيكوكاري (از ميان جامعه) رخت برمي‌بندد … و مردم به سود خواري گرايش مي‌يابند …
در نخستين فصل از اين بخش، شيوه‌ي عمل سرمايه داري و رابطه آن با پيدايش فقر را با جمال روشن كرديم. در اين فصل سخن از معيارها و اصول فكري و ارزشي سرمايه داري و رابطه آن با فقر است. اين معيارها بطور نوعي، چيزهايي است كه آنها را در فكر و فرهنگ جامعه وارد كرده‌اند، و از علل دروني پيدايش فقر است.
عوامل دروني و فكري، انگيزه‌هاي اصلي براي جهت گيريها و عملكردهاي اقتصادي - اجتماعي است. از اينرو مي‌توان حاكميت معيارها و ارزشهاي نظام سرمايه داري و مال اندوزي را از عوامل اصلي و ساختاريي دانست كه ثروتها و اموال را به سود طبقه‌ي سرمايه‌دار به جريان مي‌اندازد و فقر و محروميت را در سطح
[صفحه 147]
جامعه مي‌گستراند. برخي از اين معيارها كه از احاديث امام رضا «ع» استفاده مي‌شود، از اين قرار است:
1- اصالت دادن به مالكيت انسان. اين بينش، زمينه ساز آزادي و استقلال در ثروت اندوزي و تكاثر گرايي و ناديده گرفتن تعهد و مسئوليت است، و موجب تحريف مفهومي مال و ملك. در برابر بينش ياد شده، بينش عاريتي و استخلافي است در اموال كه از تعاليم رضوي به دست آمد. و در قرآن كريم و ديگر احاديث بدان تصريح شده است، و سيره‌ي موحدين عالم هميشه اين بوده و هست. درباره‌ي اين موضوع در آغاز كتاب سخن گفته شد.
اين بينش زمينه ساز عمل به تعهدها و مسئوليتهاي مالي است و دوري از شيوه‌هاي ظالمانه سرمايه داري در اموال.
2- بينش غلط در اصل «حرمت مال» اصل حرمت مال از حقيقت و وسعت دايره‌ي خود دور شده و در همه‌ي مصاديق خود بصورت جدي رعايت نمي‌شود. به سخن ديگر، اصل «حرمت مال» كه براي تامين امنيت اقتصادي در جامعه و ايجاد روابط عادلانه اقتصادي است، و هدف آن از ميان برداشتن روابط غاصبانه و زورمدارانه‌ي آكل و مأكولي اقتصادي و پايمال كردن حقوق محرومان و كارگران و كشاورزان است به سود طبقه‌ي مسرف و مترف و سرمايه‌دار تفسير مي‌شود، (يعني مصرف پرستان و شاد خواران و پر ريخت و پاشان و مالكاني كه اموال كلان آنان - بطور نوعي - از راههاي نامشروع گرد آمده است)، و هر گونه اعتراض و مخالفت با بيدادگريهاي مالي زر پرستان را مانع مي‌گردد. اين تحريف موضعي در اصل «حرمت مال»، است كه قانون ياد شده را از موضع و مدار اصلي خود خارج مي‌سازد و تنها آن را به سود طبقه‌ي خاصي تفسير مي‌كند، و بر عملكرد ظالمانه نظامهاي سرمايه داري صحه مي‌گذارد.
3- سود و سود پرستي و هدف شدن مال و مال اندوزي. اين حالت انگيزه‌ي گردآوري ثروت از راههاي نامشروع و ظالمانه و پايمال كردن حق و حقوق مردم
[صفحه 148]
است. در كلام امام رضا «ع» كشش و ميل به طرف سود خواري كه در طبقه ربا خوار پيدا مي‌شود، محكوم شده است [215].
4- آزاد دانستن انسان در مسائل مالي و شيوه‌هاي توليد و توزيع و مصرف. اين بينش كه تحريف در مفهوم آزادي و تفسير غلط آنست، به ليبراليسم اقتصادي مي‌انجامد، كه از اصول محوري در تفكر سرمايه داري است. اين چگونگي نيز در تعاليم رضوي محكوم شده است [216].
مجموعه‌ي اين بينش ها، در بخش ويژه، «سرمايه داري» تشريح خواهد شد.
[صفحه 149]



مديريت خائن

امام رضا «ع»:
- لم يخنك الامين و لكن ائتمنت الخائن [217].
- انسان امين به تو خيانت نكرده است؛ بلكه تو به خائن اعتماد كردي.
عقب ماندگي و نارسائي در جوامع كم رشد، چنانكه از ناآگاهي و نبود متخصص و مديريت ماهر، ناشي مي‌گردد، از مديريتهاي خائن و طرحها و نقشه‌هاي خائنانه نيز سرچشمه مي‌گيرد. اين هر دو نوع مديريت، بويژه در بخشهاي اقتصادي، در كشورهاي عقب نگهداشته شده و مستضعف، فراوان ديده مي‌شود. اين كشورها، در اثر وابستگي و عدم استقلال سياسي، زير نفوذ بيگانه قرار دارند. بيگانگان كه هدفي جز استثمار و چپاول كشورهاي ضعيف ندارند، با نفوذ در مراكز حساس اقتصادي، مديران خائن و مزدوري را به كار مي‌گمارند، - يا افرادي نفوذي را، اگر چه ظاهر الصلاح، در آن مراكز جاي مي‌دهند - و از اين راه سررشته كارها را در دست مي‌گيرند، و در برنامه ريزي هاي اقتصادي جانب
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سرمايه داريهاي كلان و وابسته به خود را در نظر مي‌گيرند، و به توده‌هاي محروم نمي‌انديشند؛ و در نتيجه توده‌ي مردم را به فقر و تهيدستي دچار مي‌سازند.
برخي از مردم جهان سوم در پرتو آگاهي و رشد فكري - كه از طريق متفكران، نويسندگان و رهبران القا مي‌شود - با سلطه نظامي و سياسي خارجي به مبارزه برمي‌خيزند، و در بسياري از موارد موفق مي‌شوند كه زنجيرهاي اسارت و حاكميت سياسي بيگانه را بگسلند؛ ليكن پس از بيرون راندن بيگانه، دچار دو شيوه از مديريت مي‌گردند كه دست كمي از مديريتهاي وابسته به بيگانه ندارد: نخست، مديريتهاي جاهلانه و غير ماهر، كه با اينكه دوستانه و خودي است اما جز هرز دادن نيروها و امكانات و سرمايه‌ها و اقتصاد جامعه، كاري انجام نمي‌دهد. دوم، مديريتهاي نفوذي و خائن كه در سيماي دوست درمي‌آيند، و سنگ برنامه ريزي مردمي و حمايت از محرومان را به سينه مي‌زنند، و با شيطنت و شيادي ويژه‌اي - و با تعليماتي كه ديده‌اند - بخشهاي اقتصادي جامعه را به زيان توده‌ها هدايت مي‌كنند، و روز به روز بر فقر و محروميت و وابستگي و مصرف زدگي مي‌افزايند، و بتدريج راه سلطه‌ي بيگانه را هموار مي‌سازند، و نتائج همان پيروزي سياسي را نيز بر باد مي‌دهند.
رهايي از اين مرحله از وابستگي پنهاني و عميق و نجات از شبكه‌ي خيانتهاي مرموز و دام خائن هاي خادم نما، آگاهيهاي اصولي لازم دارد، و بي‌طمعيها و قاطعيت ها و مشاهده ها و بريدن ها … و هم تصفيه‌ي قطعي و بي‌امان جامعه و مديريتهاي اجتماعي از اين دو جريان ويرانگر ياد شده.
امام رضا «ع»، در كلام خويش، بر خيانت تكيه مي‌كند و سر رشته كارها را به دست خائن سپردن و به خائن اعتماد كردن را خيانت مي‌شمارد. در حديث ديگري از امام كه در بخش دوم [218]، ديديم خيانت يكي از عوامل فساد مالي شمرده
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شد مانند ربا و كم فروشي و غصب و … آري ما را به محور اصلي در برنامه ريزي هاي اقتصادي - اجتماعي توجه داده‌اند، كه تكيه و اعتماد به خائن - و نفوذي - موجب مشكلات مي‌گردد، و شبكه‌هاي پيچيده و سردرگم خيانت را مي‌آفريند.
از شگردهاي خائن هاي خادم نما، ارائه طرحها و نقشه‌هايي است كه در نظرها مي‌تواند مفيد و سازنده جلوه كند و به صلاح جامعه شناخته شود. به كارگيري اين نوع طرحها، حساب شده و با بررسي انجام مي‌گيرد و هر فرد يا گروه اجتماعي به سادگي نمي‌تواند باطن زيانبار اينگونه طرحها و برنامه‌ها را كشف كند و از عملي شدن آنها مانع گردد. بدين جهت است كه در برنامه ريزي ها نخستين ضرورت، وجود برنامه ريزان و مديران متعهد، دلسوز، مؤمن و متخصص است، تا از نيات شوم مديران خائن و وابسته پرده بردارند و با منطق و استدلال و محاسبه زيان كار آنان را براي جامعه روشن سازند.
از شگردهاي ديگر آنان اينست كه هر طرح و برنامه‌ي مترقي و سازنده‌اي را با نيرنگ هايي ويژه از مسير اصولي خود منحرف مي‌كنند، و آن طرح و برنامه را با افراط و تفريط، و تندروي و كندروي دچار تحريف معنوي يا موضعي مي‌سازند، يعني يا مفهوم آن را دگرگون مي‌كنند و يا موضع و جايگاه آن را تغيير مي‌دهند؛ و در نتيجه، آن طرح و برنامه را با شكست روبرو مي‌سازند. شبكه‌هاي اداري استعماري بيشترين كارشان متوجه اين امور است، كه يا طرحهاي خائنانه و به ظاهر مصلحانه بدهند و يا از اجراي درست و به موقع هر طرح و برنامه‌اي جلوگيري كنند.
براي نمونه دو مثال مي‌آوريم تا موضوع روشنتر گردد و نقش عنصر خيانت و عملكرد آن در ايجاد فقر و محروميت بيشتر شناخته شود:
أ - اگر قانون و برنامه‌اي ارائه شود كه، طبقات جامعه امنيت اقتصادي داشته باشند و احساس كنند كه ميدان كار، صنعت، توليد و فعاليتهاي اقتصادي باز است و مي‌توانند به كارهاي سازنده روي آورند و جامعه را از محروميت و
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وابستگي و نارسائي نجات دهند، آن دستها وارد عمل مي‌شوند و با نقشه‌هاي خائنانه مفهوم و موضع عملي شدن قانون سازنده و حياتي را منحرف مي‌كنند، و آن را به سود زالو هاي اجتماعي و دزدان اقتصادي و سرمايه داران وابسته تفسير مي‌نمايند، و در عمل، به اين قشر، آزادي اقتصادي مي‌دهند تا هر چه بيشتر خون مردم را بمكند [219].
ب - اگر طرح و قانوني ارائه گردد براي اينكه آزادي محتكران، گران فروشان، ربا خواران و زالو هاي اقتصادي محدود گردد و اينگونه افراد مجازات شوند تا جامعه امنيت اقتصادي بيابد؛ با ايجاد انحراف در مفهوم و مسير قانون، آن را از ميان مي‌برند و به جاي آنكه به سراغ آن كسان بروند، به سراغ توليد كنندگان و شركتهاي توليدي محدود و مفيد و سرمايه هايي مي‌روند كه در راه جامعه و خدمت به مردم به كار رفته است، و آنان را از كار بازمي‌دارند، و درست برعكس هدف و منظور، حاصلي شوم ببار مي‌آورند، و بخشهاي اقتصادي محدود و مردمي و خيرانديش و متعهد به حقوق جامعه و طبقات مصرف كننده و مقررات دولت را به ورشكستگي مي‌كشانند، و بخشهاي قدرتمند و سرمايه‌هاي كلان اقتصاديي را پا بر جا و بي رقيب مي‌سازند كه جز به چپاول حقوق جامعه و رشد سود و سرمايه‌ي خود به چيزي نمي‌انديشند و از عمل به هر قانون و مقررات محدود كننده‌اي با هزار نيرنگ و ترفند سرباز مي‌زنند [220].
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اينها نمونه‌هايي است اندك از خيانت و مديريتهاي خائن و مرموز، كه در شبكه‌ي پيچيده نظامهاي اداري جهان سوم هر روز و هر لحظه به چشم مي‌خورد. و بايد به مردم جهان سوم و قشر هاي مستضعف سخن امام رضا «ع» را ياد آور شد كه: انسانهاي امين به تو خيانت نكردند؛ بلكه تو خود به خائن اعتماد كردي. قرآن تعبير گويايي درباره‌ي اين شيادان ضد مردم دارد:
- و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. [221].
- وقتي به ايشان گويند در زمين فساد و تباهي نكنيد، (در پاسخ) مي‌گويند ما اصلاح گرانيم.
اينان مدعي اصلاحند و ارائه طرحهاي سازنده و مفيد؛ اين است كه شناخت ماهيت كار آنان و بر ملا كردن ادعاهاي دروغين شان تخصصهاي رشته‌اي و شناختهاي ژرفتر و اصولي تري لازم دارد. در تعاليم اسلامي، بر تعهد و تقوا و پاي بندي به اصول و معيارهاي دين، فراوان تأكيد شده است، و در قرآن بارها از ارزش كار برخاسته از ايمان و تقوا، ياد گشته است؛ زيرا كه زير بناي هر كار و جوهر هر عمل، كه آن را مفيد و سازنده مي‌كند، ايمان و تعهد و تكليف شناسي است. بنابراين، روح عمل، انگيزه‌ها و عوامل و شرايط دروني و نفساني انسانها است كه به عمل جهت درست مي‌بخشد، و آن را در مسير خدمت به خلق و جامعه هدايت مي‌كند، و از هر گونه غرض ورزي و خيانت و انحراف مانع مي‌گردد.
در احاديث ديگر از خيانت و خائن و نقش آنها در جامعه سخن رفته است، و معيارهايي براي شناخت اينگونه افراد به دست داده‌اند، و ظرف عينيت و عمل و تجربه را ضابطه‌ي شناخت دوست از دشمن و خادم از خائن معرفي كرده‌اند. در
[صفحه 154]
احاديث آمده كه پيش از آزمايش عملي افراد اعتماد كردن به آنان، زيانبار و ويرانگر است.
امام جواد «ع»:
- من انقاد الي الطمأنينة قبل الخبرة، فقد عرض نفسه للهلكة، و للعاقبة المتعبة … [222].
- آن كس كه پيش از آزمودن (اشخاص، به آنان) اطمينان حاصل كند، خود را در معرض هلاكت درآورده و به عاقبتي پردرد و رنج گرفتار گرديده است.
بويژه در اجتماعي كه مردم آن، در دورانهاي طولاني با فرهنگ‌هاي فاسد خو گرفته‌اند و كمتر در كارها تعهد و تقوي بوده است، اعتماد به اشخاص و افراد و با حسن ظن به مسائل نگريستن ناداني و ناتواني است، و نتيجه‌ي آن نفوذ افراد خائن در پستهاي كليدي و حياتي جامعه است.
امام صادق «ع»:
- اذا كان الزمان زمان جور، و اهله اهل غدر، فالطمأنينة الي كل احد عجز [223].
- اگر زمان زمان ستم، و مردم آن اهل خيانت باشند، اطمينان كردن به هر كس دور از احتياط است.
درباره‌ي انتخاب كارگزاران حكومت نيز، تجربه و عمل معيار شناخته شده و سهل انگاري و انگيزه‌هاي دوستي در كار انتخاب اين افراد، خيانت به حساب آمده است.
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امام علي «ع»:
- من العهد الاشتري: ثم انظر في امور عمالك: فاستعملهم اختيارا، و لا تولهم محاباة و اثرة، فانهما جماع من شعب الجور و الخيانة … [224].
- از عهد نامه مالك اشتر: … در امور كارگزارانت نيك بنگر، و آنان را، پس از آزمايش، به كار بر گمار؛ نه از روي خاطر خواهي و تمايل شخصي و استبداد رأي، كه اين دو از شاخه‌هاي ستم و خيانتند … [225].
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مبارزه با فقر





تأمين نيازمنديها در طبيعت

امام رضا «ع»:
- … انا وجدنا كلما احل الله تبارك و تعالي ففيه صلاح العباد و بقائهم و لهم اليه الحاحة التي لا يستغنون عنها … و وجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة للعباد اليه، و وجدناه مفسدا داعيا الي الفناء و الهلاك … [226].
- ما (با بررسي احكام) مي‌يابيم كه هر چه را خداوند متعال حلال شمرده است مايه‌ي صلاح و بقاي مردم است، و مورد نياز آنان بگونه‌اي كه نمي‌توانند از آن دست بردارند … و چيزهايي را حرام و ممنوع يافتيم كه مردمان را به آنها نيازي نيست؛ بلكه آن چيزها فساد آور است و نابود كننده و هلاكت بار.
از بحثهاي گذشته - همچنين از گفتاري كه در صفحات آينده كتاب مطرح خواهد شد - روشن مي‌شود كه پديده‌ي فقر از نظر امام رضا «ع»، عامل سلب شخصيت، و قتل انسان (و خرد كردن شخصيت او)، و كليد مشكلات است. از اينرو مبارزه با آن و از ميان برداشتن علل و عوامل آن، تكليفي است قطعي براي فرد و جامعه. بنابراين، در اجتماعي كه با معيارهاي رضوي اداره شود، جايي براي
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فقر و محروميت نمي‌ماند [227] در اين بخش، منظور ارائه‌ي ضوابط و اصول ديگري است كه زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي فقر را از ميان برمي‌دارد، و رويارويي و مبارزه با فقر را بيشتر ممكن مي‌سازد.
از مسائل فكري و عقيدتي نادرستي كه زمينه‌ي دروني فقر و محروميت را مي‌سازد و رويارويي با آن را غلط و ناممكن جلوه مي‌دهد، نسبت دادن فقر است به عوامل طبيعي و كمبود مواد در زمين، و سلب مسئوليت از انسانها و سيستم و نظام اجتماعي. در اين نوع انديشه‌ها مبارزه با فقر غير ممكن و بيرون از حوزه اختيار و قدرت انسان معرفي مي‌شود. و اين اشتباهي بزرگ و بد آموزي زيان باري است كه از عوامل فكري و فرهنگي پايداري فقر در جامعه مي‌باشد.
اكنون با مراجعه به مجموعه آموزشهاي رضوي نيك روشن مي‌گردد، كه اين انديشه، نادرست و مخالف گفتار امام رضا «ع» است.
امام در كلام ياد شده كه از فلسفه‌ي احكام سخن مي‌گويد، هماهنگي نظام تشريع و نظام تكوين را - در تأمين احتياجات انسان - بيان كرده، معيار احكام الهي را رفع نياز انسان و بقاي او شمرده است. دين بر اساس حلال و حرام استوار است. و حليت و جواز، بر اصل صلاح و بقا و احتياج پي نهاده شده است؛ و حرمت بر اصل فساد، فناء، هلاكت و بي‌نيازي آدمي از چيزهاي حرام. بنابراين، آنچه براي ادامه‌ي زندگي و بقاي انسان لازم است در طبيعت موجود است و در شرع حلال جائز شمرده شده است. و آنچه براي انسان زيان دارد، يا موجب نابودي و هلاكت اوست، حرام و ممنوع گشته است. از اين كلام بخوبي روشن مي‌شود كه در نظام تكوين و جهان آفرينش، همه‌ي آنچه مورد نياز انسان و عامل بقا و پايداري و زمينه‌ي صلاح و هدايت اوست آفريده شده و در دسترس او قرار گرفته است، و اگر موانعي انساني چون ظلم، خيانت، غصب، سرقت، احتكار،
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گرانفروشي، سرمايه داري، و ويژه ساختن كالاها به اشخاص پيش نيايد، خوان طبيعت غني است و مواد لازم زندگي خلق را تأمين كرده است.
امام رضا «ع» در كلام ديگري چنين فرموده است:
امام رضا «ع»:
- … فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فهو حلال … [228].
- هر چيز سودمند و مقوي جسم (انسان) كه مايه‌ي توانبخشي به بدن است، حلال است.
با دقت در اين حديث، معلوم مي‌گردد كه امور سودمند و انرژي بخش در جهان و طبيعت موجود است و شرع نيز براي آنچه هست و در دسترس قرار دارد، قانون وضع كرده است نه براي آنچه نيست و يافت نمي‌شود، يا نمي‌تواند در اختيار افراد و طبقات مردم باشد.
با الهام از قرآن كريم كه خاستگاه اصلي كلام امام است، اين اصل بنيادين بيشتر روشن مي‌گردد. در قرآن با تعبيرهاي گونه گوني بي‌نيازي طبيعت و وجود مواد لازم براي زندگي بيان شده است:
أ - آياتي در قرآن هست كه در آن سخن از تسخير طبيعت و مواد آن بوسيله‌ي انسان به ميان آمده است مانند:
- الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض … [229].
- آيا نمي‌نگري كه خداوند آن چه را در زمين است براي شما رام و قابل تسخير قرار داد.
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از تعبير گوياي «سخر»، كه به معناي ممكن بودن دستيابي انسان به مواد و قابل تسخير بودن آنهاست، آشكار مي‌شود كه همه‌ي آنچه در زمين است رام انسان و در اختيار او قرار دارد و براي استفاده‌ي او آفريده شده است.
ب - آياتي كه طبيعت و مواد آن را براي رفع نياز و استفاده انسان معرفي كرده است:
- هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه و اليه النشور [230].
- اوست كه زمين را براي شما رام كرد، در اطراف آن راه رويد، و از روزي خدا بخوريد، و بازگشت به سوي اوست.
ج. آياتي كه زمين را گهواره و جايگاه امن و آرام براي انسان معرفي كرده است. و اين بيانگر اين حقيقت است كه نيازهاي انسان، در اين مهد بزرگ، نهاده شده است:
- الذي جعل لكم الارض مهدا و سلك لكم فيها سبلا … [231].
- خدايي كه زمين را گهواره (آرامگاه) شما قرار داد و برايتان راهها در آن كشيد …
د. آياتي كه بطور مستقيم از شيوه‌ي زندگي و معيشت سخن گفته و طبيعت را از نظر تأمين مواد زندگي و ارائه راههاي معيشت، غني شمرده است:
- و جعلنا لكم فيها معايش و من لستم له برازقين [232].
- در زمين، وسائل معيشت شما و آنهايي را كه شما روزي دهشان نيستيد نهاديم.
[صفحه 162]
براي انسانها راههاي معيشت و زندگي در زمين هست، حتي براي آنان كه توان كار و كوشش ندارند و ابزار بهره برداري از طبيعت را از دست داده‌اند.
اينها نمونه‌هايي بود از آيات قرآن كريم، وگرنه آيات درباره غناي طبيعت و وجود مواد مورد نياز انسان و حتي حيوانات در آن فراوان است.
در كلمات ديگر امامان نيز اين حقيقت آمده است:
امام صادق «ع»:
- … فانك اذا تأملت العالم بفكرك و ميزته بعقلك، وجدته كالبيت المبني المعدفيه جميع ما يحتاج اليه عباده … و كل شيي فيها لشأنه معد، و الانسان كالمملك ذلك البيت و المخول جميع ما فيه، و ضروب النباة مهيأة لمآربه و صنوف الحيوان مصروفة في مصالحه و منافعه … [233].
- چه اگر در انديشه‌ي خود درباره‌ي جهان تأمل كني و به عقل خود درصدد شناخت آن برآيي، آن را همچون خانه‌اي خواهي ديد كه ساخته و پرداخته شده و هر چه مورد نياز بندگان بوده در آن فراهم آمده است، و هر چيز در آن - چنان كه بايد - آماده شده است. و آدمي همچون مالك اين خانه است كه همه‌ي آنچه در آن است به اختيار وي قرار گرفته است. و گونه‌هاي رستني. براي رفع نيازمنديهاي او آماده شده است. و جانوران گوناگون در مصالح و منافع او مصرف مي‌شود …
تعبير گوياي: «چون خانه‌اي كه در آن همه نيازهاي مردم آماده شده» بيانگر اين واقعيت است كه نظام آفرينش تمام احتياجات همه‌ي بندگان خدا را تأمين كرده، و آنچه براي شئون گوناگون حيات ضرورت دارد و در اختيار آنان گذاشته
[صفحه 163]
است. انواع نباتات و حيوانات را براي مصالح و منافع انسان آماده ساخته، تا نظامها آنها را در همان جهت تكويني، يعني در مسير استفاده‌ي عموم و مصلحت همه‌ي بندگان خدا، به كار گيرند، و از مسير تراكم و تكاثر و انباشتن در بخشي و در نزد گروهي و محروميت بخشهاي ديگر اجتماعي دور سازند.
بنابراين اصل، فقر و نبود و يا كمبود مواد لازم زندگي بطور قانون كلي از طبيعت نيست. و قانون عام خلقت - كه براساس حكمت و عدل و رحمت است - وجود نياز نا برآورده، و شكم گرسنه، و انسان بي مسكن، و بيمار بي دارو، و فرد برهنه و بي پوششي را سبب نگشته است. علل احتياج ها و فقر ها و كمبودها را بايد در جاي ديگر جستجو كرد، و به عامل انساني و شيوه‌ي زندگي او نسبت داد، و از ظلم، خيانت، بهره كشي، حق كشي، كم فروشي، استثمار و مديريتهاي نابخردانه يا خائن دانست. چنانكه اين مطالب در فصول پيشين از گفتار امام رضا «ع» روشن گشت، و در مباحث آينده نيز روشنتر خواهد شد.
[صفحه 164]



ماليات هاي اسلامي (زكات)

امام رضا «ع»:
- ان علة الزكاة من اجل قوت الفقراء … كما قال عزوجل: «لنبونكم في أموالكم و انفسكم»، في اموالكم اخراج الزكاة … مع ما في ذلك من اداء شكر نعم الله عزوجل … مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لاهل الضعف و العطف علي اهل المسكنة، و الحث لهم علي المساواة، و تقوية الفقراء و المعونة لهم علي امر الدين … [234].
- قانون زكات، براي تأمين (زندگي) بينوايان وضع شد، چنانكه خداي بزرگ فرموده است: «شما را در اموال و جانها تان امتحان مي‌كنيم» (امتحان) در اموال پرداخت زكات است … با ديگر فوائدي كه در اين قانون نهفته است چون افزايش (مال) و احساسمندي و مهرباني نسبت به ناتوانان، و توجه به حال بينوايان، و سوق دادن جامعه به مساوات و برابري، و توانبخشي به فقيران، و ياري رساندن به آنان در انجام تكاليف ديني …
قوانيني براي تعديل اقتصادي و معيشتي در جامعه و برطرف كردن
[صفحه 165]
احتياجات لازم وضع شده است، چون خمس، زكات، و … در اجتماعي كه تعادل داشته و از نظام اقتصادي عادلانه و سالمي برخوردار باشد، اكثريت قاطع مردم درآمدي كافي و بسنده خواهند داشت و نيازهاي خود را تأمين خواهند كرد. در چنين اجتماعي، درصد اندكي از مردم محروم مي‌مانند كه محروميت آنان به جبر هاي طبيعي، ناتوانيهاي جسمي، و گهگاه ظلمها و حق كشيهاي فردي و جزئي مربوط مي‌شود [235].
اينگونه محروميتها، با اجراي قوانين ياد شده و تن دادن مردم به آنها برطرف مي‌گردد - چنانكه در كلام والاي امام رضا «ع» آمده است - كه علت وضع قانون زكات، تأمين خوراك بينوايان و كمك به آنان است تا اندازه‌اي كه چون ديگران بتوانند به امور دين و دنياي خود برسند.
تقويت بنيه‌ي بينوايان و توان يابي آنان براي انجام دادن تكاليف ديني، هدف و مرز اين قانون است. و تكليف بر پايه‌ي حصول اين مقصود ارزشمند استوار است. و تا اين مقصود در همه‌ي افراد تهيدست جامعه‌ي تحقق نيافته، تكليف باقي است. و اين چگونگي روشن مي‌كند كه اگر ظلم و استثمار، در دوران طولاني بر اجتماعي حاكم بود، و فقر و محروميت همه گير و عميق گشته بود، بايد به هدف اصلي و علت وضع قانون توجه كرد؛ و آن - چنانكه در كلام امام رضا «ع» آمده است - مساوات با محرومان و كمك رساني و توان بخشي به آنان است تا قادر به زندگي و عمل به احكام دين باشند. [236] بنابراين مي‌توان گفت: با توجه به عموميت علت
[صفحه 166]
حكم، تكليف نيز تعميم مي‌يابد و پس از اداي زكات و خمس اگر نياز و احتياج باقي بود، تكليف نيز باقي مي‌ماند.
از گفتار گذشته‌ي امام رضا «ع»، بويژه درباره يتيمان، مسئوليت همگاني در برابر هر نياز و نيازمندي روشن مي‌گردد. امام درباره يتيمان چنين فرمودند:
امام رضا «ع»:
- اذا اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه و لا عليم (قائم ن خ) بشأنه و لا له من يقوم عليه و يكفيه و … [237].
- يتيم نه بي‌نياز است، و نه مي‌تواند بار زندگي خويش بردوش كشد، و نه كسي دارد كه از حال او باخبر گردد و نيازهايش را تأمين كند و نه كسي كه امور او را بسنده باشد …
از اين كلام، شايد حكمتي استنتاج شود كه آن حكمت در هر موردي باشد مسئوليت نيز هست؛ و آن، وجود نياز است و نبودن زمينه و شرائط يا اشخاصي كه آن نياز را برآورند. اين علت و حكمت - چنانكه در يتيم هست - در هر بينوا و محرومي نيز وجود دارد، و رها كردن بينوايان و محتاجان به حال خود، به معناي رها كردن آنان در كام مرگ است. و انسانهايي كه بتوانند دستي از كساني بگيرند، و نگيرند چنان است كه آنان را كشته باشند.
توضيح بيشتر اين موضوع، در فصل «تعاون و مدد رساني اجتماعي» خواهد آمد.
[صفحه 167]



حق معلوم

امام رضا «ع»:
- الوليد بن ابان، قال، قلت له: هل علي الرجل في ماله سوي الزكاة؟ قال: نعم؛ اين ما قال الله [238]: «و الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب [239].
- وليد بن أبان گويد: به امام گفتم: آيا در مال تكليفي جز زكات هست؟ امام گفت: آري پس اين فرموده خداي درباره‌ي صله‌ي ارحام و امثال آن كجا رفت: «كساني كه آنچه را خدا را به پيوند دادن آن فرمان داده پيوند مي‌دهند و از خداي خويش مي‌ترسند، و از سختي حساب بيم دارند».
در اين حدث امام رضا «ع» به صراحت از حقوقي در مال افزون بر زكات سخن گفته است. سئوال راوي از همين موضوع است كه پس از اداي زكات، آيا تكليف و مسئوليت ديگري متوجه انسان هست؟ امام در پاسخ مي‌فرمايند بلي، پس از اداي زكات مسئوليتهاي مالي ديگري نيز هست. و به آيه‌اي از قرآن استدلال مي‌كنند كه از صله رحم و پيوندهاي خانوادگي سخن گفته است. در آموزشهاي
[صفحه 168]
رضوي مسئوليتهاي مالي اهميت فراواني دارد و در رديف اول مسئوليتها است، و بازخواست و حسابرسي روز رستاخيز نيز در درجه‌ي نخست به آنها بستگي دارد:
امام رضا «ع»:
- عن آبائه «ع» عن علي «ع»، قال: قال رسول الله «ص»: … و اول من يدخل النار امير متسلط لم يعدل و ذوثروة من المال لم يعط المال حقه … [240].
- به نقل از پدرانش از امام علي «ع»، از پيامبر «ص»: … نخستين كسي كه داخل دوزخ گردد حاكمي است كه دادگر نبوده است و ثروتمندي است كه حق مال را ادا نكرده است (حقوق مالي را نپرداخته است).
مسئوليتهاي مالي و كيفر آنها در رديف مسئوليت حكومت و حاكمان قرار گرفته است، و اين اهميت آن و الزامي بودن آن را روشن مي‌سازد.
در حديث ديگري امام رضا «ع» لزوم حقوق مالي بيش از زكات را از پيامبر «ص» نقل مي‌كند:
امام رضا «ع»:
- عن آبائه، عن اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب «ع»: قيل: يا نبي الله! افي المال حق سوي الزكاة؟ قال: نعم، برالرحم اذا ادبرت، و صلة الجار المسلم؛ فما اقربي من بات شبعان و جاره المسلم جائع … [241].
- نقل از پدرانش، از امام علي «ع»: به پيامبر «ص» گفتند: آيا در مال تكليفي جز زكات هست؟ پيامبر فرمود: آري، نيكي كردن (با مال) نسبت به بستگان آنگاه كه رو بگردانند، و رسيدگي به همسايه‌ي
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مسلمان؛ به من ايمان نياورده است كسي كه سير بخوابد و همسايه‌ي مسلمان او گرسنه باشد …
اكنون كه از گفتار امام رضا «ع»، اين موضوع را شناختيم، به بررسي اجمالي آيات و احاديث ديگر مي‌پردازيم.
در قرآن كريم از حقوق جامعه و مردم در مال و اموال اشخاص سخن رفته است، و مسئوليتهاي مالي و تعهدي كه توانگران نسبت به جامعه و مردم دارند با بيانات گوناگون تبيين شده است. انفاق در قرآن، با زبان بسيار كوبنده و الزامي آمده است. با بررسي تعبيرهاي قرآني درباره‌ي انفاق و رسيدگي به خويشاوندان و نيازمندان در سطح جامعه، بخوبي روشن مي‌شود كه منظور يادآوري يك تكليف استحبابي و غير الزامي نيست. هنگامي كه قرآن عذاب حتمي الهي را در بخل ورزيدن و ترك انفاق مي‌داند، بي‌ترديد آن انفاق لازم و تكليف مي‌شود. آيات خاصي نيز در اين موضوع هست كه از حق معلوم در مال سخن گفته است. اين آيات را نمي‌توان بر خمس و زكات و ديگر صدقات واجب حمل كرد، زيرا تعبيرها و واژه‌ها و سبك گفتار با اين توجيه و تطبيق سخت ناسازگار است؛ بلكه در اين آيات تكليف و قانوني ديگر جز آنچه در زكات و خمس بوده مطرح گرديده است:
- والدين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم [242].
- كساني كه سائل و محروم در اموال آنان حقي معلوم دارند.
اين آيه در احاديث به روشني تفسير شده و حدود تكليفي آن مشخص گرديده است.
[صفحه 170]
امام صادق «ع»:
- … و ان عليكم في اموالكم غير الزكاة، فقلت: و ما علينا في اموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله! اما تسمع الله عزوجل يقول في كتابه، «و الذين في اموالهم حق معلوم … »؟ قال: قلت: فماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو الشي يعمله الرجل في ماله، يعطيه في اليوم، او في الجمعة، او في الشهر قل او كثر - غير انه يدوم عليه … [243].
- در اموال تان تكليف هايي بيش از زكات داريد. گفتم: جز زكات چه تكليفي بر عهده‌ي ماست؟ امام گفت: سبحان الله! آيا نشنيدي كه خداوند بزرگ در كتابش گفته است: «كساني كه در اموالشان حقي معلوم است … » گفتم: اين «حق معلوم» كه بايد پرداخت چيست؟ گفت: آن مقداري است كه انسان در مال خود در نظر مي‌گيرد، و در هر روز يا هر جمعه، يا هر ماه آن را مي‌پردازد، كم باشد يا زياد؛ ليكن به اين (برنامه) ادامه مي‌دهد.
امام صادق «ع»:
- … لكن الله عزوجل فرض في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل: «والدين في اموالهم حق معلوم للسائل»، فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيي يفرضه الرجل علي نفسه في ماله، يجب عليه ان يفرضه علي قدر طاقته و سعة ماله، فيودي الذي فرض علي نفسه، ان شاء في كل يوم، و ان شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر و … [244].
- خداوند بزرگ در اموال اغنيا حقوق ديگري جز زكات قرار داده است و فرموده است: «آنان كه در اموالشان حقي معين براي سائل هست» پس حق معلوم (معين) جز زكات است. و آن چيزي است كه هر كس تكليف خود مي‌داند كه در مالش تعيين كند. واجب است كه در قلمرو توان و به مقدار ثروتش تعيين كند … و مبلغي را كه متعهد
[صفحه 171]
شده است هر طور خواست مي‌تواند بپردازد: در هر روز يا در هر جمعه يا در هر ماه.
در حديث ديگري از امام باقر «ع»، حقوق ماليي كه افزون بر زكات بايد پرداخت شود، و موارد مصرف آن بخوبي روشن گشته است:
امام باقر «ع»:
- … ان رجلا جاء الي علي بن الحسين «ع» فقال له: اخبرني عن قول الله عزوجل: «في اموالهم حق معلوم … »، ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين «ع»: الحق المعلوم، الشي‌ء يخرجه من ماله ليس من الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين قال: فاذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشيي يخرجه الرجل من ماله، ان شاء اكثر و ان شاء اقل، علي ما قدر ما يملك. فقال الرجل: فما يصنع به؟ فقال: يصل به رحما، و يقوي به ضعيفا، و يحمل به كلا، او يصل به اخا له في الله، او لنائبة تنو به … [245].
- مردي نزد امام سجاد «ع» رفت و گفت: از منظور از اين فرموده‌ي خداوند (در قرآن) مرا آگاه كن: « … در اموالشان حقي معلوم است»، اين «حق معلوم» چيست؟ امام گفت: «حق معلوم» مقداري است كه انسان از مال خويش بيرون مي‌كند، غير از زكات و غير از خمس.
گفت اگر غير از زكات و خمس است پس چيست؟ امام گفت: اين مقداري است كه هر كس از مالش جدا مي‌كند، زياد يا كم به فراخور ثروت و دارائيش. آن مرد گفت: با اين مقدار چه بايد بكند؟ امام گفت: به فاميل مي‌دهد، و ناتواني را توان مي‌بخشد، مشكل درمانده‌اي را از دوشش برمي‌دارد، يا به وضع برادر ديني خود رسيدگي مي‌كند، يا براي ديگر پيش آمدها كه پيش مي‌آيد …
[صفحه 172]
در حديث ديگري از امام صادق «ع» نيز به جهت اجتماعي اين تكليف اشاره شده و چنين تعبير گشته است: «و يحمل به الكل عن قومه [246] - آن مبلغ را در راه برداشتن مشكلات از دوش مردم و جامعه بكار برد … ».
اين احاديث و تعاليم روشن مي‌سازد كه اجتماع اسلامي هنگامي كه دچار كمبودها و مشكلات اقتصادي بود، و فقر و محروميت گريبانگير بخش يا بخشهايي از جامعه گشته، يا هر نوع كمبود و نابساماني ديگري پيش آمده بود، مسئوليت متوجه آحاد امت اسلامي است، و بايد همگان از اموال شخصي مايه بگذارند و كمبود و مشكلات جامعه و مردم را حل كنند، و به تعبير امام صادق «ع» مشكلات را از دوش مردم و قوم و قبيله خويش با سرمايه‌ي شخصي بردارند، و راه را براي رشد افراد و تكامل جامعه فراهم سازند.
امروز در جامعه‌ي ما، مسئله جنگ و تهاجم خارجي و اهميت آن و ضرورت تأمين بودجه‌ي آن؛ و پس از آن اهميت بازسازي مناطق جنگ زده، و جبران خرابي هاي آن، روشن شده است كه بايد همه‌ي مردم سرمايه گذاري كنند؛ ليكن براي برطرف كردن فقر و ريشه كن كردن زندگي هاي غير اسلامي اكثريت محروم و اقليت شاد خوار و اسرافكار هيچ مرزي تعيين نشده است، و لزوم سرمايه گذاري همگان بويژه مال اندوزان روشن نگشته است؟ و اين يا از نشناختن جامعه و خطرات اصيلي است كه موجوديت نظام و جامعه را تهديد مي‌كند، يا از اين جهت است كه بازسازي كشور تا حدود زيادي مشكل خود نظام است، از اينرو به آن توجه بيشتري مي‌شود، اما فقر كه مشكل توده‌هاي محروم و گمنام است مسكوت مي‌ماند، در هر حال اينگونه مسائل و مشكلات اصولي داخلي، از هر جنگ و هجوم خارجي ويرانگر تر و خطرناك تر است و تكليف درباره‌ي آنها جدي‌تر است، اگر نيك شناخته شود، و احساس مسئوليت متعهدانه‌اي در كار باشد.
در پايان اين بخش حديث ديگري از امام صادق «ع» مي‌آوريم كه با سخن امام رضا «ع» در تعبير و تفسير يكسان است:
[صفحه 173]
امام صادق «ع»:
- سماعة قال: سألته عن قول الله: «الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل»؟ فقال: هو ما افترض الله في المال سوي الزكاة. و من أدي ما فرض الله عليه فقد قضي ما عليه [247].
- سماعه مي‌گويد: از امام صادق «ع» از اين آيه پرسيدم: «كساني كه آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده پيوسته دارند». امام فرمود: مقصود تكليفها و فريضه‌ها ي خدايي در اموال است غير از زكات. و هر كس كه هر چه را خدا مقرر داشته است بپردازد، وظيفه‌ي خود را انجام داده است.
معيار در حقوق مالي افزون بر زكات و خمس و … وجود نياز و خلأ مالي و اقتصادي در جامعه است، كه تا نياز و كمبودي در گوشه‌اي از اجتماع ديده شود و عقب ماندگي و مشكلي در نقطه‌اي احساس شود، تكليف برخورد با آن و رفع آن، متوجه همه‌ي مردم مي‌شود، و مالكيت فرد تا حد رفع نياز ديگران محدود مي‌گردد. و چون بايد اصول عدالت و انصاف در كار باشد بايد درصدد نيازها با درصد ثروتها و اموال اشخاص محاسبه گردد، و طبق تعبير احاديث، هر كس به مقدار قدرت مالي خويش به پرداخت مبلغي متعهد شود.
بنابراين تا نيازي و نيازمندي وجود دارد، حقي تثبيت شده در اموال ديگران هست. و حق كه تثبيت شد، تكليف مي‌آورد و الزام پيش مي‌آيد. اكنون حديث بسيار صريحي را در اين موضوع مي‌آوريم:
امام صادق «ع»:
- جاء رجل الي ابي‌عبدالله «ع» فقال له: يا اباعبدالله! قرض الي ميسرة. فقال له ابوعبدالله «ع»: الي غلة تدرك؟ فقال الرجل: لا و الله.
[صفحه 174]
قال: فالي تجارة توؤب؟ قال: لا والله. قال: فالي عقده تباع؟ فقال: لا و الله. فقال ابوعبدالله «ع»: فانت ممن جعل الله له في اموالنا حقا. ثم دعا بكيس فيه دراهم، فادخل يده فيه فناوله منه قبضة. ثم قال له: اتق الله و لا تسرف و لا تقتر، و لكن بين ذلك قواما … [248].
- مردي نزد امام صادق آمده و گفت: يا اباعبدالله! قرضي بده تا گشايشي پيدا شود. امام گفت: «تا زماني كه غله‌ي (محصول كشاورزي) تو برسد؟» گفت: نه به خدا. گفت: «تا سود تجارت بازگردد؟» گفت: نه به خدا. گفت: «تا ملكي به فروش برسد؟» گفت نه به خدا. گفت: «پس تو ناگزير، از كساني هستي كه خدا در اموال ما حقي برايت قرار داده است». پس كيسه‌اي پر از درهم خواست و دست در آن برد و مشتي برگرفت و گفت: از خدا بترس، نه اسراف كن و نه بر خود سخت گير، و ميان اين دو حالت، زندگي خويش استوار دار! … (و زندگيي قوامي و روي پاي خود ايستاده برگزين.)
از مجموع اين حديث و مكالمه‌اي كه ميان امام صادق «ع» و آن مرد رخ داده است به روشني معلوم مي‌گردد كه او نياز داشته و راهي براي رفع آن نياز نداشته است. در چنين موردي، امام صادق «ع» او را ذي حق مي‌شمارند و به كمك او مي‌شتابند. و اين قانوني است عام براي همه اجتماعات و همه‌ي مردم. و چنين است اجتماع جعفري، و بدين سانند مردمان جعفري مذهب وگرنه، نه.
[صفحه 175]



تامين سطح زندگي





اشاره

امام رضا «ع»:
-: ان الله تبارك و تعالي، لم يبح اكلا و لا شربا الا ما فيه المنفعة و الصلاح، و لم يحرم الا ما فيه الضرر و التلف و الفساد. فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فهو حلال … [249].
- خداي متعال هيچ خوردن و نوشيدني را جايز نكرده مگر آنچه در آن سود و صلاحي است؛ و (هيچ چيز را) ممنوع نكرده مگر آنچه در آن زيان و نابودي و تباهي بوده است. پس هر چه سودمند و توان بخش جسم باشد و به بدن آدمي نيرو بدهد، حلال است …
يكي از مسائلي كه فقر را پديده‌اي ضد اسلامي معرفي مي‌كند، و ضرورت مبارزه با آن را از نظر اسلام روشن مي‌سازد، تبيين كميت و كيفيت سطح زندگي و لزوم تأمين مواد و ما يحتاج زندگي همه‌ي مردم است. اين موضوع مهم و حياتي و اسلامي در احاديث امام رضا «ع» مطرح شده است.
امام در طرح مسائل گوناگوني حيات و سعادت و رشد زندگي انسان، از سطح زندگي معقول و درستي سخن گفته‌اند كه با شكوفايي استعدادهاي مادي
[صفحه 176]
و معنوي و تكامل فردي و اجتماعي انسان متناسب است. مجموعه‌ي اين گفتار، روشن مي‌سازد كه امام رضا «ع»، درباره‌ي سطح زندگي و شئون حيات و حد و مرز نيازهاي آن چگونه مي‌انديشند، و چه كالاها و مواد و امكاناتي را براي زندگي انسان لازم مي‌دانند. از اين موضوع به دست مي‌آيد كه فقر و تهيدستي و نبود سطح زندگي لازم، با انديشه‌هاي امام بكلي ناسازگار است.
امام رضا «ع» در حديث ديگري كه در بخش «محدوديت در مصرف» بيان شد، معيار و ضابطه‌ي ديگري به دست دادند كه حياتبخش و جاودانه است، و مي‌تواند روشنگر راه و شيوه‌ي زندگي باشد. و آن ضابطه‌ي «قواميت» است، كه در گذشته تفسير شد و مفهوم و قلمرو آن مشخص گشت. [250] در اينجا لازم است براي روشن شدن اين بحث، به بحث «قيام و قوام» بازگرديم و آن را يكبار ديگر به دقت بخوانيم، سپس به موضوع «سطح زندگي» در احاديث امام رضا «ع» بنگريم. آنچه تاكنون درباره‌ي سطح زندگي ديديد نگرشي بود كلي، و تبيني بود عام نسبت به مسائل حيات و لوازم زندگي. اكنون با دستيابي به نهاد اصلي در اين انديشه به شاخه‌ها و بخشهاي گوناگون از آموزشهاي رضوي مي‌پردازيم، كه سطح زندگي را در جهتهاي مختلف ترسيم كرده و ريز تر و دقيق‌تر مسائل آن را مطرح ساخته است. اين مسائل را در ضمن بندهايي مي‌آوريم:



نان و آب

امام رضا «ع»:
- سئل الرضا «ع» عن طعم الخبز و الماء فقال: طعم الماء طعم الحياة، و طعم الخبز طعم العيش [251].
- از مزه‌ي نان و آب از امام رضا «ع» سئوال شد. امام فرمود: مزه‌ي آب،
[صفحه 177]
مزه‌ي زندگي است و مزه‌ي نان مزه‌ي زيستن.
در اين كلام كه نگرشي اصولي و ژرف به مسائل حيات انساني افكنده است، از مزه‌ي نان و آب سخن رفته و طعم آب، طعم حيات، و طعم نان، طعم زندگي شمرده شده است. اينكه مزه‌ي آب، مزه‌ي زندگي است ترديد ندارد، زيرا كه آب عنصر اصلي تشكيل حيات و شرط ضروري تداوم آنست. بيشترين قسمت بدنه‌ي موجودات، بويژه گياهان و حيوانات و انسان، آب است درصد آب در تشكيل بدن انسان بيشتر از ديگر مواد است.
در نظام توليد، و اداره‌ي اقتصادي زندگي انسان نيز آب سهم حياتي دارد، و براستي مزه‌ي زندگي مزه‌ي آب است، چنانكه در سخن امام رضا «ع» آمده بود. مادر بسياري از صنايع و توليدات، فرآورده‌هاي كشاورزي است. و كشاورزي بدون آب ممكن نيست. محروميت طبقه‌ي زحمتكش كشاورز بيشتر به محروميت از آب بستگي دارد؛ بويژه در مناطقي كه زمين زياد است و آب كم، چون قاره‌ي آسيا و افريقا. به طور كلي و در همه جا زندگي و حيات كشاورز و كشاورزي به آب بستگي دارد. در صنايع ديگر نيز آب ضروري است.
«مزه نان، مزه زندگي»، نيز اصلي ترديد ناپذير و قانوني بي استثنا است؛ زيرا كه انسان بدون غذا نمي‌تواند زندگي كند، و نان براي او ماده‌ي غذاها است.
در قرآن كريم، اين دو شرط اصلي زندگي مطرح گشته است:
- … و جعلنا من الماء كل شي‌ء حي … [252].
- و هر چيز زنده‌اي را از آب پديد آورديم …
- و ما جعلنا هم جسدا لا يأكلون الطعام … [253].
- ما پيامبران را كالبدي نساختيم كه غذا نخورند …
[صفحه 178]
در احاديث ديگر نيز اين موضوع حياتي، با تعبير هايي تقريبا همسان، آمده است. اكنون نمونه‌هايي مي‌آوريم:
پيامبر اكرم «ص»:
- اللهم بارك لنا في الخبز و لا تفرق بيننا و بينه فلولا الخبز ما صلينا و لا صمنا و لا ادينا فرائض ربنا عزوجل [254].
- خداوندا! نان را براي ما با بركت قرار ده، و ميان ما و نان جدايي مينداز؛ زيرا كه اگر نان نباشد نه (توان داريم) نماز گزاريم، نه روزه بداريم و نه ديگر واجبات الهي را انجام دهيم.
امام باقر «ع»:
ان الله عزوجل - خلق ابن آدم اجوف، و لابد له من الطعام و الشراب … [255].
- خداوند آدمي را داراي شكمي آفريد، پس براي او خوردني و نوشيدني ضروري است.
امام صادق «ع»:
- ان رأس معاش الانسان و حياته، الخبز و الماء … [256].
- بيگمان اصل زيست انسان و زندگي او نان و آب است …
امام صادق «ع» در سخن ديگري عين همين مضمون را كه در كلام امام رضا «ع» بود فرموده است. گفتار امامان همه از يك منبع و سرچشمه جوشيده
[صفحه 179]
امام صادق «ع»:
- طعم الماء طعم الحياة و طعم الخبز القوه [257].
- مزه‌ي آب مزه‌ي زندگي و مزه‌ي نان (مزه‌ي) نيرو و قدرت است.
اين تعبيرها با همه ژرفايي و ويژگيهايي كه هر يك دارد، همه يك واقعيت را بازگو مي‌كند، و آن واقعيت، چگونگي حيات اين دنيايي انسان است.
ماهيت اين زندگي بر نياز به خوراك (نان، آب و … ) استوار است. حيات معنوي و سير روحي و باطني انسان نيز، بر امكان ادامه‌ي حيات مادي و وجود لوازم و شرايط حيات مادي نهاده شده است. در حديث پيامبر «ص» چنين آمده بود كه اگر نان نباشد، امكان آن نيست كه نماز و روزه و ديگر فريضه هاي خداوند انجام داده شود.
رهبران راستين الهي، ابعاد واقعي حيات انساني را مي‌شناختند و در برنامه ريزي هاي اجتماعي بدان توجه داشتند؛ ذهني و خيالي فكر نمي‌كردند، و از شكم گرسنه و انسان فاقد لوازم زندگي و مايحتاج معاش، تقوا و عبادت و دين باوري نمي‌خواستند، و از اسلام به عنوان مفهومي نظري و مجردي و غير ضامن و غير تامين كننده‌ي زمينه‌هاي سعادت مادي و معنوي دم نمي‌زدند. موفقيت آنان در همين بود، و براي همين سخنشان در ميان توده‌ها نفوذ مي‌كرد، و به محرومان جهت مي‌داد و اميد مي‌بخشيد. رمز موفقيت هر ايدئولوژي يا مرام و مكتبي در همين نهفته است كه واقعيات ملموس زندگي را ناديده نگيرد، و به هر بعد و جهتي طبق واقعيت آن بنگرد، و براي آن چاره‌اي بينديشد.
تذييل: تاثير متقابل اخلاق و اقتصاد
از كلام والاي امام رضا «ع»، كه حيات و زندگي را با آب و نان مساوي و
[صفحه 180]
هماهنگ قرار داد، و سخن والاي پيامبر اكرم «ص»، كه نماز و روزه و هر عبادتي را بدون نان امكان پذير ندانستند؛ اصل ديگري شناخته مي‌شود: و آن اينكه اخلاق و اقتصاد و ماديت و معنويت با هم پيوندي ناگسستني دارند؛ زيرا كه هر پرستش و هر امري معنوي، بايد با ابزار مادي و انرژي فيزيكي صورت گيرد، و اين بدون توان بدني و جسمي كه بر نان و آب و خوراك متوقف است امكان ندارد. از اين رو معنويت با ماديت بايد هماهنگ گردد، و توان جسمي بايد باشد تا صعود و عروج معنوي را ممكن سازد.
از اينجا تضاد جوهري و عميق تعاليم رضوي، با فقر و پذيرفتن حضور و بقاي آن در جامعه نيز روشن مي‌گردد. چه تاثير نامطلوب و ره‌آورد زيانبار آن كه ناتواني بدني است آشكار است. و اختلالي كه به سبب آن در امور معنوي حاصل مي‌شود معلوم. نيز از تعاليم ياد شده روشن مي‌شود كه رهبران اسلام و نظام اقتصادي اسلامي، بي‌ترديد براي اين مسائل چاره‌هاي اصولي انديشيده‌اند، گر چه كساني در اثر كوتاه فكري و نشناختن ماهيت زمان و انسان، و حقيقت دين و احكام، به ذهن گرايي و دوري از واقعيتها كشيده شوند، و حقايق دين و راه چاره‌هاي آن را كشف نكنند، امكان ندارد آيين و مكتبي، نان و آب را - بنابر اصل طبيعي - برابر با زندگي و زيستن بداند، و بدون نان و آب سير معنوي انسان را ناممكن بشمارد، و حتي در آخرت و روز حساب و رستاخيز - كه روز تجلي معنويت ها و باطن ها است - نيز غذا را براي انسان امري ضروري بشناسد، و با اين همه براي تأمين تغذيه انسان در اين دنيا چاره‌اي نينديشد، و براي رفع نياز و دفع فقر انسانها احكام و قوانيني ارائه ندهد، و در برنامه ريزي و قانونگذاري، راهي برود كه بخشي اندك به همه‌ي امكانات زندگي و رفاهي دست يابند، و اكثريت مردم يا تهيدست يا فاقد بيشتر امكانات باشند. اين امري ناممكن است. آري از پاره‌اي مكتب ها و انديشه‌ها كه از واقعيت هاي حيات آدمي بدورند، و در دام عرفان گرائي غلط صوفيانه گرفتار آمده‌اند، برمي‌آيد كه تك بعدي فكر كنند و به مسائل مادي حيات
[صفحه 181]
و ضرورتهاي زندگي بدني انسان توجه نداشته باشند، ليكن از تعاليم رضوي و مكتب واقع بيني و واقع گراي الهي چنين چيزي، ممكن نيست.
بنابراين، اقتصادي كه از مبدأ وحي هدايت شده باشد، و از آموزشهاي رضوي و ديگر رهبران معصوم سرچشمه بگيرد، جوابگوي همه‌ي نيازهاي فرد و جامعه و تامين كننده همه‌ي احتياجات حيات مادي و معنوي خواهد بود، و براي تعديل امكانات و ايجاد عدالت و مبارزه با تكاثر به منظور مبارزه با فقر و محروميت و كفر برنامه‌هايي قاطع و عملي خواهد داشت. و اينست راه امام رضا «ع». و آنان كه رضوي‌اند و رضوي مي‌انديشند، و به زندگي و انسان و واقعيت هاي حيات او از ديدگاه آن امام بزرگ مي‌نگرند، به ضرورت بايد چنين فكر كنند، و در اين راستا گام بردارند.



گوشت

امام رضا «ع»:
- عن علي بن ابي‌طالب «ع»: عليكم باللحم فانه ينبت اللحم؛ و من ترك اللحم اربعين يوما ساء خلقه [258].
- لازم است گوشت بخوريد، كه آن (بر اندام شما) گوشت مي‌روياند. آن كس كه چهل روز گوشت نخورد، اخلاقش نكوهيده مي‌گردد.
در تغذيه، گوشت ضروري است، بسياري از نيازها و مواد بدن از گوشت تأمين مي‌شود، و توان و نيروي آدمي از پروتئين حيواني به دست مي‌آيد.
[صفحه 182]
در فراز نخست حديث به اين ضرورت اشاره شده است كه ماهيچه ها و عضلات و رگ و پيوندهاي بدن كه كارآيي استخوان را تضمين مي‌كند و اسكلت بدن را چون پوششي نيرومند مي‌پوشاند، از خوردن گوشت رشد مي‌كند و تغذيه مي‌شود. در فراز دوم، رابطه ماديت و معنويت و اخلاق و اقتصاد و تغذيه و حالات رواني انسان مطرح گشته است، با تعبيري بسيار گويا: هر كسي چهل روز گوشت نخورد اخلاق او بد مي‌شود. اين بدي اخلاقي و زشت خويي از ترك خوردن گوشت پديد مي‌آيد. شايد علت عمده‌ي اين موضوع اين باشد كه نخوردن گوشت موجب ضعف بدن و سيستم اعصاب است، و اين بر ناتواني روحي و ضعف اراده‌ي انسان تأثير عمده مي‌گذارد و از تسلط انسان بر خود مي‌كاهد، و آرامش لازم در برابر حوادث زندگي كه از نيرومندي اعصاب و سلامت مزاج نشأت مي‌گيرد، از دست مي‌رود، و انسان به فردي ضعيف، ناآرام، پرخاش جو و بي تحمل تبديل مي‌شود. و اين ريشه‌ي همه‌ي بدرفتاري ها و كژ خلقي ها در روابط اجتماعي و خانوادگي است.
قرآن كريم در روند بر شمردن نعمتهاي الهي، از انواع گوشتها و استفاده از آنها سخن گفته است:
و هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا … [259].
- خداست كه دريا را رام ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد …
و امددناهم بفاكهة و لحم مما يشتهون [260].
- مردم را با ميوه‌ها و گوشتهايي كه دوست دارند توان بخشيديم (و مدد رسانديم).
[صفحه 183]
در اين آيه، مدد رساني و توان بخشي الهي به انسان به نام آفرينش ميوه و گوشت مطرح شده است. گوشت در دشت و دريا و هوا پرورده مي‌شود. و خداوند راه دستيابي به آن را به انسان مي‌آموزد، و قدرت تسلط بر دشت و دريا و هوا را به او مي‌دهد، و ضوابط و روش بهره برداري درست و سودمند از آن نيز در پرتو قوانين وحي به او آموخته مي‌شود، تا انسان ماده‌ي مهم نيرو، زندگي و كار را در اختيار داشته باشد.
در احاديث، اين موضوع ضروري، بطور گسترده مطرح شده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام صادق «ع»: من اتي عليه اربعون يوما و لم يأكل اللحم فليقترض علي الله وليأ كله [261].
- هر كس بر او چهل روز بگذرد و گوشت نخورد، بايد بر عهده‌ي خدا از بيت المال وام بگيرد و گوشت بخورد.
امام صادق «ع»:
- اللحم من اللحم، و من تركه اربعين يوما ساء خلقه، كلوه، فانه يزيد في السمع و البصر [262].
- گوشت از گوشت پديد مي‌آيد، و هر كس چهل روز گوشت نخورد بداخلاق مي‌شود. گوشت بخوريد كه آن شنوايي و بينايي را زياد مي‌كند.
احاديثي نيز در نكوهش گوشت خواري رسيده است. از جمع اين دو دسته احاديث و مقايسه آنها روشن مي‌شود كه مداومت بر گوشت خواري زيان
[صفحه 184]
مي‌رساند، اما ترك آن نيز موجب ضعف و ناتواني است.
پيامبر اكرم «ص»:
- من اكل اللحم اربعين صباحا قسا قلبه [263].
- هر كس چهل روز (پياپي) گوشت بخورد، به سنگدلي دچار گردد.
اينگونه احاديث به زيان مداومت بر گوشت خواري اشاره دارد، بويژه كه مداومت ياد شده در حالات روحي تأثير مي‌گذارد، و حس درنده خويي و حيوان صفتي را در انسان رشد مي‌دهد. تقريبا جمع بين احاديث در اين زمينه، اين سخن امام صادق «ع» است:
امام صادق «ع»:
- اللحم ينبت اللحم و من تركه اياما فسد عقله [264].
- گوشت (بر اندام) گوشت بروياند، و هر كس روزهايي چند گوشت نخورد، عقل او ضايع مي‌شود.
اين حديث، به ضعف قواي جسمي و ناتواني مغز و اعصاب و قواي فكري و اراده نظر دارد؛ و مقصود از «عقل»، قوه‌ي تميز و شناخت حق از باطل - كه از نيروهاي روحاني و متعلق به روح است - نيست. و اگر منظور همان عقل باشد كه در اصطلاح احاديث به كار مي‌رود، ضعف آن در اثر ترك گوشت خواري، به معناي ضعف قواي روحي در اثر ضعف جسم انسان است.
[صفحه 185]



لباس

امام رضا «ع»:
- البزنطي: قال ابي ما تقول في اللباس الحسن؟ فقلت بلغني ان الحسن كان يلبس و … فقال لي: البس و تجمل، فان علي بن الحسين كان يلبس الجبة الخز بخمسمأة درهم، و المطرف الخز بخمسين دينارا فيشتو فيه، فاذا خرج الشتاء باعه و تصدق بثمنه، و تلا هذه الآية: «قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق [265] «[266].
- بزنظي (راوي معروف) مي‌گويد: پدرم گفت: در پوشيدن لباسهاي زيبا چه مي‌گويي؟ گفتم: شنيدم كه امام حسن «ع» لباسي زيبا مي‌پوشيد و … امام گفت: بپوش و زيبا بپوش؛ زيرا كه پدرم علي بن الحسين روپوش (عباي خز پانصد درهمي مي‌پوشيد، همچنين رداي خز پنجاه ديناري، و زمستان را در آن مي‌گذراند و چون زمستان پايان مي‌يافت آن را ميفروخت و پولش را به بينوايان مي‌داد. امام (پس از اين گفتار) اين آيه را خواند: «بگو چه كساني ممنوع كردند زينت هايي (لباسها و لوازم زندگي زيبا) را كه خداوند براي بندگان خويش پديد آورد و خوردني‌هاي خوب را …
لباس از ضروريات زندگي است. نوسان در درجه هوا، تابش نور خورشيد و ورزش نسيم هاي گوناگون، ضرورت پوشش تن را آشكار مي‌كند صرفنظر از اينكه برخي از پوشش ها واجب است، و برخي جنبه‌ي اخلاقي نيز دارد. در دستورات اسلامي پوشش براي زن و برخي پوشش ها براي مرد، واجب شمرده شده است. از اين فراتر، آرايش سيماي ظاهري است در جامعه و براي چشمهاي نظاره‌گر كه دستوري اخلاقي است، و لازم است مؤمنان با سيمايي خوشايند و آراسته در جامعه
[صفحه 186]
گام گذارند و شكوه ظاهري در جامعه را حفظ كنند، چنانكه در روايت امام رضا «ع» لباس زيبا تجويز شده است از جمله براي حفظ همين شكوه ظاهري جامعه‌ي اسلامي. ضرورت مقدار لازم لباس ترديد پذير نيست، ليكن چگونگي و كيفيت آن با سطح درآمد و زندگي مردم و جامعه رابطه دارد. اگر سطح درآمدها پائين باشد و ضرورتهاي زندگي تأمين نگردد، لباس نيز بايد در حد لازم مورد استفاده قرار گيرد. و اگر سطح درآمدها بالا باشد، و مسائل اوليه‌ي زندگي حل شده باشد، از لباسهاي زيبا و فاخر نيز مي‌توان استفاده كرد. در كلام ديگري از امام رضا «ع» كه در همين بخش (فصل: رابطه سطح زندگي و سطح درآمد)، مطرح خواهد شد، رابطه‌ي سطح زندگي و سطح درآمد و وضعيت اقتصادي جامعه تبيين خواهد گشت.
در قرآن كريم ضرورت لباس و فلسفه‌ي آن مطرح شده است - چنانكه در حديث امام رضا «ع» به يكي از آن آيات استدلال شد - كه به طور عام استفاده از زينتها و زيورها را روا دانسته بود. و لباس از جمله زينتها و موجب آرايش سيماي ظاهري انسانها است. آياتي نيز بخصوص در مورد لباس رسيده است:
و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم … [267].
- شما را جامه هايي داد كه از گرما نگاهتان دارد و پيراهن هايي (زره هايي) كه در جنگها نگاهتان دارد …
مي‌بينيم كه در آيات قرآن زينت و زيورهاي الهي، براي همه‌ي آحاد مردم مباح شمرده شده، و در آيه دوم فلسفه پوشيدن لباس، حفاظت از گرما و سرما و … بيان شده است. و اين امر ويژه طبقه‌ي خاصي از مردم نيست كه درآمد بيشتري دارند
[صفحه 187]
و مي‌توانند لباسهاي فراوان و بيش از اندازه در اختيار داشته باشند، در حالي كه طبقات زيادي از مردم از مقدار لازم آن كه از گرما و سرما نگهشان دارد، محروم باشند.
در احاديث نيز آمده است:
امام كاظم «ع»:
- اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم الكاظم «ع»: الرجل يكون له عشرة اقمصة، ايكون ذلك من السرف؟ فقال: لا، و لكن ذلك ابقي لثيابه. و لكن السرف ان تلبس ثوب صونك في [ال] مكان القذر [268].
- اسحاق بن عمار گويد: به امام كاظم «ع» گفتم: انسان داراي ده پيراهن باشد اسراف است؟ گفت: نه، و اين بيشتر موجب نگاهداري لباسهاي اوست، ليكن اسراف آن است كه لباس آبرومند (و قيمتي خود را در جاهاي كثيف (و به هنگام اشتغال به كار گل و خاك و امثال آن) بپوشي.
و در سخن امام كاظم «ع»، دو موضوع بيشتر قابل دقت است:
1- لباس متعدد داشتن، [269] خود نوعي رعايت اقتصاد است [270]، زيرا اگر يك لباس، مدام پوشيده شود، زود كهنه و پاره مي‌شود، و اگر چند لباس باشد و به نوبت پوشيده شود، براي زمان بيشتري دوام مي‌يابد.
2- آبرو و شخصيت اجتماعي افراد به نوع لباس آنان بستگي دارد. و افراد جامعه بايد به اين جهت توجه داشته باشند، و لباسي را كه مايه‌ي آبرو و حيثيت
[صفحه 188]
اجتماعي است در هر جا نپوشند، و آن را درست نگهداري كنند، تا دوام بيشتري داشته باشد و دوباره نياز به خريدن چنين لباسي پيدا نشود.
اين دو موضوع و ديگر مسائل مطرح شده در اين حديث، ضرورت تامين لباس براي مردم را روشن مي‌سازد. و بيانگر سطح زندگي در لباس است.
امام صادق «ع»:
- … فاياك ان تتزين الا في أحسن زي قومك … [271].
- اگر خويش را آراستي همواره در بهترين طرز پوشاك مردم (جامعه‌ي) خود بيآراي.



نظافت و بهداشت

امام رضا «ع»:
- ان الله تبارك و تعالي … يبغض البؤس و التباؤس، و ان الله عزوجل يبغض من الرجال القاذورة … [272].
- خداوند متعال بيچارگي و بيچاره نمايي را دشمن مي‌دارد، و خداوند مردم ژوليده و كثيف را دشمن مي‌دارد …
بهداشت و نظافت، در نظر امام اهميتي ويژه دارد، و كثيفي و پليدي نكوهيده و زشت و موجب خشم الهي است. شستشوي بدن - كه ركن بهداشت است - در حد نسبت بالاي آن، يعني دو روز يكبار، در آموزشهاي رضوي آمده است:
امام رضا «ع»:
- الحمام يوم و يوم لا … [273].
- حمام (و شستشو) روز در ميان …
[صفحه 189]
با توجه به مشكلات زندگي هاي گذشته و كمبود آب و نبود وسائل بهره برداري از آبهاي زيرزميني و سدها و بندها و موتورهاي پمپاژ، مطرح ساختن حمام كردن و شستشوي روز در ميان از اهميت بسزايي برخوردار است. در آن دوران نظافت به اين شكلها نبوده است، بويژه در محيط عربستان، كه شرايط جغرافياي و جوي رعايت بهداشت را مشكل مي‌كرده است. در آن دوران و با توجه به مسائل آن زمانها، تأكيد به رعايت بهداشت و شستشو به صورت ياد شده، اهميت و لزوم آن را براي هميشه روشن مي‌سازد.
بسياري از احكام در اسلام - از جمله - براي نظافت و بهداشت است، در عين اينكه فوائد و آثار معنوي و روحي نيز در بر دارد، مانند غسل، وضو و …
در قرآن كريم شستشو، وضو، غسل، طهارت و پاكيزگي و … بارها مورد تأكيد قرار گرفته، و آب طهور و پاك كننده معرفي شده است. براي آب درياها، نهرها و نزول باران، خواص و آثاري بيان گشته و در هر يك به جهتي نگريسته شده است: نقش آب در كشاورزي يا منبع براي توليد پروتئين و … و در آنجا كه با صفت «طهور» توصيف شده نقش آب در پاكيزگي و بهداشت و انگيزش انسانها به نظافت و تميزي منظور بوده است.
- … و انزلنا من السماء ماء طهورا … [274].
- از آسمان آبي پاكيزه فرو فرستاديم …
- و ينزل من السماء ماء ليطهركم به … [275].
- از آسمان آب فرو مي‌فرستد تا شما را با آن پاك گرداند …
اين آيات، خطاب به همه‌ي انسانها است و همه موظف‌اند با اين نعمت خدا داد خود را شستشو دهند و نظافت و بهداشت را رعايت كنند. استفاده از آب و در
[صفحه 190]
اختيار داشتن آن براي انواع نظافت ها، مخصوص طبقات بالاي جامعه نيست.
بخش بزرگي از احاديث، درباره‌ي مسائل بهداشت، نظافت، رعايت امور مربوط به سلامتي و شكوه ظاهري سيماي مردم است.
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام صادق «ع» قال: ابصر رسول الله «ص» رجلا شعثا شعر رأسه، و سخة ثيابه، سيئة حاله، فقال رسول الله «ص»: «من الدين المتعة و اظهار النعمة [276].
- به روايت امام صادق «ع»: پيامبر اكرم «ص» مردي ژوليده را ديد كه لباسهايش كثيف و بد منظره بود (چندش آور بود) فرمود: بهره برداري از مواهب (الهي) و آشكار ساختن نعمتها بخشي از دينداري است.
پيامبر اكرم «ص»:
به روايت امام صادق «ع»: بئس العبر القاذورة [277].
- آدم كثيف و ژوليده بد است.



تزيين و آرايش

امام رضا «ع»:
- حسن بن جهم: دخلت علي ابي‌الحسن «ع» و هو مخضب بسواد. فقلت: جعلت فداك قد اختضبت بالسواد؟ قال: ان في الخضاب اجرا. ان الخضاب و التهيئة مما يزيد في عفة النساء، و لقد ترك النساء العفة لترك ازواجهن التهيئة لهن [278].
[صفحه 191]
- ابن جهم مي‌گويد: نزد امام رضا «ع» رفتم و او موهايش را رنگ سياه زده بود. گفتم: فدايت شوم: با رنگ سياه موهايت را رنگ كردي؟ فرمود: در رنگ آميزي مو پاداش است. رنگ كردن موي و آمادگي (با آراستن ظاهر) از چيزهايي است كه پاكدامني زنان را افزون مي‌سازد، و زنان پاكدامني را رها كردند چون همسرانشان خود را براي ايشان آماده نكردند.
امام در اين كلام، به دو موضوع اشاره كرده‌اند: نخست، پاداش اخروي و اجر الهي زينت و آرايش كردن. دوم ارزش اجتماعي و تكليفي آن. اين هر دو موضوع، مهم است. و موضوع دوم كه بيانگر فلسفه‌ي اجتماعي آرايش و آراستگي است، اهميتي ويژه دارد، چون آرايش مردان و آراستن سيماي ظاهري، خود موجب افزوني پاكدامني زنان مي‌گردد، و احساس لذت جويي و زيبا پرستي آنان را اشباع مي‌كند.
درباره شيوه‌ي زندگي اجتماعي امام رضا «ع» رسيده است كه آن امام بزرگ، در خانه لباسهاي پاره و درشت و پشمينه مي‌پوشيد، و بر خويش سخت مي‌گرفت و دشوار مي‌زيست، و از آسايش و راحت طلبي دوري ميگزيد؛ و هنگامي كه در جمع ظاهر مي‌گشت، و ميان مردمان مي‌آمد، خود را مي آراست و زينت مي‌كرد. در اين رفتار امام، كه بازگو كننده‌ي انديشه و فكر امام است، آرايش و آراستگي ظاهر، نوعي تكليف اجتماعي براي احترام به ديگران معرفي شده است. در جامعه، چشمها به انسان دوخته مي‌شود، و از راه چشمها، دلها و روانها، متوجه انسان مي‌گردد. حال اگر سيماي ظاهري انسان آراسته، تميز، منظم و موزون بود، مردم از ديدار انسان لذت مي‌برند، و در دل شادمان مي‌گردند، چنان كه در برابر مناظر زيباي طبيعت قرار گرفته باشند. در حالت ديگر كه ظاهر انسان ژوليده، و چهره پژمرده و افسرده و آلوده و چندش آور باشد، حال ديگران را مي‌گيرد، و آنان را
[صفحه 192]
آزار مي‌دهد و افسرده مي‌سازد، مانند آنكه در برابر منظره‌هاي زشت و ناهنجار قرار گرفته باشند.
از اين رو، آرايش سيماي ظاهري، حق بزرگ انساني و اجتماعي است كه موجبات خرسندي مردمان را فراهم مي‌آورد. و اين چگونگي به اغنيا و توانگران اختصاص ندارد و بايد براي همه فراهم باشد، چون همه در اجتماع ظاهر مي‌شوند و با يكديگر روبرو مي‌گردند و روي يكديگر تأثير مي‌گذارند.
درباره چگونگي لباس پوشيدن امام صادق «ع» نيز رسيده است:
- … ثم حسر ردن جبته. فاذا تحتها جبة صوف بيضاء، يقصر الذيل عن الذيل، و الردن عن الردن؛ و قال يا ثوري لبسنا هذا لله تعالي، و هذا لكم فما كان لله اخفيناه، و ما كان لكم ابديناه [279].
- امام صادق «ع» آستين جامه خويش بالا زد، در زير آن، جامه پشمينه‌اي سفيد بود كه دامن آن از دامن لباس روئين كوتاه‌تر بود و آستين آن از آستين لباس روئين. امام گفت: اي سفيان ثوري! اين جامه (پشمينه كوتاه زيرين) را براي خدا پوشيدم و اين (جامه روئين) را براي شما. آنچه را براي خدا پوشيدم، پنهان داشتم و آنچه را براي شما است، آشكار ساختم.
اين اصل، ريشه در قرآن دارد. قرآن كريم به استفاده از زينتها و زيورها فراخوانده، و تحريم زينت هاي الهي را بر خود نكوهش كرده است:
- قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده … قل هي للدين آمنوا في الحياة الدنيا … [280].
[صفحه 193]
- بگو چه كسي زينت هايي را كه خدا براي بندگان خويش پديد آورده، حرام كرده است، بگو اين چيزها در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده‌اند …
بخش دوم آيه كه مي‌گويد: «زينت هاي خدا دادي براي مؤمنان است»، ترسيم گر جامعه‌ي ايماني و توحيدي است كه افراد در اين جامعه بايد از سيمايي آراسته، تميز، با شكوه و پر جاذبه برخوردار باشند. و اين براي همگان بايد باشد، همه‌ي مؤمنان، نه اينكه بخشهاي وسيعي از جامعه، در كثافت غوطه‌ور باشند، و لباسها ژنده و بوي ها ناخوشايند و موها ژوليده و سيمايي چندش آور داشته باشند؛ و اقليتي به حد اسراف به سر و سيماي خود برسند و چيزهاي گران قيمت بياويزند و لباسهاي مسرفانه بپوشند و چون مستكبران و عياشان راه بروند.
در احاديث نيز آمده است:
امام علي «ع»:
- به روايت امام صادق «ع»: ان الله جميل يحب الجمال، و يحب ان يري اثر النعمة علي عبده [281].
- خداوند جميل است و جمال و زيبائي را دوست دارد و دوست دارد كه آثار نعمتش را در (سيماي) بنده‌اش ببيند.
امام علي «ع»:
- به روايت امام صادق «ع»: ليتزين احدكم لاخيه المسلم، كما يتزين للغريب الذي يحب ان يراه في احسن الهيئة [282].
- خويش را براي برادر مسلمان خود بيارائيد چونان كه براي افراد
[صفحه 194]
بيگانه آرايش مي‌كنيد و دوست داريد كه شما را با بهترين چهره ببينند.



عطر، بوي خوش

امام رضا «ع»:
- لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم، فان لم يقدر عليه فيوم و يوم لا، فان لم يقدر ففي كل جمعة و لا يدع ذلك [283].
- شايسته نيست كه انسان هر روز عطر نزند. اگر هر روز نتوانست روز در ميان، و اگر نتوانست در هر جمعه. و اين (اندازه) را ترك نكند.
استفاده از عطر براي انسان در حال عبادت و در خانواده و جامعه امري است لازم و تكليفي است انساني و اخلاقي، كه امام رضا «ع» بر آن تأكيد فرموده است. اساس زندگي انسان بر انس، آميزش و معاشرت نهاده شده است. انس و معاشرت و همگرايي، جاذبه‌ها و دافعه‌هايي دارد: جاذبه‌ها و دافعه هاي مادي و معنوي. زشت خويي، آزمندي، كينه توزي، بي‌عاطفگي، خشم و … از دافعه هاي معنوي و اخلاقي است كه ديگران را از انسان دور مي‌كند و آدمي را تنها مي‌گذارد، چنانكه اخلاق نيك، گذشت، خوش روئي، مهر ورزي و بردباري، زمينه‌هاي دوست يابي و گرايش ديگران و جلب دوستي است.
مسائل و اشياء مادي نيز مي‌تواند در تحكيم روابط اجتماعي و جذب و جلب مردم مؤثر باشد. از جاذبه‌هاي مادي، تميزي، آراستگي ظاهري، بوي خوش و استفاده از عطريات است.
بوي خوش، عامل جذب و توجه و انس ديگران مي‌گردد و خاطر آنان را
[صفحه 195]
خرسند مي‌كند. مؤمن چون اجتماعي است ناگزير بايد از جاذبه‌هاي معنوي و مادي استفاده كند و با كثيفي و ژوليدگي و بوي هاي ناخوشايند ديگران را از خويش متنفر نسازد.
در خانواده نيز استفاده از عطر، به دو جهت اهميت دارد: نخست، موضوعي است كه در كلام پيشين امام بود، و آن فراهم شدن زمينه‌هاي خرسندي خاطر زنان است و گرايش بيشتر آنان به پاكي و پاكدامني. و ديگر، احترام به روابط گروهي و احساس و عواطف انساني است، كه افراد خانواده نيز چون ديگر انسانها بايد از همنشيني با انسان لذت ببرند و شادمان گردند.
در عبادات نيز استفاده از بوي هاي خوش و انواع عطرها تاكيد شده است. اين نيز عللي دارد و مهمترين آنها اينست كه انسان در عبادت و در پيشگاه خداوند متعال بايد با بهترين حال و آراسته ترين سيما باشد، و جامه‌ي تميز بر تن كند، و بدن او پاكيزه باشد، و عطر و بوي خوش به كار برد. ديگر اينكه ملائكه و قواي معنوي و مأموران الهي كه به نماز و عبادت انسان متوجه‌اند، از بوي هاي خوش تغذيه مي‌كنند. و اين موجب جذب و توجه بيشتر آنان مي‌گردد، و از جهاتي در عمل مؤثر است.
امام رضا «ع» در سخن ديگري بوي خوش را از اخلاق پيامبران مي‌شمرند:
امام رضا «ع»:
- … الطيب من اخلاق الانبياء [284].
- خوش بويي (و استفاده از عطر) از اخلاق پيامبران است.
درباره‌ي پيامبر اكرم «ص» رسيده است كه در سفرها از سه چيز غفلت نمي‌ورزيد، يكي عطر بود. همچنين امام رضا «ع» درباره‌ي امام صادق «ع»
[صفحه 196]
مي‌فرمايد:
امام رضا «ع»:
- كان يعرف موضع جعفر «ع» في المسجد بطيب ريحه و موضع سجوده [285].
- جايگاه امام صادق «ع» در مسجد از بوي خوش و جاي سجده‌ي ايشان شناخته مي‌شد.
هنگامي كه امام صادق «ع» از مسجد بازمي‌گشت، جايگاه و موضعي را كه امام در آنجا نماز گزارده بود، از بوي عطري كه به آنجا سرايت كرده بود مي‌شناختند.
امام رضا «ع» استفاده از عطر را در هر روز و يا دو روز يكبار و دست كم در روزهاي جمعه لازم شمردند. و اين مربوط به همه و در شأن همه مؤمنان است چنين نيست كه امام تنها آن حالت را براي گروهي خاص خواسته باشند، كه آنان فقط از بوي خوش استفاده كنند، و توده‌هاي مردم كه مساجد و معابد را پر مي‌كنند، چون مردابي متحرك از كثيفي و بد بويي، قابل معاشرت نباشند؟ بنابراين، زندگي متناسب و در خور براي جامعه‌ي اسلامي و براي همه‌ي آحاد امت، طبق تعاليم رضوي، زندگيي است، كه از استفاده از عطر و آرايش بهره داشته باشد، و اخلاق پيامبران - طبق تعبير امام رضا «ع» - در ميان همه‌ي مردمان ديده شود، نه در قشري خاص و طبقه‌ي اشراف و توانگر كه - اغلب - به پيامبران چنان ايماني ندارند، و چندان به گسترش سنتهاي آنان توجهي نمي‌كنند.
آري كشاورز، كارگر، حتي معدن چياني كه در اعماق زمين به استخراج سنگ آهن و ذغال سنگ و … مشغولند و كارگراني كه در كوره پز خانه‌ها و … به كار دست مي‌يازند، همه و همه، چون تشكيل دهنده‌ي جامعه‌ي مؤمنانند، بايد بتوانند
[صفحه 197]
داراي ظاهر آراسته باشند، و از بوي خوش و ديگر چيزهاي لازم استفاده كنند، و به اينگونه مسائل در زندگي دست يابند، و در خانه و خانواده‌ي خود اسباب رضايت و خرسندي همسر و فرزندان خود را در هنگام معاشرت به دست آورند. بسياري از اين انسانهاي شريف، با دستمزد هايي بسيار پائين كه قوت لا يموت آنان و كودكانشان را تأمين نمي‌كند، در سال يكبار نيز نمي‌توانند لباسي در خور بپوشند، و براي همسر خود آرايش كنند، و از عطر استفاده برند. چنين اجتماعي نمي‌تواند شيعي و رضوي باشد. آنچه گفتيم سطح زندگي انساني اسلامي در انديشه‌ي امامان معصوم «ع» است كه به اجتماعات بشري عرضه كرده‌اند. امام رضا «ع» اينگونه دستورها را به جامعه‌ي ايماني و اسلامي مي‌دهد و خواسته‌ي خدا و پيامبر خدا و پيشوايان قرآني جامعه را بازگو مي‌كند.
قرآن كريم در ضمن دستور بهره برداري از زينتها، بهره برداري از عطريات را نيز مورد تأكيد قرار داده است. [286] و در احاديث از اين موضوع فراوان سخن رفته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام رضا «ع»: قال لي حبيبي جبرئيل «ع»: تطيب يوما و يوما لا، و يوم الجمعة لابد منه و لا تترك له [287].
- حبيبم جبرئيل گفت: روز در ميان عطر بزن، و در روز جمعه عطر لازم است، و آن را ترك مكن.



وسائل رفاهي

امام رضا «ع»:
- ابي‌طيفور المتطبب، قال: سألني ابوالحسن «ع» اي شيي تركب؟
[صفحه 198]
قلت: حمارا. فقال: بكم ابتعته؟ قلت: بثلاثة عشر دينارا. فقال: ان هذا هو السرف ان تشتري حمارا بثلاثة عشر دنيارا و تدع برذونا … [288].
- ابي طيفور پزشك گفت: امام رضا «ع» از من سئوال كرد سوار چه مركبي مي‌شوي؟ گفتم: الاغ. گفت: چند خريدي؟ گفتم: سيزده دينار. گفت: اين خود اسراف است كه خري به سيزده دينار بخري، و اسب نخري …
از اين گفتگوئي كه ميان امام و ابي طيفور رخ داده است، شايد بتوان كليتي كشف كرد، كه مركوب براي زندگي بويژه نوع راهوارتر و بهتر آن در صورتي كه در قيمت مساوي باشد، لازم است. در پرتو اين تعليم، و تعاليم ديگري كه در اين زمينه از امامان «ع» رسيده است روشن مي‌شود كه وسائل رفاهي و آسايش، از هر مقوله و هر نوع باشد، لازم است و با زمانها، مكانها و شرائط و اشخاص فرق مي‌كند. و به تعبير امام رضا «ع» در روايت گذشته، [289] هر چه به نوعي براي انسان مفيد است بايد مورد استفاده‌ي او قرار گيرد و اسراف در آن مفهومي ندارد. بويژه كه در دنباله مكالمه‌ي امام و ابي طيفور چنين آمده است: « ابي طيفور به امام مي‌گويد مخارج اسب بيش از خر است». امام در پاسخ مي‌گويد: آن كس كه خر را تأمين مي‌كند خوراك اسب را نيز تأمين مي‌كند. قرآن كريم، در كليت تعبيرهاي خود، بهره برداري از همه‌ي مواهب و امكانات طبيعي را توصيه كرده، و از لباس و خوراك و مسكن و زيور و مركوب و … سخن گفته است.
- و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و اوبارها و اشعارها
[صفحه 199]
اثاثا و متاعا الي حين [290].
- خداوند خانه‌هاي شما را جاي آسايش قرار داد و چنان كرد كه بتوانيد از پوست چهار پايان براي خود خانه (خيمه) بسازيد، تا در حال سفر و اقامت براحتي از آن بهره ببريد؛ و هم بتوانيد از پشم و كرك و موي آنها اثاث و اسباب زندگي بسازيد.
- و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة … [291].
- و اسبان و استران و خران (آفريد) تا بر آن سوار شويد و براي زينت …
در احاديث ديگر چنين مي‌خوانيم:
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام صادق «ع»: من سعادة المسلم، سعة المسكن، و الجار الصالح و المركب الهنيي [292].
- از خوشبختي فرد مسلمان، خانه‌ي وسيع، و همسايه‌ي شايسته، و مركوب راهوار است.
امام صادق «ع»:
- … و لا ينبغي ان يفقر بيته من ثلاثة اشياء: دهن الرأس، و الخل و الزيت … [293].
- شايسته نيست سه چيز در خانه نباشد: روغن براي موي سر، سركه و روغن زيتون …
[صفحه 200]
امام صادق «ع»:
- لا تكون فاكهة عامة، الا اطعم عياله منها … [294].
- از ميوه‌هايي كه همه مي‌خورند بايد به خانواده‌ي خود بدهد …
اين تعاليم بيانگر استفاده از همه‌ي مواهب خدادادي است.



رابطه سطح زندگي و سطح درآمد

امام رضا «ع»:
- ان اهل الضعف من موالي يحبون ان اجلس علي اللبود، و البس الخشن، و ليس يتحمل الزمان ذلك [295].
- كوته فكران از دوستانم دوست دارند من بر نمد بنشينم و جامه‌ي زبر بر تن كنم؛ ليكن زمان مقتضي اين زندگي نيست.
امام در اين كلام، به روشني از فراخور و ظرفيتهاي زماني سخن گفته است، و ميان دوره‌ها و زمانها تفاوت قائل شده است. از آغاز سخن امام چنين به دست مي‌آيد كه برخي انتظار داشتند كه ايشان نيز مانند زمان حضرت علي «ع» لباس بپوشد و به سان او زندگي كند. امام در پاسخ آنان به تفاوت دوره‌ها و زمانها و مسئوليتها و اقتضاآت هر زمان اشاره مي‌كنند. چنين گفتگويي ميان امام صادق «ع» و برخي از خرده گيران آن زمان نيز رخ داده است، كه همانند اين كلام امام رضا «ع» است. براي تبيين بيشتر مطلب اين جريان را ياد آور مي‌شويم:
امام صادق «ع»:
- ان سفيان الثوري دخل علي ابي‌عبدالله «ع» و عليه
[صفحه 201]
ثياب جياد، فقال: يا اباعبدالله! ان آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذه الثياب؟ فقال له: ان آبائي كانوا يلبسون ذلك في زمان مقفر مقصر، و هذا زمان قد ارخت الدنيا عزاليها، فاحق اهلها بها ابرارها [296].
- سفيان ثوري نزد امام صادق «ع» آمد، اوقاتي كه امام لباسهاي خوب پوشيده بود. به امام گفت: پدران تو اين گونه لباس نمي‌پوشيدند! امام فرمود: پدران من آن گونه جامه‌ها در زمان تهيدستي و كاستي بر تن مي‌كردند و اكنون زماني است كه در نعمت در دنيا فراوان شده است. و در چنين حالي شايسته‌ترين مرد، از استفاده از نعمتها نيكان جهانند.
در حديث ديگري، پاسخ امام صادق «ع» به سفيان ثوري چنين بازگو شده است:
- يا ثوري! كان ذلك زمان اقتار و افتقار، و كانوا يعملون علي قدر اقتاره و افتقاره، و هذا زمان قد اسبل كل شيي عزاليه … [297].
- اي سفيان ثوري! آن (نوع لباس پوشيدن و زيستن) در زمان محروميت و تهيدستي بود. و آنان (پيشينيان ما) به فراخور حوزه‌ي تنگدستي و تهيدستي زمان خود زندگي مي‌كردند؛ ليكن اكنون زماني است كه همه گونه نعمت فراوان شده است (و بوفور در دسترس هست) [298].
[صفحه 202]
باري از اين گفتگوها روشن مي‌گردد در صورتي كه سطح زندگي بهتر شود و جامعه رو به رشد و پيشرفت بگذارد، مردمان مي‌توانند زندگي بهتري تشكيل دهند، و از وسائل و لوازم بيشتر و بهتري استفاده كنند.
در سخن ديگري امام رضا «ع» بر اين اصل تأكيد مي‌كنند:
امام رضا «ع»:
- (ابي‌نصر البزنطي): قال: قلت لابي‌الحسن «ع» جعلت فداك ادع الله ان يرزقني الحلال؟ … فقال: كان علي بن الحسين «ع» يقول: الحلال قوت المصطفين، ولكن قل: اسئلك من رزقك الواسع [299].
- بزنطي: به امام گفتم: فدايت شوم از خدا بخواه كه روزي حلال به من بدهد؟ … فرمود: علي بن الحسين «ع» مي‌گفت: «حلال روزي برگزيدگان خدا است؛ ليكن بگو: خداوندا مرا از روزي فراخي كه به بندگان مي‌دهي عطا كن.
امام، مي‌آموزند، كه در انديشه زندگي بالاتر و رفاه و آسايش بيشتري براي خود و خانواده‌ات باش، و از خدا چنين مخواه كه تنها به قوت حلالي دست يابي كه مقدار ضروري زندگي را در بر مي‌گيرد؛ بلكه از خداي گشادگي و فزوني وسائل زندگي را بخواه.
امام رضا «ع» در كلام ديگري مي‌گويند:
امام رضا «ع»:
- صاحب النعمة يجب ان يوسع علي عياله [300].
- كسي كه از امكانات برخوردار است واجب است به زندگي
[صفحه 203]
خانواده‌اش وسعت بخشد.
يعني در صورتي كه از سطح درآمد بالاتري برخوردار باشد بايد وسائل رفاهي بيشتري در خدمت خانواده خويش قرار دهد. و اين در همان چهارچوب هاي كليي است كه در فصول پيشين، از گفتار و انديشه‌هاي امام رضا «ع»، ياد كرديم و بطور اجمال اين است كه بايد مردم جامعه‌ي قرآني همه از نعمتهاي الهي برخوردار باشند و در صورت امكان از وسائل رفاهي نيز.
و اين گونه نيازهاي جمعي، در جامعه رضوي نبايد بر زمين بماند. و نبايد اسراف و عياشي و شاد خواري بيش از حد مفيد آن، نزد بعضي پيش آيد. تا براي ديگران حرمان بيافريند. در گذشته‌ها ياد كرديم كه در قرآن كريم همواره پس از دستور بهره برداري از مواهب طبيعي پسوند هايي چون: «لا تطغوا فيه … » آمده است، يعني بهره برداري به اندازه‌اي نرسد كه طغيان و تجاوز باشد. اكنون از اينگونه آيات و روايات روشن مي‌شود كه اگر شرايط زندگي اجازه داد، تا حدي كه انسان و خانواده‌اش در رفاه و آسايش باشند و زمينه‌ي رشد و سلامت آنان فراهم آيد و ضرورتهاي عيني و فوري در سطح جامعه نباشد؛ شخص مي‌تواند در زندگي گشاده دستي كند و از سختگيري و بسندگي به قوت لا يموت بپرهيزد و از حداقل سطح زندگي به حد اعلاي آن كه تأمين همه نيازهاست تعالي يابد.
امامان ديگر نيز چنين دستور داده‌اند:
امام سجاد «ع»:
- ارضاكم عندالله، اسبغكم علي عياله [301].
- پسنديده ترين شما نزد خدا، كسي است كه به خانواده‌اش بهتر و بيشتر برسد.
[صفحه 204]



تأمين ساليانه

امام رضا «ع»:
- ان الانسان اذا ادخر طعام سنة، خف طهره و استراح، و كان ابوجعفر «ع» و ابوعبدالله «ع»، لا يشتريان عقدة حتي يحرزا طعام سنتهما [302].
- آدمي اگر خوراك يك سال را ذخيره كند، خود را سبكبار و آسوده حس مي‌كند، و چنين بودند امام باقر «ع» و امام صادق «ع» - هنگامي كه امكاني به هم مي‌رسيد - باغي نمي‌خريدند (به منظور تأمين آتيه)، مگر پس از اينكه به مقدار خوراك خود كنار مي‌گذاشتند.
در موضوع سطح زندگي از نظر امام رضا «ع»، تأمين زندگي ساليانه لازم است، چنانكه در كلام والاي امام مطرح گشته است. در اين بيان، به فلسفه‌ي اين موضوع نيز اشاره شده است كه انسان هنگامي كه غذاي يكسال را ذخيره داشت آسايش خاطر دارد. و آسايش خاطر زمينه‌ي اصلي رشد انديشه و عمل آدمي است. با آسايش خاطر انسان در هر زمينه مي‌تواند به راه و كار خود ادامه دهد و آنچه را در توان دارد شكوفا سازد، و براي جامعه به معناي واقعي مفيد باشد و بازده‌ي ارزنده داشته باشد. تأمين اقتصادي از ديگر تأمين هاي اجتماعي اگر مهمتر نباشد كمتر نيست. احتياج بدترين مشكل است كه انسان را تا حد بردگي سوق مي‌دهد. و از همه گونه شكوفايي و كارايي و مفيد بودن براي جامعه مي‌اندازد. در احاديث آمده است:
امام علي «ع»:
- احتج الي من شئت تكن اسيره [303].
[صفحه 205]
- به هر كس خواهي نياز داشته باش، كه اسير او خواهي بود.
در سطح زندگي و تأمين وضع اقتصادي افراد، توجه به تأمين ساليانه بيانگر اين است كه در جامعه‌ي اسلامي مردمان بايد از اين سطح زندگي برخوردار باشند و فقر و بينوايي دست كم تا اين مرز بايد از ميان برداشته شود، يعني همه تأمين يك ساله داشته باشند، تأمين ساليانه‌ي مواد زندگي، برنامه‌اي اصولي براي مبارزه با فقر است و ساختن زندگيي در خور انسان و شايسته‌ي شكوفايي استعدادهاي انسان، و خود زمينه‌ي تكامل شخصيت فردي و اجتماعي و امكان انجام دادن مسئوليتهاي خانوادگي است. بيگمان هر كس مخارجش در آغاز سال تا پايان آن تأمين باشد، اعتماد به نفس مي‌يابد، و بدون چشمداشت از ديگران، با شخصيت و مستقل زندگي مي‌كند. در خانواده نيز باعث آرامش زن و فرزندان مي‌گردد، و هر گونه نگراني و تشويش خاطر و بيم از آينده را از كانون خانواده مي‌زدايد. سرپرست اين چنين خانواده در جامعه سرفراز و با شخصيت است، و به عصيان و تمرد و بزهكاري و زير پا نهادن اصول اخلاقي و احكام ديني روي نمي‌آورد، و به مفاسد و تباه كاريهاي مالي نيز دست نمي‌زند. فشار كمبودها و رنج زاده از آن، نياز هر روزه به افراد و جامعه، شرمساري در برابر افراد خانواده، ناتواني در پاسخگويي به بچه‌اي كه مدرسه مي‌رود و كتاب و دفتر و … مي‌خواهد، عجز از تأمين داوري همسري كه بيمار است و … آدمي را به عصيان وا مي‌دارد و او را برمي‌انگيزد تا از هر راه نياز خود و خانواده‌اش را تأمين كند، و به رشوه، سرقت، و هر گونه تباه كاري دست بزند، و معيارهاي انساني و اخلاقي ديني را زير پا نهد. و در اينجاست كه امنيت اجتماعي از كل جامعه‌ي رخت برمي‌بندد، و تضاد و درگيري در سطح اجتماع گسترش مي‌يابد.
بنابراين، مرز والاي تأمين ساليانه در سطح زندگي، كه اسلام آن را لازم مي‌داند، و امام رضا «ع» آن را ياد آور شدند، مقياس ارزشمندي است كه آسايش
[صفحه 206]
و آرامش زندگي فردي و اجتماعي را تأمين مي‌كند، و زمينه‌ي رشد مادي و معنوي همگان را فراهم مي‌آورد، و دينداري و عمل به احكام دين را در جامعه پايدار مي‌دارد، و عدالت و قانون را حاكم مي‌گرداند، و از كج رفتاري و بزهكاري مانع مي‌گردد.
امام رضا «ع» در سخن ديگري بر اين موضوع تأكيد مي‌كند:
امام رضا «ع»:
- سأل معمر بن خلاد ابا الحسن الرضا «ع» عن حبس الطعام سنة؟ فقال: انا افعله، يعني بذلك احراز القوت [304].
- معمر بن خلاد از امام رضا «ع» پرسيد: خوراك يك سال را مي‌توان ذخيره كرد؟ امام فرمود: من اين كار را مي‌كنم - و مقصود امام اين بود كه بايد خوراك سال تأمين باشد.
در قرآن كريم دستوراتي كلي داريم دائر بر تأمين نياز مسكينان و انفاق به بينوايان و … و مقصود از آن، تأمين يك روز يا چند روزه نيست، بلكه مرز آن تأمين زندگي عادلانه و رفع نياز اين قشر ها است. تا نيازي هست تكليف برآوردن آن نيز هست. اينهمه آيات در مسائل مالي و انفاق و پرداخت زكات و خمس و اداي حق معلوم و … براي رفع نياز مسكينان و تأمين امنيت اقتصادي قشر هاي ناتوان و محروم است. قرآن كريم منطق آنان را كه از دستور انفاق سر باز مي‌زنند، منطق كافران مي‌شمارد:
- و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، ان انتم الا في ضلال مبين [305].
[صفحه 207]
- و چون به آنان بگويند: از آنچه خداي روزي تان كرده است انفاق كنيد، كساني كه كافرند به مؤمنان مي‌گويند آيا كسي را كه اگر خدا مي‌خواست غذايش داده بود غذا دهيم؛ شمايان جز در گمراهي آشكار نيستيد.
قرآن، صاحبان ثروتهاي گنج شده را، كه در برابر مسئوليتهاي مالي و نيازهاي اجتماعي بي‌تفاوتند، به «عذاب اليم» و كيفر دردناك بيم مي‌دهد [306].
قرآن، انسانهاي صالح و شايسته و مؤمنان راستين را كه به رستگاري و سعادت دست مي‌يابند، كساني مي‌داند كه بخشي از اموال خويش را ويژه‌ي سائلان و محرومان ساخته‌اند.
در احاديث ديگر نيز آمده است:
امام صادق «ع»:
- قال الراوي: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل؟ و قلت له: انه بلغنا ان رسول الله «ص» قال: «ايما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه»؟ فقال: اولئك قوم كانوا اضيافا علي رسول الله «ص» فاذا امسي قال: «يا فلان! اذهب فعش هذا». فاذا اصبح قال: يا فلان! اذهب فغذ هذا»، فلم يكونوا يخافون ان يصبحوا بغير غداء و لا بغير عشاء؛ فجمع الرجل منهم دينارين، فقال رسول الله «ص» فيه هذه المقالة. فان الناس انما يعطون من السنة الي السنة. فللرجل ان يأخذ ما يكفيه و يكفي عياله، من السنة الي السنة [307].
- راوي حديث مي‌گويد: از امام پرسيدم از زكات هر كس چقدر مي‌تواند بگيرد؛ نيز گفتم: شنيده‌ايم كه پيامبر «ص» گفته است:
[صفحه 208]
«هر كس دو دينار ذخيره كند، با همان دو دينار پيشاني او را داغ كنند. امام فرمود: اين درباره‌ي كساني بود كه ميهمان پيامبر بودند، شب كه مي‌شد پيامبر به كسي مي‌گفت: فلاني تو برو و به اين فرد شام بده، و صبح هنگام به ديگري مي‌گفت: تو برو به اين صبحانه بده اين بود كه نگراني نداشتند كه بدون صبحانه و شام بمانند (در اين وضعيت) كسي از آنان دو دينار ذخيره كرد، و پيامبر درباره‌ي او آن سخن را گفت؛ اما بطور كلي بايد به مردم مستمند خرج سال را داد و هر كس مي‌تواند در حد كفايت خود و خانواده‌اش، به اندازه‌ي يكسال هزينه لازم را بگيرد.
شيخ حر عاملي در كتاب: «وسائل الشيعه»، بابي با اين عنوان آورده است: «باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، و انه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطي قدر كفايته لسنته. [308] باب: جواز پرداخت زكات به مستحق تا سر حد بي‌نيازي، و اين مرزي در زيادي ندارد مگر درباره‌ي كسي كه ترسند اسراف كند، كه در اين صورت فقط به اندازه‌ي هزينه يكسال به او مي‌دهند.



سطح زندگي با بدهي تغيير نمي‌كند

امام رضا «ع»:
- علي بن اسماعيل، عن رجل من اهل الشام، انه سأل اباالحسن الرضا «ع» عن رجل عليه دين قد فدحه، و هو يخالط الناس، و هو يؤتمن، بسعة شراء الفضول من الطعام و الشراب، فهل يحل له ام لا، و هل يحل له ان يتضلع من الطعام ام لا يحل له الا قدرما يمسك به نفسه و يبلغه؟
[صفحه 209]
قال: لا بأس بما اكل [309].
- علي بن اسماعيل گويد: مردي از شاميان از امام رضا «ع» پرسيد: مردي بدهيي دارد سنگين، و با مردم آميزش دارد و مورد اعتماد است در خريد خوردني و نوشيدني افزون بر حد لازم آيا اين كار براي او جائز است يا نه؟ و آيا مي‌تواند خوراك زياد بخورد يا جائز نيست مگر به اندازه‌اي كه جان خود را حفظ كند و او را بس باشد؟ امام فرمود: در آنچه مي‌خورد اشكالي نيست.
اهميت تأمين سطح زندگي، تا بدان پايه منظور است كه دين و بدهكاري مانع آن نمي‌گردد، و با وجود بدهكاري هاي فراوان، افراد مي‌توانند براي خانواده‌ي خود انواع خوراكيها و پوشيدني ها را تهيه كنند و بر خانواده‌ي خود سخت نگيرند، و آنان را به قوت لا يموت و حداقل زندگي مجبور نسازند.
تعبير: «فضول طعام: غذاهاي زيادي و متنوع» در حديث قابل دقت است. منظور از اين جمله غذاهاي افزون بر حد لازم و مقدار ضروري است.
قرآن كريم به صراحت اعلام كرده است:
- و ان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة … [310].
- اگر وامدار تنگدست باشد بايد او را تا به هنگام توانگري مهلت دهند.
در حديثي از امام رضا «ع» كه در بخش: «قلمرو مسئوليت دولت» در همين
[صفحه 210]
كتاب [311]، تفسير خواهد گشت، دولتها مسئول اداي ديون بدهكاران معرفي شده‌اند. از آن حديث - و ديگر احاديث مشابه - روشن مي‌گردد كه براي پرداخت بدهي هاي بدهكاران فاقد تمكين نبايد بر آنان فشار آورده شود، بلكه آنان نيز بايد بتوانند چون ديگر مردم به زندگي عادي خود، همسطح با ديگران، ادامه دهند، و دولت اسلامي بايد بدهي هاي او را بپردازد، و اين پرداخت نيز در قلمرو مسئوليت دولت است، از نظر مباني ايدئولوژي اسلامي.
در احاديث ديگر نيز آمده است:
امام صادق «ع»:
- … لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين … [312].
- شخص را براي بدهكاري نبايد از خانه‌اش بيرون كنند …
شيخ حر عاملي بابي را با اين عنوان آورده است: «باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار علي ما يمسك الرمق، بل يجوز له ان يأكل ما شاء. [313] لازم نيست كه بدهكار به غذاهاي ضروري بسنده كند، بلكه رواست كه هر چه مي‌خواهد بخورد (و مصرفي در سطح معمول داشته باشد).
[صفحه 211]



حرمت مال و رشد آن

امام رضا «ع»:
- عن ابيه «ع» عن آبائه «ع»، قال: قال رسول الله «ص»: المغبون لا محمود و لا مأجور [314].
- نقل از پدر خويش، از پدران خويش، از پيامبر اكرم كه فرمود: انسان گول خورده، (مغبون شده)، نه ارزشي دارد نه پاداشي.
از مجموعه‌ي تعاليم رضوي درباره‌ي مال و نظام مالي روشن مي‌گردد كه مال عامل قوام و پايداري جامعه است، پس بايد در رشد و حفظ آن كوشيد، و در بهره برداري از اموال و امكانات اقتصادي سهل انگاري نكرد. در حديث «علل الشرايع»، كه امام رضا «ع» از فلسفه‌ي احكام سخن مي‌گويند، بارها بر اين محور تأكيد شده است كه استفاده از راهها و شيوه‌هايي كه موجب فساد و تباهي و ركود در نظام مالي است، يا حد و مرز اموال را ناديده مي‌گيرد و حرمت مال را كنار مي‌گذارد و … ممنوع است و استفاده از راههاي بهره داري درست و مشروع حلال است و مجاز.
در فصل «فساد و تباهي اموال [315] «نيز، ديديم كه تباه سازي مال در اثر
[صفحه 212]
اسراف كاري يا سهل انگاري در توليد و توزيع، از نظر امام رضا «ع» محكوم و ممنوع اعلام شده است.
در بخش «مديريت غير متخصص» نيز گفتيم كه در مسائل مالي بايد با بررسي دقيق وارد شد، و با محاسبه و سنجش درست راه ضرر و زيان را بست، و شيوه‌هاي ماهرانه و حسابگرانه‌اي به كار گرفت تا حرمت و ارزش واقعي اموال منظور گردد، و زمينه‌ي رشد روزافزون اموال و شكوفايي اقتصادي را فراهم سازد. يكي از عوامل فقر، نبود بررسي درست و محاسبه‌ي اصولي در مسائل مالي است.
همچنين در تعاليم رضوي، تباه سازي مال اشخاص به منزله‌ي قتل آنان شمرده شده است. [316] اصل حرمت مال، به جهاتي نظر دارد كه از يك جهت به موضوع بحث ما مربوط است يعني حفظ حرمت و ارزش حياتي اموال. مال براي ارزش حياتيي كه دارد احترام دارد و مورد توجه است. بنابراين جلوگيري از زيانهاي مالي و نگهداري ارزش حياتي آن از اسباب مبارزه با فقر است.
در قرآن كريم «اموال» در كنار «انفس» قرار گرفته است. و اين روشنگر ارزش حياتي «اموال» است:
- … و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم … [317].
- با مالها و جانهاي خويش در راه خدا جهاد مي‌كنيد …
در احاديث آمده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- حرمة ماله كحرمة دمه … [318].
[صفحه 213]
- ارزش و احترام مال (مؤمن) چون ارزش و احترام جان او است …
امام باقر «ع»:
- به روايت امام صادق «ع»: … هي (الدنانيرو الدراهم) خواتيم الله في أرضه، جعلها الله مصحة لخلقه، و بها تستقيم شوؤنهم و مطالبهم [319].
- درهم و دينار، مهر (سكه) خدا است در زمين [320]، خداوند آن را براي سامان يابي كار خلق قرار داده است، تا بدان وسيله، امور زندگاني مردمان بگذرد و نيازهاي آنان برآورده شود.
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام باقر «ع»: المروة استصلاح المال [321].
- (از جمله‌ي نشانه‌هاي) مردانگي، شكوفا سازي مال است.
امام سجاد «ع»:
- به روايت امام كاظم «ع»: … و استثمار المال تمام المروة [322].
- كمال جوانمردي به اين است كه انسان مال خويش را سودآور كند.
امام صادق «ع»:
- احتفظ بمالك فانه قوام دينك [323].
[صفحه 214]
- مال خود را نگهداري كن كه مايه‌ي پايداري دين تو است.
حفظ مال و بهره برداري از آن با حج و جهاد در راه خدا همسان شمرده شده است:
امام صادق «ع»:
- لا تخرج في رمضان الا للحج او العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده [324].
- در ماه رمضان به سفر مرو مگر براي حج يا عمره يا براي (حفظ) مالي كه بيم نابودي آن مي‌رود، يا براي زراعتي كه هنگام درو آن فرا رسيده است.
امام علي «ع»:
- … ان الله يحب المحترف الأمين؛ المغبون غير محمود و لا مأجور [325].
- خداوند پيشه ور درستكار را دوست دارد. گول خورده (مغبون)، نه ارزشي دارد و نه پاداشي.
حفظ حرمت و ارزش حياتي مال، توجه به چهارچوب اسلامي مال را ضروري مي‌سازد. بي‌ترديد اسلام براي اموال و راههاي به دست آوردن و صرف كردن آن معيارها و ضوابطي دارد كه در صورت رعايت اين معيارها، اموال وضعيتي اسلامي دارد و محترم است. اموال در دنيا بسيار است و راههاي رشد مال فراوان. تمام راههايي كه در اسلام ممنوع و محكوم است. اموال را افزايش و رشد مي‌دهد چون ربا، خيانت، ظلم و …؛ ليكن اينها از نظر اسلام رشد مال نيست مال به دست آمده از راه ربا حرمت و ارزش ندارد. اينگونه مال بايد مصادره شود و
[صفحه 215]
به كساني كه ربا داده‌اند، اگر معلومند بازگردد وگرنه به محرومان داده شود. همچنين در اموال نامشروع ديگر كه ضوابط و معيارهاي اسلامي در آنها رعايت نشده است. بنابراين، مال در بينش اسلامي، تنها و در چهار چوبي كه اسلام خواسته و در مسير اهداف اسلامي، حرمت و ارزش دارد، و حفظ مال و رشد آن بايد در قلمرو اسلامي آن باشد. و چنان كه گفتيم ربا خوار مال شخصي خود را حفظ مي‌كند؛ ليكن مال در سطح جامعه حفظ نمي‌شود؛ بلكه تضييع و تباه مي‌گردد. چون مدار و موضوع و چهارچوب اسلامي خود را از دست مي‌دهد. پولي كه سود پول باشد از نظر اسلام پول نيست، ارزش ندارد، رشد نيست، بلكه زيان و ضرر است. در اسلام، زيان و ضرر فرد و زيان و ضرر جامعه هر دو مورد نظر است، بلكه دومي مهمتر است. نيز اصل «احتياط در اموال» كه براي حفظ حرمت آن وضع شده است، در اموالي است كه ضوابط و معيارهاي اسلامي در آنها رعايت شده باشد يعني مال اسلامي باشد و در مدار اصلي و موضع اسلامي و غرض الهي آن قرار گرفته باشد. وگرنه احتياط بايد در جهت ضد حفظ مال اعمال شود [326].
در حديث پيامبر اكرم «ص» مال به خون همانند شده است. «حرمة ماله كحرمة دمه». اين تشبيه چنان كه ارزش حياتي مال را روشن مي‌كند به جريان توزيع و گردش مال نيز نظر دارد. خون در تمام بدن، و به تناسب اندام و ظرفيتهاي گوناگون اعضا و اجزاي بدن، جريان دارد. هيچ عضوي از اعضا هر چند خرد و كوچك باشد از خون محروم نمي‌ماند، و در هيچ بخشي بيش از اندازه تراكم نمي‌يابد. گردش صحيح خون اين است. و در اين صورت و با حفظ نظام گردشي خون و قانونمندي هاي آن، خون حياتي است. و با از دست رفتن نظام گردشي و سيستم جريان خون عامل حياتي، به عامل مرگ تبديل مي‌گردد. مال كه در كلام پيامبر اكرم «ص» به خون تشبيه شده است، بي‌ترديد بايد مواضع و كانالهاي
[صفحه 216]
جريان درست خود را در جامعه طي كند و گردش آن بگونه‌اي باشد كه در اسلام تعيين شده است. در اين صورتها است كه خون در پيكر اجتماعي جاري مي‌گردد و سالم ساز زندگي مردم است: «مصحة لخلقه» و با اين نوع اموال جامعه بر پاي خويش استوار مي‌گردد و نيازهايش برآورده مي‌شود: «بها تستقيم شؤونهم و مطالبهم».
بنابراين حفظ اموال و رشد آنها به ضرورت موجب مي‌گردد كه براي جريان اموال در مسير الهي و غرض اصلي آن كوشش شود. و بي‌ترديد هدف و غرض اصلي و موضع الهي مال، جرياني همگاني و عمومي است نه فقط در بخشهاي ويژه‌ي اجتماعي و طبقات اشراف، كه اين چون تراكم خون در برخي اعضا و كم خوني در ديگر اعضاست. و اين خود عامل بيماري و هلاكت است. و بايد با جراحي و درمان از اين گونه جريان نامتعادل جلوگيري شود. و هنگامي كه جريان مال تعادل يافت، محروميت اكثريت و تهيدستي طبقات زيادي در جامعه نفي مي‌شود، تكاثر و تراكم در ميان مردم پيش نمي‌آيد و در اين صورت وضعيت سالم و اسلامي اموال حفظ شده و احتياط در مال رعايت گرديده است. پس اصل حرمت مال و احتياط در اموال چنانكه موجب حفظ مال است، موجب جريان مال در مسير اسلامي و خلقت اصلي آن نيز خواهد بود. و مال منحرف از مسير اسلامي - مانند اموال نامشروع و حرام - حرمت و ارزشي ندارد، و مايه‌ي بقاي جامعه و سالم ساز امور مردمان نيست. احتياط در اموال و حفظ حرمت مال، اقتضا مي‌كند كه كوششي فراوان صورت گيرد تا اينگونه اموال را به مسير اسلامي و الهيش بازگردانند.
بنابر مطالب ياد شده، اصل حرمت مال و احتياط در اموال، بهترين شيوه براي مبارزه با فقر است، زيرا كه فقر از جريان ناسالم و غير اسلامي اموال پديد مي‌آيد. و جريان ناسالم و غير اسلامي اموال بي‌درنگ بايد نفي گردد. امام سجاد «ع»، «در رساله‌ي حقوق»، از انحراف موضعي و مسيري در اموال سخن گفته است.
[صفحه 217]
امام سجاد «ع»:
- … و لا تحرفه عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه … [327].
- مال را از جايگاهش (موضع اسلامي آن) منحرف نسازد و از حقيقتش باز نگرداند …
[صفحه 220]



كار و عمل





كار در قانون طبيعت و نظام تكوين

امام رضا «ع»:
- … ليس للناس بد من طلب معاشهم، فلا تدع الطلب [328].
- مردم ناگزيرند در تلاش زندگي خويش باشند، پس كوشش در راه كسب مال را رها مكن.
كار از دو نظر اهميتي حياتي دارد:
1- قانون طبيعت و سنتهاي حاكم بر نظام آفرينش.
2- قانون شريعت و برنامه‌هاي آن.
كار، در قانون طبيعت نيز از دو جهت اهميت دارد:
أ- از نظر قانونمندي هاي عمومي حاكم بر طبيعت.
ب - از نظر قوانين طبيعي حاكم بر وجود انسان و رابطه آنها با قواي رواني و تني او.
در دو حديث از امام رضا «ع» كار در نظام تكوين و نظام تشريع مطرح شده است. ما براي تفسير و تبيين آن دو حديث نخست توضيحاتي مي‌آوريم، و براي اين توضيحات، از آيات قرآن و احاديث امامان «ع» (طبق اين روش اين كتاب)
[صفحه 221]
كمك مي‌گيريم، سپس به كلام امام رضا «ع» مي‌پردازيم.
از نظر قانون طبيعت، كار وسيله‌اي است براي فعليت يافتن آثار پديده‌هاي طبيعي و آماده سازي آنها براي بهره برداري انسان. هر كالايي كه مورد استفاده‌ي انسان قرار مي‌گيرد، به كمك كار كارگري از بطن طبيعت زاده شده آماده‌ي بهره برداري قرار گرفته است.
كار، در ارتباط با قوانين حاكم بر وجود انسان نيز، ابزاري است براي بودن و شدن آدمي و به فعليت رسيدن نيروهاي جسمي و عقلي وي و رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و دروني شخصيت او.
قرآن كريم، از كار و عمل، فراوان سخن گفته است و در بعد نظام تكوين و تشريع ضرورت و اهميت كار و عمل را تبيين و تشريح كرده است.
- لقد خلقنا الانسان في كبد [329].
- انسان را در رنج آفريده‌ايم.
ماهيت هستي انسان را، در ارتباط با ظرف وجود و حيات او، سخت كوشي و تلاش تشكيل مي‌دهد، و در قانونمندي عام عالم، حركت و عمل و دشواري (رنج مساوي كبد)، براي انسان ضروري و الزامي شناخته شده است.
و جعلنا النهار معاشا [330].
- و روز را براي كسب روزي و (معيشت) قرار داديم.
ماهيت روز و روشنايي و فلسفه‌ي پيدايش آن، امر معيشت و كار و تلاش
[صفحه 222]
آدمي است. جوهر روز كه روشنايي است قلمرو پويايي و تحرك آدميان را روشن مي‌سازد، و تلاش و كوشش را امكان پذير مي‌كند، چنان كه ماهيت شب و تاريكي براي باز ايستي از تلاش و آرامش و سكون و ايستايي است.
- هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها … [331].
- خداوند شما را از زمين پديد آورد و آباد كردن آن را به شما سپرد …
آدميان از زمين برخاستند، و از نظر جسمي از مواد آن تشكيل يافتند و زمين مادر حقيقي و خاستگاه اصلي تن انسان است. اين است كه افراد انساني بايد با مواد زمين سروكار داشته باشند و از آنها استفاده ببرند و نيازهاي خود را برآورند و به كار و تلاش در پهنه‌هاي آن بپردازند. واژه‌ي «استعمر» با واو به «انشأ» عطف شده است، و اين بدين معنا است كه ضرورت تشكيل بدن انسان از مواد زمين و ضرورت عمران و آباداني در زمين همسان و همانند است، و محكوم به يك حكم و مشمول يك قانون است.
در احاديث ديگر نيز ابعاد گوناگون كار و عمل و اهميت آن براي انسان بررسي شده است:
امام علي «ع»:
- من يعمل يزدد قوه، و من يقصر في العمل يزدد فترة [332].
- آن كس كه كار كند توانش فزوني مي‌يابد، و آن كس كه كم كار كند و بيكاره باشد سستي (و ناتواني) او افزون مي‌گردد.
كار موجب رشد نيرو و قدرت است. و بيكارگي نه تنها سبب هرز رفتن
[صفحه 223]
نيروها است، بلكه ويرانگر سرچشمه‌هاي زاينده‌ي توان و نيرو در آدمي است. بدن در پرتو كار و تلاش فعال مي‌شود، و فعاليت بدني تغذيه را ضروري مي‌سازد. و كار و تغذيه، بدن را به دستيابي به انرژي و ذخيره سازي آن وا مي‌دارد. بدين گونه انرژي تراكم مي‌يابد، و ديگر بار از راه كار و فعاليت آزاد مي‌گردد. و بدين ترتيب بدن آدمي همواره سوخت گيري مي‌كند و انرژي به دست مي‌آورد، و انرژي را در راه كار ديگري آزاد مي‌سازد. و بدينسان انساني كه تلاش كننده و كارگر است همواره نيروي (انرژي) لازم را در خود دارد، و دستگاههاي مكنده‌ي سوخت و سازنده‌ي انرژي او كار آزموده، روان و در جريان است. و برعكس اينان، انسانهاي بيكاره و آسايش طلبند كه دچار ركود در فعاليتهاي بدني و تغذيه و ذخيره سازي نيرو و توان مي‌گردند، و به فرسايش قواي بدني گرفتار مي‌آيند، و چه بسا مرگ زودرس را براي خود موجب مي‌شوند.
امام صادق «ع»:
- … خلق له الحب لطعامه و كلف طحنه و عجنه و خبزه، و خلق له الوبر لكسوته، فكلف ندفه و غزله و نسجه، و خلق له الشجر فكلف غرسها و القيام عليها، … و ترك عليه في كل شي من الاشياء موضع عمل و حركة لما في ذلك من الصلاح … [333].
- دانه براي خوراك آدمي پديد آمد، و آسياب كردن و خمير كردن و نان پختن تكليف انسان گشت. پشم براي لباس انسان آفريده شد، و باز كردن و رشتن و بافتن وظيفه‌ي او گرديد. درخت پديد گرديد و كاشتن و نگهداري آن بر عهده‌ي انسان قرار گرفت و در هر پديده‌اي از پديده‌ها جايي براي كار و تلاش آدمي باقي گذاشته شد، زيرا كه صلاح حال آدمي در همين است …
[صفحه 224]
كار، تكليفي است كه نظام طبيعت بر دوش آدمي نهاده است، و سرباز زدن از آن چون سرپيچي از ديگر قوانين طبيعت، جز سقوط و مسئوليت نتيجه‌اي ندارد. انسان در ماهيت، كانون نيازها است. و نيازهاي او از مواد موجود در طبيعت برآورده مي‌شود. اين مواد حاضر و آماده و ساخته شده نيست؛ بلكه استفاده از آنها نياز به كار دارد و هر چيز كه بخواهد به نوعي مورد استفاده قرار گيرد بايد كاري روي آن انجام شود. و اين ضرورتي است كه نظام طبيعت بر دوش آدمي نهاده است.
امام صادق «ع»:
- … و كان الناس ايضا يصيرون بالفراغ الي غاية الاشر و البطر، حتي يكثر الفساد و يظهر الفواحش … [334] لانه لو كفي هذا كله حتي لا يكون له في الاشياء موضع شغل و عمل لما حملته الارض اشرا و بطرا، و لبلغ به كذلك الي ان يتعاطي امورا فيها تلف نفسه … [335].
- مردم در حالت بيكاري به نهايت گستاخ مي‌گردند و به ناسپاسي گرفتار مي‌آيند، تا جايي كه فساد فراوان مي‌گردد و كارهاي زشت شايع مي‌شود، زيرا كه اگر تمام اينها (امور معاش و كالاي لازم زندگي) در اختيار انسان گزارده مي‌شد و نيازي به كار و تلاش در اين امور نداشت، ديگر زمين زير پاي او - از گستاخي و ناسپاسي - بند نمي‌شد و كار او به جايي مي‌رسيد كه به كارهايي دست بزند كه مايه‌ي هلاكت او باشد …
تنها تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او و قواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز به كار بستگي دارد و بيكاري بر معنويت آدمي نيز آثاري زيانبار مي‌گذارد. طبق گفته‌ي امام صادق «ع»، اگر هر چه را انسان نياز
[صفحه 225]
داشت، نظام طبيعت آماده و ساخته و پرداخته در اختيار او مي‌گذاشت و انسان نياز خود را براحتي و بدون تلاش برطرف مي‌كرد، و پيوسته اوقات خود را به بيكاري و فراغت مي‌گذراند، به فساد و تباهي كشيده مي‌شد، و ناگزير نيرو و انرژي خود را در راههايي صرف مي‌كرد كه به نابودي خود و هم نوعش مي‌انجاميد. چون هنگامي كه انسان در كارهاي سازنده‌ي اقتصادي، اجتماعي، تشكيل خانواده و تأمين آنان و … نياز به تلاش نداشت. به كارهاي ويرانگر و فساد آلود كه در جهت صحيح زندگي و مسير حيات قرار ندارد دست مي‌يازد و خود و جامعه را به نابودي مي‌كشاند.
امام صادق «ع»:
- … و جعل الخبز لا ينال الا بالحيلة و الحركة، ليكون للانسان في ذلك شغل يكفه، عما يخرجه اليه الفراغ من الاشر و العبث … [336].
- خداوند نان را چنان قرار داد كه جز با نيروي كار و مهارت و تلاش دست نيايد، تا انسان به كاري مشغول گردد و از پيامدهاي بيكارگي و گستاخي رفاه زدگي و بيهودگي بازماند.
بيكاري، خصلت مترفان و شاد خواران و اشراف است، و همين كافي است كه فساد آفريني و انحراف هاي بيكارگي را روشن سازد. طبقات اشراف و مرفه، كه در زندگي جز به آسايش و لذت و كامروايي به چيزي نمي‌انديشند و به سراغ هر فساد و آلودگي كه نوعي لذت دربر داشته باشد مي‌روند، با بيكاري به خواسته‌هاي منحط خود دست مي‌يابند. اگر اين طبقات مجبور بودند براي تأمين زندگي كار كنند، فرصت براي شادخواري و بيخبري و تباهي پراكني و به فساد كشيدن ديگران نمي‌يافتند.
[صفحه 226]
امام صادق «ع»:
- … و هكذا الانسان لو خلا من الشغل، لخرج من الاشر و العبث و البطر الي ما يعظم ضرره عليه و علي من قرب منه، و أعتبر ذلك بمن نشأ في الجدة و رفاهية العيش و الترفه و الكفاية و ما يخرجه ذلك اليه … [337].
- و انسان اگر كاري نداشته باشد، از گستاخي و بيهودگي و ناسپاسي به راههايي كشيده مي‌شود كه به حال او و نزديكانش زيانهاي بزرگ دارد. اين زيان باري را در حال كساني بنگر كه در محيطهاي مرفه و زندگي خوش و خرم واجد امكانات بار آمدند، كه به چه راههايي كشيده شدند …
كار به عنوان عامل مولد ثروت نيز مطرح است. مال و آنچه مورد ميل و علاقه‌ي مردم است از كار پديد مي‌آيد. و اين طبق نظام طبيعت است كه مواد و كالاهايي كه نيازي را برطرف مي‌سازد و ماليت دارد، بايد از راه كار و تلاش به دست آيد، تا هماهنگ با نظام خلقت و سنن الهي باشد. بيكاري و كاموري از دسترنج و كار ديگران، برخلاف سنت خدا در جهان است.
امام صادق «ع»:
- … و جعل الخبز متعذرا لا ينال الا بالحيلة و الحركة … [338].
- و مقرر شد كه دستيابي به نان ميسر نباشد جز با نيروي كار و تلاش …
براي بيشتر روشن كردن ابعادي كه مربوط است به ارتباط كار با هستي آدمي، بخش ديگري از كلام امام صادق «ع» را مي‌آوريم:
[صفحه 227]
امام صادق «ع»:
- انظر يا مفضل الي لطف الله - جل اسمه - بالبهائم كيف كسبت أجسامهم هذه الكسوة من الشعر و الوبر و الصوف ليقيها … فكفوا بأن جعل كسوتهم في خلقتهم باقية عليهم ما بقوا لا يحتاجون الي تجديدها و الاستبدال بها. فاما الانسان فانه ذو حيلة و كف مهيأة للعمل، فهو ينسج و يغزل و يتخذ لنفسه الكسوة، و يستبدل بها حالا بعد حال، و له في ذلك صلاح من جهات، من ذلك: انه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث و ما يخرجه اليه الكفاية … [339].
- اي مفضل! در لطف الهي - بزرگ است نام او - به حيوانات بينديش، كه چگونه اندامشان اين پوشش مويين و كركين و پشمين را دارد، تا آنها را (از سرما و گرما) نگاه دارد، پس آنها (در لباس) خودكفا شدند و مقرر شد كه جامه‌ي آنها همراه با خلقت آنها آفريده شود، و تا هستند با آنها باشد، و نيازي به نو كردن و عوض كردن نداشته باشند؛ ليكن انسان داراي قدرت تصرف و مهارت است و دستاني دارد آماده براي كار، و مي‌تواند ببافد و بريسد و براي خويش تن پوش فراهم كند، و در حال و هواي گوناگون آن را عوض كند. در اين روش به عللي صلاح حال او نهفته است؛ از آن جمله اينكه انسان با سرگرمي به صنعت پوشاك سازي از بيكارگي و پيآمد هاي (زيانبار) بسندگي و همه چيز را خود به خود در اختيار داشتن رهايي مي‌يابد.
خداوند طبيعت را جبراً چنين قرار داده است، كه زندگي انسان با حيوانات فرق داشته باشد، و حيوانات به كارهايي چون انسان نياز نداشته باشند و ابزار آن نيز در اختيار آنها قرار نگرفته باشد. براي مثال، در مورد لباس و پوشيدني ها: حيوانات
[صفحه 228]
بدون نياز به كار و به كارگيري فكر، هنر و ابتكار، بر اندام آنها لباس پوشيده است، و آنها را از سرما و گرما مصون مي‌دارد؛ ليكن در انسان چنين نظامي به كار نرفته است، بلكه مواد اصلي لباس در طبيعت آفريده شده، و ابزار تهيه و ساختن آن به انسان داده شده است، چون نيروي فكر و ابزار دست و بدن، كه مي‌تواند به كمك آنها طبيعت را تغيير بدهد و مواد را از آن بگيرد، و به هر شكل كه خواست درآورد و پارچه ببافد و لباسي بدوزد و … و همين روش به صلاح حال انسان بوده است، زيرا انسان كه به كار صنعت تهيه‌ي لباس و ديگر صنايع مي‌پردازد، و از پيامدهاي تباه گر بيكارگي مي‌رهد، و از فسادهاي آماده خواري و آماده پوشي بدور مي‌ماند.
بنابراين، حكمت آفرينش در زندگي انسان، بر اين اصل قرار گرفت كه نيازها از راه كار برآورده شود، و انسان به ابزار كار در حوزه‌ي انديشه و عمل مجهز شود. در سخن امام صادق «ع» بر اين دو محور تاكيد شده بود:
1- محور نيروي فكر و قدرت عقلي و شناخت (فاما الانسان فانه ذو حيلة).
2- محور كار و تلاش مناسب براي هر گونه كار. (و كف مهيأة للعمل)
در بخش ديگري از كلام امام صادق «ع» به برخي ديگر از فلسفه‌ي طبيعي كار اشاره شده است:
امام صادق «ع»:
- و لو كفي الناس كل ما يحتاجون اليه لما تهنأوا بالعيش و لا وجدوا له لذة … [340].
- اگر هر چه را مردم نياز داشتند، در اختيارشان قرار مي‌گرفت، نه زندگي در كام شان گوارا بود و نه از آن لذتي مي‌بردند …
[صفحه 229]
لذت و گوارايي زندگي نيز در كار نهفته است. و اين فلسفه‌ي ژرف و مهمي است كه امام به آن اشاره مي‌كنند. كار و تلاش، انسان را با واقعيت حيات - كه نظامي جهت‌دار است و پويش و تحركي هدفدار - آشنا مي‌سازد و با معيارهاي حاكم بر آن پيوند مي‌دهد، و انسان از اين رهگذر با طبيعت در مي‌آميزد و طبيعت با انسان پيوند مي‌خورد، و خود چون پديده‌اي از طبيعت مي‌گردد، كه با همه‌ي اجزا و ذرات آن هماهنگ و يك سو و يك جهت است، اين پيوند و رابطه و احساس يگانگي و يك رنگي و وحدت جهت، و اين حركت و كوشش در دامن طبيعت، زندگي را لذت بخش و مأنوس و گوارا مي‌سازد.
جهت ديگر اينكه انسان از راه كار، در طبيعت تأثير مي‌گذارد، و طبيعت نيز در آدمي آثاري پديد مي‌آورد. او در ميدان تجربه و غوطه‌ور ي در درياي طبيعت و قوانين و داده‌ها و اسرار آن با اجزا و ذرات و قوانين طبيعت آشنا مي‌شود، و كم‌كم آنها را مي‌شناسد، و در اين ارتباط انديشه او رشد مي‌كند و كشف مجهولات نصيب وي مي‌گردد، و به لذت دانايي و توانايي دست مي‌يابد. و اين لذت و سلطه‌ي ديگري است كه در پرتو كار حاصل مي‌شود. همچنين سعي و كوشش در راه تهيه‌ي كالايي كه مورد نياز است، انتظار دستيابي به آن را در آدمي پديد مي‌آورد. و چون با كار و كوشش به آن چيز دست يافت، لذتي وصف ناپذير احساس مي‌كند. و سرانجام انسان بطور طبيعي از آنچه خود بسازد و با نيروي فكر و ابتكار خويش و توان بازوان خود آن را شكل دهد، لذتي احساس مي‌كند كه با استفاده از مصنوعات ديگران و كالايي كه براي آنها كاري انجام نداده است آن لذت را نمي‌برد.
اينها و جز اينها علل و عواملي است كه كار را براي آدمي لذت بخش مي‌سازد. چنانكه كار، نوعي آميزش با طبيعت و راهي براي شناخت آن و زمينه‌اي براي برقراري رابطه با طبيعت است، بيكاري، دوري از طبيعت و بيخبري از پديده‌هاي آن و نوعي بيگانگي با طبيعت است. انسان بيكاره، از محيط فيزيكي مادي خود جدا مي‌شود و از جريان طبيعت مي‌گسلد و در جهاني ناآشنا زندگي مي‌كند، و
[صفحه 230]
احساس بيگانگي و تنهايي به او دست مي‌دهد، و از زندگي لذتي نمي‌برد، و به آرامش انس و رابطه‌ي متقابل و تأثير گذاري و تأثير پذيري دست نمي‌يابد، و به تجربه و شناخت نيز نمي‌رسد، و با آنچه در اطراف اوست ناآشنا و ناآگاه مي‌ماند، و اين نيز بر بيگانگي و دوري او از محيط زندگي مي‌افزايد.
در سنتهاي طبيعي - اجتماعي نيز، كار يك ضرورت است، و خاستگاه اصلي پيوندهاي گروهي و انس و همزيستي و آشنايي است. كار در جامعه زمينه‌ي ياري رساني و كمك دهي و ديگر روابط اجتماعي است. در نوع كارها انسان به كمك ديگران نياز دارد و به سوي آنان كشيده مي‌شود، و ديگران به او نياز دارند و به سوي او كشيده مي‌شوند هر انسان در ارتباط با كار خود، نيازهايي را برمي‌آورد، و انديشه و نگاه انسانهايي را به خود جذب مي‌كند، و با نگاه به محصول كار ديگران انديشه‌اش به سوي آنان متوجه مي‌گردد؛ و بدين گونه زمينه‌ي آشنايي و يگانگي و استواري روابط اجتماعي فراهم مي‌آيد. و اين خود زمينه‌ي اصلي زيست اجتماعي و لذت بردن از آميختن با ديگران، و احساس آرامش در دامن گرم مردم و جامعه است.
اكنون با اين نظرگاه ها، به عمق كلام امام رضا «ع» پي مي‌بريم كه كار و حركت در راه معيشت يك ضرورت معرفي شده و ناگزيري كار براي همگان، به همگان گوشزد گشته است. اين ضرورت و لزوم، قانوني بي استثنا است، و چنان است كه امام در اين روايت تعبير كرده و واژه عام و فراگير: «الناس» را به كار برده است، يعني همه‌ي آحاد انسان براي تأمين زندگي به كار و تلاش نياز دارند، و معيشت و حيات بدون كار ممكن نيست.
[صفحه 231]



كار در قانون دين و نظام تشريع

امام رضا «ع»:
- ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله، أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله [341].
- آنكس كه (با كار و عمل) در جستجوي مواهب زندگي، براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد.
امام، در اين روايت به ارزش تشريعي كار اشاره مي‌كنند. با توجه به ضرورت تكويني و طبيعي آن، ضرورت و وجوب تكليفي و شرعي نيز روشن مي‌گردد. انسان با توجه به معيارهاي دين مكلف است از قانون آفرينش سرپيچي نكند، تا دچار پيآمد هاي ويرانگر آن نگردد. نظام تشريع و بايد و نبايدهاي قانوني اسلام، با نظام تكوين و سنتهاي آفرينش هماهنگ است. فطري بودن دين به همين معناست، كه ميان نظام تشريع و نظام تكوين و قانون طبيعت و قانون دين، رابطه و تناسب كامل برقرار است، چون تكوين و تشريع از يك مبدأ است، همه از خدا است.
[صفحه 232]
طبق اين تعليم رضوي، تلاشگر براي بهبود زندگي خانواده‌ي خويش، پاداشي از پاداش مجاهدان راه خدا برتر دارد. با توجه به مسائلي كه در بخش مربوط به فقر و آثار زيانبار آن از گفتار امام رضا «ع»، گذشت، روشن مي‌گردد كه در پرتو كار و تلاش است كه امنيت رواني و شخصيت اجتماعي افراد خانواده تضمين مي‌شود و زمينه‌ي رشد و تكامل و سعادت آنان فراهم مي‌گردد. اين، كار و تلاش است كه ريشه فقر را مي‌كند و انسان را از سؤال و چشم به دست ديگران داشتن بي‌نياز مي‌سازد. در حديثي از حضرت امام رضا «ع» كه در بخشهاي گذشته بازگو كرديم، [342] «سؤال» از جمله كارهاي مبغوض و ناخوشايند نزد خداوند شمرده شده بود، پس مردم رضوي آيين و شيعه مذهب، به سخت كوشي و تلاش روي مي‌آورند، و صخره‌ها را بر دوش مي‌كشند، و به جهادي برتر از جهاد در راه خدا دست مي‌زنند، ليكن از ديگران سؤال نمي‌كنند.
در قرآن كريم، عمل و كار به عنوان يك تعهد و تكليف اسلامي مطرح گشته است به دو صورت:
اول به صورت عام كه هر گونه حركت و تلاش را در بر مي‌گيرد، اقتصادي باشد يا عبادي يا فرهنگي يا سياسي و … چون:
- ليس للانسان الا ما سعي. و أن سعيه سوف يري [343].
- انسان جز حاصل كوشش خويش چيزي ندارد. و در نتيجه‌ي كوشش وي به زودي ديده مي‌شود.
در همه جهات و ابعاد زندگي، انسان تنها محصول عمل خويش را دارد و بس و همين عمل او باقي مي‌ماند و از دستخوش زوال و نابودي حفظ مي‌شود و در هر دنياي ديگر به او بازمي‌گردد.
[صفحه 233]
دوم به صورت خاص يعني كار اقتصادي:
- و جعلنا فيها جنات من نخيل و أعناب و فجرنا فيها من العيون. لياكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم افلا يشكرون [344].
- در آن زمين باغهاي نخل و تاك آفريديم، و در آن چشمه‌ها بشكافتيم. تا از ميوه‌ي آن و از آنچه دستها شان درست كرده است بخورند، پس چرا سپاس نمي‌دارند.
در احاديث پيامبر اكرم «ص» و امامان، كار و كوشش به عنوان يك تعهد و تكليف مطرح گشته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- كلوا من كد ايديكم [345].
- از دسترنج خويش بخوريد (نه از دسترنج ديگران).
امام كاظم «ع»:
- من طلب الرزق من حله، ليعود به علي نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله … [346].
- هر كس روزي را از راه حلال، براي خود و خانواده‌اش فراهم آورد، مانند مجاهد در راه خدا است.
[صفحه 236]



تعاون و مددكاري اجتماعي





اشاره

امام رضا «ع»:
- … لان الله - تبارك و تعالي - كلف اهل الصحة القيام بشأن اهل الزمانة و البلوي … [347].
- خداوند توانمندان را مكلف كرده است تا براي (اداره‌ي) امور بيماران زمينگير و ديگر مبتلايان قيام كنند …
اصلي را كه اين تعليم رضوي ارائه مي‌دهد، يعني مددكاري و حس تعاون اجتماعي، در همه‌ي تعاليم آسماني آمده است، و همه‌ي رهبران الهي مردمان را بدان فرا خوانده‌اند. بنابراين اصل، هر توانمند نسبت به ناتوان تا مرز توان يابي، تكليف دارد، و كمك رساني و ياري دهي به بينوايان و درماندگان تا مرز بي‌نيازي و خودكفايي آنان پيش مي‌رود. تا آن اندازه كمك به ناتوانان خواسته شده است كه آنان بتوانند در انجام تكاليف ديني خود توان يابند، يعني انسانهايي نيرومند، سالم، آراسته و استوار باشند، و خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت، وسائل رفاهي، وسائل آموزش و پرورش و رسيدن به ديگر آگاهيهاي لازم و ساير مايحتاج زندگي را در اختيار داشته باشند. بيمار، ضعيف، بيسواد، ناآگاه و ناتوان نباشند، كه نتوانند
[صفحه 237]
در جامعه به عنوان يك عضو مفيد نقش خود را ايفا كنند.
امام رضا «ع»، در حديثي كه علل وجوب روزه را برمي‌شمارند، به بعد اجتماعي آن نيز اشاره مي‌كنند، و يكي از علل روزه را رشد احساس ديگر خواهي و مددكاري اجتماعي در مردم بيان مي‌كنند. امام خاطر نشان مي‌سازند كه انسان در حال گرسنگي و تشنگي است كه مي‌تواند حالت بينوايان و گرسنگان را بفهمد، و از فشار خرد كننده‌ي گرسنگي و ناداري تصوري پيدا كند، و آثار خارجي آن را لمس كند. و با توجه به اينكه لمس كردن آن احوال بالاتر از شناخت ذهني است، روزه مي‌تواند انگيزه‌ي نيرومندي براي ياري رساني و كمك دهي به محرومان و بينوايان و كمبود داران باشد.
امام رضا «ع»:
- و علة الصوم، لعرفان مس الجوع و العطش … ليعلم شدة مبلغ ذلك من اهل الفقر و المسكنة في الدنيا و الاخرة [348].
- علت روزه شناخت حسي و ملموس گرسنگي و تشنگي است … تا ميزان دشواري فشار گرسنگي و تشنگي را در بينوايان و بيچارگان در اين زندگي و پس از اين خوب بفهمد.
در تعاليم رضوي، كاري كه خدمت در دربارها را جبران مي‌كند، و عمل نامشروع كمك به ستمگران را روا مي‌سازد، ياري رساني به مردم و گره گشايي از كار آنان است:
امام رضا «ع»:
- حسين بن حسين الأنباري قال كتبت اليه اربعة عشر سنة استأذنته في عمل السلطان و … فكتب الي ابوالحسن «ع»: قد فهمت كتابك و ما
[صفحه 238]
ذكرت من الخوف علي نفسك، فان كنت تعلم اذا وليت، عملت في عملك بما امر رسول الله «ص» ثم تصيرا اعوانك و كتابك اهل ملتك، فاذا صار اليك شيي واسيت به فقراء المؤمنين، حتي تكون واحدا منهم؛ كان ذا بذا و الا فلا [349].
- حسين انباري گويد: مدت چهارده سال به امام رضا نامه نوشتم و از كار در دربار پادشاه اجازه خواستم … امام نوشت: نامه‌ات را خواندم و از بيمي كه در اين شغل برخورداري آگاه شدم. اگر مي‌داني كه هر گاه متصدي كاري (در دربارها) شوي، طبق دستورات پيامبر «ص» عمل مي‌كني، و دستياران و كاتبان تو از هم كيشان تو خواهند بود، و هنگامي كه مالي به دستت رسيد بخشي از آن را به بينوايان مؤمن مي‌دهي، تا بدان اندازه كه خود مانند يكي از آنان باشي؛ اگر چنين رفتاري داشتي، كار تو در دربار سلاطين با خدمت به برادران ديني جبران مي‌شود، وگرنه (خدمت در دربارها) جائز نيست.
قرآن كريم قانون تعاون و مددكاري اجتماعي را با صراحت اعلام كرده است:
- و تعاونوا علي البر و التقوي … [350].
- در راه نيكي كردن به يكديگر و پرهيزگاري، همكاري كنيد.
همچنين ترك تعاون اجتماعي، و بي احساسي نسبت به نيازهاي مردم، محكوم گرديده است:
[صفحه 239]
- و يمنعون الماعون [351].
- (واي بر آنان كه) … از دادن وسايل زندگي به يكديگر دريغ مي‌كنند.
ماعون، وسايل زندگي و چيزهايي است كه روزمره به كار مي‌آيد و داراي نوعي منفعت است مانند سطل آب، تيشه، ديگ، آب، نمك و … [352] كه همه بيانگر اصلي كلي در واژه‌ي «ماعون» است و همه‌ي نيازها را در بر مي‌گيرد، و هر چه را به نوعي مفيد باشد و مورد نياز جامعه شامل مي‌گردد. در حديثي از امام صادق «ع»، در تفسير «ماعون»، به قرض و اسباب خانه و هر كار نيك (معروف) اشاره شده است:
امام صادق «ع»:
- هو (الماعون) القرض تقرضه، و المعروف تصنعه، و متاع البيت تعيره و منه الزكاة … [353].
- ماعون قرضي است كه (به كسي) بدهي، و كار نيكي است كه انجام دهي، و اثاث است كه به عاريت دهي، و زكات نيز هست …
«معروف» در اصطلاح روايت هر كار نيك و انساني را شامل مي‌شود و اين عموميت و گستردگي معناي «ماعون» را مي‌رساند و تقريبا چنانكه ياد شد، همه كارهاي نيك و انساني و خدمات گروهي و اجتماعي را در بر مي‌گيرد.
در احاديث، بيشترين تأكيد بر موضوع تعاون و مدد رساني اجتماعي شده است، و با تعبيرهاي گوناگون و قاطع مطرح گشته است، تا آنجا كه ذكر نمونه‌هايي از آنها نيز بطول مي‌انجامد و از فراخور اين كتاب بيرون مي‌رود.
[صفحه 240]
در اينجا، بر اساس روش اين عرضه و بررسي، براي تبيين بيشتر نظرگاههاي تعاليم امام رضا «ع»، چند حديث را مي‌آوريم.
پيامبر اكرم «ص»:
- و من منع الماعون جاره اذا احتاج اليه، منعه الله فضله يوم القيامة … [354].
- هر كس از همسايه‌اش چيزي را كه مورد نياز اوست دريغ كند، خدا در روز رستخيز لطفش را از او دريغ كند …
امام علي «ع»:
- … الله الله في الطبقه السفلي من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و … [355].
- خدا، خدا، در كار طبقه‌ي فرودست يعني بينوايان و نيازمندان و فقيران و بيماران زمينگير، كه هيچ كاري از دستشان برنمي‌آيد …
امام سجاد «ع»:
- … وفقهم لاقامة سنتك، والأخذ بمحاسن أدبك، في ارفاق ضعيفهم و سد خلتهم … و حسن مؤاساتهم بالماعون، و العود عليهم بالجدة و الافضال، و اعطاء ما يجب لهم قبل السؤال [356].
- خداوندا! ايشان (مسلمانان) را به برپايي سنتهاي خود و دستيابي به تربيت نيك (و انساني) موفق دار، تا براي ناتوانان سودمند باشند و نياز آنان را تأمين كنند … و وسايل مورد نياز را به شايستگي در اختيار آنان گذارند، و با آنان با وجود و بخشش و تأمين نيازها پيش از سئوال برخورد كنند.
[صفحه 241]
در تعاليم امامان، تعبيرهاي گوياتر و عميق‌تر از تعاون و امداد نيز رسيده است، يعني تعبير «شركت» و «مشاركت». در احاديثي آمده است كه اغنيا و بينوايان با يكديگر شريكند، و آن كس كه چيزي و كالايي و وسيله‌اي دارد با آن كه ندارد، بايد مانند دو شريك رفتار كند. معلوم است كه در شركت، هر دو طرف مي‌توانند از شيي‌ء مورد نياز استفاده كنند، و لازم است رضايت يكديگر را در نظر داشته باشند و حق هم را حفظ كنند. تعبير «مشاركت»، لزوم تعاون و كمك رساني را روشن مي‌سازد، و اين اصل را نيز تثبيت مي‌كند كه بينوايان در مال توانگران ذي حقند، مانند ذي حق بودن شريك، و توانگري كه بخشي از مال خود را به ناتواني مي‌دهد، حق او را داده و سهم او را پرداخته است. و اين موضعگيري اسلام، عمق و اصالت تعاون اجتماعي را آشكار مي‌سازد.
امام علي «ع»:
- … فقراء المسلمين اشركوهم في معيشتكم … [357].
- … بينوايان مسلمان را در زندگي شريك خويش سازيد …
امام علي «ع»:
- … الله الله في الفقراء و المساكين، فشاركوهم في معائشكم … [358].
- خدا، خدا، درباره‌ي كم داران و نيازمندان، بايد ايشان را در امور زندگي شريك خويش قرار دهيد …
امام علي «ع»:
- … ففرض الله في أموال الاغنياء ما يقوتهم و يقوم به اودهم … [359].
- خدا، ثروتمندان را مكلف ساخت تا از مال خويش به بينوايان
[صفحه 242]
خوراك بدهند، و بار سنگين زندگي را از دوش آنان بردارند …
امام علي «ع»:
- ان الله، فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء … [360].
- خدا، روزي (و نيازهاي) بينوايان را در اموال اغنيا قرار داد …
امام صادق «ع»:
- ان الله تبارك و تعالي، أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الاموال، فليس لهم ان يصرفوا الي غير شركائهم … [361].
- خداي متعال، ثروتمندان و بينوايان را در اموال شريك قرار داد، پس ثروتمندان حق ندارند به غير شريكان شان بدهند …



مستحب يا واجب

در امثال اين احاديث و كلمات، چه در تعاليم رضوي يا تعليم پيامبر «ص» و امامان «ع»، نبايد پنداشت كه اين همه تعليم با اين تعبيرهاي ياد شده، جنبه تكليفي ندارد، و زبان آن، زبان شمارش كمالات اخلاقي است، و منظور تبيين حدود واجب و حرام و تكليف هاي الزامي نيست! اين پندار از راه و روش اسلام و امامان و جامعه سازي متعالي كه منظور دين الهي اسلام است، به دور است، و مخالف سبك شناسي و شناخت واژه‌ها و كلمات حديثي است. دقت در كلماتي كه در اين گونه احاديث به كار رفته است، تكليفي بودن آن را آشكار مي‌سازد. براي نمونه در حديث نخستين كه در آغاز اين بخش از امام رضا «ع» بازگو كرديم، اين تعبيرها و واژه‌ها به كار رفته است:
1- كلف
[صفحه 243]
2- اهل الصحة
3- القيام
4- بشأن اهل الزمانة
«كلف»، تكليفي بودن را به خوبي مي‌رساند، بويژه كه با ادات تأكيد قرين گشته است: «لان الله كلف»
«اهل الصحة»، انسانهاي سالم كه قدرت و توان اقدام و حركت دارند. اين جمله عموميت تكليف نسبت به همه‌ي افراد سالم و توانا را تثبيت مي‌كند.
«القيام ب»، يعني دست بكار شدن و انجام دادن كاري و اقدام كردن. اين مفهوم، چيزي بيش از يك بيان اخلاقي و فاقد ضمانت اجرا است، زيرا چنين مي‌رساند كه انسانهاي سالم بايد در راه مدد رساني اجتماعي قيام كنند و بدين كار دست يازند و در اين راستا اقدام كنند. اقدام براي رفع نارسائي ها، ناتوانائي ها، محروميتها، بيماريها، جهل ها و كمبود هايي كه ممكن است بر پيكر افراد (و جامعه) صدمات خرد كننده وارد سازد، و اساس دين را و شناخت دين را و عمل به احكام دين را ويران كند.
«شأن»، اين واژه نيز عموميتي ويژه دارد، و هر نوع كمبود و مشكله‌اي در زندگي و هر مسئله‌اي از مسائل فردي و جمعي را فرا مي‌گيرد.
در حديثي كه در بخش: «مالكيت اجتماعي» [362] همين كتاب از امام رضا «ع» آورديم، درباره‌ي حقوق افراد، تعبيرهاي الزامي و تكليفي به كار رفته بود چون:
فرض، واجب و لازم.
فرض، فريضه و لزوم را مي‌رساند و در پي آن «واجب» آمده است، كه صراحت بيشتري در تكليفي بودن دارد و پس از آن لزوم قرار گرفته است. اين
[صفحه 244]
پي آوري، اهميت موضوع را به اثبات مي‌رساند و راه فراري براي توجيه ها و انحرافها و جانبداري از ثروت اندوزان بي تعهد را باقي نمي‌گذارد.
همچنين در بخش «اخوت اسلامي و خاستگاه اقتصادي آن» [363]، تعبيرهاي كوبنده و الزامي به كار رفته است كه وجوب و لزوم را اثبات مي‌كند. در بخش «حق معلوم» [364] نيز نمونه‌هايي از اين دست تعبيرها بود. [365] بنابراين، مبارزه با فقر و سامان بخشيدن به هر نابساماني اجتماعي وظيفه‌ي بزرگي است كه به صورت يك تكليف در حوزه‌ي مسئوليت آحاد امت اسلامي قرار دارد و همه‌ي مردم موظفند تا چهره‌ي جامعه اسلامي را از اين بيماري و پديده‌ي ناهنجار و شيطاني پاك سازند.
مبارزه با كمبودهاي معيشتي، كه هر يك به نوعي در زندگي افراد خلل وارد سازد، و در صف بنيادين جامعه شكاف پديد آورد، و آن را از استواري و انسجام بيندازد، تكليفي همگاني و از واجبات كفايي است كه تا باقي است گريبانگير همه است.
براي كارشناسان مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، دفاعي، فرهنگي و ديگر مسائل انساني روشن است كه از ميان بردن فقر و آثار منفي و ويرانگر آن، جز با مبارزه‌ي اصولي و نظام يافته امكان پذير نيست. و مايه‌ي اصلي استواري جامعه و ثبات داخلي و خارجي آن به همين مبارزه و مقدار موفقيت آن مربوط است. رمز تحكيم پيوندهاي اجتماعي و روابط انساني نيز در برقراري عدالت اجتماعي و برطرف كردن تبعيض ها و نيازمنديها است.
نفوذ بيگانه و تزلزل داخلي و خارجي زائيده‌ي محروميت و نيازهاي بر جاي مانده است، بويژه نفوذ ايدئولوژيهاي ضد توحيدي، در پرتو فقر وجود فاصله هاي طبقاتي نامشروع و نامعقول امكان پذير است. بي‌عقيدگي به مذاهب نيز از سستي
[صفحه 245]
و خموشي در برابر نيازهاي ضروري پديد مي‌آيد. مذهب كه در برابر سيلهاي بنيان كن و بيدادگريهاي ويران كننده‌ي حيات فرد و جامعه، ساكت و بي‌تفاوت بنشيند، از مردم در برابر خويش چه تعهد و دلبستگي را انتظار دارد؟ يأس و سرخوردگي انديشمندان و بريدگي جوانان نيز از حضور محروميت در جامعه حاصل مي‌شود.
اكنون آيا اين مشكلات و پيآمد هاي آن و زياني كه بر پيكر دين و دنياي مردم وارد مي‌سازد، در حد يكي از واجبات كفايي نيست؟
آيا بر همه‌ي مردم واجب و لازم نيست كه براي آن چاره‌اي بينديشند؟
آيا براي جبران اين ضايعه‌ي بزرگ اجتماعي كه توانايي دين و مكتب را در ساختن فرد و جامعه (ناس) زير سؤال مي‌برد، پذيرفتن اصل «محدوديت» در حوزه‌ي مالكيت هاي فردي و شخصي لازم نيست؟ و مبارزه با تكاثر و تكاثر گرايي (كه يكي از هدفهاي قرآني است) ضرورت نمي‌يابد؟
آيا نبايد حفره‌ها و شكافهاي بزرگ اجتماعي را كه سيلي ويرانگر از سوي آن، بنيان جامعه را هر آن تهديد مي‌كند، پر كرد؟.
آيا حفظ پايگاه ايدئولوژيكي و اثبات توانايي اسلام، براي حل مشكلات حيات امروز انسان و رويارويي با ظلم اقتصادي، استثمار و فقر و استضعاف، كه مشكل جهان معاصر است. بر حفظ مال و مالكيت نامحدود شخصي مقدم نيست؟
آيا در برابر اهم تكاليف الهي و عقلي كه حفظ دين خدا و توانايي مكتبي آن است، نبايد حوزه‌ي مالكيت هاي اعتباري و مجازي (كه فرعي بيش نيست)، به مقدار لازم محدود شود؟.
آيا نبايد ارزش و حرمت ايدئولوژي اسلامي و موقعيت جهاني آن را در نجات محرومان و مستضعفان، بر فزون خواهي هاي افرادي چند مسرف و مترف و متكاثر مقدم داشت؟.
[صفحه 246]
آيا مي‌توان با صرف نظر كردن از تكليفي كه امام رضا «ع» متوجه طبقه‌ي توانمند مي‌داند، اجتماعي رضوي ساخت و داراي معيارهاي تشيع؟.
آيا نبايد وعده‌هايي را كه به مستضعفان داديم در تئوري و عمل تحقق بخشيم، و دامن جامعه‌ي را از استضعاف مادي و معنوي بپيرائيم؟
و آيا قتالي كه قرآن در راه مردان و زنان و كودكان مستضعف مطرح ساخته است، چيست؟
ترديدي نيست كه اين احاديث از يك واجب و تكليف و مسئوليت بزرگ اجتماعي سخن مي‌گويد، بنابراين، توجيه و تأويل و امر و نهي‌ها را استحبابي و اخلاقي تفسير كردن و جلوه دادن، بر خلاف روح فرهنگ اسلام و قرآن و سيره‌ي انبيا و اوليا و آموزشهاي رضوي است، آموزشهاي فرد پرداز و جامعه ساز.
اكنون به خوبي مي‌توان به محتواي عظيم و بيكرانه و زندگي ساز كلام امام رضا «ع» راه يافت، و نقش حياتي آن را در تشكيل يك جامعه‌ي نمونه قرآني درك كرد، كه چرا «اهل الصحة» مكلف شدند براي رفع كمبودها و نيازها بپاخيزند و با همه‌ي توان در اين راه بكوشند.
آنان كه به پديده‌ي فقر و محروميت بدينسان ننگرند، و رويايي و ستيز با آن را بدين اندازه تكليفي و الزامي و واجب شرعي ندانند، بيگمان از عمق فاجعه بي‌خبرند، و آثار ويرانگر آن را بر پيكر فرد و جامعه، حتي بر دين و معنويت، نمي‌شناسند، و تأثير آن را در شكست يك مكتب و ايدئولوژي نمي‌دانند، و رابطه ضروري آن و واژگوني يك نظام را ارزيابي نكرده‌اند. و فاجعه‌ي از دست دادن نسلها و نسلها را در نظر نياورده‌اند. و موضوع «اهتمام به امور مسلمين» را - - كه هر كس بدان نپردازد به نص سخن پيامبر اكرم «ص» مسلمان نيست - پس پشت افكنده‌اند. و رونق گسترنده‌ي دين خدا را، از راه بدفهمي و بد آموزي، بر باد داده‌اند.
[صفحه 248]



اخوت اسلامي و خاستگاه اقتصادي آن

ايمان محور برادري اسلامي است: «انما المؤمنون اخوة» ليكن چون ايمان تجريدي در اسلام نداريم يعني ايماني كه نسبت به تعهد هاي اجتماعي، اقتصادي و ديگر واقعيات حيات انساني، بي‌تفاوت باشد و به اينگونه مسائل ننگرد. بنابراين اصل برادري از ايمان نشأت مي‌گيرد و بر محورهاي اقتصادي - اجتماعي دور مي‌زند از اين رو «اخوت اسلامي» خاستگاه اقتصادي دارد، بلكه از لوازم تفكيك ناپذير آن است. امام علي «ع»: «ما حفظت الأخوة بمثل المواساة - برادري (اسلامي) به چيزي چون مواسات (و برابري در مسائل اقتصادي و ديگر امور زندگي) حفظ نشد». غرر الحكم / 309.
امام رضا «ع»:
- ان الله - تبارك و تعالي - خلق المؤمن من نوره … فالمؤمن اخو المومن لأبيه و امه … [366].
- خدا مؤمن را از نور خويش آفريد … پس هر مؤمني برادر حقيقي مؤمن ديگر است …
در اين كلام، امام به موضوعي محوري و زيربنايي در تعاون اجتماعي، اشاره مي‌كنند، و آن اصل اخوت و برادري در جامعه توحيدي است. اين اصل، اصلي انساني، اخلاقي، قرآني، اجتماعي و اقتصادي است. اصل اخوت، نخست ايدئولوژيكي و عقيدتي است، و بر محور ايمان به خداي يگانه و اعتقاد به پيامبران «ع» و باور داشت روز رستاخيز دور مي‌زند؛ ليكن اين ايمان جدا از آثار
[صفحه 249]
اجتماعي و اقتصادي و تعاوني خود نمي‌تواند باشد، زيرا كه ايمان الهي - اگر به واقع ايمان باشد- به يقين در متن حيات جامعه و در روابط ملموس مردمان تأثير عيني دارد، بگونه‌اي كه اگر اين تأثير نباشد در اصل وجود ايمان شك و ترديد مي‌رود. بنابراين، برادري اسلامي و اخوت قرآني، اصلي ذهني و اخلاقي صرف نيست، بلكه لوازم و آثاري واقعي و ملموس دارد، و مدد رساني به يكديگر و دستياري مؤمنان و برادران از جمله‌ي آن لوازم و آثار است.
امام رضا «ع» در سخني به خاستگاه ايدئولوژيكي اين اصل اشاره مي‌كنند:
امام رضا «ع»:
- عن عبدالله بن الصلت، عن رجل من اهل بلخ، قال: كنت مع الرضا «ع» في سفره الي خراسان، فدعا يوما بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان و غيرهم. فقلت: جعلت فداك! لو عزلت لهؤلاء مائدة؟ فقال: «مه ان الرب - تبارك و تعالي - واحد، و الأم واحدة، و الأب واحد، و الجزاء بالاعمال» [367].
- به روايت عبدالله بن صلت، از يكي از مردم بلخ كه گفت: در مسافرت امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا (ع) به خراسان با او همراه بودم، روزي همگان را بر سر سفره فراخواند، و غلامان او از سياه و غير سياه آمدند و بر سر سفره نشستند. به او گفتم: فدايت شوم، آيا بهتر نيست كه براي اينان سفره‌اي جداگانه گسترده شود؟ گفت: «خاموش! خداي همه يكي است، و مادر يكي، و پدر يكي (پس تفاوتي نيست)، و پاداش هر كس بسته به كردار او است».
اخوت و برادري كه برخاسته از چنين جهان بيني و باوري باشد، در كميت
[صفحه 250]
و كيفيت زندگي انسان و روابط افراد با يكديگر تأثيري ژرف دارد، بدان پايه كه همه‌ي جهت گيريهاي افراد و رفتار اجتماعي، اقتصادي و سياسي و دفاعي مردم را به سوي جهت واحد مي‌كشاند. چنين برادريي، به ضرورت مسائل مادي و مالي و اقتصادي را در راستاي خود قرار مي‌دهد و رسيدگي به زندگي برادران ايماني و تأمين آن را بر اندوختن مال دنيا برتري مي‌بخشد. با چنين برادريي امكان ندارد داشتن هاي انبوه در كنار محروميت هاي فراوان ديده شود، وگرنه چه برادريي ؟ ممكن نيست مردم يكديگر را با اين عقيده برادر بدانند، و ديگران را و خانواده‌ها و اطفال و دختران و پسران جوان آنان را در تنگناهاي ساقط كننده‌ي اقتصادي رها كنند، و خود، در شاد خواري و كامروايي غوطه خورند، ممكن نيست. و قرآن كريم نيز چنين كيفيت بي دردانه و بي خبرانه و چنين حيات شيطاني و قاروني را «برادري - اخوت» نمي‌خواند، و چنين جامعه‌اي را «مؤمنون» نمي‌شناسد.
امام رضا «ع» در روايت ديگري مرز نهايي برادري را بدين گونه تبيين مي‌كنند: فرد مسلمان با برادران خود تا آنجا كه جايز و مشروع است به مساوات رفتار مي‌كند، و ديگران را در زندگي و سرمايه‌ي خود شريك مي‌گرداند. يعني از چيزها و بستگي هايي كه شركت بردار نيست و ويژه‌ي افراد است (مانند زن مثلا) كه بگذريم در همه‌ي نيازها و وسائل ديگر زندگي با برادران خود به مساوات رفتار مي‌كند.
امام رضا «ع»:
- … و مواساتهم (الاخوان) و مساواتهم في كل ما يجوز فيه المساواة و المواساة … [368].
- (با برادران) به برابري و برادري رفتار كند در هر چيز كه برابري در آن روا است …
[صفحه 251]
همچنين در حديث ديگري امام رضا «ع» از پدران خود نقل مي‌كند كه در نظر پيامبر بزرگوار اسلام، برترين مسلمان كسي است كه بهتر و بيشتر از ديگران به مال بخشي و كمك رساني اجتماعي اقدام كند و خيرخواه ترين افراد نسبت به برادران خود و جامعه‌ي اسلامي باشد:
امام رضا «ع»:
- عن آبائه «ع» عن علي بن الحسين «ع»، عن الحسن بن علي «ع» … (في بيان اوصاف النبي «ص»): … وافضلهم عنده اعمهم نصيحة للمسلمين، و اعظمهم عنده منزلة احسنهم مؤاساة و موازرة [369].
- از پدران خود، از امام سجاد «ع»، از امام حسن «ع» … (در شمارش خصلتهاي پيامبر «ص»): برترين مردم نزد پيامبر كسي بود كه خيرخواهي اش نسبت به مسلمانان فراگير تر بود، و بزرگترين مردم نزد او كسي بود كه در بخشش مالي و مدد رساني بهتر رفتار مي‌كرد.
امام رضا «ع»:
- ان اميرالمؤمنين «ع» قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل أخوك دينك، فاحتظ لدينك بما شئت [370].
- امير مؤمنان به كميل گفت: اي كميل! دين تو برادر تو است، پس براي حفظ آن به هر گونه كه مي‌خواهي احتياط و مراقبت كن.
ارزشمندتر از دين در زندگي چيزي نيست و در راه دين هر گونه فداكاري روا است. برادر ديني نيز دين انسان است، و در راه او هر گونه فداكاري و گذشت و ايثار روا است بلكه لازم است، و براي همين «دين» ناميده شده است. و چون هدفي ارزشمند و مهم گشت، احتياط و مراقبت در راه حفظ آن تكليف است،
[صفحه 252]
يعني در تحقق بخشيدن به روابط برادري تنها به مقداري مسلم از وظائف نبايد بسنده كرد، بلكه بايد جانب احتياط را رعايت كرد و تا آن حد به وظائف و مسئوليتهاي برادري عمل كرد كه يقين حاصل شود، كه تكليف انجام شده است.
بنابراين احاديث و احاديث ديگري كه از امام رضا «ع» روايت شده است، اصل برادري، در مسائل مالي و اقتصادي تاثيري اصولي دارد، و فقدان اين تأثير دليل فقدان آن اصل است.
امام رضا «ع» برادريي را كه به مساوات و همياري در مسائل اقتصادي نينجامد مردود مي‌شناسد:
امام رضا «ع»:
- عن ابي‌جعفر «ع»: يا اسماعيل أرأيت فيمن قبلكم اذا كان الرجل ليس له رداء و عند بعض اخوانه فضل رداء يطرحه عليه حتي يصيب رداء. فقلت: لا. قال: فاذا كان له ازار يرسل الي بعض اخوانه بازراه حتي يصيب ازارا. فقلت: لا. فضرب بيده علي فخذه، ثم قال: ما هولاء بأخوة [371].
- از امام باقر «ع» (خطاب به اسماعيل راوي حديث): اي اسماعيل! آيا در ميان آشنايان خود چنين ديده‌اي كه هرگاه كسي جامه ندارد و ديگري جامه‌ي اضافي دارد، به او بدهد تا او نيز داراي جامه باشد؟ گفتم: نه. گفت: اگر كسي پوششي دارد براي ديگري مي‌فرستد تا او نيز پوشش داشته باشد؟ گفتم: نه. آنگاه امام (به نشانه‌ي ابزار تأسف عميق)، دست بر زانو زد، و فرمود: اينان برادر نيستند!.
[صفحه 253]
در قرآن كريم رابطه‌ي برادري به صراحت مطرح گشته است:
- انما المؤمنون اخوة [372].
- بيگمان مؤمنان برادرند.
برادري - چنان كه ياد شد- معيار اصلي تمامي روابط اجتماعي مردم را تعيين مي‌كند و در همه‌ي بخشهاي زندگي تاثيري ژرف دارد. و اين آرمان والا و انساني، به عينيت زندگي و واقعيت روابط انساني شكل مي‌دهد. در دنباله همين آيه آمده است:
- … فأصحلوا بين اخويكم [373].
- ميان برادران خويش صلح و سازش برقرار كنيد.
در اين حديث تأثير اصل برادري در بهبود ناسازگاري هاي اجتماعي مطرح شده است. چون مؤمنان برادرند تضادها و درگيريها بايد به صلح تبديل شود. در آيه‌ي ديگري تأثير عيني اخوت با واژه‌ي «رحماء بينهم» ترسيم شده است، كه عموميت و كليتي فراگير دارد و همه‌ي ابعاد زندگي اقتصادي - اجتماعي و … را شامل مي‌گردد:
- محمد رسول الله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم … [374].
- محمد پيامبر خدا است، و كساني كه با اويند با كافران سختند و با يكديگر مهربان …
رابطه‌ي رحمت و مهرباني، در بخشهاي مالي و اقتصادي جامعه بيشترين
[صفحه 254]
تأثير را بايد داشته باشد و مانع آن گردد كه گروهي اندك در شاد خواري و كامروايي و اسراف كاري غرق باشند و در كنار آنان اكثريتي محروم و گرسنه و فاقد لوازم اوليه‌ي زندگي. در ميان اينان چگونه رابطه‌ي رحمت و مهرباني حضور دارد؟
براي اهميت موضوع، بويژه در اين دوره از تاريخ اسلام، حديثهايي را از امامان ديگر مي‌آوريم تا نيك روشن گردد كه اصل اخوت اسلامي كه در قرآن كريم و تعاليم رضوي و ديگر آموزشهاي اسلامي آمده است، در همه‌ي ابعاد حيات انساني - و بويژه اقتصادي - تأثيري اصولي دارد، و جهت و سوي حركت انسانها را در جامعه تبيين مي‌كند، و انسان هدف انسان شمرده مي‌شود، و ديگر خواهي و ايثار و مددكاري سرآمد كمالات و خصلت ها قرار مي‌گيرد، و نشانه و علامت ثبوت ايمان و اعتقاد بشمار مي‌آيد.
امام باقر «ع»:
- المؤمنون في تبارهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكي تداعي له سائره بالسهر و الحمي [375].
- مؤمنان در نيكي كردن به هم و مهرباني و دلسوزي نسبت به يكديگر همچون تن واحدند، كه اگر جايي از آن دردمند شود باقي جاها، در بيداري و تب آن درد خواهد سوخت.
امام صادق «ع»:
- في جواب من سأله عن مساواة الناس: نعم خلقهم اله واحد و هم عبيده [376].
- در پاسخ كسي كه از برابري مردمان از او پرسشي كرده بود گفت: آري، آنان را يك خدا آفريده است، و همه بندگان اويند (بي امتيازي و تفاوتي).
[صفحه 255]
اين سخن امام صادق «ع»، چون حديث دوم كه از امام رضا «ع» نقل كرديم، خاستگاه ايدئولوژيكي يكي اصل برادري را تبيين مي‌كند: مردم برادرند و برابر، چون آفريدگار آنان يكي است و همه بندگان اويند.
امام صادق «ع»:
- لا و الله! لا يكون [المؤمن] مؤمنا ابدا حتي يكون لاخيه مثل الجسد: اذا ضرب عليه عرق واحد، تداعت له سائر عروقه [377].
- … به خداي سوگند! مؤمن مؤمن نيست تا آنكه براي برادر مؤمن خويش همچون يك تن باشد، كه اگر رگي از آن به درد آمد رگهاي ديگر نيز درد آن را حس كنند.
امام صادق «ع»:
- يا ابا هارون! ان الله - تبارك و تعالي - الي علي نفسه ان لا يجاوره خائن. قال، قلت: و ما الخائن؟ قال: من ادخر عن مؤمن درهما، او حبس عنه شيئا من امر الدنيا. قال، قلت: اعوذ بالله من غضب الله، فقال: ان الله - تبارك و تعالي - الي علي نفسه ان لا يسكن جنته اصنافا ثلاثة: راد علي الله عزوجل، اوراد علي امام هدي، او من حبس حق امرء مؤمن. قال، قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ قال: يعطيه من نفسه و روحه. فان بخل عليه بنفسه، فليس منه، انما هو شرك شيطان [378].
- خداوند متعال به ذات خويش سوگند خورده است هيچ خائني در جوار رحمت او جاي نگيرد. (راوي گويد) گفتم: خائن كيست؟ گفت: كسي كه درهمي را (از مال خويش) از مؤمن پنهان كند، يا كالايي از امور دنيا را از دسترس او دور دارد. گفتم: پناه به خدا از خشم خدا. امام گفت: خداوند متعال به ذات خويش سوگند خورده
[صفحه 256]
است كه سه طبقه از مردم را در بهشت جاي ندهد: كسي كه سخن خدا را نپذيرد يا سخن امام بر حق را، و كسي كه حق مؤمني را نپردازد. گفتم: آيا به مؤمن از زيادي دارايي خويش بدهد؟ گفت: از جان و هستي خود به او بدهد، و اگر حتي از جان خويش از او دريغ كرد از سنخ او (يعني مؤمن) نيست؛ بلكه دام شيطان است.
اندكي دقت در تعبيرها و نوع واژه‌هايي كه در اين احاديث به كار رفته است، عمق و عظمت اين تكليف اسلامي را روشن مي‌سازد، و الزامي بودن آن را ثابت مي‌كند. آيا با اين آموزشها و دستورها، مي‌توان بر اين همه بي‌تفاوتي و بي تعهدي نسبت به اين مسئوليتهاي بزرگ اسلامي و اجتماعي صحه گذاشت؟ و از مستكبران اقتصادي بطور جدي نخواست كه در جامعه‌ي اسلامي به اسلام عمل كنند، و تا اين اندازه دستورات دين را زير پا نگذارند؟! و زير سايه‌ي اسلام آبروي اسلام را نريزند. نيز در اين حديث دقت كنيد!
امام صادق «ع»:
- ما آمن «بالله» و لا «بمحمد» و لا «بعلي»، من اذا اتاه اخوه المسلم في حاجة لم يضحك في وجهه، فان كانت حاجته عنده سارع الي قضائها و ان لم تكن عنده تكلف من عند غيره حتي يقضيها له، فان كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا و بينه [379].
- به خدا و به محمد «ص» و به علي «ع» ايمان نياورده است كسي كه هر گاه برادر مسلمانش براي نيازي نزد او آيد، با چهره‌ي خندان با او روبرو نشود: اگر در توان او بود با شتاب نيازش را برآورد و اگر نمي‌توانست بكوشد تا به وسيله‌ي ديگران حاجت او را برآورده
[صفحه 257]
سازد اگر جز اين رفتار كند ميان ما و او ولايتي (و پيمان و رشته پيوندي) نيست.
امام صادق «ع»:
- سماعة، قال: سألت اباعبدالله «ع»، قلت: قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجة شديدة و ليس تسعهم الزكاة، ايسعهم ان يشبعوا و يجوع اخوانهم، فان الزمان شديد؟ فقال «ع»: المسلم اخوالمسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحرمه، فيحق علي المسلمين الاجتهاد فيه، و التواصل و التعاون عليه، و المواساة لاهل الحاجة و العطف منكم، تكونون علي ما امرهم الله فيهم رحماء بينكم متراحمين [380].
- سماعة گويد از امام صادق پرسيدم: گروهي داراي ثروت و مال هستند، و برادران ديني ايشان سخت نيازمندند، و زكات تنها بسنده‌ي امور آنان نيست. آيا اين توانگران مي‌توانند سير بخورند و برادران شان گرسنه باشند؛ كه زماني سخت است (و مردماني بسيار در تنگدستي بسر مي‌برند)؟ امام گفت: مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم روا نمي‌دارد، و او را تنها نمي‌گذارد، و از او چيزي دريغ نمي‌كند. شايسته است كه مسلمانان در اين موضوع سخت بكوشند، و پيوندهاي برادري و كمك رساني را استوار دارند و به امداد جويان از اموال خويش بدهند و به نيازمندان (اگر چنين كردند) چنانند كه خداي دستور داده است كه با يكديگر مهربان باشيد و به هم مهرباني كنيد.
در اين سخن امام صادق «ع»، همان گونه كه اهميت مسئوليت برادري و اخوت اسلامي، و تأثيرهاي اصولي آن بر بخش اقتصادي روابط اجتماعي، مطرح گشته است، اصل ديگري نيز تبيين شده است:
[صفحه 258]
اثبات حقوقي افزون بر زكات در اموال.
ممكن است در زمان يا جامعه‌اي، در اثر حوادث طبيعي يا ظلم و استثمار هاي طولاني، فاصله طبقاتي فراواني پديد آيد و محروميت، اكثريت جامعه را دربر گيرد. و يا در اجتماعي اكثريت مردم از پرداخت حقوق الهي سرباز زدند و محرومان را محروم تر ساختند. در اينگونه موارد ضرورت مي‌يابد كه بيش از مقدار زكات [381] از ثروتمندان گرفته شود و كمبودها و نارسايي‌ها ي معيشتي و رفاهي مردم برطرف گردد. بدين موضوع در بخش: «حق معلوم» نيز اشارت هايي رفت.
امام كاظم «ع»:
- من قصد اليه رجل من اخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره، بعد ان يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله عزوجل [382].
- هر كس يكي از برادرانش به او رو آورد، و از او در حالي و وضعي پناه بجويد، پس او را پناه ندهد با اينكه توانايي دارد، پيوند خود را با خدا، گسسته است.
[صفحه 260]



مسئوليت دولت





نقش حياتي حكومت

امام رضا «ع»:
- للمأمون: … اتق الله في امة محمد «ص» و ما ولاك الله من هذا الامر و خصك به، فانك قد ضيعت امور المسلمين و فوضت ذلك الي غيرك يحكم فيهم بغير حكم الله و قعدت في هذه البلاد و تركت بيت الهجرة و مهبط الوحي و ان المهاجرين و الانصار يظلمون دونك و لا يرقبون في مؤمن الا و لا ذمة و ياتي علي المظلوم دهر يتعب فيه نفسه و يعجز عن نفقته و لا يجد من يشكوا اليه حاله و لا يصل اليك فاتق الله … في امور المسلمين … اما عملت … ان والي المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط من اراد اخذه … [383].
- امام به مأمون گفت: درباره‌ي امت محمد و حكومتي كه برايشان داري از خدا بترس، چه تو كارهاي مسلمانان را ضايع كرده‌اي، و كار را به دست كساني سپرده‌اي كه به غير حكم خداي عزوجل داوري مي‌كنند. و خود در اين سرزمين ماندگار شده و خانه‌ي هجرت و محل فرود آمدن وحي را ترك كرده‌اي، و بر مهاجران و انصار با نبودن تو ستم مي‌رود، و سوگند و پيمان هيچ مؤمني را نگاه
[صفحه 261]
نمي‌دارند، و روزگار بر مظلومان به سختي مي‌گذرد و آنان براي زندگي به هزينه‌اي دسترسي ندارند، و كسي را نمي‌يابند كه شكايت نزد او برند … آيا نمي‌داني والي مسلمانان همچون تيرك ميان چادر است كه هر كس بخواهد به آن دسترسي دارد؟.
روي سخن امام رضا «ع» در اين گفتار با مأمون است. جريان و شأن نزول آن چنين است كه روزي مأمون خدمت امام رفت و با خود نامه‌ي بزرگي همراه داشت، در حضور امام نشست و نامه را براي امام خواند. در آن نامه آمده بود كه برخي روستاهاي كابل به دست لشكريان اسلام فتح شده است. خواندن نامه كه پايان يافت، امام به مأمون فرمودند: فتح روستايي از شهرهاي شرك و كفر تو را خرسند ساخته است؟ مأمون گفت: آيا اين خبر خوشحالي و شادماني ندارد؟ [384].
پس از اين گفتگو امام جملات ياد شده را فرمودند، و به او گفتند تو … عدالت را در داخل كشور اسلامي برقرار كن و فقر و محروميت را از بن بركن و به مشكلات مردم رسيدگي كن. اين مايه‌ي خرسندي و خشنودي يك حاكم مسلمان است نه كشور گشايي و فتوحات تازه و افزودن بر قلمرو جغرافياي كشور اسلام، بدون اينكه محتواي اسلام و جوهر دين كه عدالت است، اجرا شده باشد. فتح حوزه و قلمرو ايدئولوژيكي و معنوي مايه‌ي خرسندي است، پياده شدن خواسته‌هاي اصلي اسلام و قرآن موجب شادماني است، زدودن فقر و محروميت و ستيز با ظلم و
[صفحه 262]
تبعيض هدف است، و اينها قلمرو معنوي و باطني اسلام است نه وسعت ارضي و جغرافيائي! در يك نظام اسلامي، رضايت و آسايش واقعي مردم هدف است نه رشد كمي آحاد امت اسلامي، منهاي توجه به اقامه‌ي عدل و قسط.
بنابراين تعليم زيربنايي امام، در قلمرو و مسئوليت حكومتها، شرط نخست و ضروري، ساختن جامعه‌اي است قائم به عدل و قسط، و به دور از محروميت و تبعيض. امام در اين سخن والا و الهي، پرداختن به مسائل سطحي و ظاهري را توصيه نمي‌كند، بلكه به ماهيت و جوهر اصلي يك جامعه‌ي قرآني و محمدي (ص) اشاره مي‌كند و رفع استضعاف و تصحيح رابطه‌ي فرد و دولت را مورد تأكيد قرار مي‌دهند.
در دوران امام رضا «ع» جامعه‌هاي اسلامي به آگاهي نسبي بيشتري دست يافته بودند، همان آگاهي و جنبشي كه در دوران حاكميت سراسر بيداد امويان پديد آمد، و با شعار «عدل علوي» انقلابهايي ترتيب يافت، و قلمرو پهناور كشورهاي اسلامي، خاستگاه شورشي عظيم بر ضد بيدادگري شد، و شعار «الرضا من ال محمد «ع» (كه مجموعه‌ي شعارهاي انقلابي را در خود داشت)، زبان به زبان گشت، و مسلمانان را به مسائل حكومت متوجه كرد، و نقش اصولي حاكمان را در برقراري عدالت روشن ساخت. اين آگاهي، انقلابهاي عظيم پديد آورد و كاخ حاكميت اموي را واژگون ساخت. پس از اين دوران و تشكيل خلافت عباسي، ديگر بار ظلم و بيداد با چهره‌ي ديگري رخ نمود، و تبعيض و بي‌عدالتي فراوان گشت، و فاصله طبقه حاكم از مردم آشكار گرديد، و خواسته‌هاي مردم نا برآورده ماند، و تغيير صوري و ظاهري حكومت چاره ساز نشد، و عطش جامعه و مردم به عدالت اجتماعي و نياز به حاكميت عدل را فرو ننشاند. از اين رو ديگر بار مسائل حكومت و نوع و روش و حوزه‌ي مسئوليت آن، مطرح گشت و شيوه‌ي حكومت عدل اسلامي مورد بررسي و بازشناسي امت قرار گرفت. زندگاني امام رضا «ع» اوج رشد و شكوفايي چنين انديشه‌هايي است. و اين بود كه
[صفحه 263]
مطرح ساختن بنيادي مسائل سياسي، و روش حكومت، و شرايط و ويژگيهاي امام و حاكم در جامعه اسلامي، ضرورت مجدد يافت.
جهت ديگري نيز در اين دوران بود كه اين ضرورت را آشكار تر و خطير تر مي‌ساخت، و آن كوشش گسترده‌ي خلفاي عباسي براي فرو پوشي محتواي حاكميت عباسي و شرايط اصيل حاكم اسلامي بود، به ويژه كوشش فرهنگي عباسيان و ايجاد فضاي كاذب فرهنگي و علمي و جايگزيني مسائل فرعي و بدلي در جاي مسائل بنيادي و اصلي. عباسيان ذهنيت جامعه را به مسائل ادبي، شعري، ذوقي و كشف و شناخت ظرائف و دقائق ادبي قرآن و اشعار جاهليت و ترجمه و شرح فلسفه‌هاي بيگانه معطوف مي‌داشتند، و به جاي بحث از مسائل عقيدتي عدل الهي، و عدالت حاكميت اسلامي، و هدفهاي اصلي دعوت اديان و اسلام، به اينگونه مسائل مي‌پرداختند، و نخبگان جامعه را از ميان اديبان و شعر شناسان و علماي ادب و … انتخاب مي‌كردند، و در بزرگداشت آنان مي‌كوشيدند، و محدثان و فقيهان متعدد، و امامان بزرگوار تشيع را كه مفسران واقعي خط فكري و فرهنگي اسلام بودند، و بتهاي فرهنگي و بدلي را مي‌شكستند، و جنايات رژيم عباسي را برملا مي‌ساختند، كنار مي‌گذاشتند، و راههاي حضور اجتماعي و نفوذ آنان را مسدود مي‌كردند، و بدين طريق مي‌خواستند محتواي بيداد گرايانه و ضد قرآني حاكميت خود را پنهان دارند، و از رشد آگاهي مردم مانع گردند، تا دچار سرنوشت امويان نشوند.
اين علت نيز ضرورت طرح مسائل حكومت و بينش هاي اصيل اسلامي درباره‌ي عدالت اجتماعي و امامت حاكميت عدل را روشن مي‌ساخت. از اين رو در دوران امام كاظم «ع» و امام رضا «ع»، مسئله امامت و بيان شرايط و ويژگيهاي آن ديگر بار مطرح گرديد، و جامعه و مردمان را - كه كم و بيش به انحراف عباسيان از خط اصيل دين پي برده بودند - با تعاليم اسلامي درباره‌ي حاكميت و مسئوليتهاي گسترده‌ي آن آشنا ساخت.
[صفحه 264]
در دوران امام رضا «ع»، بيدادگريهاي عباسيان كران تا كران جامعه‌ي اسلامي را فراگرفته، زمينه‌ي رشد آگاهي بيشتري را فراهم آورده بود، و توده‌ها بيش از پيش به حاكميت عادل و امامت علويان متوجه گرديده بودند، بگونه‌اي كه مأمون بناچار ولايتعهدي را به امام رضا «ع» وا گذاشت. اين بيانگر رشد مردم و نشان دهنده‌ي جهت داري گرايشهاي آنان بوده است.
در اين دوره، امام رضا «ع» براي رشد بيشتر اين آگاهي ها، در موارد مناسب، از مسئوليت عظيم امامت و حكومت در جامعه‌ي اسلامي سخن مي‌گفت، و ويژگيها و شرايط آن را برمي‌شمرد، تا مردم - كه در تعيين مصداق دچار اشتباه شده بودند. به راه اصلي باز گردند، و مصداقهاي اصلي را از بدلي باز بشناسند. اكنون در اين بخش در ارتباط با موضوع كتاب كه تبيين خطوط اصلي و كلي سياست اقتصادي از ديدگاه امام رضا «ع» است، احاديثي را مي‌آوريم و بزرگترين بخش و گسترده‌ترين حوزه‌ي مسئوليت دولت اسلامي، كه مسائل اقتصادي، آن را تشكيل مي‌دهد، اندكي روشن مي‌سازيم.
امام رضا «ع»:
- لما وافي ابوالحسن الرضا «ع» نيسابور و اراد ان يخرج منها الي المأمون اجتمع عليه اصحاب الحديث فقالوا له: يا ابن رسول الله ترحل عنا و لا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ و كان قد قعد في العمارية فاطلع رأسه و قال: سمعت ابي‌موسي بن جعفر، يقول: سمعت ابي‌جعفر بن محمد، يقول: سمعت ابي‌محمد بن علي يقول: سمعت ابي‌علي بن الحسين يقول: سمعت ابي الحسين بن علي يقول: سمعت ابي اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب «ع» يقول: سمعت النبي «ص» يقول: سمعت الله عزوجل يقول: لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي، قال فلما مرت الراحلة نادانا: بشروطها و انا من شروطها [385].
[صفحه 265]
- هنگامي كه ابوالحسن رضا به نيشابور رسيد و قصد رفتن به نزد مأمون داشت، اصحاب حديث خدمت او فراهم آمدند و به او گفتند: اي پسر پيامبر! از اينجا مي‌روي و حديثي براي ما روايت نمي‌كني كه از آن بهره‌مند شويم؟ او كه در عماري نشسته بود سر بيرون آورده گفت: «از پدرم موسي بن جعفر شنيدم كه گفت: از پدرم جعفر بن محمد شنيدم كه گفت: از پدرم محمد بن علي شنيدم كه گفت: از پدرم علي بن الحسين شنيدم كه گفت: از پدرم حسين بن علي شنيدم كه گفت: از پدرم اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب شنيدم كه گفت: از پيامبر شنيدم كه گفت: از خداي عزوجل شنيدم كه گفت: «لا اله الا الله حصني، فمن دخل حصني امن من عذابي - لا اله الا الله دژ من است، پس هر كس به دژ من درآيد از عذاب من ايمن خواهد بود». (اسحاق بن راهويه) گويد: پس چون كاروان به راه افتاد فرياد زد: «بشروطها، و أنا من شروطها - با وجود شرايط آن، و من از شرايط آنم».
اين نخستين سخني است كه امام رضا «ع»، پس از هجرت از مدينه و ورود به اين بخش از امپراطوري اسلامي بر زبان آورده است. امام در آغاز كار و نخستين گفتار خود، خط حكومت و نوع آن را مشخص ساخت، و با دنباله‌ي تكميلي سخن خويش، كه شرط و ويژگي حاكم اسلامي را مشخص مي‌سازد، حاكميت بر حق اسلامي را معرفي كرد، و موضع غير اسلامي مأمون را روشن ساخت. از اين گفته‌ي امام در آن موقعيت حساس و در آغاز كار اهميت موضوع و ضرورت طرح و بازشناسي آن روشن مي‌گردد.
در اين كلام عميق و بلند، امام به دو محور اصلي اشاره مي‌كنند، نخستين محور، توحيد است و عقيده به مبدأ بودن خداوند براي جهان و جامعه‌ي انساني، كه
[صفحه 266]
هر تكيه گاه و هدف و آرمان برتري جز خداوند را نفي مي‌كند، و هر نوع حاكم و زمامدار و حكومت و زمامداري بشري را جز حاكميت و رهبري الهي مردود مي‌شمارد، و همه‌ي طاغوتان و مدعيان حاكميت و سلطه طلبان استبداد گر را كنار مي‌زند، و بشريت را به آزاد شدن از يوغ هر نوع پيروي و سلطه پذيري فرامي‌خواند، و هر گونه تسليم در برابر افراد انساني را محكوم مي‌كند.
محور ديگر كه متمم اصل نخستين و شرط و مكمل آن است، حاكميت و امامت بر حق و درست و در خط توحيد است. پس از رد هر نوع حاكميت بشري در بخش نخستين حديث، در بخش دوم، نوع حاكميت و امامتي كه پذيرفته‌ي خداوند است و با اصل نخستين يعني توحيد سازگار است تبيين مي‌گردد، يعني حاكميت امام معصوم و عادل، كه از متن حاكميت «الله» تعالي برخاسته است، و صد در صد خاستگاهي توحيدي و الهي دارد. و اين موضوع با بيان مصداق روشن شده است. مي‌توان گفت كه هدف اصلي امام «ع» در اين كلام، بيان اصل متمم و شرط است، زيرا اصل نخستين (توحيد) جدا از اين شرط، در جامعه‌ي اسلامي شناخته شده بود و همه‌ي مردمان و آنان كه پاي سخن امام بودند و از امام درخواست حديث كردند، بدان ايمان داشتند، و در مأذنه‌ها و اذان ها و نمازها و … اين اصل همواره بر زبانها مي‌گشت، و نيازي به بازگو كردن و آموزش دادن مجدد نداشت؛ ليكن آنچه را به جامعه از اصل توحيد آموخته بودند ناقص بود، يعني شرط متمم و مكمل در آن نبود. جامعه نياموخته بود كه اصل توحيد بدون حاكميت زمامدار مومن به آن بي‌ثمر است. اصل توحيد، به معناي حاكميت خداوند عادل است، خداوندي كه عدل از صفات اوست، و از بندگان اقامه‌ي عدل و قسط را خواسته است، و با حاكميت ستمگران و بيداد گرايان و مستكبران تضادي ذاتي دارد. باور و پذيرش حاكميت خداوند با كفر ورزيدن و پشت كردن به حاكميت طاغوت و طاغيان ملازم است، چنانكه در قرآن آمده است:
[صفحه 267]
- … فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي … [386].
- هر كس به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان آورد به دستاويزي محكم (دين خدا) چنگ زده است …
در اين آيه، كفر ورزيدن به طاغوت بر ايمان به «الله» مقدم نيز شده است، يعني نخست بايد سرزمين دل و پهنه‌ي جامعه را از حضور و نفوذ هر گونه طاغوتي پاك ساخت و سپس به معنويت حق و خداوند گرائيد.
جامعه‌ي آن روز به خداي ايمان آورده بود، ليكن با پذيرش ولايت و حاكميت مأمون ها، يعني به طاغوت كفر نورزيده، متمم و شرط اصلي كلمه‌ي توحيد را نشناخته بود. امام به ركن دوم ايمان اشاره كرد و رهبري الهي را مطرح ساخت و فرمود: «بشروطها و انا من شروطها»، يعني اين «لا اله الا الله» كه شماها تاكنون مي‌گفتيد و مي‌گوييد ناقص است، و نمي‌تواند محور اصلي حركت انسان در سير معنوي و مادي باشد، و اجتماع را به سوي عدالت و توازن لازم سوق دهد؛ بلكه بايد اين شعار الهي با رهبر مؤمن به شعار و تحقق بخشنده به آن همراه شود، تا جامعه انساني را در جهتي درست و عادلانه رهنمون گردد. اين آغاز درگيري امام رضا «ع» با نظام حاكم مأموني بود، و نخستين گامها در آگاهي بخشيدن به جامعه‌ي اسلامي و بيداري وجدان توده‌ها و بازشناسي معيارهاي اصلي اسلامي [387].
[صفحه 268]



امام، ميزان در جامعه

امام رضا «ع»:
- (في تفسير هذه الاية): «و السماء رفعها و وضع الميزان» [388]: … الميزان اميرالمؤمنين نصبه لخلقه. قلت: «الا تطغوا في الميزان». قال: لا تعصوا الامام. قلت: «و اقيموا الوزن بالقسط» قال: اقيموا الامام العدل. قلت: «و لا تخسرو الميزان». قال: لا تبخسوا الامام حقه و لا تظلموه [389].
- در تفسير اين آيه: «و السماء رفعها و وضع الميزان - آسمان را افراشته داشت و در آن ميزان نهاد». فرمود: «ميزان اميرالمؤمنين است، خدا او را براي مردم (امام) معين كرده است، گفتم: «الا تطغوا في الميزان - در ميزان طغيان مكنيد»؟. گفت: «امام را نافرماني مكنيد». گفتم: «اقيموا الوزن بالقسط - وزن را به دادگري برپا داريد»؟ گفت: «امام را به دادگري برپا داريد (پيروي و ياري كنيد)،». گفتم «و لا تخسروا الميزان - و در ميزان كمي و كاستي روا مداريد». گفت: «در حقوق امام كمي و كاستي روا مداريد، و نسبت به او ستم مكنيد».
[صفحه 269]
در اين حديث، «ميزان» و «وزن» كه در كلام وحي آمده، به «امام» تفسير شده است. در برخي از آيات، ميزان در كنار كتاب قرار گرفته است:
- لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط … [390].
- پيامبران خويش را با دلايل روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و ميزان (مقياس حق) نازل كرديم، تا مردمان به عدل و داد برپاي ايستند …
در اين دو آيه كه هر يك بيانگر ديگري است، يك اصل بازگو شده است در دو قلمرو: در آيه‌اي كه در كلام امام تفسير شده است، از عدل و توازن در نظام تكوين و تشريع سخن رفته است [391] و در آيه‌ي دوم كه كتاب و ميزان كنار يكديگر قرار گرفته است، ميزان و توازن تشريعي (يعني در اجتماع بشري) مورد سخن است.
مفهوم ميزان تكويني و تشريعي
ميزان به معناي ابزار سنجش و محاسبه است. پس آنچه با اين ابزار سنجيده شود داراي تعادل و توازن است، و كاري كه با ميزان انجام گيرد از روي قانون و حساب انجام گرفته است. وزن نيز در آيه‌ي ياد شده به معناي سنجش و محاسبه و اندازه گيري است. آنچه از روي حساب و وزن پديد آيد نيز تعادل و توازن دارد.
شيخ طبرسي مي‌گويد:
«و وضع الميزان» يعني آلة الوزن للتوصل الي الانصاف و الانتصاف … و قيل المراد بالميزان العدل، و المعني انه امر بالعدل … و يدل عليه قوله: «الا تطغوا في
[صفحه 270]
الميزان»، اي لا تتجاوزوا فيه العدل و الحق الي البخس و الباطل [392] - «ميزان نهاد»، يعني ابزار سنجش براي دستيابي به دادخواهي و دادگري. برخي گفته‌اند مقصود از «ميزان» عدل است و معناي آيه اينست كه خداوند به ايجاد عدالت امر كرده است … دليل اين مطلب اين آيه است: «الا تطغوا في الميزان». يعني از حد و مرز عدالت و حق فراتر نرويد و به بخس (ضايع كردن حق ديگران) و كاستي و باطل نگرائيد».
بنابراين كلام شيخ طبرسي، ميزان ابزاري است كه به كمك آن به دادخواهي و داد دهي دست مي‌يابيم، يا اينكه ميزان اصولا قانون عدل و عدالت است و آيه‌ي: «الا تطغوا في الميزان»، يعني از قانون حق و عدل تجاوز نكنيد و به ضايع كردن حقوق و باطل روي ميآوريد، يعني حد تعادل و توازن و حق هر چيز را رعايت كنيد و كمتر از حق و عدل را كه بخس و باطل است روا مداريد.
راغب اصفهاني نيز مي‌گويد: «الوزن معرفة قدر الشيي … و اقيموا الوزن بالقسط، اشارة الي مراعاة المعدلة في جميع ما يتحراه الانسان من الافعال و الاقوال … و قوله: و انبتنا فيها من كل شي‌ء موزون … اشارة الي كل ما اوجده الله تعالي و انه خلقه باعتدال كما قال: انا كل شي‌ء خلقناه بقدر، و قوله: و الوزن يومئذ الحق، فاشارة الي العدل في محاسبة الناس … [393] وزن، شناختن اندازه‌ي هر چيز است … و «اقيموا الوزن بالقسط»، اشاره است به مراعات حد تعادل و عدالت در همه‌ي گفتار و كردار انسان. و آيه «و انبتنا فيها من كل شي موزون» … اشاره است به اينكه هر چه را خداوند پديد آورده با اعتدال و تعادل پديد آورده است، چنانكه گفته است: «انا كل شي خلقناه بقدر - ما هر چيز را به اندازه و تعادل آفريديم آيه: «الوزن يومئذ الحق» اشاره است به رعايت اصل عدالت در حساب با مردمان … »
از كلام راغب چنين نتيجه مي‌گيريم كه اقامه وزن به معناي رعايت عدالت
[صفحه 271]
در تمام اقوال و افعال انسان است، و جهان تكوين كه «موزون» توصيف شده يعني جهاني با اعتدال و تعادل است.
با توجه به معناي عدل كه در احاديث آمده است اين موضوع روشنتر مي‌گردد:
امام علي «ع»:
- العدل يضع الامور مواضعها [394].
- عدل آن است كه هر چيز را در جاي خود قرار دهند.
يعني: هر چيز در جاي خود قرار گيرد، و هر كس به حق خود برسد، و حق در جاي حق، يعني در دست صاحب حق قرار گيرد. ميزان و وزن نيز براي همين تأمين عدل و حق است، كه از راه سنجيده و سنجيده كار كردن و بررسي نمودن موضع و جايگاه چيزها و رعايت حدود و شرايط هر چيز به دست مي‌آيد. پس ذكر ميزان بدين معنا است كه در نظام تكوين و تشريع معيارهاي دقيقي به كار رفته است، كه همه از روي قانون عدل و حق و با سنجش و محاسبه و تعادل و توازن است. در نظام شرع و نظام هستي هر چيز بايد در جاي ويژه‌ي خود قرار گيرد، و در چهار چوب محدود خود باشد. هرج و مرج، بي ميزاني، بي حسابي و تجاوز از حريم هر چيز و تجاوز به قلمرو هاي ديگران ممنوع است. و اين امر در نظام تكوين، به معناي انضباط و نظم و هماهنگي همه‌ي ذرات و به كار رفتن معيار و ميزان در هر پديده و ذره است، و در نظام تشريع و قوانين جامعه‌ي بشري به معناي وجود و لزوم ميزان و معيار و ضابطه است، كه بايد جامعه بر طبق آن حركت كند، و همه جا مرز و حد در كار باشد، و تجاوز و خود سري و زياده روي يا كم گذاري در جهتي از جهات حركت اجتماعي پديد نيايد.
بنابراين، ميزان در جامعه‌ي انساني و در نظام تكويني از حقيقتي يكسان
[صفحه 272]
برخوردار است، و آثار همانند و مشابه دارد، و به معناي وجود توازن و تعادل مي‌باشد. اصل تعادل و توازن، سنت تغيير ناپذير الهي در كائنات است كه از عدل الهي سرچشمه مي‌گيرد. كتاب تكوين بر محور ميزان دور مي‌زند و بر اصل تعادل و توازن استوار است. كتاب تشريع نيز در قانونمندي هاي خود، بر اصل ميزان و قانون تعادل و توازن، تكيه دارد.
در احاديث ما موضع عدل و تعادل نيك روشن شده است:
امام علي «ع»:
- العدل أساس به قوام العالم [395].
- عدل پايه (و زير بنا) است كه پايداري جهان به آن بستگي دارد.
در اين كلام، از معيار عمومي و قانون عام به كار رفته در كائنات سخن رفته است، و آن قانون عدل و نهادن هر چيز در جاي مناسب خود است.
امام علي «ع»:
- العدل قوام البرية [396].
- عدل مايه‌ي پايداري مردمان است.
در اين كلام عدالت اجتماعي مطرح شده و عدل به عنوان محور و ضابطه‌ي تشكيل جامعه‌ي انساني و مايه‌ي استواري زندگي مردمان ياد شده است. بنابراين يكي از عدالت و تعادل در نظام تكوين، و ديگري از عدالت و تعادل در نظام تشريع، سخن گفته است. و اين خود مي‌تواند روشنگر مفهوم حديث امام رضا «ع» باشد، و ترسيم چهره‌ي «امام» را به عنوان ميزان در خلقت و در جامعه تبيين كند.
[صفحه 273]
امام رضا «ع»:
- استعمال العدل و الاحسان مؤذن بدوام النعمة … [397].
- بكار بستن دادگري و نيكو كاري، عامل پايداري نعمتها است …
و اين سخن دقيقا همان حكمت و علتي است كه امام علي «ع» براي ضرورت عدالت در جهان و در جامعه‌ي انساني بيان كرده است كه دادگري عامل پايداري و استواري است.
عدل و تعادل و ميزان و توازن، هر دو در وجود امام «ع» تبلور يافته است:
امام در جهان تكوين، ميزان و معيار است. هستي امام و چگونگي وجودي او و اراده و روح او ميزان و معيار كائنات است (ولايت تكويني). در جامعه‌ي انساني نيز، در كنار كتاب و قانون، ميزان و امام قرار دارد. و چهره‌ي انساني و زيست اجتماعي و فردي و اخلاق و رفتار و فعل و قول و تقرير او، معيار و ميزان براي انسانها و عامل ايجاد تعادل و توازن و علت برقراري عدالت در جامعه است.
امام در وجود و كيان خود، مظهر كامل اين توازن و تعادل است، زيرا انساني كه مي‌خواهد جامعه را به سوي تعادل و توازن سوق دهد، و ميزان و معيار سير فردي و اجتماعي و مادي معنوي انسانها باشد، خود بايد از شخصيتي متعادل و متوازن برخوردار باشد، و او خود معيارهاي دقيق عدل و حق را در جهان وجود پياده كرده باشد و خود تجسم عيني حق و عدالت باشد، تا بدين گونه بتواند انسان و جهان را معيار و ميزان گردد؛ زيرا كه شخصيت غير متعادل و ناموزون و بدور از شناختن معيارهاي درست حق و عدالت، جامعه را به سوي افراط و تفريط مي‌كشاند، و نمي‌تواند براي امت ميزان به حساب آيد. تعادل و توازن و تحقق شرايط ميزان و معيار در ابعاد شخصيت انساني، در پرتو عصمت و عدالت تحقق مي‌پذيرد. و اين از
[صفحه 274]
فهم درست و خالص كتاب خدا و پيروي كامل از آن و انطباق دقيق با آن پديد مي‌آيد و بس.
در حديثي از امام صادق «ع» نيز «ميزان» به «امام» تفسير شده است:
امام صادق «ع»:
- الميزان الامام [398].
- مقصود از ميزان (در كتاب خدا) امام است.
«ميزان»، كه در دو حديث ياد شده به «امام» تفسير شده و در كلام ديگر امام رضا «ع» نيز از امام به «ميزان العدل» [399] تعبير شده است، مهمترين بخش از رسالت حاكميت و زمامداري جامعه‌ي اسلامي را روشن مي‌سازد. در حديثي كه «ميزان العدل» آمده است، و ميزان به عدل اضافه شده حقيقت ميزان در جامعه و نظام اجتماعي تبيين شده است، كه ميزان در جامعه، عدل و عدالت و تعادل اجتماعي است.
[صفحه 275]



ويژگيهاي ميزان بودن امام

ميزان بودن امام در جامعه، دو نوع سلطه و ديكتاتوري را نفي مي‌كند:
1- سلطه‌ي مطلق دولتي بر اقتصاد جامعه و ديكتاتوري دولت در مراكز اقتصادي، سياسي و …
چون امام و حاكم اسلامي ميزان است؛ همان سيره و روش زندگي مادي، معنوي، اخلاقي، دفاعي، اقتصادي، سياسي، فردي، اجتماعي، خانوادگي او، تعادل و توازن را برقرار مي‌سازد، و راه عادلانه و درست را در هر عمل و حركت فردي و اجتماعي به مردمان مي‌آموزد، و مردم را به راه عدل وا مي‌دارد، و از بيدادگري جلوگيري مي‌كند، و جديت كامل به خرج مي‌دهد تا جامعه از معيار حق و ميزان عدالت منحرف نگردد و به سوي ظلم و بيداد نگرايد.
در نظامهاي كمونيستي، دولتها مالك الرقاب مردم و جامعه‌اند، و مردمان بسان بردگان در خدمت منافع سياسي و اجتماعي و اقتصادي و دفاعي آنان قرار دارند. در امامت اسلامي - و نظام به واقع اسلامي - مردم قهرمان اصلي صحنه‌ها و كارگزاران واقعي جريانهاي اجتماعي هستند، و امام «ع» با معيارهاي دقيق حق و عدل كه از كتاب خدا برگرفته است، خط اصلي حركت انسانها را مشخص مي‌سازد و راه را روشن مي‌كند، و در راه نيز نظارت دارد كه انحرافي رخ ندهد و كژي و كاستيي به دست عامل انساني صورت نگيرد، و ماهيت روابط اجتماعي بر
[صفحه 276]
اصل عدل استوار گردد و تعاون بقا جايگزين تنازع بقا شود.
در آغاز اين بخش آيه‌اي آورديم كه «ميزان» در كنار «كتاب» قرار گرفته است، براي هدف نهايي كه برپايي قسط و عدالت است در جامعه: «ليقوم الناس بالقسط - تا مردمان به قسط و دادگري برخيزند».
پس حاكميت با ميزان است، يعني «معيار دقيق» براي جلوگيري از بيداد و انحراف و روابط آكل و مأكولي و ظالمانه در جامعه. بنابراين، برنامه ريزي درست و كنترل دقيق امام و تحقق واقعيت ميزان براي همه‌ي كارها، ويژگي حاكميت اسلامي است، و همين راه حاكميت حق است و رفع موانع از سير طبيعي حيات فردي و اجتماعي انسانها، و دفع ظلم و زور و استثمار و تجاوز … كه هر يك بگونه‌اي آدميان را از حركت تعالي بخش بازمي‌دارد، و توازن زندگي را برهم مي‌زند، و مانع رشد انسان مي‌گردد. با وجود ميزان و معيار دقيق الهي كه وجود امام است اينهمه از ميان مي‌رود.
2- نفي سلطه‌ي اقتصادي صاحبان سرمايه و كالا
ميزان بودن امام و حاكم در اسلام، چنان كه ديكتاتوري دولت را كنار مي‌زند، ديكتاتوري اقتصادي و سياسي بخشهاي خصوصي را نيز نفي مي‌كند، زيرا كه توازن اقتصادي و اجتماعي - كه با وجود امام معصوم و عادل پديد مي‌آيد - عامل نفي تراكم ثروت در دست گروهي است و مانع سودجويي هاي قشري خاص و محروم شدن اكثريت است. تراكم ثروت در دست گروهي، موجب از ميان رفتن توازن اجتماعي است، و نتيجه‌ي آن تزلزل جامعه و نفي قوام اجتماعي است. رفاه و برخورداري و كامروايي و شاد خواري اقليت و محروميت و تهيدستي و گرسنگي اكثريت، زاده‌ي علل و عواملي است چون: زور، ظلم، حق كشي، احتكار، غصب، رباخواري، رشوه گيري، فساد، خيانت، در اختيار گرفتن اموال عمومي، تصاحب منابع طبيعي ثروت، گرانفروشي و ديگر راههاي باطل و نامشروع. و اين گونه امور كه عوامل اصلي عدم توازن و تعادل است، به دست حاكم اسلامي و امام - كه
[صفحه 277]
«ميزان العدل» است - از بن برآورده مي‌شود.
امام رضا «ع»، در حديث ديگري، گردش ثروت در دست اقليت را از اصول انحرافي حكومتهاي بيدادگر شمرده است: «و جعل الاموال دولة بين الأغنياء. اموال را فقط در حال گردش در دست اغنيا قرار داده بود.» [400] بنابراين، ميزان بودن امام، در جامعه‌ي اسلامي، به معناي ايجاد تعادل و توازن در تقسيم امكانات و قدرت اقتصادي در ميان آحاد ملت است. و نفي حاكميت طبقات اقتصادي و طاغوتان مالي، و به تعبير قرآن كريم: «ملاء، مترفين» و متكاثرين.
اقامه‌ي قسط، كه در قرآن كريم، هدف فرستادن كتاب و نهادن ميزان ميان مردمان شمرده شده، بيانگر برقراري اعتدال و توازن اقتصادي و معيشتي است، با توجه به معناي «قسط» كه نصيب و حصه است، كتاب، حصه و نصيب و راهها و منابع آن را تعيين مي‌كند و راه عدل و حق و بدور از ستم و اسراف و تكاثر و اتراف را مي‌نماياند، و ميزان آن را بدان گونه كه لازمه‌ي ميزان بودن است عملي مي‌كند [401].
[صفحه 278]



ميزان و تعادل اقتصادي

در نظام اقتصادي متوازن (هماهنگ)، و متعادل، بخشهاي اقتصادي و جريان اموال به توازن و تعادل مي‌رسد:
1- توازن و تعادل، در توزيع و تقسيم كار ميان عموم افراد.
2- توازن و تعادل، در مقدار و ميزان كار به نسبت توان و قدرت جسمي و روحي افراد.
3- تعادل و توازن، در ميزان ثروت و سرمايه براي افراد.
4- تعادل و توازن، در تقسيم ثروتهاي عمومي (انفال) ميان مردم.
5- تعادل و توازن، در نظام توليد.
6- تعادل و توازن، در نظام توزيع.
7- تعادل و توازن، در مصرف.
8- تعادل و توازن، در عرضه و تقاضا.
9- تعادل و توازن، در نرخها.
10- تعادل و توازن، در بخشهاي مختلف اقتصادي، چون اقتصاد صنعتي و اقتصاد كشاورزي و …
و ديگر تعادلها و توازن هايي كه در امور مالي و اقتصادي يك جامعه لازم است. اين تعادلها در پرتو وجود ميزان يعني امام پديد مي‌آيد، و نظام اقتصادي
[صفحه 279]
جامعه پايداري و استواري لازم را مي‌يابد، و از هر گونه بحران، ورشكستگي، بي‌عدالتي، نارسايي، تراكم در سويي و كمبود در سويي ديگر و … مصون مي‌ماند. بحرانهاي اقتصادي و تورم كه رشد نا موزون وضع اقتصادي است، از نبود تعادل و توازن پديد مي‌آيد.
مسئله تورم، كه از مشكلات اقتصادي جهان امروز بويژه در نظامهاي سرمايه داري است، و به وابستگان آنها و سراسر جهان نيز سرايت كرده است، ره آورد جريان تكاثري و رشد نا موزون سرمايه داري است؛ يعني قرار گرفتن ثروتهاي كلان در دست سرمايه داران، كه با واسطه بازي، ايجاد انحصارات، و نبود كنترل دقيق دولتي و … به سودهاي كلان دست مي‌يابند، و سرنوشت همه‌ي بخشهاي اقتصادي را در دست مي‌گيرند، و موجب عدم توازن و تعادل اقتصادي و سبب تورم مي‌شوند. اين بيماري ويرانگر قرن، با ايجاد توازن در اقتصاد جامعه كاملا مهار مي‌گردد.
از مهمترين ابعاد و جوانب حيات و رشد اجتماعي، بعد اقتصادي آنست. توازن اقتصادي و تعادل معيشتي و اعتدال در مسائل مالي و مادي، زمينه‌ي به وجود آمدن بسياري از اعتدال هاي ديگر است، و يا با تعادل هاي ديگر پيوندي گسست ناپذير دارد. در صورتي كه نظام عادلانه‌ي قسط اقتصادي حاكم باشد، و هر كس به حصه و نصيب خود در زندگي دست يابد، و حكومت اسلامي حد ميانه‌ي افراط و تفريط را در اقتصاد جامعه حاكم سازد، زمينه و شرايط تعادل و توازن در ابعاد ديگر حيات فردي و اجتماعي نيز فراهم مي‌شود.
[صفحه 280]



ارتباط توازن اقتصادي و ديگر توازن ها





اشاره

اكنون به طور كوتاه بررسي مي‌كنيم كه چگونه توازن اقتصادي و عدالت اجتماعي، زمينه ساز توازن هاي ديگر در سطح شخصيت افراد و حيات اجتماعي است. توازن اقتصادي زمينه‌ي اين توازن ها است:



توازن اقتصادي و توازن فرهنگي

توازن و تعادل اقتصادي، حد ميانه و معقول در زندگي، و زمينه رشد عقلي و تكامل علمي و قوام فرهنگي جامعه است. افراط و تفريط اقتصادي هر يك به گونه‌اي رشد علمي و فرهنگي را مانع مي‌گردد. فقر حد تفريط است و سرمايه داري در حد افراط، و در اين هر دو حد، علم و فرهنگ فدا مي‌شود، و هر گونه هدفداري صحيح از آنها سلب مي‌شود.
در بخش مربوط به «فقر» [402] و بررسي آثار و عوارض آن، در احاديث امام رضا «ع»، ديديم كه امام فقرا را چون قتل آدمي و مرگ استعدادهاي او دانستند. اين مرگ، مرگ و ميرش همه‌ي ابعاد زندگي است. فقر، مرگ تن و روان و علم و فرهنگ و اخلاق و ايمان آدمي است. فقر كه حد تفريط و دست نيافتن به حد
[صفحه 281]
توازن اقتصادي است، مانع اساسي رشد فكر و تعالي سطح فرهنگ است، چنان كه تكاثر و مال اندوزي نيز عامل انحطاط نظام علمي و فرهنگي است. در جامعه سرمايه داري مجموعه‌ي فرهنگ انساني و آرمانهاي والاي آن، به فرهنگ غير انساني تبديل مي‌گردد. و همه‌ي برتري ها و ارزشها از آن سرمايه و سرمايه داري شمرده مي‌شود، و ارزشهاي ديگر نفي مي‌گردد، و رشد سرمايه و تكاثر اموال، هدف مي‌شود و لذايذ مادي و دنيا پرستانه جاي لذتهاي معنوي و خردورزي و دانايي را مي‌گيرد، و آن بخشها از حركت علمي و فرهنگي كه باقي مي‌ماند از هدفهاي انساني و متعالي تهي مي‌گردد، و علم به عوض خدمت به انسانها، در خدمت رشد توليد و سرمايه قرار مي‌گيرد. در اين نظامها اگر كشف جديدي پيگيري مي‌شود، يا به سراغ دانش جديدي مي‌روند، براي دستيابي به ابزار جديدي است كه رشد سود و سرمايه را موجب گردد، و بازار پررونق تري براي كالاي كارخانه داري پديد آورد. بدينسان است كه در دو سوي افراط و تفريط مالي و دوري از حد توازن و اعتدال اقتصادي، بنياد حركت علمي و فرهنگي جامعه دچار تزلزل و انحراف مي‌گردد، يا از محتوا و آرمانهاي والا و انساني تهي مي‌شود، و سرانجام، علم و دانايي كه شريف‌ترين جوهر حيات و گوهر انسانيت است به صورت ابزاري در خدمت سرمايه قرار مي‌گيرد.



توازن اقتصادي و توازن معنوي و اخلاقي

در اين بخش مناسب است اندكي از تعادل و توازن معنوي و اخلاقي در شخصيت انساني گفتگو كنيم، به ويژه با توجه به اين اصل كه خاستگاه همه گرايشها و گزينش هاي افراد در جامعه، شخصيت معنوي آنان است، و صلاح و فساد جامعه به صلاح و فساد شخصيت اخلاقي و معنوي افراد بستگي دارد.
در درون آدمي قواي گوناگوني نهفته است، و جاذبه‌ها و ميل ها و احساسهاي متفاوتي وجود دارد، و انسانها مجموعه‌ي عظيمي از خواسته‌ها، خصلت ها و گرايشها
[صفحه 282]
هستند چون: حب، بغض، خشم، بردباري، بخشش، بخل، كوشايي، آسايش طلبي، لذت پرستي، ترك لذت، دليري، ترس، آرزو، اميد، خودخواهي، غير خواهي، رغبت، نفرت و جز اينها، يعني همه‌ي خصلت‌ها و سرشت هايي كه ابعاد شخصيت انسان را تشكيل مي‌دهد، بايد داراي اعتدال و توازن باشد، زيرا روشن است كه هر گونه زياده روي يا كمبود و افراط و تفريط در آنها زيان آور است، و به نابودي انسانها و انسانيت ها و شخصيت معنوي افراد و قوام اجتماعي مي‌انجامد. با تربيت آدمي و تصحيح اخلاق و خصلتهاي او به ابعاد دروني و معنوي شخصيت او تعادل و توازن داده مي‌شود، و زمينه‌هاي رشد و تكامل انسان فراهم مي‌گردد.
در اين مسائل، اگر انسان ميزان و معياري در دست نداشته باشد و الگويي در كار نباشد كه خويشتن را بد انسان بسازد و با آن معيارها بسنجد و از افراط و تفريطها برهد، از تعادل حيات معنوي و شخصيت متعادل اخلاقي محروم مي‌ماند، و اگر رشدي هم پيدا كند رشدي است نامتعادل و نا سودمند و ناهماهنگ و اين ناهماهنگي و عدم توازن دروني ابعاد شخصيت انساني، از نبود كتاب و ميزان يا عمل نكردن به آن دو پديد مي‌آيد.
همين انسانهاي متعادل، هسته‌هاي اصلي تشكيل جامعه و گروه هستند، و بر اساس همين معيارها و ضوابطي كه از ميزان گرفته و آموخته‌اند در جامعه گام مي‌گذراند و با انسانهاي ديگر رابطه برقرار مي‌كنند و به معامله و مراوده مي‌پردازند. مردم اگر در درون و كيان خود، اعتدال و توازن لازم را پديد نياورده باشند و دچار چند گانگي گرايشها و تضاد گزينش ها و سرگرداني در انتخاب ارزشها باشند، هيچگاه جامعه، تعادل و توازن لازم را نمي‌يابد، و هماهنگي و تناسب لازم و انساني و اسلامي - كه نشأت گرفته از كتاب و تعاليم درست شناخته شده امام است - ميان آحاد امت و اجزاء اجتماع پديد نمي‌آيد. و هنگامي كه جامعه به اين توازن و تعادل لازم در روابط اجتماعي و حيات گروهي دست نيافت و روابط اجتماعي بر معيارهاي درستي استوار نگشت و طبقاتي غير انساني و روابطي
[صفحه 283]
جنگلي پديد آمد، اخلاق و فرهنگي متناسب با اين معيارها رشد مي‌يابد، و مردمان در چنين اجتماعي بطور طبيعي، خلق و خويي متناسب و سازگار با معيارهاي نا موزون حاكم بر جامعه كسب مي‌كنند، و در جامعه‌ي گرگان، ناگزير همگان گرگ مي‌شوند، تا بتوانند از عهده‌ي حل مسائل زندگي خويش برآيند. چنين اجتماعي ضامن بقا و پايداري و ثبات را از دست داده رو به تزلزل و انحطاط و سرانجام سقوط و واژگوني است. و اينها همه از نبود اعتدال و تعادل در درون شخصيت آدمي و تعادل در ابعاد معنوي كيان انساني است و خود زمينه‌ي عدم تعادل در حركت اجتماعي و روابط اقتصادي خواهد بود.
نيك روشن است كه خصلتهاي والاي انساني چنان كه در جريان فقر و عدم توازن اقتصادي نابود مي‌گردد، و انسانهايي كه دست بگريبان تهيه گرده ناني بخور و نمير هستند، نمي‌توانند به ديگران فكر كنند و از آرمانهاي انساني و فضايل معنوي و تصور و ترسيمي درست داشته باشند؛ [403] رفاه زدگي و سرمايه داري نيز، آدميان را در باتلاق شهوتراني و خور و خواب و شهوت فرو مي‌برد بطوري كه جز لذايذ زودگذر همه چيز را فراموش مي‌كنند. [404] تنها در حد قصد و وسط و اعتدال و توازن اقتصادي است كه انسان به حد معقول و مشروع زندگي دست مي‌يابد، و فرصت پيدا مي‌كند تا به تربيت خود بپردازد، و اخلاق نيك در خود پديد آورد، و در انديشه‌ي سير و صعود معنوي باشد، و فارغ از فكر معاش در امر معنويت و معاد بكوشد و در آن راستا گام بردارد.



توازن اقتصادي و توازن سياسي

فقر و تكاثر، هر دو خاستگاه اصلي ناآرامي، عصيان، سركشي و شورشهاي اجتماعي عليه نظامهاي حاكم است. فقر، طبقات محروم را به عصيان و تمرد و
[صفحه 284]
شورش و رويارويي با نظام وا مي‌دارد. سرمايه داري و تكاثر نيز، با نفوذ در هيئت حاكمه و يا با در دست گرفتن حاكميت، به فاصله‌ي طبقاتي و گسترش تهيدستي در ميان جامعه دامن مي‌زند، و همواره در مقام قانونگذاري و اجرا، جريان اقتصاد جامعه را به سود خود مي‌چرخاند، و حقوق طبقات محروم را پايمال مي‌كند، در نتيجه نظام سياسي حاكم را كه بايد بر دوش توده‌هاي مردم استوار باشد، به جانب و جانبداري خويش مي‌كشد و نارضايتي توده‌ها را باعث مي‌گردد. اين نارضايتي ها كه تشديد شد و اوج گرفت، شورش ها و عصيان هاي اجتماعي پديد مي‌آيد، و درگيري و برخورد با نظام رخ مي‌دهد، و استواري سياسي و پايداري و ثبات نظام حاكم تهديد مي‌شود؛ و اين معلول نبود عدل و توازن در بنيادهاي اقتصادي جامعه است.
امام علي «ع»:
- في العدل الاقتداء بسنة الله و ثبات الدول [405].
- عدالت پيروي از قانونهاي الهي و مايه‌ي استواري دولتها است.



توازن اقتصادي و توازن نظامي و دفاعي

نظام صالح و نيرومند، بر اراده‌ي مردم و قدرت توده‌ها تكيه دارد، و در هر بحران و پيشامدهاي توده‌ها به پشتيباني از آن برمي‌خيزند، و با جان و مال از آن دفاع مي‌كنند. اينجاست كه يك نظام نه تنها ارتش حقوق بگير دارد، بلكه توده‌هاي مردم همه ارتش و سنگر داران حكومتند. اين پايگاه نيرومند مردمي آنگاه در خدمت يك نظام قرار مي‌گيرد، كه نظام در خدمت توده‌ها و عموم مردم باشد، و نظام آن گاه در خدمت توده‌ها قرار مي‌گيرد كه عدالت اجتماعي حاكم باشد و در نظام توليد و توزيع و منابع درآمد تعادل و توازن حكمفرما گردد و حاكميت،
[صفحه 285]
خود، ميزان اجراي عدل باشد، و مردمان همه در سايه‌ي آن به قسط و نصيب خود - به وجه مناسب - دست يابند، چنان كه در قرآن كريم آمده است، و در سخن امام رضا «ع» تفسير گشت. عدالت است كه مردمان را يك پارچه مي‌كند و در زير يك پرچم و شعار گرد مي‌آورد و عامل زير بنايي وحدت اجتماعي ملتها است.
حضرت فاطمه «ع»:
- … و العدل تنسيقا للقلوب … [406].
- عدالت مايه‌ي هماهنگي دلها مي‌گردد …
نظام حاكم اگر به سوي قشر متكاثر گرايش يافت و در خدمت آنان قرار گرفت؛ نيروهاي فداكار مردمي را از دست مي‌دهد، و ارتش خلقي در اختيار نخواهد داشت، در اين صورت ناگزير است تنها بر ارتش استخدامي و اداري تكيه كند، و مقدار كارآيي اينگونه ارتش ها در طول تاريخ ثابت شده است. به قشر اشراف و خواص در جامعه اعتمادي نيست، زيرا كه آنان در روز حادثه، كه حكومتها دچار مسائل داخلي يا تهديدهاي خارجي مي‌شوند، حضور نمي‌يابند. آنان اهل ايوان بزمند نه ميدان رزم. امام علي «ع» اين قشر ها را چه نيك ترسيم كرده است:
امام علي «ع»:
- … و ليس احد من الرعية اثقل علي الوالي موؤنة في الرخاء، و اقل معونة له في البلاء …، و اضعف صبرا عند ملمات الدهر، من اهل الخاصه و انما عمود الدين و جماع المسلمين و العدة للاعداء، العامة من الامة، فليكن صفوك لهم، و ميلك معهم … [407].
- هيچيك از افراد رعيت براي والي در هنگام راحتي پر خرج تر، و
[صفحه 286]
در هنگام بلا و ناراحتي كم فايده‌تر … و در ناراحتيهاي روزگار ناشكيبا تر از خواص نيست، اين است كه ستون دين و مايه‌ي اجتماع مسلمانان و فراهم آورنده‌ي وسايل براي رو به رو شدن با دشمنان، همان عامه امتند، پس بايد كه ميل تو به جانب ايشان باشد و رضاي آنان را به چنگ آوري.
از اينرو، عدم توازن اقتصادي، و نابرابري در تقسيم امكانات و منابع ثروت، وحدت اجتماعي را برهم مي‌زند و پايگاه دفاعي يك نظام را متزلزل مي‌سازد.
از جهت ديگر نيز عدم توازن اقتصادي، پايگاه مردمي نظام را متزلزل مي‌سازد. آن جهت اين است كه عدم توازن و فقدان عدالت اقتصادي، موجب نشر فساد، خيانت، فساد اخلاق، زبوني، ترس و سلب شخصيت افراد است. و اينها موجب از دست رفتن نيروهاي مردمي و ضعيف شدن حس حماسه خويي و جنگاوري مردم است. و اين حالت موجب ضعف قدرت دفاعي در يك جامعه است … پس در سايه‌ي عدالت است كه يك نظام موفق مي‌شود از پايگاه دفاعي نيرومند مردمي برخوردار باشد.
امام علي «ع»:
و اعتدل معالم العدل … و طمع في بقاء الدولة و يئست مطامع الاعداء … [408].
- نشانه‌هاي دادگري اعتدال يافت، و اميد به پايداري دولت ريشه گرفت، و آرزوي دشمنان به يأس تبديل گشت.
علل و عوامل ديگري نيز هست، كه رابطه‌ي حتي عدم تعادل اقتصادي و از دست رفتن پايگاه دفاعي مردمي را اثبات مي‌كند. در اينجا به همين مقدار توضيح بسنده مي‌شود.
[صفحه 287]



ميزان و محدوديت در مالكيت

از مسائلي كه اصل محدوديت در مالكيت و نظارت بر جريان اموال و كنترل منابع اقتصادي را تثبيت مي‌كند، ميزان بودن امام است. [409] در بخش: «محدوديت در مالكيت»، در بخشهاي آغازين كتاب، از شيوه‌هاي محدوديت و كنترل گردش ثروت سخن گفتيم؛ اكنون در اين بخش از ضامن اجرايي اصول محدوديت گفتگو مي‌كنيم.
لازمه‌ي ميزان بودن امام (حاكميت) براي همه‌ي امور، بويژه براي جريان ثروت، نظارت و كنترل دقيق است؛ زيرا بدون نظارت عميق و دخالت دقيق و فراگير دولت، اغنياي متكاثر با حس فزوني خواهي و سلطه طلبي، از راه در دست گرفتن اهرمهاي اقتصادي مانند مزارع، كارخانه‌ها بازارها، معادن، ارز و … تعادل و توازن اقتصادي جامعه را بر هم مي‌زنند و گردش اموال را به سوي خود و به سود خود هدايت مي‌كنند. بي‌ترديد هنگامي كه جريان اموال با روشي انجام گرفت كه به سود طبقات سرمايه‌دار بود و اموال به تعبير قرآن كريم: «دولة بين الاغنياء» گشت، ثروت و قدرت اقتصادي در بخش خصوصي تراكم مي‌يابد، و در بخش عمومي كمبود و نبود سرمايه و امكانات و قدرت اقتصادي پديد مي‌آيد. و اين هر
[صفحه 288]
دو، ضد تعادل و توازن در نظام اقتصادي جامعه است. در حديثي از امام رضا «ع»، به روشني از مسئله نظارت و كنترل دولت سخن رفته است تا بدان پايه كه فلسفه‌ي وجودي حكومت، نظارت بر بخشهاي اقتصادي و ديگر بخشهاي جامعه شمرده شده است:
امام رضا «ع»:
- … لانه لولم يكن ذلك (اولي الامر) لكان احد لا يترك لذته و منفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام … [410].
- چه اگر چنين نمي‌بود، هيچ كس لذت جويي و سودمندي خود را به خاطر جلوگيري از تباه شدن ديگران فرو نمي‌گذاشت، پس براي مردمان سرپرستي قرار داده شد تا از فساد و تباهي باز شان دارد، و حدود و احكام را ميان ايشان اقامه كند …
امام، در اين كلام به حس فزون طلبي و آزمندي انسان اشاره مي‌كنند، حسي كه موجب مي‌گردد تا انسانها فقط به خير و صلاح و سود جويي خود بينديشند، و حق و حقوق ديگران را ناديده بگيرند. امام رضا «ع» حاكم و زمامدار را در نظام اسلامي مسئول كنترل اين فزوني خواهي ها و حق كشي ها مي‌شناسد.
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رابطه عدل و حد ميانه (قصد)

اين بحث نيز ضرورت دارد كه رابطه‌ي عدل با حد وسط (قصد) و رابطه‌ي ظلم با تجاوز از حد وسط روشن گردد، تا ميزان بودن امام و برپايي تعادل و توازن آشكار تر شود.
«عدل در لغت به معناي تقسيم مساوي است، به اين معنا روايت شده است: «بالعدل قامت السموات و الارض - بر پايه‌ي تساوي آسمانها و زمين برپا گرديده است»، تا بفهماند كه اگر ركني از اركان چهار گانه‌ي عالم از ديگر ركن ها زياده داشت يا كمبود - طبق حكمت الهي - جهان منظم و هماهنگ نبود … و همين معنا مراد است از اين آيه: «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان - خداوند به تساوي و نيكي فرمان مي‌دهد»، زيرا كه عدل برابري و مساوات در پاداش دادن است، اگر نيكي بود نيكي مساوي (پاداش آن است)، و اگر بدي بود بدي مساوي (پاداش آن است). و احسان اين است كه در برابر كار نيك، نيكي بيشتري باشد و در برابر بد، بديي كمتر از آن». [411].
در احاديث نيز آمده است:
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امام علي «ع»:
- من ترك القصد جار [412].
- هر كس حد ميانه را رها كند به ظلم گرفتار شود.
تجاوز از حد ميانه جور و ظلم خوانده شده است. در كلام معروف امام علي «ع» در خطبه شقشقيه، نيز دو سوي افراط و تفريط، و ظلم زاده از آن، مطرح گشته است:
امام علي «ع»:
- … و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم … [413].
- خدا از عالمان پيمان گرفته است كه در برابر پرخوري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان آرام نگيرند.
«سغب» و گرسنگي و رنج مظلوم، و پرخوري و سيري ظالم هر دو پديده‌اي است نادرست و شيطاني كه مبارزه با آن وظيفه‌ي عالمان است. حد ميانه‌ي سيري و گرسنگي، حد متوسط زندگي است كه مردمان به زندگي در حد كفاف - طبق تعبير احاديث - دست يابند، و از دو سوي افراط و تفريط و پيآمد هاي آن برهند.
از اين رو در حديثي از امام علي «ع» نقل شده است، كه راه حاكميت خود را، كه راه حق و عدل است، راه ميانه و قصد معرفي كرده‌اند:
امام علي «ع»:
- و طريقنا القصد و في امرنا الرشد [414].
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- راه ما راه ميانه است و برنامه‌ي ما ضامن رشد (شكوفايي) است.
بنابراين، حاكميت حق و عدل، با دو جريان افراط و تفريط در جامعه مي‌ستيزد، و جريان حق و عدل را كه طبيعت جريان متوسط و حد ميانه و مصداق تعادل و توازن است بر تمام بخشهاي زندگي حاكم مي‌سازد.
[صفحه 292]



رابطه‌ي ميزان، با قيم و امين

امام رضا «ع»:
- … و منها (من علل لزوم متابعة اولي الامر) انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و لا عاشوا الا بقيم و رئيس و لما لابد لهم منه في امر الدين و الدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم ان يترك الخلق مما يعلم انه لابد له منه و لا قوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم، و يقسمون فيئهم، و يقيم لهم جمعهم و جماعتهم، و يمنع ظالمهم من مظلومهم … و منها أن الخلق لما وقفوا علي حد محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلك الحد … لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم الا بان يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي و الدخول فيما حظر عليهم … [415].
- از جمله‌ي (علتهاي لزوم فرمانبري از اولي الامر) اينكه هيچ فرقه‌اي از فرقه‌ها و هيچ ملتي از ملتها را نمي‌يابيم كه جز به داشتن سرپرست و رئيسي، كه به امر دين و دنياي ايشان رسيدگي كند، باقي مانده باشد. پس در حكمت حكيم جايز نيست كه خلق را از داشتن چيزي كه ناگزير بايد داشته باشند و دوام و قوام ايشان جز به آن ميسر نيست محروم سازد، كسي كه به راهنمايي او با دشمنان خود مي‌جنگند، و
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غنائم را تقسيم مي‌كنند، و او نماز جمعه و جماعت آنان را بر پا مي‌دارد، و از تعدي ستمگران بر ديگران جلوگيري مي‌كند … ديگر اينكه چون آفريدگان بر حد محدودي قرار گرفته و فرمان يافته‌اند كه از اين حد در نگذرند، تا كارشان تباه نشود، اين كار جز به آن ميسر نمي‌شود كه برايشان اميني بگمارند، تا آنان را از تجاوز از حد و در آمدن به ناحيه‌اي كه براي ايشان ايجاد خطر مي‌كند بازدارد …
در اين حديث، دو تعبير درباره‌ي امام و حاكم رسيده است:
1- امين
2- قيم
اين هر دو، با توجه به محتواي عميق واژه‌ي «ميزان» در آن نهفته است. امام چون ميزان و معيار پياده كردن حق و عدل است، پس امين اموال اشخاص و اعراض و نفوس است، و چون بر كل جريانهاي اجتماعي، بويژه جريانهاي اقتصادي و مبادلات و بازار و كارگاهها و مزارع نيك نظاره مي‌كند تا ظلم و بيداد ي رخ ندهد و غصب و استثمار و احتكار و گرانفروشي و ربا خواري و غبن و ديگر اسباب باطل پيش نيايد، پس امام در جريان اموال، «قيم» و سرپرست جامعه و مردم است.
بنابراين، رابطه‌ي «امين» و «قيم» و «ميزان» مشخص مي‌شود. در اين حديث به مسئوليتها و مسائل ديگري در قلمرو وظائف حكومت اشاره مي‌شود. در اينجا سه موضوع آن تبيين مي‌گردد:
1- لما لابد لهم منه في امر الدين و الدنيا.
2- و يقيم لهم جمعهم و جماعتهم.
3- و يمنع ظالمهم من مظلومهم.
در جمله‌ي نخست، امام رضا «ع» معيار و ميزان بودن امام و حاكم اسلامي را بطور كلي، براي همه بخشهاي جامعه در امور ديني و دنيايي بيان مي‌كنند، كه امام
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چنانكه مرز دين و حد و حدود آن و شيوه پياده كردن آن را مشخص مي‌كند، امور دنيوي را نيز با برنامه ريزي و ارائه ضوابط عدل و حق، سامان مي‌بخشد و سعادت همگان را فراهم مي‌سازد.
در جمله‌ي دوم، تشكيل اجتماع و تشكل گروهي و جمعي مردمان را نيز مربوط به وجود امام و ميزان و هدايت ها و مديريتهاي او شمرده‌اند. امام چون معيارهاي درست جمع گرايي و زندگي اجتماعي و عوامل استواري جامعه را به مردم مي‌آموزد و آنها را در متن جامعه عملي مي‌كند، به اجتماع استواري و پايداري مي‌بخشد، و روابط انساني را گسست ناپذير مي‌سازد. مردمان را در جامعه‌ي ديگر خواه و ايثار گر، قانون شناس، داد ور و صميمي بار مي‌آورد؛ و از تك روي، خود گرايي، خودخواهي، سودجويي، ستم پيشگي، سلطه طلبي و تجاوز كاري كه عوامل گسستن و سستي روابط اجتماعي و تزلزل در نظام جامعه است بازمي‌دارد.
در جمله سوم، به عامل اصلي بي‌ثباتي اجتماع و گسيختن روابط گروهي اشاره مي‌شود، و آن وجود ظلم و پيدايش طبقه‌ي ظالم و مظلوم است. روابط ظالمانه كه موجب پيدايش حس بدبيني، ترس، كينه توزي و تضادها و رقابتهاي ناسالم است، موجب از هم پاشيدگي اقتصاد سالم جامعه و نابساماني كل جامعه است، و با حضور امام و حاكم اسلامي - كه ميزان عدل در جامعه است - نظام ظلم برچيده مي‌شود و طبقه‌اي به نام ظالم و طبقه‌اي مظلوم نخواهد ماند. امام رضا «ع» در حديث ديگري به اين معيار اصلي در حاكميت الهي اشاره مي‌كنند:
امام رضا «ع»:
- ونحن اولياء المؤمنين، انما نحكم لهم و نأخذ لهم حقوقهم ممن يظلمهم … [416].
- ما سرپرست (و زمامدار) مؤمنان هستيم كه به سود آنان حكم
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(و حكومت) مي‌كنيم، و حقوقشان را از ستمگران مي‌ستانيم …
اين است معيار حاكميت اسلامي و حكومت اسلامي. و از اينجا به روشني درمي‌يابيم كه بيشترين بخش در فلسفه‌ي سياسي، كه امام رضا «ع» ترسيم مي‌كند و قلمرو مسئوليت دولت را برمي‌شمارد، به برقراري عدالت اجتماعي و سامان بخشيدن به مسائل اقتصادي و رفع ظلم و استضعاف اقتصادي اختصاص دارد. در نوع احاديثي كه در اين مسائل از امام نقل شده بر مسئوليتهاي اقتصادي تأكيد شده است، حتي در حديثي از امام رضا «ع» پرداخت بدهي بدهكاراني كه از پرداخت آن ناتوانند، از مسؤوليتهاي امام و حاكم شمرده شده است. و اين گستردگي قلمرو مسؤوليت دولت را در مسائل اقتصادي روشن مي‌سازد:
امام رضا «ع»:
- … سأل الرضا «ع» رجل فقال له: جعلت فداك ان الله تبارك و تعالي يقول: «فنظرة الي ميسرة» فاخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله، لها حد يعرف اذا صار هذا المعسر لابد له من ان ينظر، و قد اخذ مال هذا الرجل و انفق علي عياله، و ليس له غلة ينتظر ادراكها، و لا دين ينتظر محله، و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الي الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين اذا كان انفقه في طاعة الله … [417].
- مردي از امام رضا پرسيد: فدايت شوم! خداي متعال مي‌گويد: «فنظرة الي ميسرة - پس مهلت داده مي‌شود، تا گشايشي پيدا شود». اين «نظرة (مهلت دادن)» كه خدا از آن ياد كرده است چيست، آيا حد و تعريفي دارد كه معلوم شود به آن كس كه در عسرت است تا چه اندازه بايد مهلت دهند، در صورتي كه مال مردي را گرفته و خرج
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عيال خود كرده است، و او را محصولي نيست كه منتظر رسيدن آن باشد، و طلبي ندارد كه چشم به راه وصول آن بنشيند، و مالي در جايي ندارد كه انتظار رسيدن آن را بكشد؟ امام گفت: آري چندان مهلت مي‌دهند تا خبر آن به امام برسد، و امام به جاي او بدهي وي را از سهم بدهكاران (كه در زكات هست) مي‌پردازد، به شرط آنكه مال وام گرفته را در معصيت خرج نكرده باشد …
اين از اصول تعاليم سياسي اسلام است كه دين بدهكاران در نهايت بر عهده‌ي امام و حاكم اسلامي است. همچنين مردم مي‌توانند براي تهيه‌ي لوازم زندگي خود قرض بگيرند، گر چه بدانند كه راهي براي اداي آن ندارند، زيرا كه امام مسئول اداي ديون است.
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چگونگي رابطه‌ي امام و امت

امام رضا «ع»:
- … الامام الانيس الرفيق، و الوالد الشفيق، و الاخ الشقيق، و الام البرة بالولد الصغير و مفزع العباد في الداهية النآد … [418].
- امام مونسي است غمگسار و پدري است مهربان و برادري است مهربان و (در مهرباني مانند) مادري است نيك رفتار نسبت به فرزند خردسال، و او پناه مردمان است به هنگام پيش آمدهاي ناگوار …
رابطه‌ي امام با امت، نقش بسيار مهمي در شكل دادن به مسائل مالي و حل مشكلات اقتصادي دارد. رابطه اگر اسلامي باشد - چنان كه امام رضا «ع» در گفتگو با مأمون ترسيم كرده‌اند [419] - دولت از مردم فاصله ندارد، و خبر هر نوع انحراف و ظلمي از هر كس، در اسرع وقت به او مي‌رسد، و او چاره مي‌انديشد و ظلم را برطرف مي‌سازد. از اينرو، در اين كتاب كه طرح خطوط سياسي حاكم بر مسائل اقتصادي و سياست اقتصادي دولت اسلامي منظور است، تبيين شتابزده ي چگونگي رابطه‌ي امام و امت سودمند بنظر مي‌رسد.
از ديدگاه امام رضا «ع»، حاكم بايد چنين باشد كه همگان بويژه طبقات
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محروم بتوانند به - معناي واقعي - نه لفظي و شعاري - به او دست يابند و خواسته‌ي خود را براي او بازگو كنند. در اين حديث كه از آن امام بزرگ آورديم، آرماني ترين شكل رابطه‌ي دولت و مردم به نمايش گذارده شده است. امام با بكار بردن واژه‌هاي «انيس» و «رفيق» نزديكي و انس با مردم و در دسترس بودن را مطرح ساخته است. مردم دوستي و عواطف مردم گرايانه، امام با تعبيرهاي «پدر شفيق» و «برادر شفيق»، مشخص شده است، بلكه از اين فراتر رفته زمامدار را در جامعه اسلامي، چون مادر مهربان نسبت به كودك خردسال، معرفي كرده است.
با دقت در اين جمله‌ها و واژه‌ها به ژرفاي سازنده‌ي رابطه‌ي امام و امت پي مي‌بريم، و عمق و گستردگي احساس مردم دوستي و ديگر خواهي دولت اسلامي را كشف مي‌كنيم. دولت اسلامي، در آموزشهاي رضوي، پدر مهربان است، برادر مهربان است، بلكه مادر مهربان است، آنهم نسبت به فرزند خردسال و شيرخوار. اين تعبير، لزوم حضور ظريف ترين و عميق ترين احساس را نسبت به مردم و زندگي آنان ترسم مي‌كند. امام داراي چنين احساسي است نسبت به افراد امت و سرانجام امام در هر مشكلي پناهگاه و مرجع امت است كه در فراز بعدي حديث آمده است. و حكومت اسلامي بايد از اين ويژگي برخودار باشد.
چنين رابطه‌ي اصولي و عميقي كه امام رضا «ع» ترسيم كردند در قرآن كريم و احاديث فراوان مطرح گشته است. در قرآن كريم توجه تام پيامبر اكرم «ص» به مؤمنان نيز مطرح گشته و در كنار ايمان به خدا ياد شده و گوش فرا دادن پيامبر «ص» به سخنان مردم به بهترين وجه تبيين شده است:
- و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين [420].
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- برخي از ايشان پيامبر را آزار مي‌كنند، و مي‌گويند او (سراپا) گوش است، بگو: براي شما گوش (بودن و به حرفها تان توجه كردن و تواضع داشتن) بهتر است (از تكبر ورزي و بي‌اعتنايي به شما)، پيامبر به خدا ايمان دارد، و در برابر مؤمنان فروتن است و به آنان گرائيده.
امام علي «ع»:
- … و جعلكم من الوالي و جعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد و الولد من الوالد … [421].
- خداوند نسبت شما را به حاكم و نسبت حاكم را به شما مانند نسبت به پدر و نسبت پدر به فرزند قرار داده است …
امام علي «ع»:
- ايها الناس ان لي عليكم حقا، و لكم علي حق: فاما حقكم علي فالنصيحة لكم، و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كيلا تجهلوا، و تاديبكم كيما تعلموا و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة في المشهد و المغيب و الاجابة حين ادعوكم، و الطاعة حين امركم [422].
- اي مردم! بدانيد كه مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقي. اما حق شما بر من آن است كه اندرز تان دهم، و حقوق شما را به تمامي بپردازم، و به شما تعليم دهم تا نادان نمانيد، و ادب تان كنم تا فرهيخته و مؤدب باشيد. اما حق من بر شما وفاي به بيعت (پيمان حكومت) است، و خيرخواهي در حضور و غياب و آماده بودن آنگاه كه شما را بخوانم و فرمان بردن از دستوراتم هرگاه دستوري دهم.
[صفحه 300]
رابطه‌ي امام و امت، طبق سخن امام علي «ع»، بر حقوق متقابل استوار است. حاكم حقوقي بر مردم دارد كه بايد رعايت كنند و بخوبي انجام دهند، زيرا كه حق در ظرف عمل تكليف است. مردمان نيز بر حاكم حقوقي دارند كه تكليف دولت است و بايد بخوبي انجام دهد.
امام علي «ع» در كلام ديگري چگونگي رابطه دولت و مردم را تبيين مي‌كند و عاليترين و انساني‌ترين معيارها را در اين زمينه به دست مي‌دهد.
امام علي «ع»:
- فلا تثنوا علي بجميل ثناء لاخراجي نفسي الي الله و اليكم من البقية في حقوق لم افرغ من ادائها، و فرائض لابد من امضائها، فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، و لا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادرة، و لا تخالطوني بالمصانعة، و لا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، و لا التماس اعظام لنفسي، فانه من استثقل الحق ان يقال له و العدل ان يعرض عليه، كان العمل بهما اثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل … [423].
- براي اينكه من خود را با (تمام وجود) به خدا و شما وا گذاردم (از خدا فرمان بردم و حقوق شما را بر گردن نهادم) ستايش نكنيد، تا از حقوقي كه باقي مانده و از اداي آن فارغ نگشته‌ام، و واجباتي كه ناگزير به انجام آن هستم، باز نمانم، و چنان كه با جباران سخن مي‌گويند با من سخن نگوئيد، و از من پروا نكنيد آنچه را از خشمگينان پروا مي‌كنيد. و با من از سر سازش آميزش نكنيد، و مرا چنان مپنداريد كه درباره‌ي حقي كه به من گفته شود. احساس سنگيني مي‌كنم، يا در بند آنم كه مرا بزرگ شماريد، چه هر كس كه
[صفحه 301]
از حقي كه به او گفته يا عدالتي كه به او عرضه شود احساس سنگيني كند، عمل كردن به آنها براي او سنگين تر است؛ بنابراين از گفتن سخن حق، يا اظهار نظر عادلانه خودداري نكنيد …
امام علي «ع»، در اين منشور جاويد، هر گونه رابطه بر اساس ستايش گري را ميان مردم و حكومت باطل و نادرست مي‌شمارد. اين نوع رابطه از ناحيه‌ي حاكمان هوا پرست و مقام دوست و خود كامه يا ضعيف و بي تدبير به مردم تلقين و تبليغ مي‌شود و معيار كار قرار مي‌گيرد. اين رابطه بدترين و فاسدترين نوع رابطه است. ره‌آورد اين نوع رابطه از ميان رفتن حقها و حقيقت ها و پنهان ماندن انحرافها و نابساماني‌ها است. نيز پيآمد ديگر آن نفوذ چاپلوسان و منافقان و نادانان در اطراف طبقه‌ي حاكم، و كنار رفتن دانايان و آگاهان و آزادگان است. انسانهاي دلسوز بر ضعفها و عيبها و ناداني ها و اسراف ها و تبذير ها و … انگشت مي‌گذارند، و نابساماني‌ها را آشكار مي‌كنند، و زبان به نقد و انتقاد مي‌گشايند، ليكن چاپلوسان چند چهره زبان به ستايش مي‌گشايند، و همه‌ي كژي ها و كاستيها را پوشيده مي‌دارند، و در نتيجه بي‌ثباتي و سقوط نظام را موجب مي‌گردند.
به معيار جاودانه‌ي ديگري كه امام علي «ع» ارائه مي‌دهد، ژرف بنگريد، و ضرورت رابطه بر اصل راهنمايي و حقگويي و نصح و بر ملا كردن عيبها و نقص ها را نيك دريابيد:
امام علي «ع»:
- … و ليس امرء و ان عظمت في الحق منزلته، و تقدمت في الدين فضيلته، بفوق ان يعان علي ما حمله الله من حقه، و لا امرو و ان صغرته النفوس و اقتحمته العيون بدون ان يعين علي ذلك اويعان عليه … [424].
[صفحه 302]
- هيچ انساني هر چند در حق گرايي از منزلتي والا برخوردار باشد و در دينداري پيشينه‌ي برتري داشته باشد، به آنجا نمي‌رسد كه در انجام دادن دستورات الهي نياز به كمك و همكاري نداشته باشد. و نه هيچ انساني - هر چند در نظرها كوچك آيد و از چشمها افتاده باشد - كمتر از آن نيست كه بتواند كمكي به كارها بكند و با او همكاري شود.
اين منشور جاودانه، كه براستي همتاي سخن حق و الهام گرفته از آنست، استوارترين و برترين معيار را در رابطه‌ي دولت و ملت به دست داده است. امام نخست به طبقه‌ي حاكم مي‌آموزد كه بشناسيد و بدانيد كه هيچ كس با هر مقام و پيشينه‌ي ديني و مبارزاتي كه باشد، بي‌نياز از همكاري فكري و عملي مردم در اجراي حق و احياي احكام الهي نيست؛ و هيچ انساني در هر رتبه و منزلت اجتماعي پايين، [425] چنين كه نتواند مددكار حق و اجراي عدالت و دستيار حاكميت باشد.
طبق اين تعليم علوي، همه‌ي افراد ملت و كمترين و خرد ترين آنان - در نگرش جامعه - نيز بايد با حاكميت رابطه‌ي همكاري، نقادي، خيرخواهي داشته باشد و در بررسي عيبها و بر ملا كردن آنها فعال باشد، تا به حق چنان كه بايد عمل شود. و حاكم در هر مقامي كه هست از اين نقادي و بررسي و خرده گيري و دخالت فعال ديگران بي‌نياز نيست.
در قسمت ديگري از اين كلام، هر نوع سازش كاري در رابطه فرد و دولت محكوم شده است. بايد رابطه بر اساس حقگويي و انگشت گذاشتن بر عيبها و رايزني عادلانه (نه مغرضانه) استوار گردد [426].
[صفحه 303]
اكنون كه اين آموزشها را از تعاليم علوي آموختيم، به سخن امام رضا «ع» در آغاز اين فصل مي‌نگريم و در واژگاني آن نيك دقت مي‌كنيم؛ تا روشن گردد كه تعاليم علوي و رضوي، حكومتها و ملتها را به اصولي يكسان فرا مي‌خوانند. در سخن امام رضا «ع»، حاكم، يار مهربان و پدر مهربان و … خوانده شده است. اين چگونگي ها، رابطه براساس خيرخواهي، رايزني، نقادي، انتقاد پذيري، دوري از هر گونه بي‌اعتنايي و فرو پوشي حقيقت را اثبات مي‌كند، زيرا پدر مهربان با فرزند، برادر با برادر، مادر نسبت به فرزند، و دوست صميمي نسبت به دوست، چنين روابطي دارند.
[صفحه 304]



همسان زيستي با محرومان

امام رضا «ع»:
- … و قالت: فحملنا الي المأمون فكنا في داره في جنة من الاكل و الشرب و الطيب و كثرة الدنانير، فوهبني المأمون للرضا «ع»، فلما صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم … [427].
- (يكي از كنيزان مأمون گويد): ما را به دربار مأمون روانه كرده بودند. در آنجا در بهشتي از خوردنيها و نوشيدنيها و عطرها و پول فراوان به سر مي‌برديم، تا اينكه مأمون مرا به امام رضا «ع» بخشيد. چون به خانه امام درآمدم، تمام آن نعمتها را از دست رفت …
همسان زيستي با مردم نيز از ويژگيهاي امام و حاكم در جامعه اسلامي است و داراي آثاري عجيب و سازنده است كه برخي از آنها ياد آوري مي‌شود:
1 - اين روش زندگي به سود طبقات محروم تمام مي‌شود، و زمينه‌اي اساسي براي مبارزه با فقر مي‌گردد. در اين زيست است كه نخست حاكم اسلامي، حال بينوايان را لمس مي‌كند، گرسنگي، تشنگي، سردي، گرمي، بي مسكني، بي درماني، نبود وسايل رفاهي و ديگر نيازها را با گوشت و پوست خود لمس مي‌كند.
[صفحه 305]
2- زمامدار بطور طبيعي و جبري در طبقه‌ي فقير باقي مي‌ماند و پايگاه اجتماعي خود را پس از تكيه بر مقام حاكميت بالا نمي‌برد، و با گرايشهاي رفاه طلبانه و تشكيل زندگي تجملي، با طبقات اشراف و مترف و مستكبر همسطح و همسان نمي‌گردد، و از اين رهگذر با آنان احساس نزديكي و يگانگي نمي‌كند، و از بينوايان و ژنده پوشان دور نمي‌ماند.
3 - طبقات اشراف و سرمايه دار اگر حاكم را با زندگي ساده و فقيرانه ديدند به او نزديك نمي‌شوند و از او دل مي‌كنند.
4 - در شرايط زيست مردمي و دور از تشريفات است كه رابطه‌ي مردمي او برقرار مي‌گردد و پايدار مي‌ماند، و همگان امكان مي‌يابند تا به او دسترسي پيدا كنند و محرومان و مظلومان و بينوايان نيز مي‌توانند به او دست يابند و عرض حال كنند و مشكلاتشان را با او در ميان بگذارند. از اينرو است كه حاكم اسلامي بايد زيستي همسان محرومان داشته باشد.
اين اصل، از حديثي كه از امام رضا «ع»، درباره‌ي نوع رابطه‌ي امام و امت بازگو كرديم نيز به دست مي‌آيد. آنجا كه امام فرمود حاكم برادر مهربان و پدر مهربان و يا مادر مهربان است، اينها هم سطحي و همساني دقيق با مردم را اثبات مي‌كند؛ زيرا روشن است كه برادر و پدر مهربان - بويژه مادر مهربان - هيچگاه در رفاه و آسايش و تجمل بسر نمي‌برد و برادر يا فرزند خود را در محروميت و سختي و نابساماني رها كند؛ بلكه حاكم چون مادر كه نسبت به كودك خود ايثار دارد و لقمه را از دهان خود مي‌گيرد و در دهان كودك مي‌گذارد، نسبت به ملت خود ايثارگري مي‌كند.
امام رضا «ع» درباره‌ي شيوه‌ي رفتار پيامبر «ص» چنين مي‌گويد:
امام رضا «ع»:
- عن آبائه «ع»، عن علي بن ابيطالب «ع» قال: ما شبع النبي «ص»
[صفحه 306]
من خبزبر ثلثة ايام حتي مضي لسبيله [428].
- نقل از پدرانش، از علي بن ابيطالب: پيامبر سه روز پياپي از نان گندم سير نخورد تا درگذشت.
در قرآن كريم زيست با توده‌هاي محروم زندگي در سطح طبقه فقير به پيامبر اكرم تكليف شده است:
- و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة و العشي يريدون وجهه و لا تعد عيناك عنهم و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فرطا [429].
- خود را وادار تا با كساني كه بامداد و شامگاه پروردگار خويش را مي‌خوانند، و رضاي او را مي‌جويند، زندگي كن، از آنان چشم بر مگير …، و از كسي كه دل او را از ياد خويش غافل كرده‌ايم و او پيرو هوس خود شده است و كارش زياده روي است، پيروي مكن.
دنيا داران و زر اندوزان هستند كه از ياد خدا غافلند، و در زندگي حد ميانه و قصد را رها مي‌كنند، و طريق حق و عدل را كنار مي‌گذارند، و كارهاشان همواره زياده روي و افراط و اسراف است. در آيه واژه‌ي «فرط» براي تبيين چهره‌ي آنان به كار رفته است. و «فرط» و افراط به معناي تجاوز از حق و خارج شدن از چهار چوب آنست [430] و همين معناي اسراف و اتراف است، يعني شاد خواري و ريخت و پاش نعمتها، و اين كار هميشگي زر اندوزان دنيا دار است.
اين آيه درباره‌ي سلمان و ابوذر و صهيب و عمار و ديگر بينوايان از اصحاب
[صفحه 307]
پيامبر «ص» نازل شده و جريان چنين بوده است:
- … و ذلك ان المؤلفة قلوبهم جاوؤا الي رسول الله «ص» … فقالوا يا رسول الله «ص» ان جلست في صدر المجلس و نحيت عنا هولاء و روائح صنانهم - و كانت عليهم جباب الصوف - جلسنا نحن اليك و اخذنا عنك فلا يمنعنا من الدخول عليك الا هولاء. فلما نزلت الاية قام النبي «ص» يلتمسهم فاصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله عزوجل فقال: الحمدلله الذي لم يمتني حتي امرني ان اصبر نفسي مع رجال من امتي معكم المحيا و معكم الممات [431].
- … رسيده است: كساني (از قريش) كه پيامبر «ص» از آنان (به منظور تمايل يافتن به اسلام) دلجويي مي‌كرد (مولفة قلوبهم)، نزد او آمدند … و گفتند: اي پيامبر خدا! اگر در صدر مجلس بنشيني و اين بينوايان و بوي گند ايشان را از ما دور كني - و آن بينوايان جبه‌هايي پشمين (و ژنده) بر تن داشتند - ما در كنار تو خواهيم نشست، و به سخنان تو گوش فرا خواهيم داد، هيچ چيز جز اينان مانع درآمدن ما نيست. پس چون آيه‌ي ياد شده نازل شد، پيامبر «ص» برخاست و به جستجوي ايشان (يعني آن بينوايان و مستضعفان) برآمد، و در پايين مسجد به ايشان رسيد، كه ذكر خدا مي‌كردند، چون آنان را ديد گفت: سپاس خداي را كه مرا از جهان نبرد تا آنكه فرمان داد كه خويشتن را به نشستن با مرداني از امتم شكيبا سازم (و عادت دهم)، زيستن من با شما است، و مردن با شما خواهد بود.
معيت و همراهي در زندگي با بينوايان و دوري از اغنيا و سرمايه داران كه در
[صفحه 308]
سخن پيامبر اكرم آمده است، تنها يك لفظ تو خالي نيست، بلكه ضابطه و قانوني براي زندگي است كه به حركت اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه جهت مي‌بخشد. پيامبر اكرم كه مي‌گويد من در زندگي با شمايم و در مرگ نيز، يعني در گرايشها، گزينشها، ارزشهاي مادي و معنوي و كيفيت معيشت و زندگي با شما هستم و به سود شما گام برمي‌دارم و در راه شما تلاش مي‌كنم. اين شيوه‌ي عمل، زير بناي رفتار اجتماعي پيامبر اكرم «ص» است كه به امت خويش مي‌آموزد، بويژه حاكمان و سردمداران و مأموران عالي رتبه‌ي حكومت اسلامي.
امام علي «ع»:
- ان الله جعلني اماما لخلقه، ففرض علي التقدير في نفسي و مطعمي و مشربي و ملبسي كضعفاء الناس، كي يقتدي الفقير بفقري، و لا يطغي الغني غناه [432].
- خدا مرا براي خلق خود امام قرار داد، پس بر من واجب ساخت كه درباره‌ي خودم و خوردني و نوشيدنيم و لباسم اندازه‌اي - همچون ناتوان ترين مردمان - نگاه دارم، تا فقير به فقر من اقتدا كند، و ثروتمند به طغيان بر نخيزد.
و اين موضوع بسيار مهم و سازنده است كه اغنياي مسلمين به زندگي امام و حاكم بنگرند، و از طغيان كه زمينه‌ي همه‌ي انحرافها و فسادهاي اجتماعي و فردي است دست بردارند، و در جامعه‌ي اسلامي اگر كساني از راه حلال ثروتي به دست آوردند (و اين بي‌ترديد مقدار زيادي نمي‌تواند باشد) نه در درون خود و نه در رفتار فردي و اجتماعي و خانوادگي سركشي و تجاوز كار نباشند. انديشه‌ي سلطه جويي بر زير دستان و نفوذ در مراكز قدرت براي سلطه جويي را از ذهن بيرون كنند. از
[صفحه 309]
اسراف و معيشت هايي كه از لوازم حتمي طغيان و برتري جويي است بپرهيزند، و خود و سرمايه‌ي خود را به عنوان ابزار مفيدي در خدمت اجتماع قرار دهند. اينگونه توانگر و غني، توانگر مسلمان است كه اضافه درآمد خود را در راه فساد و طغيان و اسراف و اتراف سرمايه گذاري نكند، و به امام خود اقتدا كند.
امام صادق: «ع»:
- ان عيسي «ع» لما اراد وداع اصحابه، جمعهم و امرهم بضعفاء الخلق، و نهاهم عن الجبابرة [433].
- هنگامي كه عيسي «ع» مي‌خواست با اصحاب خود وداع كند، ايشان را گرد كرد و آنان را به توجه به ناتوانان فرمان داد، و از نزديكي به جباران و گردنكشان نهي كرد.
اكنون در پايان اين بخش، نمونه‌هايي از آيات و احاديث درباره‌ي مسئوليت دولت ياد مي‌شود، تا خاستگاه اصلي تعاليم امام رضا «ع» در اين زمينه روشن گردد، و حدود و مفهوم آن آشكار تر شود.
در بررسي آيات قرآن كريم، به محورهاي اصليي كه در كلام امام رضا «ع» بود دست مي‌يابيم. از نظر قرآن حاكمان بحق پيامبران و جانشينان آنان هستند. انبيا و اوصيا معيار و ميزان حق و عدل و ضابطه‌ي خير و صلاح و كمال و تعالي جامعه و مردمان مي‌باشند، در سر لوحه‌ي برنامه‌ي ايشان مبارزه با ظلم و حق كشي و بيدادگري و استثمار مردم قرار دارد. آنان در طول زندگي خود، به مبارزه‌اي آشتي ناپذير با موانع راه تعالي انسان دست زدند و چون سدي پولادين مانع راه گردنكشان و طاغيان و چپاولگران شدند. سراسر قرآن كريم از ذكر اين جهاد مقدس و ستيز درنگ ناپذير مي‌درخشد، و مبارزه‌ي پيامبران براي شكستن موانع حق
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و عدالت و كوشش خستگي ناپذير آنان براي دفاع از حق محرومان و برداشتن زنجيرهاي مادي و معنوي از پاي انسانها فراوان مطرح شده است. اكنون در اينجا به يك آيه بسنده مي‌شود:
- و يا قوم اوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تبخسوا الناس اشياءهم و لا تعثوا في الارض مفسدين [434].
- اي مردمان پيمانه و ترازو را تمام و به عدل دهيد و اشياء و اجناس مردمان را (كه به شما صاحب كالا عرضه مي‌كنند)، كم بها مكنيد، و همچون تبهكاران در زمين به تبهكاري مپردازيد.
اين دستور و صدها دستور ديگر مانند آن، سياست اقتصادي حاكميت حق و رهبران الهي را ترسيم مي‌كند، كه مبارزه با روابط ظالمانه‌ي اقتصادي را در سرلوحه‌ي كار خود قرار دادند، و با «بخس اشياء ناس: كم كردن و كم بها دادن به كار و كالاي مردم» به ستيز برخاستند. و اين خود حوزه‌ي مسئوليت دولتهاي حق و عدل را مشخص مي‌كند. در بخش تبيين «پديده سرمايه داري» روشن خواهيم ساخت كه استثمار - كه از ظالمانه ترين نوع روابط اجتماعي و اقتصادي است - همين بخس و كم بها دادن به كار و كالاي مردم است.
چند حديث ديگر نيز مي‌آوريم:
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام صادق «ع»، قال حنان بن سدير الصير في: سمعت اباعبدالله عليه‌السلام يقول: نعيت الي النبي «ص» نفسه، و هو صحيح ليس به وجع، قال: نزل به الروح الامين، قال: فنادي «ص» الصلوة جامعة، و امر المهاجرين و الانصار بالسلاح، و اجتمع الناس، فصعد النبي
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المنبر، فنعي اليهم نفسه، ثم قال: «اذكر الله الوالي من بعدي علي امتي! ألا يرحم علي جماعة المسلمين، فأجل كبيرهم، و رحم ضعيفهم، و وقر عالمهم، و لم يضربهم فيذلهم، و لم يفقرهم فيكفرهم، و لم يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم … [435].
- حنان بن سدير صيرفي گويد:
از امام صادق شنيدم كه گفت: خبر نزديكي وفات پيامبر «ص» به او داده شد، در صورتي كه صحيح و سالم بود و هيچ دردي نداشت. و اين خبر را جبرئيل به او ابلاغ كرد. پس نداي «نماز جماعت» داد، و به مهاجران و انصار فرمود كه همه‌ي سلاح بردارند؛ و چون مردمان جمع شدند، پيامبر بر منبر بالا رفت و خبر مرگ خود را به ايشان داد، سپس گفت: «خدا را به ياد آن كس مي‌آورم كه پس از من در ميان امت والي و حاكم گردد مبادا با مسلمانان مهرباني نكند، بلكه بايد بزرگانشان را محترم شمارد، و بر ناتوانان رحم آورد، و عالم ايشان را بزرگ دارد، و به آنان زيان نرساند تا خوار شوند، و به فقر گرفتارشان نكند تا كافر گردند، و در خانه‌ي خود را به روي آنان نبندد تا تواناي ايشان ناتوان را بخورد …
در پايان اين حديث امام صادق «ع» مي‌فرمايد: «اين آخرين سخني بود كه پيامبر «ص» بر منبر خود گفت»، و اين از اهميتي ويژه برخوردار است، زيرا كه رهبران بزرگ، حياتي ترين و اساسي‌ترين اندوخته ها و تجربيات و شناخت و آموزشهاي سازنده‌ي خود را در روزهاي آخر عمرشان بر زبان مي‌آورند و به دست مردم خود مي‌سپارند. از اينرو، اين سفارش ها در كلام پيامبر اكرم «ص» اهميتي ويژه دارد. و در اين كلام - كه همه درباره‌ي اهميت حكومت و قلمرو مسئوليت
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دولت است - مسئوليتهاي اقتصادي دولت كوبنده تر و قاطع تر مطرح شده، و در اين زمينه دو اصل تبيين گشته است:
1 - فقر عامل كفر است.
2 - دولتها و حكومتها هستند كه مي‌توانند مردم را فقير كنند يا فقر را از ميان بردارند.
و اين خود موضوع مهمي است كه فلسفه‌هاي سياسي و تجربيات تاريخ انسان در تمام دوره‌ها آن را تأييد مي‌كند. و اين دقيقا همان معيارهايي است كه امام رضا «ع» درباره حكومت به دست دادند و مسئوليتهاي اقتصادي دولت را تبيين كردند.
حكومتها با برنامه ريزي غلط و آزادي دادن به زراندوزان مال پرست و جانبداري در قانون و اجرا از سرمايه داري، مي‌توانند ثروت جامعه‌ي را به جيب اقليتي سرازير كنند (كه با حاكميت در رابطه هستند)، و توده‌هاي مردم را تهيدست و فقير سازند، و سبب كفر و بي‌ايماني آنان گردد؛ چنانكه مي‌توانند با جانبداري اصولي - در قانون و عمل - از طبقات محروم و دفاع از منافع آنان و نظارت بر جريان اموال در جامعه و توليد و توزيع و نرخ گذاري، در برابر هر نوع سلطه جويي طبقه‌ي سرمايه‌دار بايستند، و آنان را به پذيرفتن حق و عدل وادار سازند، و شيوه‌هاي اعمال قدرت اقتصادي و ايجاد اضطرار هاي مصنوعي [436] براي طبقات محروم را از بن برآورند، و حركت فزوني خواهي و زياده طلبي را سركوب سازند، و ثروتها و سرمايه‌ها را به سود توده‌هاي مردم به جريان اندازند، و رفاه حال اكثريت را موجب گردند. واجب است بر دولت اسلامي كه نيك بنگرد تا در هر برنامه و
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قانون اقتصادي و اجتماعي، سرانجام و پس از چند دور اجرا، آيا سرمايه داران سرمايه دار تر مي‌شوند و يا محرومان محروم تر، يا نه، بلكه محرومان و بينوايان به رفاه بيشتري دست مي‌يابند، و كارگران و كشاورزان به حقوق بيشتري مي‌رسند، و خانواده‌هاي ساقط شده دوباره جان مي‌گيرند و به صحنه‌ي حيات برمي‌گردند و نيازها شان بيشتر برآورده مي‌شود؟
حاكم بايد همواره چنين بررسي بكند، وپس از اين بررسي دقيق و كارشناسي، قانون و برنامه و طرحي را كه به سود طبقات اشراف است (و موجب مي‌شود تا مال - به تعبير قرآن كريم - دولة بين الاغنياء گردد)، زير پا بگذارد، و قانون و برنامه‌اي را كه فقر را ريشه كن مي‌كند، و عدالت را تحقق مي‌بخشد اجرا كند.
طريق ديگر اينكه در نوع روابط اقتصادي طبقات مردم دخالت كند و به جانبداري از طبقات محروم بپردازد، و در نرخ گذاري دخالت كند تا به فرموده‌ي حضرت علي «ع» در عهد نامه‌ي اشتري نرخها با اجحاف همراه نباشد، و شرايطي الزامي به سود عموم مردم وضع كند و كار خانه‌دار و زمين دار و بازرگانان را وادار سازد تا از منافع فوق العاده‌ي خود دست بردارند و به آن شرائط تن دهند و از هر گونه استثمار و بهره كشي دوري كنند.
اين گونه احاديث كه با اين كليت و قانونمندي بسيار روشن خط سياست اقتصادي حكومت اسلامي را تبيين كرده و محورهاي اصلي ايدئولوژي اسلام را ترسيم نموده است، مي‌تواند قاعده و معياري اساسي براي استنباط احكام فقهي دولت باشد. و اين احاديث بايد در اين گونه مسائل مورد توجه فقها قرار گيرد.
در اين مسائل نمي‌توان ذهني و مدرسه‌اي فكر كرد، و از واقعيات ملموس زندگي چشم پوشيد، و نسبت به كارد برنده‌اي كه به استخوان محرومان مي‌رسد بي‌اعتنا بود. بايد در هر برنامه، با برآورد دقيق (كه امكان آن از طريق آمار و بررسيهاي اقتصادي كاملا موجود است)، سنجيد كه سرانجام آن به سود طبقه‌ي
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محروم است يا طبقه‌ي ثروتمند؟ به سود عدل است يا به سود ظلم؟ و چون دولت اسلامي طبق گفته پيامبر اكرم «ص» وظيفه دارد كه با عوامل فقر و كفر مبارزه كند، اگر قانون و طرح به سود طبقه‌ي ثروتمند و سبب گسترش ظلم بود و براي جامعه فقر ساز بود، بايد آن را زير پا بگذارد، و آن را غير اسلامي اعلام كند، زيرا كه با مسئوليت اصلي حكومت - كه به ضرورت در دين ثابت شده است - تضاد دارد.
امام علي «ع»:
- … و ان حقكم عليه (علي الوالي) انصافكم و التعديل بينكم … [437].
- حق شما بر والي، روا داري انصاف و دادگري و تعادل ميان شما است …
در اين سخن، كار والي و حاكم با واژه‌ي «تعديل» مشخص شده است، كه درست همان مفهومي كه در «ميزان» بود مي‌رساند. و آن برقرار ساختن تعادل و توازن در جامعه و مسائل اقتصادي و معيشتي جامعه است، هماهنگ با مسائل ديگر.
امام علي «ع»:
- اما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، لو اقتبستم العلم من معدنه، و ادخرتم الخير من موضعه، و اخذتم الطريق من وضحه، و سلكتم الحق من نهجه، لابتهجت بكم السبل، وبدت لكم الاعلام، و اضاء لكم الاسلام، و ما عال فيكم عائل، و لا ظلم منكم مسلم و لا معاهد … [438].
- سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جاندار را آفريد، اگر علم را از معدن آن اقتباس كرده بوديد، و خير را از جايگاه آن جويا شده بوديد، و از ميان راه به رفتن پرداخته بوديد، و راه حق را از طريق
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روشن آن پيموده بوديد، راهها براي شما روشن مي‌گشت، و نشانه‌هاي هدايت آشكار مي‌گرديد، و فروغ اسلام شما را فرا مي‌گرفت؛ در آن صورت، ديگر هيچ كس سنگيني بار زندگي و هزينه‌ي عائله را حس نمي‌كرد، و هيچ مسلمان يا فردي كه در پيمان مسلمانان است گرفتار ستمي نمي‌گشت …
در اين حديث، نيز مسئوليت اصلي دولت و حاكم اسلامي در مسائل اقتصادي روشن شده است، و تأمين عائله‌ها و خانواده‌ها و رفع ظلم از مسلمان و كافر در تمام قلمرو حكومت اسلامي، هدف حكومت به شمار آمده است.
امام كاظم «ع»:
- … ان الله قد فرض علي ولاة عهده ان ينعشوا (يتفتشوا) فقراء الامة و يقضوا عن الغارمين و يؤدوا عن المثقل (المعيل) و يكسوا العاري و يحسنوا الي العاني … [439].
- خداوند زمامداران الهي را مكلف ساخته است كه (سطح زندگي و شخصيت اجتماعي) بينوايان را بالا بياورند، (بينوايان را با تفتيش پيدا كنند)، و دين بدهكاران را بپردازند، و بار سنگين زندگي را از دوش افراد عائله‌مند بردارند، و برهنگان را بپوشانند و به اسيران نيكي كنند …
نسخه بدل اين حديث يتفتشوا)، داراي معناي بزرگ و سازنده‌اي است، و چه بسا همان، نسخه‌ي اصلي و صحيح باشد. يعني حكومت اسلامي بايد مانند مفتش، در هر گوشه و كنار، با هر وسيله‌ي ممكن، از وجود فقرا و نا داران و
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كمبود داران و احوال و افراد و نيازهاي آنان آگاه گردد، و احدي از پوشش كمك رساني حكومت بيرون نماند، تا احدي مبتلا به كفر (سقوط اعتقادي) يا فسق و فساد (سقوط اخلاقي و عملي) نشود. و اين دستور براي مبارزه و علاج فقر نامرئي است كه بسيار زيانبار تر و گسترده‌تر و خطرناك‌تر از فقر مرئي است. در عهدنامه مالك اشتر نيز در مورد اين فقر نامرئي آمده است: «ممن تقتحمه العيون … ».
باري اين سخن، با سخن امام رضا «ع» كه در آغاز اين بخش ياد كرديم، مفهوم و موضعي يكسان دارد. يگانگي مفهومي آن روشن است: امام كاظم «ع» از جمله‌ي اهم مسئوليتهاي واليان حق و عدل رفع فقرا را مي‌شمارد و پرداخت بدهي هاي بدهكاران و تأمين نيازمنديهاي مردم، چنان كه در سخن امام رضا «ع» آمده بود. يكساني اين دو سخن از اين نظر است كه كلام امام رضا «ع» خطاب به مأمون طاغوت زمان آن امام است و گفتار امام كاظم «ع» خطاب به هارون طاغوت [440] زمان ايشان. امام كاظم در اين گفتار به هارون امر به معروف مي‌كند و وظائف حاكم اسلامي را برمي‌شمارد تا شايد از انحراف و بيدادگري دست بردارد، چنان كه امام رضا «ع» با مأمون چنين كردند.
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پديده‌ي سرمايه داري (تكاثر گرايي)





مشكل اساسي

امام رضا «ع»:
- … جعل الاموال دولة بين الاغنياء … [441].
- … (آن خليفه) اموال را ميان اغنيا به گردش گذاشت …
- … رغبة الناس في الربح … [442].
- گرايش مردم به سود خواري است …
- … البخس … و الخيانة … [443].
- (از گناهان كبيره) كاستن (از كار و كالاي مردم) است و خيانت به مردم …
- … اهل الاستئثار … [444].
- كساني كه با خود كامگي اموال عمومي را ويژه‌ي خويش مي‌سازند …
موضوع سرمايه داري در اجتماعات بشري از مشكلات ويرانگر در همه‌ي عصرها و نسلها بوده و هست. اين بيماري بزرگ اجتماعي، امروز بسيار عميق‌تر، گسترده‌تر، كوبنده تر و نابود كننده‌تر از گذشته عمل مي‌كند، و به ابزار جديد، و
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قدرت ماشين، و محاسبات كامپيوتري، و كارخانجات تمام اتومات و مزارع مكانيزه مجهز است، و وسائل حمل و نقل هوايي و دريايي غول پيكر را در اختيار دارد، و در رابطه‌ها و كسب اطلاعات از تلفن و تلكس استفاده مي‌كند، و انسجام هايي متناسب با زمان پي‌ريزي كرده است چون كارتل ها، [445] تراست ها، [446] و احزاب و … و همو است كه قدرتهاي نظامي و جاسوسي در اختيار دارد، و در پارلمان ها شركت مي‌كند. و چون پايگاه عمده‌ي دولتها پايگاه اقتصادي است، با در دست داشتن سرمايه و قدرت اقتصادي، اين پايگاه‌ها را يا كاملا در اختيار مي‌گيرد، يا تحت نفوذ قرار مي‌دهد. فشرده آنكه در گذشته‌ها قدرتي متناسب با زمان داشته است، و امروز نيز قدرتي متناسب با زمان و عصر ماشين و صنعت.
از اينرو مصيبت بار ترين مشكل براي بشريت است. ره‌آورد شوم اين پديده، جنگها و ظلمها و نابساماني ها گسترده و عالم گيري است كه بشريت را در كام خود فرو برده است، و جهان را به جهان اول و دوم و سوم تقسيم كرده، و جامعه‌هاي طبقاتي تشكيل يافته از طبقه‌ي ثروتمند شاد خوار و مترف و فقير محروم و گرسنه پديد آورده است.
مشكل ديگر بشريت يعني بلوك مادي گراي شرق، نيز از اين پديده‌ي شوم پديد آمده است به دو علت:
1 - شرق كه در بعد اقتصادي، در نفي مالكيت هاي كلان خلاصه مي‌شود، عكس العمل و آنتي تز، تز ماليت‌هاي بزرگ و نامحدود است، و اگر كساني مدعي چنين مالكيت هاي گسترده و بزرگي نمي‌شدند، چنين واكنشهايي در اجتماعات پديد نمي‌آمد [447].
2 - بلوك شرق كه در آغاز براي نفي و طرد سرمايه داري برخاسته بود، خود نيز بدان دچار گرديد. تنها نام آن و جاي آن را تغيير داد، كه در غرب افراد،
[صفحه 320]
سرمايه داران بزرگند، و در دولت و نظام سياسي نفوذ كرده‌اند و زمام رهبري جامعه را آشكار يا مخفي در دست دارند؛ و در شرق دولتها چنينند، يعني سرمايه داران بزرگند و حاكم بر سرنوشت همه‌ي افراد. پيآمد حتمي هر دو نظام و هر دو شيوه براي بشريت محروم يكسان است. در هر دو نظام، انسان آزادي شايسته و لازم را ندارد، نه در بعد حيات معنوي و فكري و اعتقادي مي‌تواند آزاد باشد و آزادانه فكر كند و به آنچه مي‌خواهد دست يابد، و نه در بعد حيات مادي و اقتصادي توان آن دارد كه به خواسته‌هاي خود برسد. بدين گونه در اسارت نظام فكري، فرهنگي، هنري، احساسي، عاطفي حتي مذهبيي است كه از بالا به توده‌ها تحميل مي‌شود، و توده‌ها خودآگاه يا ناخودآگاه بدان تن مي‌دهند. مردم از همان راه يابد بروند كه جلو پايشان گذاشته‌اند، و جاده، مترو، اتوبان، كشتي يا هواپيماي آن را ساخته‌اند. انسان غربي طبق معيارهايي كه تبليغات صاحبان صنايع پوشاك به او تزريق كرده‌اند لباس مي‌پوشد، و طبق منافع صاحبان صنايع مسكن سازي خانه مي‌سازند، و بدينسان غذا مي‌خورد، و حتي از چيزهايي خوشش مي‌آيد يا چيزهايي برايش زشت و چندش آور است، كه كارخانه داران مربوط تبليغ كرده‌اند. عقيده، هنر، علم، فرهنگ و مذهبش را نيز بايد با چنين معيارهايي بياموزد و باور كند، و جنگ و صلحش نيز چنين است. سرنوشت انسان شرقي نيز به همين منوال است: او نيز آزادي ندارد و همه چيز را بايد با معيارهاي از پيش تعيين شده بپذيرد، و چنان كند و بدان سان باشد كه زمامداران و طبقه‌ي حاكم خواسته و تبليغ كرده‌اند.
اينست كه در هر دو نظام، انسان مسخ شده و از درون تهي گشته است. افرادي اندك يافت مي‌شوند كه تا اندازه‌اي بيدار و آگاهند و آنچه را كه بر سر بشريت آمده است با آنچه كه بايد باشد فرق مي‌نهند. اينان، همانها هستند كه همواره از طاعون زدگي و مسخ بشريت مي‌نالند، و از انسان صنعتي و گرفتار در بند نظامهاي حاكم شكوه مي‌كنند، و مرثيه خوانان سوگ هاي بزرگ بشريت قرن حاضرند.
[صفحه 321]
از جمله ره‌آوردهاي شوم سرمايه داري، زيانهاي جبران ناپذيري است كه به مذهب حق و الهي عالم وارد آورده است. بي‌ترديد مذاهب اصيل بيشترين صدمه و ضربه را از سوي سرمايه داري خورده است به دو جهت:
1 - سرمايه داري براي كسب وجهه و نفوذ در مردم و مشروع و موجه جلوه دادن عملكردهاي خود، به مجامع مذهبي رو مي‌آورد، و نزد رهبران آن آبرو كسب مي‌كند، و در ساختن بناهاي مذهبي مشاركت مي‌جويد، و به پرداختن برخي پولها و مخارج براي تشكيلات مذهبي مي‌پردازد. در نتيجه‌ي چنين نفوذ و مشاركت صوري و بي محتواي سرمايه داري با محافل مذهبي، اصالت مذهب و بينش هاي اصولي آن منحرف و يا كم رنگ مي‌گردد، و دست كم تيغ تيز مذهب عليه ستم و بيداد سرمايه داري كند مي‌شود، و از طرد و رد و تفسيق و تكفير مجامع مذهبي امان مي‌يابد، و از خشم توده‌ها نيز كه نوعا گرايشهاي مذهبي دارند مي‌كاهد؛ و اين زيان جبران ناپذير را مذاهب از سرمايه داري مي‌بينند، و مذهب كم كم شريك و رفيق سرمايه داري جلوه مي‌كند، و پايگاه مردمي خود را از دست مي‌دهد، و جوهر اصلي و ايدئولوژيكي مذهب نيز از دست مي‌رود؛ زيرا كه مذاهب الهي، همه در جوهر و ماهيت، بر ضد همه‌ي مترفان و مسرفان و مستكبران و طاغوتان و قارونان قيام كرده است، و حقيقت آن ستيز با هر ظلم و حق كشي و بيدادگري است، و سازش مجامع مذهبي با اين پديده‌ي شوم، در حقيقت زير پا گذاشتن اصول الهي و معيارهاي اصلي مذهب است.
2 - حركت ضد مذهبي و گرايشهاي مخالف با مذاهب و بي‌ديني نسلهاي سرخورده، بطور عمده از نفوذ سرمايه داري در مجامع مذهبي و سكوت مذهب در برابر بيدادگريهاي آنان ريشه مي‌گيرد. هر نوع مبارزه‌اي عليه مذهب صورت مي‌پذيرد، به همين علت است. مذهب كه بايد منجي بشريت باشد و با موانع راه تعالي انسان بستيزد، به توجيه كار غاصبان حقوق محرومان و چپاولگران حق انسانها مي‌گرايد، و در برابر طاغوتان بر نمي‌آشوبد. بيشترين مبارزه عليه مذهب
[صفحه 322]
از همين نقطه آغاز مي‌گردد، و اينكه دين را افيون ملتها معرفي كردند به همين علت است كه ملتها تحت ستم و استثمار سرمايه داري قرار مي‌گيرد و مترفان و مسرفان و متكاثران حق محرومان و مستضعفان را مي‌خورند، و مذهب چه بسا واكنش لازم را در اين باره از خود نشان نمي‌دهد، و به روشي كه انبياي الهي داشتند سلوك نمي‌كند، و به تعبير قرآن كريم در راه نجات مستضعفان به قتال و جنگ نمي‌پردازد: «و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان … [448] - چرا كه در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف پيكار نمي‌كنيد … ».
گاه به نام احترام به مالكيت فردي، همه‌ي ظلمها و حق كشيهاي آنان مشروع جلوه داده مي‌شود و از اين رهگذر مي‌توانند مردمان را بفريبند و فقر و محروميت آنان را - برخلاف نص احاديث - به ماوراي طبيعت نسبت دهند، و زر اندوزان مجرم خود را بيگناه بشناسانند. اين انحرافها در كار مذهب و تعاليم مذهبي موجب مي‌گردد كه كساني در موضع عكس العمل قرار گيرند، و به جاي جستجو از مذهب اصيل و اصل مذهب، كل مذاهب را عامل فقر و عقب افتادگي جامعه و مردم معرفي كنند. و اين ضربه‌اي جبران ناپذير است كه مذاهب از سرمايه داري مي‌خورد.
اكنون در برابر اين مشكل بزرگ بشريت، معيارهاي اصلي كه در قرآن و احاديث ارائه شده است بايد نيك شناخته گردد، و سپس با قاطعيت به كار گرفته شود، و در عينيت زندگي تحقق يابد؛ تا رسالت اسلام و رهبري پيامبر و امامان براي اجتماعات امروز تداوم يابد، و ايمان و اعتقاد نسل امروز بويژه انديشمندان و آگاهان و نسلهاي سرگردان محفوظ بماند.
در مجموعه تعاليمي كه از امام رضا «ع» در اين كتاب آورديم، معيارها و ضوابطي اصولي ارائه گرديد، كه مي‌تواند بيانگر جوهر و ماهيت مذهب باشد، و
[صفحه 323]
اسلام را با تفسير و تبييني زنده و درست عرضه كند، و شناختي سره و خالص - و دور از تحريف معنوي و موضعي احكام - به همگان بدهد.
سرمايه داري و تكاثر گرايي از ديدگاه امام رضا «ع»، پديده‌ي شوم و شيطاني است كه با مكتب انبيا و اصول تعاليم آنان و ايمان به روز بازپسين سازگار نيست؛ با رشد و تكامل انسان و زندگي عادلانه او در اين دنيا نيز سازگاري ندارد؛ و اين هر دو محور، در مجموعه‌ي اين كتاب روشن گرديد، و در هر فصل و بخشي از اين كتاب، زيانهاي سرمايه داري و عوارض و پيآمد هاي آن روشن گشت. اكنون در اين بخش ويژه‌ي پديده‌ي سرمايه داري، فهرست وار برخي از مسائل گذشته را ياد آوري مي‌كنيم، تا گفتار در اين موضوع را روشنتر سازد:
1 - سرمايه داري - بر خلاف قرآن - به مالكيت استخلافي و اصل نيابت و وكالت در تصرفات مالي ايمان ندارد، و خود را مالك و متصرف حقيقي در اموال مي‌داند.
2 - سرمايه داري - بر خلاف قرآن - به مال به عنوان هدف مي‌نگرد و سعادت و كمال و آسيب ناپذيري انسان و همه‌ي ارزشها را در تراكم سرمايه مي‌داند.
3 - سرمايه داري - بر خلاف قرآن - به تصرف آزاد و آزادي اقتصادي معتقد است، و با هر گونه محدوديتي در شيوه‌هاي توليد و توزيع و مصرف مخالف است.
4 - سرمايه داري از عوامل فقر، و محروميت در جامعه است، و سبب گردش اموال در دست گروهي اندك است، و عامل محروميت اكثريت.
5 - سرمايه داري، شيوه‌ها و روشهايي را كه در تمام اديان آسماني ممنوع و حرام است، به كار مي‌برد و براي رسيدن به هدف خود از هر وسيله‌اي استفاده مي‌كند، از قبيل ظلم، ربا خواري، احتكار، استثمار، كم فروشي، گرانفروشي و كم بها دادن به كار و كالاي مردم و …
اينها، و مطالب ديگري كه در بخشهاي گذشته اين كتاب تبيين شد. اكنون در اين بخش با نگرشي مستقل و ويژه، پديده‌ي سرمايه داري را ارزيابي مي‌كنيم، و چون ديگر مسائل كتاب از كلام امام رضا «ع» الهام مي‌گيريم:
[صفحه 324]



ره‌آوردهاي شوم سرمايه داري و تكاثر گرايي





اشاره

سرمايه داري در دو بعد از حيات آدمي آثاري ژرف و گسترده دارد:
1 - روابط اقتصادي و بعد زندگي مادي.
2 - روابط انساني و بعد اخلاقي و معنوي.
اكنون به تبيين هر يك از اين دو بعد مي‌پردازيم:



تأثير سرمايه داري در روابط اقتصادي و بعد زندگي مادي





اشاره

در اين فصل به چند موضوع از ره‌آوردهاي سرمايه داري و آثار آن در روابط اقتصادي اشاره مي‌شود، و برخي از برنامه‌ها و شيوه‌هاي نظام سرمايه داري ارزيابي مي‌گردد، كه خود از عوامل اساسي تراكم روز افزون ثروت نزد سرمايه داران و سرازير شدن اموال به حسابهاي بخش خصوصي است.
در اين مسائل نيز چون گذشته، الهام بخش ما آموزشهاي رضوي «ع» است، گر چه براي تبيين و تفسير معنا و حدود و شرايط آن از قرآن و احاديث ديگر نيز مدد مي‌گيريم.



گردش ثروتهاي عمومي در دست طبقه‌ي اشراف

امام رضا «ع»:
- … و البرائة ممن نفي الاخيار … و جعل الاموال دولة بين الاغنياء … [449].
[صفحه 325]
- (از ايمان است) بيزاري از كساني كه نيكان را از جامعه‌ي (اسلامي) تبعيد كردند … و اموال (مسلمانان) را ميان ثروتمندان به گردش گذاشتند … [450].
فرازهايي از مجموعه‌ي اين كلام امام [451]، در بخشهايي از اين كتاب مورد استناد قرار گرفت و الهام بخش خطوط اصلي مسائل اين كتاب گشت. اين بخش از سخن امام، درباره‌ي شيوه‌هاي حاكميت حاكمان طاغوتي و غير الهي است. اين حاكميت ها نادانان و چاپلوسان را بر سر كار مي‌گمارند، و معيارها و برنامه‌هاي درست اجتماعي و اقتصادي را به كار نمي‌برند، و اموال عمومي و ثروت جامعه را در دست گروه اغنيا و سرمايه دار به جريان مي‌اندازند، و در بخش خصوصي متراكم مي‌كنند، و بخش عمومي و عموم مردم را از آن محروم مي‌سازند. اين شيوه در كلام امام، از ويژگيهاي حاكمان بيدادگر و غير الهي شمرده شده است، كه - ثروتهاي جامعه را - زير نفوذ سرمايه داران به راهي سوق مي‌دهند كه در دست طبقه‌ي اشراف و اغنيا قرار گيرد و اين همان ماهيت و روش و اصول نظام سرمايه داري است.
[صفحه 326]
اين كلام از كليت و قانونمنديي ويژه برخوردار است، و در اصل از قرآن كريم گرفته شده است:
- كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم … [452].
- … تا (اموال عمومي) ميان توانگران شما دست به دست نگردد …
بي‌ترديد هنگامي كه «تداول اموال در دست اغنيا» در قرآن و احاديث و تعاليم رضوي محكوم شد، و در كلام امام رضا «ع» اين موضوع از عملكردهاي حكومتهاي طاغوتي و غير اسلامي به حساب آمد، و برائت از عوامل اين جريان غير اسلامي تكيلف شد، مي‌توان پي برد كه خود اين عمل و جريان، از هر راه و هر شيوه و به هر نامي كه باشد و به دست هر كس انجام گيرد محكوم و ممنوع است. هر برنامه و روشي كه اموال را از عموميت و بهره برداري عمومي بيندازد، و به جيب جمع انگشت شماري از خواص و اشراف و ارتباط داران، و به تعبير قرآن: «ملاء» و «مترفين» و «مسرفين»، سرازير سازد، غير اسلامي و محكوم است. اين چنين نيست كه در يك روز مردمان را در ميداني بزرگ گرد آورند و ثروتها و اموال را از همگان بگيرند و به چند تن بدهند، بلكه با به كارگيري روش خاص و برنامه ريزي‌هاي ويژه‌اي، به تدريج توده‌هاي مردم تهيدست مي‌گردند، و گروهي اندك اهل تكاثر و سرمايه‌هاي كلان مي‌شوند. بنابراين اگر «تداول ثروت در دست اغنيا» ضد حاكميت حق و عدل و اسلام است - كه هست - اين شيوه‌ها و برنامه‌ريزي ها نيز ضد حق و عدل و تعاليم رضوي و اسلام است. - كه هست -.
برخي از اين شيوه‌ها و برنامه‌ها - كه به تراكم ثروت در بخشي از جامعه مي‌انجاميد - در فصول گذشته‌ي كتاب بررسي شد، و ديديم كه بيشتر علل و عوامل آن، «آزادي اقتصادي» و «عدم كنترل دولتي» و شاخه‌ها و شعبه‌هاي آن بود. در
[صفحه 327]
آن فصل ها از گفتار امام رضا «ع» آموختيم كه در اثر تجاوز از حدود تعيين شده‌ي الهي و به دليل ظلم و غصب و كم فروشي و گرانفروشي و بخس حق مردم و خيانت در روابط مالي و عدم حاكميت ميزان حق و عدل، جريان مال به فساد و تباهي مي‌كشد و بنيانهاي اقتصادي جامعه متلاشي و نابود مي‌گردد.
در حديثي از امام علي «ع» رسيده است:
امام علي «ع»:
- … و لم أجعلها (الأموال) دولة بين الأغنياء [453].
- من اموال را ميان ثروتمندان به گردش نينداختم.
و اين از ويژگيهاي حكومت اسلامي است، كه جريان ثروت به نفع عموم مردم باشد نه عده‌اي خاص.



ربا خواري

امام رضا «ع»:
علة تحريم الربا، انما نهي الله عزوجل عنه، لما فيه من فساد الاموال، لان الانسان اذا اشتري الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما، و ثمن الآخر باطلا، فبيع الربا و شرائه و كس علي كل حال علي المشتري و علي البايع، فحرم الله تبارك و تعالي الربا لعلة فساد الاموال كما حظر علي السفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من الفساده … [454].
- علت تحريم ربا: خداوند عزوجل از ربا نهي كرد چون مايه‌ي تباهي اموال است، زيرا كه انسان اگر يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي
[صفحه 328]
درهم درهم است، و بهاي درهم ديگر باطل (و بدون حق) است، پس خريد و فروش ربوي، در هر حال براي فروشنده و خريدار زيان و كمبود دارد؛ پس خداوند متعال ربا را ممنوع اعلام كرد، زيرا كه اموال تباه مي‌گردد. چنانكه منع كرد سفيهان اموال خود را در دست گيرند، چون بيم تباهي آن اموال مي‌رود …
سرمايه دار با بكارگيري سرمايه بدون كار، و استفاده از بهره‌ي پول، ثروتها مي‌اندوزد و گروه زيادي را تهيدست مي‌سازد. دقيقا مي‌توان محاسبه كرد كه در ارتباط با يك سرمايه دار ربا خوار، چند صد نفر پس از چند سال زمينگير و ساقط مي‌شوند و سرمايه و ثروت ايشان به تدريج به جيب يك نفر سرازير مي‌گردد.
امام رضا «ع» با منطقي الهي و استوار اين شيوه‌ي را محكوم كردند، و با استدلالي خدشه ناپذير علل تحريم را باز شناساندند. از جمله‌ي مسائل اصولي و عميق كه در اين حديث رضوي مطرح شده اين است كه در جريان ربا و محاسبه‌ي سود آوري آن، مقدار اصلي پول در برابر پول قرار مي‌گيرد، و پول اضافي و سود ربوي معادل و برابري ندارد. ارزش يك درهم يك درهم است، و ارزش اضافي و درهم ربوي باطل است، يعني در برابر حقي و ارزشي و كاري نيست، پولي است كه بدون حق و ملاك گرفته شده است. امام، در اين كلام به علت ديگري اشاره مي‌كنند، و آن فساد در جريان اموال است. در جريان ربوي مال، مال رباخوار كه فاسد و نابود نمي‌شود، بلكه بظاهر رشد مي‌يابد و افزون مي‌گردد، پس اينكه امام «ع» بر پيآمد فساد در اقتصاد ربوي تكيه مي‌كند، براي شيوع فساد مالي و نابودي و تباهي در كل اقتصاد جامعه و اموال توده‌هاي مردم است. چون اموال همانند خون بايد در يك سيستم و نظام متعادل و متوازن اقتصادي، در تمام اندام اجتماع، جريان يابد، و در هر جا نياز لازم را برآورده سازد، اما در نظام ربوي در عضوي از اندام اجتماعي متراكم مي‌گردد، و ديگر اعضا دچار كم خوني و يا بي خوني
[صفحه 329]
مي‌گردند. بنابراين فساد اموال كه علت تحريم ربا شمرده شده است، ناظر به اموال جامعه و مردمي است كه روابط ربوي ميان ايشان حاكم باشد.
با توجه به ژرفايي كلام امام مي‌توان فساد در اموال شخصي را نيز در رباخواري كشف كرد، به اين معنا كه حتي ربا خوار كه بظاهر ثروت او افزون گشته و رشد يافته است، دچار فساد مالي گرديده است؛ زيرا كه در منطق امام رضا «ع» و تعاليم اسلام، چنان كه فقر و تهيدستي عامل فنا و هلاكت و مرگ است، تراكم ثروت و تكاثر در اموال و … نيز موجب فنا و هلاكت است. فقر، هلاكت زاده از تهيدستي و نبود لوازم زندگي را در پي دارد، و رباخواري هلاكت برخاسته از فساد سرمايه داري. چنانكه بي خوني و كم خوني مفسد و مرگ آور است، تراكم خون در عضوي نيز ويرانگر و مرگ زا است؛ و در نتيجه جامعه داراي روابط ربوي، در بخش اقليت، دچار فنا و فساد سرمايه داري است و گرفتار فشار خون، و در بخش اكثريت گرفتار فنا و فساد و فقر و عقب ماندگي و دست بگريبان كم خوني.
در بخش ديگري از كلام امام در علل تحريم ربا، به ظلم نيز تكيه شده است. و اين تعليل و علت يابي كه امام تبيين مي‌كنند آموزنده‌ي معيارهاي كلي و قانونمندي است كه در كل جريانهاي اقتصادي راهگشا است. تكيه بر ظلم در تعليل تحريم ربا، همان محور اصلي تعاليم الهي اديان است، يعني كه هر كار، رفتار، قانون، روش و برنامه‌اي كه سرانجام در يك محاسبه‌ي دقيق به ظلم و ستم اجتماعي بينجامد باطل و غير اسلامي است. محور حق و مشروعيت، عدل و عدالت است، و به گفته‌ي آية الله شيخ مرتضي مطهري: «عدالت در سلسله علل احكام است … نه اينست كه آنچه دين گفت، عدل است، بلكه آنچه عدل است دين مي‌گويد … » [455].
[صفحه 330]
معيار سنجش درستي و نادرستي هر استنباطي و اجتهادي و برداشتي از احكام مالي اسلام، تطبيق و سازگاري با اصل عدل و عدالت [456] است و معيار نادرستي و غير اسلامي بودن هر حكمي و برداشتي و نظري و فتوايي ظالمانه بودن و كيفيت ستم زاي آنست. بنابراين تعليم رضوي، ربا به علت ظلم تحريم شده است، چنانكه از تعليل نخستين كه فساد اموال بود نيز مي‌توان كليتي استنباط كرد و فرا راه برنامه ريزي هاي اقتصادي در جامعه‌ي اسلامي قرار داد. و آن وجوب پرهيز از فساد اموال است: ربا ممنوع است به علت فساد اموال. پس هر برنامه و قانون و روشي كه به فساد اموال جامعه بينجامد - مانند ربا - ممنوع و محكوم است. هر چه اقتصاد جامعه را از تعادل و توازن لازم بيندازد و بخشي را - چون ربا خواران - سرمايه دار و متكاثر سازد، و بخشهاي فراواني را مستضعف و تهيدست سازد، ممنوع و محكوم است.
در فراز ديگري از گفتار امام رضا «ع»، درباره‌ي ربا، تعبير هايي چون: «فناء اموال» و «تلف اموال» آمده است:
امام رضا «ع»:
- … و علة تحريم الربا بالنسية لعلة تلف الاموال و فناء الاموال … [457].
- علت تحريم ربا در نسيه (و معاملات غير نقدي)، نابودي اموال و تباهي اموال است …
اين بخشها نيز تأكيد بر همان واقعيت حتمي اجتماعي است، كه بخش سرمايه دار و ربا خوار، مانند تلمبه‌هاي نيرومند، خون اكثريت اندام اجتماع را مي‌مكد، و كل جامعه و - در نتيجه خود را نيز - به سوي فنا و نابودي سوق مي‌دهد.
[صفحه 331]
موضوع ويرانگر ديگري كه از شيوه‌هاي سرمايه داري است، سود خواري، و خصلت سود پرستي است. سرمايه داري به رشد سرمايه و افزايش سود مي‌انديشد، و تمام آرمان و كوشش خويش را در همين راستا مصروف مي‌دارد.
امام رضا «ع» در شمارش علل تحريم ربا اين موضوع را نيز بازگو مي‌كنند:
امام رضا «ع»:
- … و علة تحريم الربا … لعلة ذهاب المعروف … و رغبة الناس في الربح، و تركهم القرض، و الفرض، و صنايع المعروف … [458].
- علت تحريم ربا … از دست رفتن كارهاي نيك … و گرايش مردم به سود خواري و رها كردن قرض (دادن) و پرداخت واجبات (مالي) و انواع نيكوكاري (و رسيدگي به محرومان) است …
در نتيجه‌ي گرايشهاي سود پرستانه‌ي سرمايه داري، اصول و معيارهاي انساني و آرمانهاي والاي اخلاقي از جامعه رخت برمي‌بندد، و معيارها و ارزشهاي مادي جايگزين آنها مي‌گردد. اين موضوع را در فصل ارزيابي اخلاق سرمايه دراي، از همين بخش، بررسي خواهيم كرد.



ظلم، خيانت و استثمار

امام رضا «ع»:
- … و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس … و البخس في المكيال و الميزان … و الخيانة … [459].
- (از اسلام ناب و خالص است) دوري از گناهان كبيره و
[صفحه 332]
آدم كشي … و كاستن پيمانه و ترازو و … و خيانت (در مسائل مالي و … ) است …
از شيوه‌هاي نظام سرمايه داري كم بها دادن به كار و كالاي مردم است. مواد خام و كالاهاي مورد نياز و داراي ارزش، با رنج و زحمت از معادن و مزارع و درياها و كوهها و … استخراج و تهيه مي‌شود، و به سرمايه داران و كارخانه‌ها عرضه مي‌گردد. سرمايه داران با مكانيسم ويژه‌اي نسبت به آنها اعمال «بخس» مي‌كنند، و بها و ارزش حقيقي آنها را نمي‌پردازند. و اين خود غصب و تصاحب ثمره‌ي كار ديگران است.
و اين استثمار و خيانت است. مثال روشن آن اين روزها مسئله‌ي نفت است كه سرمايه داران غرب با كمك سياستمداران و قدرتهاي نظامي و جاسوسي خويش بهاي نفت جهان سوم را تا حدي پائين آوردند كه از نمونه‌هاي آشكار «بخس» و كم بها دادن است. همچنين جامعه سرمايه داري در كار كارگران و كشاورزان بخس روا مي‌دارد، و با اتحاد و همبستگي صاحبان صنايع، ارزش واقعي كار به كارگر و كشاورز پرداخت نمي‌شود. و اين، كم بها دادن و «بخس» كار ديگران و استثمار و غصب «حقوق الناس» و «بخس اشياء الناس» است.
سرمايه داري از اين رهگذر به اموال باد آورده دست مي‌يابد، و همواره از رشد و تصاعد سرمايه و قدرت مالي برخوردار مي‌گردد؛ و در برابر، توده‌هاي كارگر و كشاورز روز به روز با از دست دادن قدرت و نيروي جسمي و خستگي عصبي، ناتوان تر و محروم تر و زمينگير تر مي‌شوند.
در برابر ظلم هاي آشكار اين طبقه، تاريخ بيانگر قيامهاي پيامبران الهي در راه حق خواهي و جانبداري از محرومان و مستضعفان است. انبيا در سراسر دوران دعوت و قيام خويش، به محو نمود ها و مظاهر عيني و ملموس ظلم و خيانت و حق كشي در روابط مالي و اقتصادي جامعه پرداخته‌اند. اهميت اين بخش از
[صفحه 333]
مبارزه و ستيز، در مجموع مبارزات و نبردهاي پيامبران، بدان پايه است كه پس از دعوت به قبول اصل «توحيد» و عبادت خداي يگانه - كه نخستين اصل از اصول تعاليم الهي است - به اصل عدالت و قسط و دوري از ظلم و خيانت در روابط مالي مي‌پرداختند، و همراه مبارزه با انواع بت پرستي و شرك، به واژگون كردن بتهاي اقتصادي و رويارويي با رفتار طاغوتان مالي دست مي‌يازيدند.
امام رضا «ع» در كنار پرهيز دادن از گناهان كبيره‌اي چون آدم كشي، از ظلم و استثمار در روابط مالي نيز نهي مي‌كند، و كم گذاري در پيمانه و ترازو، و خيانت [460] در مسائل مالي و حقوق مردمان را از گناهان كبيره مي‌شمارد.
براي اهميت اين موضوع و تبيين بيشتر آن، آياتي از قرآن كريم مي‌آوريم:
- والي مدين اخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره و لا تنقصوا المكيال و الميزان … [461].
- و شعيب را كه از مردم مدين بود بدان سامان فرستاديم، او به آنان گفت: اي مردم! خداي را بپرستيد كه معبودي جز او نداريد؛ و پيمانه و ترازو را مكاهيد …
- و يا قوم اوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تبخسوا الناس اشياءهم و لا تعثوا في الارض مفسدين [462].
- اي قوم! پيمانه و ترازو را تمام و بعدل دهيد، و چيزهاي (كار و كالاي) مردمان را كم بها مكنيد، و همچون تبهكاران در زمين به تبهكاري مپردازيد.
در اين آيه‌ها، چنين آمده است كه شعيب پيامبر «ع» پس از نشان دادن
[صفحه 334]
دليل و تثبيت رسالت خود، در آغاز دعوت، بر موضوع پر دادن پيمانه و ترازو تكيه مي‌كند، و با «بخس اشياء ناس: كم گرفتن و كم بها دادن به كار و كالاي مردم» و استثمار ايشان به نبرد برمي‌خيزد.
- يا قوم اعبدوا الله … قد جائتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس اشياءهم و لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها … [463].
- اي مردم! خداي را بپرستيد … دليل آشكاري از پروردگارتان به سوي شما آمد، پيمانه و ترازو را به تمام دهيد، و به چيزهاي مردم بهاي كم مدهيد، و در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد …
- قالوا يا شعيب اصواتك تأمرك ان نترك - ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في أموالنا ما نشاء … [464].
- گفتند: اي شعيب! آيا همين نماز تو به تو فرمان مي‌دهد كه ما خدايي را كه پدرانمان مي‌پرستيده‌اند رها كنيم، و در اموال خويش چنانكه خود مي‌خواهيم تصرف نكنيم … ؟
امين الاسلام طبرسي درباره‌ي معناي اين آيه مي‌گويد: «و لا تبخسوا الناس اشياءهم» اي و لا تنقصوا الناس حقوقهم و لا تمنعوها، حق مردم را كم مكنيد، و ايشان را از حقوقشان محروم مسازيد».
از اين آيه و نظاير آنها، بخوبي روشن مي‌شود كه رهبران الهي در گامهاي نخستين و مراحل آغازين دعوت خود، به اجراي عدالت در روابط اقتصادي و ستيز با ظلم و خيانت و استثمار حق مردمان مي‌پرداختند، و هدف اصلي خود، يعني
[صفحه 335]
تشكيل جامعه‌ي توحيدي و قرب به خدا و مقام معرفت را بدون دستيابي به عدالت اقتصادي و ايجاد دگرگوني در ماهيت روابط ظالمانه و استثماري ممكن نمي‌دانستند؛ زيرا اكثريت مفاسد و ضلالت ها از ظلم و خيانت و ضلالت اقتصادي نشأت مي‌گيرد، و زمينه‌ي مفاسد معنوي و انحراف عقيدتي مي‌گردد.
در قرآن كريم عموما واژه‌هاي: «ملأ: سران» و «مترفين: شاد خواران» و «مسرفين: اسراف كنندگان» و «مستكبرين: بزرگي فروشان»، درباره‌ي اشراف و سرمايه داران به كار رفته است. سراسر قرآن بيانگر اين اصل است كه همه‌ي رويارويي و درگيري انبيا با بيدادگري همين طبقات بوده است. نخستين مناديان عدالت اجتماعي پيامبران بودند، و اولين فريادها عليه مالكيت هاي بزرگ و انحصار طلب - كه منابع خداداد را در انحصار خويش درمي‌آوردند و حقوق مردمان را غصب مي‌كردند - از حلقوم انبيا بيرون آمد. آيات قرآن در ترسيم روش و برنامه‌ي پيامبران، بهترين دليل اين واقعيت است.
در احاديث نيز هر نوع ظلم و كم بها دادن به كار و كالاي مردم و كاستن حق و حقوق اشخاص، با زبان كوبنده‌اي محكوم شده است.
پيامبر اكرم «ص»:
و من ظلم اجيرا أجره احبط الله عمله و حرم عليه ريح الجنة؛ و ريحها يوجد من مسيرة خمسمأة عام [465].
- هر كس به كارگري ظلم كند اعمال او را خداوند تباه مي‌سازد، و نسيم بهشت را بر او تحريم مي‌كند؛ و حال آنكه نسيم بهشت از مساحت پانصد سال راه به مشام مي‌رسد.
[صفحه 336]
پيامبر اكرم «ص»:
- و لا سخرة علي مسلم يعني الاجير [466].
- مسلماني را نبايد به اجبار و بدون مزد به كار گرفت، يعني كارگر را.
امام علي «ع»:
- لا تسخروا المسلمين فتذلوا هم … [467].
- مسلمانان را به زور و بدون مزد به كار وا مداريد (استثمار نكنيد)، و خوارشان مسازيد.
خوار ساختن مسلمانان در سايه‌ي استثمار انجام مي‌شود. استثمار موجب محروميت شديد اقتصادي است و اين موجب خواري و عقب ماندگي.
واسطه گري كه از نمودهاي آشكار استثمار و خيانت در اموال است، در احاديث ما ممنوع شده است:
امام صادق «ع»:
- في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها؟ قال: لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيها شيئا [468].
- درباره كسي كه خانه‌اي را اجاره مي‌كند سپس بيش از آنچه اجاره كرده به ديگري اجاره مي‌دهد؟ امام گفت: اين روا نيست مگر اينكه در خانه كاري (تعميري، نوسازيي، ايجاد وسايل رفاهي) كرده باشد.
بهاي اضافي در اجاره‌ي دوم چون در برابر كاري نيست، و تنها با واسطه گري كه نوعي استثمار است به دست آمده ممنوع است.
[صفحه 337]
امام باقر يا امام صادق «ع»:
- محمد بن مسلم، انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، و يدفعه الي اخر فيربح فيه؟ قال: لا الا أن يكون قد عمل فيه شيئا [469].
- محمد بن مسلم سؤال كرد: مردي براي كاري قرارداد مي‌بندد، ليكن كاري انجام نمي‌دهد و به ديگري واگذار مي‌كند و از او سود مي‌گيرد؟ امام گفت: (اين اضافه و سود) جائز نيست مگر اينكه كاري در آن انجام داده باشد.
بهاي اضافي چون در برابر كاري نيست - و كاري انجام نداده است تا پول اضافي دريافت كند - استثمار است و حرام.
اينها نمونه‌هايي بسيار اندك در باب غصب و خيانت و استثمار و ظلم در روابط مالي است كه در احاديث آمده است.
پيامبران با طبقه‌ي سرمايه دار و مترفان و مسرفان و متكاثران و زر اندوزان، به دليل انحراف اقتصادي و ظلم مالي و غصب حقوق مردم درگير شدند، و چنانكه منطق صريح آيات آن را روشن مي‌سازد، سخن با طاغوتان مالي بر سر توحيد و شرك و پرستش خدا و ترك بت پرستي نبوده است، بلكه سخن از بتهاي اقتصادي و معبودهاي مالي ايشان است، كه مترفان را بر مي‌انگيخته است تا حقوق مردمان را ناديده بگيرند و به كار و كالاي انسانها بهاي لازم ندهند، و همواره درصدد استثمار خلق و استفاده از فرصتها و امكانات باشند.
اگر دعوت توحيد و دين انبيا «ع» با آزادي اقتصادي و مظالم مالي طبقات مسرف و مترف سازگار بود، توانگران از پذيرش صوري دعوت توحيدي و اخلاقي پيامبران گريزي نداشتند؛ آنچه كه مسرفان و مترفان و مستكبران را به مبارزه با پيامبران وا مي‌داشت، جلوگيري اصولي و الزامي انبيا از ستمها و استثمارها و
[صفحه 338]
فسادهاي اقتصادي ايشان بود، و جريان قارون ناسازگاري و تضاد ماهوي تعاليم انبيا با ظلم و فساد و غصب و بخس در حقوق اشياء و اموال را روشن مي‌سازد [470].
[صفحه 339]
براي تبيين بيشتر موضوع، سخن چهار عالم و اسلام شناس بزرگ را مي‌آوريم:
1- امين الاسلام طبرسي مي‌گويد:
« … يقول الذين استضعفوا» و هم الاتباع، للذين استكبروا» و هم الاشراف و القادة: «لو لا انتم لكنا مؤمنين» مصدقين بتوحيد الله … كان اتباع الانبياء فيما مضي، الفقراء و اوساط الناس دون الاغنياء … [471].
- «مستضعفان گفتند»، مستضعفان همان پيروان بودند؛ «به مستكبران»، ايشان اشراف و پيشروان بودند: «اگر شما نبوديد ما متدين بوديم»، يعني به خداي يگانه ايمان مي‌آورديم … پيروان انبيا در گذشته، بينوايان و طبقه‌ي متوسط مردم بودند، نه ثروتمندان …
2- احمد بن فهد حلي مي‌گويد:
« … اولا تسمع ما قص الله - سبحانه و تعالي - عليك في كتابه العظيم علي لسان نبيه الكريم، و ابان لك ان المتصدي لانكار الشرايع، و المقدم علي حجود الصانع، انما هم الاغنياء المترفون، و الاشراف المتكبرون … [472].
- آيا داستانهايي را كه خداوند در كتاب بزرگ خويش، بر زبان پيامبر گراميش، بازگو كرده است نشنيدي؟ خداوند به روشني گفته است كه منكران اديان و پيشگامان انكار آفريدگار، به يقين، سرمايه داران شاد خوار و اشراف متكبر بودند …
3- علامه مجلسي مي‌گويد:
«فيقول الضعفاء للذين استكبروا»، قابل المستكبرين بالضعفاء تنبيها علي ان
[صفحه 340]
استكبارهم كان بما لهم من القوة في البدن و المال … [473].
- ضعيفان به مستكبران گفتند» (در اين آيه)، مستكبران را (خداوند) برابر ضعيفان قرار داد، براي آگاهي از اينكه استكبار آنان بدليل قدرت مالي و نيرومندي بدني ايشان بود …
4- امام خميني مي‌گويد:
« … اين قرآن است كه وادار كرد پيغمبر اسلام را به اينكه با اين سرمايه دارها دائما در جنگ باشد … [474].
… وقتي كه تشريف آوردند به مدينه با همين فقرا بودند، نه با ثروتمندان براي خواب كردن جمعيت. با فقرا براي بيدار كردن آنها. و اين فقرا را شوراندند بر آن اغنيايي كه مال مردم را مي‌خوردند … [475].
… رسول اكرم سيره‌اش اين بود كه از روز اول مقاتله مي‌كرد با اين اشخاصي كه مي‌خواستند مردم را استثمار كنند … [476].
… از بدو بعثت تا آخر، با قدرتمند ها با غدار ها و ملك دارها و سرمايه دارها هميشه در جدال بود [477].
مفهوم بخس (كم بها دادن و كاستن)، در گذشته و امروز
در اينجا مناسب است اشاره كنيم به كه در كلام امام رضا «ع» كه از «بخس در پيمانه و ترازو» و «خيانت» بطور كلي كه مسائل مالي را نيز شامل مي‌شود، سخن رفته و در قرآن كريم نيز آمده است، آيا مي‌توان آن را
[صفحه 341]
در چهار چوب معاملات جزئي و در ترازو داري و پيمانه كردن برخي كالاها - كه واحد سنجش آن پيمانه است - محدود كرد، و كاستن بهاي واقعي مواد و كم بها دادن به كار انسانها را كه مفهوم «بخس» در روابط اقتصادي امروز دنيا است در نظر نياورد؟ آيا مي‌توان گفت كه «بخس اشياء» (كم بها دادن به چيزها و كالاهاي مردم و تو سر جنس زدن … )، در روابط فاسد اقتصاد آزاد در نظامهاي تكاثري و سرمايه داري امروز - كه بخشهاي عظيمي از زندگي بشر امروز را فلج كرده است - جريان ندارد؟ باتوجه به اينكه فقر و استضعاف بشر امروز، دليل آشكار خسارت اقتصادي محرومان و روا داري بخس و كم بها دادن به ارزش كار و كالاي ايشان است.
توجه به اين نكته ضروري است كه اصولا استثمار و ظلم اقتصادي و بخس و كم فروشي و … مفاهيمي است كه در هر زمان و دوره‌اي، متناسب با شرايط و اوضاع اجتماعي و اقتصاد آن زمان، تحقق مي‌پذيرد.
در زمانهاي گذشته، چون كارگاهها و ابزار كار و مبادلات اقتصادي محدود بوده، ظلم و استثمار و بخس، بيشتر با ابزار زمان (پيمانه و ترازو) صورت مي‌گرفته است؛ ليكن امروز مسائل اقتصادي و مكيال و ميزانهاي آن بكلي دگرگون شده است، و استثمار و ظلم اقتصادي در سطح وسيعي، از سوي بازرگاني هاي كلان و تسلط سرمايه داران بر كارخانه‌ها مزارع و معادن طبيعي و … صورت مي‌گيرد، و كاستن حق مردم و «بخس» در كار آنان متناسب با ابزار جديد پيش مي‌آيد.
قرآن و احاديث به اين جريانها كاملا ناظر است، از اينرو تنها از «بخس در مكيال و ميزان» سخن نرفته، بلكه در قرآن «بخس اشياء» مطرح گشته، و در كلام امام رضا «ع» نيز «خيانت» پس از «بخس در مكيال و ميزان» آمده است. و اين بيانگر تعميم و كليت داشتن آنها است. در يكي از آيات ياد شده چنين آمده بود:
«يا قوم اوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تبخسوا الناس اشياءهم - اي
[صفحه 342]
مردم! پيمانه و ترازو را تمام و به عدل دهيد، و چيزها (كار و كالاي) مردمان را كم بها مكنيد … »
تعبير «اشياء»، كليت و گستردگي ويژه‌اي را مي‌رساند، زيرا كه «اشياء» جمع «شيي» است و «شيي - چيز»، خرد و كلان كالاها و مواد خام و كمترين چيز بها دار و منشأ ماليتي را دربر مي‌گيرد.
در كلام امام رضا «ع» نيز واژه‌ي «خيانت» پس از «بخس در مكيال و ميزان» آمده است، با اينكه «بخس در مكيال و … » از مصاديق خيانت است، و ذكر «خيانت» بطور كلي، دليل بر تعميم مفهومي حديث در موارد مشابه و شيوه‌هاي جديد آن است كه در ادوار آينده پديد مي‌آيد.
بنابراين هر گونه استثمار كه كم بها دادن و كاستن حق مردم است، «خيانت و بخس اشياء ناس» است. اگر كار كارگران كم بها داده شود، يا كالاي صنعتي و كشاورزي كه محصول كار كشاورز است. قيمت واقعي آن پرداخته نشود، [478] بخس در «اشياء مردم» روا داشته شده و در روابط اقتصادي خيانت به كار رفته است. بنابراين، كلام امام، همه‌ي صور استثمار نيروهاي انساني و تصاحب امكانات طبيعي و انواع ظلم هاي مالي را شامل مي‌گردد.



انحصار طلبي در اموال (خصوصي كردن اموال عمومي) استئثار

امام رضا «ع»:
- … و البراءة من الذين ظلموا آل محمد «ص» … و البراءة من الناكثين و القاسطين و المارقين … و البراءة من اهل الاستئثار … [479].
- (از اسلام و ايمان است:) بيزاري از كساني كه به آل محمد «ع»
[صفحه 343]
ظلم روا داشتند … و برائت از پيمان شكنان و منحرفان و مرتدان … و برائت از انحصار طلبان در اموال …
اين فراز نيز از نامه‌ي امام رضا «ع» به مأمون است، در تبيين خطوط و حدود اسلام خالص. در اين نامه تولاها و تبراهايي مطرح گشته است كه از متن اسلام و اسلام خالص است. در قسمتي از اين نامه چنين آمده است:
- « … و حب اولياء الله تعالي واجب و كذلك بغض اعداء الله و البراءة منهم، و من ائمتهم …
- دوستي اولياي خدا واجب است و دشمني با دشمنان خدا و بيزاري از ايشان و از پيشواي شان واجب است … و بيزاري از انحصار طلبان … »
پس از شمارش جريانها و طبقاتي كه بيزاري و دوري از آنها بخشي از عقيده‌ي ديني و باور اسلامي است و اقدام قرآني است و بايد به عمل در آيد و بازتاب اجتماعي داشته باشد. بيزاري از «اهل استئثار» ذكر شده است، يعني انحصار طلبان، كساني كه اموال عمومي و امكانات را براي خود و نزديكان خود مي‌خواهند و به خود و نزديكان خود اختصاص مي‌دهند.
«استئثار» (انحصار طلبي)، از آثار شوم سرمايه داري و شيوه‌هاي نظام اترافي و تكاثري است. «استئثار» در لغت به اين معنا است كه انسان مال و متاع و يا چيزي را كه مورد ميل و رغبت و نياز ديگران است، ويژه‌ي خويش سازد، و با خود كامگي و استبداد دست ديگران را از آن كوتاه كند.
«استأثر بالشي‌ء علي الغير: استبد به و خص به نفسه [480] نسبت به چيزي استئثار
[صفحه 344]
ورزيد، يعني استبداد به كار برد و آن را ويژه‌ي خويش ساخت (در انحصار خود درآورد)
اين طبقه كه اهل استئثارند يعني انحصار طلاب، آمال و منابع ثروت و درآمد جامعه را به خود و نزديكان خود اختصاص مي‌دهند، و ثروتها و منابع عمومي مولد ثروت را ويژه‌ي خويش مي‌سازند، يا نزد خود ضبط مي‌كنند. از اين كلام، روشن مي‌گردد كه منظور از اين طبقه، سرمايه داران با نفوذند كه در حكومت رخنه مي‌كنند، و امور كليدي جامعه را در دست مي‌گيرند، و با كمك دولتها، اموال عمومي و منابع ثروت همگاني و امكانات گوناگون را ويژه‌ي خويش مي‌سازند، استخراج معادن را به عهده مي‌گيرند، زمينها را با سند و ثبت هاي قلابي مالك مي‌شوند، آبها را با زور و استبداد تصاحب مي‌كنند، مراتع را در اختيار مي‌گيرند، بهره برداري از درياها و جنگلها را از آن خود مي‌كنند. يا با ايجاد انحصار، كالا و متاعي را در اختيار مي‌گيرند، و دست ديگران را از آن كوتاه مي‌سازند.
استئثار اموال و منابع طبيعي، از عوامل مهم تقسيم نابرابر و غير عادلانه‌ي ثروت و پيدايش طبقه‌ي غني مترف و مسرف و فقير تهيدست و بينوا است، و اين كاري است برخلاف سنت آفرينش و هدف از خلقت مواهب طبيعي؛ زيرا كه اصل از نظام آفرينش بر تعميم نفع و بهره برداري عمومي است. در فصول گذشته بدان اشاره كرديم، و گفتيم كه در هر جاي قرآن كريم سخن از مواهب طبيعي رفته است، توده‌هاي ناس و جامعه‌ي بشري مخاطب قرار گرفته، و بهره برداري را از آن همگان دانسته است. استئثار گران چون انحصار طلبند درست در جهت ضد اين هدف حركت مي‌كنند، و هدف خلقت و سنت آفرينش را زير پا مي‌گذارند.
براي شكافتن بيشتر كلام امام رضا «ع» سه حديث ديگر مي‌آوريم، كه در آنها واژه‌ي «استئثار» به كار رفته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام باقر «ع»: خمسة لعنتهم - و كل نبي مجاب - الزائد في
[صفحه 345]
كتاب الله، و التارك لسنتي … و المستأثر بالفيي المستحل له [481].
- پنج كسند كه من و هر پيامبر مستجاب الدعوه‌اي آنان را لعنت كرده است. آنكس كه در كتاب خدا آيه‌اي زياد گرداند، و كسي كه سنت و روش مرا رها كند … و كسي كه مال عمومي را به خود منحصر سازد و آن را حلال شمارد …
امام علي «ع»:
- في العهد الاشتري: و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة … [482].
- بپرهيز از ويژه سازي (انحصار طلبي) در چيزهايي كه همه‌ي مردم در آنها برابرند …
امام علي «ع»:
من يستأثر من الاموال يهلك [483].
- هر كس در اموال انحصار طلب باشد هلاك گردد.
امام صادق «ع»:
- … فالامطار هي التي تطبق الارض و ربما تزرع هذه البراري الواسعة و سفوح الجبال و ذراها فتغل الغلة الكثيرة، و بها يسقط عن الناس في كثير من البلدان مؤونه سياق الماء من موضع الي موضع، و ما يجري في ذلك بينهم من التشاجر و التظالم حتي يستأثر بالماء ذووالعرة و القوة و بحرمه الضعفاء … [484].
- باران ها زمين را مي‌پوشاند، و چه بسيار كه در بيابانهاي پهناور و دامنه‌ها و قله‌ها زراعت مي‌كنند، (و با اين باران ها) گندم فراواني ببار
[صفحه 346]
مي‌آيد. و بدين گونه بسياري از مردم از زحمت رساندن آب از جايي به جاي ديگر آسوده مي‌شوند، و از درگيريها و مرافعه ها، همانها كه موجب مي‌گردد تا آب را قدرتمندان به خود اختصاص دهند و ناتوانان را محروم كنند …
در سخن امام صادق «ع»، فلسفه‌ي بارش باران و جاري شدن جويبارها، اينگونه بيان شده است كه چون آبهاي زيرزميني نياز به استخراج دارد و سرمايه و ابزار مي‌خواهد، همچنين آب درياها و درياچه ها و رودهاي بزرگ را اگر بخواهند به مناطق خشك هدايت كنند هزينه‌هاي كلان لازم دارد، و استفاده از آب باران براي همه ممكن مي‌گردد، و زورمندان و سرمايه داران به بهانه‌ي در دست داشتن سرمايه‌ي آبرساني و ابزار استخراج و وسائل حفاري، نمي‌توانند آبهاي طبيعي و خداداد را در انحصار خويش درآورند، و با اعمال شيوه‌هاي استبدادي و خود محوري، ناتوانان و مستضعفان را محروم سازند. اين حديث روشن مي‌سازد كه «استئثار» و انحصار طلبي، ويژه‌ي قدرتمندان متمكن و زر داران زور مدار است، و همين عامل محروميت مستضعفان و ناتوانان مي‌باشد.
تملك آب به عنوان منبع اصلي درآمد، در همه‌ي سرزمينهايي كه آب كم است و زمين زياد - چون آسيا و افريقا - شيوه‌ي عمل همه‌ي ثروتمندان زور مدار است. ايشان در استئثار و منحصر ساختن منابع طبيعي، نخستين كاري كه مي‌كردند منابع آبي را در اختيار مي‌گرفتند و دست عموم مردم را از آن قطع مي‌كردند؛ در نتيجه، مالكان و فئودال ها و خان ها نخست اميران و مالكان آب مي‌شدند و سپس مالكان زمين. و همانها قدرت استفاده از زمينها را داشتند، زيرا كه زمين بدون آب ارزشي نمي‌توانست داشته باشد.
[صفحه 347]
امام صادق «ع»:
- سئل ابوعبدالله «ع»: ما ادني حق المؤمن علي اخيه؟ قال: أن لا يستأثر عليه بما هو احوج اليه منه [485].
- از امام صادق «ع» سؤال شد: كمترين حقي كه مؤمني بر برادر مؤمن خود دارد چيست؟ گفت: (كمترين حق مؤمن) اينست كه چيزي را كه بر او (برادر ديني) بيشتر به آن نياز دارد، در انحصار خود نگيرد.
در اين حديث، به خود اختصاص دادن و بهره برداري شخصي در صورت نياز بيشتر ديگري، استئثار شمرده شده است.
بنابراين مطالب، سخن امام رضا «ع» چون ديگر گفتار والاي آن امام بزرگ، در تبيين و تفسير حد و خط اصيل اسلام، با ديگر احاديث همسان و همسو است، و از خاستگاه اصلي و منبع جوشان وحي گرفته شده است، كه منابع طبيعي و مواهب الهي را براي استفاده‌ي همگاني حتي حيوانات معرفي كرده است، و هر گونه منحصر سازي و حبس و ضبط و انحصار گرايي را حركتي بر خلاف سنت الهي و قانون عام خداوند معرفي كرده است.



كنز

امام رضا «ع»:
- … و وجدنا المحرم من الاشياء لاحاجة للعباد اليه، و وجدناه مفسدا، داعيا الي الفناء و الهلاك … [486].
[صفحه 348]
- ديديم كه كالاها و مواد حرام چنان است كه مورد نياز مردمان نيست و تباه كننده و ويرانگر و نابود كننده‌ي (هستي فرد و جامعه) است.
به تناسب مسائل ياد شده در بحث گذشته، و براساس رابطه‌اي كه مفهوم «استئثار»، با مفهوم «كنز» و «اكتناز» دارد، از اين موضوع نيز فشرده و كوتاه گفتگو مي‌كنيم، و اندكي از حدود و شرايط و مفهوم آن را روشن مي‌سازيم.
كنز، در لغت به معناي روي هم انباشتن و گرد آوردن است. [487] مال زياد و انباشته كنز ناميده مي‌شود. اشخاصي كه با شكلها و شيوه‌هاي گوناگون، اموالي را گرد مي‌آورند اهل كنز هستند. پولها و سرمايه‌هاي شخصي بايد به نوعي به سود جامعه در گردش باشد، و گنج كردن و گرد آوردن و بر روي هم انباشتن، و از دسترس استفاده‌ي جامعه دور نگهداشتن، كنز نام دارد، و بسان استئثار اموال عمومي و منحصر ساختن منابع طبيعي، انحصار طلبي و شيوه‌اي ضد اسلامي است.
اين اصل شايد بر اين بينش بنيادي اسلامي استوار باشد، كه جامعه در اموال شخصي اشخاص نيز حق دارد، از اينرو مي‌بينيم كه اسراف در مال شخصي نيز ممنوع و حرام است؛ چون اجتماع نيز در مال شخصي حق دارد، و اسراف از جمله مستلزم تضييع حق اجتماعي در اموال شخصي است.
در اينجا از فقيهي زمان شناس سخني مي‌آوريم: « … اسراف و تبذير و هر گونه استفاده‌ي نامشروع از مال ممنوع است؛ نه تنها از آن جهت كه نوع عملي كه روي آن مال صورت مي‌گيرد حرام است، بلكه از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومي است، بدون مجوز … چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد … » [488].
[صفحه 349]
بنابر حديث «علل الشرايع»، درباره‌ي فلسفه احكام»، كه از امام رضا «ع» نقل شده است و بخشي از آن را در آغاز اين فصل آورديم، هر حرام و واجبي، داراي علتها و حكمت هايي ژرف و اصولي است كه با ذات و ماهيت پديده‌ها و فطرت انسانها و رشد و كمال مادي و معنوي افراد رابطه دارد. با اين معيار كه از آموزشهاي الهي رضوي به دست آورديم، معلوم مي‌شود كه انباشتن و گنج كردن طلا و نقره و تراكم و تكاثر اموال به چه علت ممنوع شده است؛ چون مايه‌ي فساد و فناي جامعه و مردم است. كنز اموال، طبقه اشراف را به فساد سرمايه داري و مال پرستي و عوارض آن چون: طغيان، شاد خواري، اسراف كاري، غفلت و … گرفتار مي‌سازد، و توده‌هاي مردم را به فساد فقر و تهيدستي و استضعاف. در كلام امام رضا «ع»، فساد و هلاكت دو عامل اساسي براي حرمت در احكام شمرده شده است.
علل حليت (حلال بودن)، در مال انباشته و كنز شده نيست؛ بلكه علتها و حكمت هاي حرمت و ممنوعيت در آن وجود دارد، به اين بيان:
1- «لا حاجة بالعباد اليه»: مردم به كنز و جمع اموال نزد اشخاص نياز ندارند.
2- «وجدناه مفسدا»: اموال انباشته (كنز)، مايه‌ي فساد و طغيان و ظلم است.
3- «داعيا الي الفناء و الهلاك»: مال متراكم و انباشته موجب هلاكت فرد و جامعه است.
علت تكويني هِلاكت زاده از تكاثر و كنز، در اينست كه چيزي كه مايه‌ي
[صفحه 350]
صلاح و بقا و پايداري مردمان است يعني اموال و سرمايه‌ها، احتكار مي‌شود و در انحصار اشخاص قرار مي‌گيرد، و از دسترس نيازمندان و مصالح كلي جامعه دور نگاه داشته مي‌شود. و اينها همه‌ي هلاكت و نابودي است [489].
بنابراين، كنز - گر چه با نام و بطور خاص - در كلام امام مطرح نشده است، ليكن با بررسي علل و فلسفه‌ي احكام در حديث «علل الشرايع»، حكم امثال آن را مي‌توانيم بشناسيم، و پرده از چهره‌ي اين بيماري اجتماعي كه ويژه‌ي نظامهاي سرمايه داري است، برداريم.
در قرآن كريم از «كنز» با صراحت سخن رفته است:
- … و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [490].
- و كساني كه طلا و نقره را گنج مي‌كنند و آن را در راه خدا انفاق نمي‌كنند به كيفري دردناك نويد شان ده. روزي كه آن را در آتش دوزخ گداخته كنند و پيشاني هايشان و پهلو هايشان و پشت هايشان را بدان داغ كنند (و بگويند به گنج داران:)، اين همان گنجي است كه براي خود ساخته بوديد، اكنون (رنج و كيفر) آنچه را گنج كرديد بچشيد.
كنز در قرآن كريم موضوعي است مستقل و جدا از موضوع زكات و محتواي اين آيه تأسيسي است نه تأكيدي؛ چنانكه اصل، تأسيس است نه تأكيد [491].
[صفحه 351]
منظور از «كنز»، اندوختن طلا و نقره و اموال فراوان و متراكم؛ و منظور از «لاينفقونها»، انفاق اصل طلا و نقره و اموال است.
آيه‌ي كنز، با آيات بسياري در قرآن، همسو و هم مضمون است. آياتي كه از تكاثر، جمع مال، بخل (كه لازمه‌ي آن جمع و كنز مال است)، اسراف، اتراف، طغيان و تجاوز از حد و … سخن گفته و در حقيقت انباشتن اموال را در يك نقطه و نزد اشخاص محكوم كرده است.
در احاديث فراواني نيز اين موضوع با روشني مطرح گشته است كه هر يك به گونه‌اي مفهوم كنز و موارد آن را روشن مي‌سازد و كلام خدا را تفسير مي‌كند؛ بويژه درباره‌ي اين آيه، حديثي از پيامبر اكرم «ص» رسيده است كه روح و جوهر آيه را آشكار مي‌كند. مضمون والا و ابعاد مهم سخن پيامبر اكرم «ص» بايد مورد دقت قرار گيرد:
پيامبر اكرم «ص»:
- لما نزلت هذه الاية، قال: «تبا للذهب تبا للفضة» يكررها ثلاثا فشق ذلك علي اصحابه، فسأله عمر: اي المال نتخذ؟ فقال لسانا ذاكرا، و قلبا شاكرا، و زوجة مؤمنه تعين احدكم علي دينه [492].
- چون اين آيه (آيه‌ي كنز) نازل شد پيامبر فرمود: «نابود باد طلا، نابود باد نقره» و سه بار اين سخن را تكرار كرد. موضوع بر اصحاب پيامبر گران آمد، عمر پرسيد: چگونه مالي داشته باشيم؟ فرمود: زبان ذكر گو، دل سپاسگزار، و همسري مؤمن كه شما را ياري كند تا دينتان را حفظ كنيد.
بررسي ابعاد حديث:
1- تلقي پيامبر اكرم از محتواي آيه، و چگونگي برخورد آن حضرت با مسأله‌ي
[صفحه 352]
«كنز»، و مفهوم آيه، و تعبير كوبنده «تبا … »، همه و همه نشان مي‌دهد كه در آيه، موضوع جديد و مهمي - درباره‌ي مسؤوليتهاي مالي - مطرح شده، بگونه‌اي كه بر ياران پيامبر «ص» دشوار آمده است: «فشق ذلك علي أصحابه».
2- روشن است كه پيامبر «ص» با تعبير: «تبا للذهب، تبا للفضة»، و سه بار تكرار آن و تاكيد بر آن در مقام نفي و رد تراكم و تكاثر و كنز اصل ذهب و فضه است، نه حصه و بخشي از آن كه مقدار زكات آن است. بهترين دليل، دنباله‌ي حديث و برداشت اهل محاوره و مخاطبان سخن پيامبر اكرم «ص» است. اصحاب پس از كلام پيامبر چنين پرسيدند: «اي المال نتخذ» (چگونه مالي داشته باشيم)؟. پاسخ پيامبر «ص» نيز روشنگر همين برداشت است: «لسانا ذاكرا، و قلبا شاكرا، و زوجة مؤمنة … زباني ذكر گو، دلي سپاسگزار، وزني با ايمان … » پيامبر اكرم «ص» نفرمودند كه تنها زكات اموال تان را بپردازيد و ديگر آسوده خاطر باشيد، اگر چه پس از اداي زكات، اموال فراواني نزدتان متراكم و گنج شده باشد؛ نه، اين را نگفتند در پاسخ، از زباني كه ذكر خدا گويد و قلبي كه شكرگزار نعمتهاي او باشد و همسري كه با ايمان باشد، سخن گفتند. اين پاسخ، در حقيقت سؤال را تصحيح مي‌كند، و پيامبر اكرم «ص» بدين گونه به ياران خود مي‌آموزد كه از هر گونه ثروت اندوزي بپرهيزيد و ريشه‌هاي مال اندوزي را از سرزمين درون و قلب تان برآوريد. به خداي روي آوريد، و از نعمتها - باندازه - بهره برداري كنيد، و از مال براي انتخاب همسري مؤمن بهره گيريد. و اين خود تصحيح معيارها و اصول گرايشهاي مالي است، و محتواي كلام عميق پيامبر «ص» اينست كه زر و سيم (مال)، وسيله و ابزار زندگي است و نبايد هدف قرار گيرد و كنز و گنج گردد، و جنبه‌ي طريقي آن - كه راهي به هدف است - به جنبه‌ي موضوعي يعني هدف - تبديل شود.
3- تعبير كوبنده‌ي «تبا»، نيز مي‌تواند اشاره باشد به رابطه‌ي واقعي و عيني «تب: نابودي و هلاكت» با طلا و نقره‌ي ذخيره گشته و گنج شده، «تب» به
[صفحه 353]
معناي خسران و هلاكت است، و «تبا للذهب» به معناي استمرار خسران و هلاكت براي آن است، چنان است كه گفته شود: «الزمه الله خسرانا و هلاكا - طلا و نقره گنج شده همواره در كام هلاكت باد».
خسران و هلاكت، از اموري است كه از طبيعت طلا و نقره‌ي گنج شده، و همچنين اموال افراطي و تكاثر يافته، سرچشمه مي‌گيرد.
خسران و هلاكت فردي و اجتماعي از پيآمد هاي و آثار حتمي مال اندوزي و تكاثر طلبي است، و اين امر ويژه‌ي جامعه‌ي سرمايه داري است. اين موضوع در بخشهاي گوناگون اين كتاب تا حدودي تبيين گشت. بار ديگر به برخي از تعبير هايي كه در احاديث آمده است بنگريد، و ببينيد آيا تكاثر و مال اندوزي عامل خسران وهلاكت هست يا نه؟
«شر امتي الاغنياء [493] - بدترين امت من ثروتمندان هستند».
… المال يعسوب الفجار [494] - مال، امير (فرمانرواي) بدكاران است».
«المال مادة الشهوات [495] - مال، ماده‌ي شهوت ها است».
«المال للفتن سبب [496] - مال، علت فتنه‌ها است».
«المال يفسد المآل و يوسع الآمال [497] - مال عاقبت كار (انسان) را تباه مي‌كند و آرزوها (ي دور و دراز انسان) را توسعه مي‌بخشد».
«الدينار داء الدين [498] - پول، بيماري دين است».
«كثرة المال مفسدة للدين [499] - مال زياد تباه كننده‌ي دين است».
… (كثرة المال) مقساة للقلوب [500] - سرمايه داري موجب سنگوارگي
[صفحه 354]
(قساوت) دلها است».
«كثرة المال يفسد القلوب [501] - ثروت زياد دلها را تباه مي‌كند».
«(كثرة المال) ينسي الذنوب [502] - سرمايه داري گناهان را به فراموشي مي‌سپارد».
«هلك خزان الاموال و هم احياء [503] - سرمايه داران مرده‌اند با اينكه زندگي مي‌كنند».
«هلاك امتي في … جمع المال [504] - نابودي امت من در … مال اندوزي است».
البته اين احاديث به اموال منحرف از مسير حق و عدل نظر دارد، اموالي كه نه باندازه و از راه حلال به دست آمده و نه در راه درست مصرف مي‌شود، نه اموالي كه در خدمت مردم و در مسير خير و صلاح جامعه باشد.
با اين توضيحات، مقصود از كلام پيامبر اكرم «ص» نيك روشن مي‌گردد و مشخص مي‌شود كه سرمايه داري، دچار واقعيتي ويرانگر و آسيب پذير است و در كام سقوط، تباهي و بي‌ثباتي گرفتار.
گفتار ديگر پيامبر اكرم «ص» در اين باره نيز روشنگر همين معناست، كه مال انباشته و تكاثري محكوم و مردود است.
پيامبر اكرم «ص»:
- من ترك بيضاء او حمراء كوي به يوم القيامة! [505].
- هر كسي نقره يا طلايي (پس از خود) باقي بگذارد، روز رستاخيز با آنها (گداخته) داغ مي‌شود.
[صفحه 355]
در احاديث ديگر نيز اين موضوع با روشني مطرح گشته است:
امام صادق «ع»:
- انما اعطاكم الله هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها الله و لم يعطكموها لتكنزوها [506].
- اين اموال زيادي را كه خداوند به شما داده براي اينست كه در آن جهت و راهي كه خدا خواسته كار بريد، و نداده است كه گنج و انباشته كنيد.
امثال اين حديث مي‌تواند آيه‌ي كنز را تفسير كند. فراز «هذه الفضول من الاموال - اين زياديها در اموال»، بيانگر مقدار زائد بر نفقه و مخارج زندگي است، كه مي‌بايست انفاق شود نه گرد آيد و انباشته و كنز گردد. جمله‌ي «حيث وجهها الله - به راهي كه خدا تعيين كرده است»، مفسر «في سبيل الله» قرآن است كه در آيه‌ي كنز آمده است. راه خدا همان راه و جهتي است كه گردش ثروت بايد به سوي آن باشد، يعني به سوي خدا و براي بهره برداري خلق خدا.
امام صادق «ع»:
يا عبدالله اجهد ان لا تكنز ذهبا و لا فضة، فتكون من اهل هذه الاية «و الذين يكنزون الذهب … » [507].
- اي عبدالله! بكوش كه طلا و نقره گنج نكني و گرنه اهل آيه‌ي كنز (و مستحق عذاب آنان) خواهي بود.
روشن است كه نوع تعبير حديث، اندوختن و گنج كردن اصل اموال را در بر مي‌گيرد، نه فقط زكات را.
[صفحه 356]
امام باقر «ع»:
- في قوله تعالي: «و الذين يكنزون الذهب و الفضة … »، فان الله حرم كنز الذهب و الفضة و امر بانفاقه في سبيل الله [508].
- در تفسير آيه‌ي كنز: خداوند گنج كردن طلا و نقره را تحريم كرد و به انفاق آنها در راه خدا فرمان داد.
امام صادق «ع»:
- و من جمعها و بخل بها ردته الي مستقرها و هي النار [509].
- هر كس دنيا (يعني مال و منال و امكانات دنيوي) را گرد آورد و نسبت به آنها بخل بورزد (و انفاق نكند و در دسترس ديگران نگذارد)، او را به جايگاه نهايي خود كه آتش دوزخ است خواهد رسانيد.
امام صادق «ع»:
- دخل اليه قوم من خراسان فقال ابتداء: من جمع مالا يحرسه، عذبه الله علي مقداره، فقالوا: بالفارسية: لا نفهم العربية. فقال لهم: «هر كه درم اندوزد جزايش دوزخ باشد» [510].
- گروهي از خراسانيان نزد امام صادق رفتند، امام در آغاز گفت: هر كس مالي گرد آورد و خوب محافظت كند، خدا به اندازه‌ي آن مال او را كيفر كند. به فارسي گفتند: ما عربي نمي‌فهميم. امام فرمود: هر كه درم اندوزد جزايش دوزخ باشد.



تعيين مقدار در كنز

آيا مي‌توان با استفاده از احاديث براي مال متراكم و انباشته كه مصداق كنز
[صفحه 357]
و تكاثر است، مقدار و حدودي تعيين كرد؟ در برخي احاديث براي كنز مقدار تعيين شده است:
امام علي «ع»:
- ما زاد علي اربعة آلاف فهو كنز ادي زكوته او لم يؤد و ما دونها فهو نفقة [511].
- بيش از چهار هزار درهم كنز است، چه زكات آن را پرداخته باشند يا نه؟و كمتر از آن، مخارج زندگي است.
امام صادق «ع»:
- و اثنا عشر الف درهم كنز [512].
- دوازده هزار درهم (انباشته) گنج است.
امام صادق «ع»:
- ليس من شيعتنا من ملك عشرة الاف درهم، الا من اعطي يمينا و شمالا و قدام و خلف [513].
- كساني كه مالك ده هزار باشند از شيعيان ما نيستند، مگر آنان كه از چهار طرف دست به انفاق زنند (و به نيازمندان ببخشند).
امام صادق «ع»:
- المال اربعة الف و اثنا عشر الف درهم كنز، و لم يجتمع عشرون الفا من حلال، و صاحب الثلاثين الفا هالك و ليس من شيعتنا من
[صفحه 358]
يملك مأة الف درهم [514].
- (حد) مال، چهار هزار درهم است، و دوازده هزار درهم كنز (گنج) است. بيست هزار درهم از راه حلال دست نيابد. مالك سي هزار درهم هلاك گردد. و از شيعيان ما نيست كسي كه صد هزار درهم يكجا داشته باشد (و نگاه دارد و به ديگران ندهد).
آنچه از اين احاديث مي‌توان فهميد اينست كه دوره‌هاي زماني رشد و عدم رشد اقتصادي و سطح درآمد مشروع مردم، در اين موضوع تأثير دارد؛ حتي نسبت به سرزمينها و اجتماعات گوناگون نيز فرق هايي عمده در كار اين حسابرسي خواهد بود. از اينرو مي‌نگريم كه خود اين چند حديث نيز بر مقدار معيني توافق ندارد. البته تعيين مقدار معيني و سطح خاصي براي مال، در همه دوره‌ها و همه‌ي اجتماعات و همه شرايط اقتصادي، كاري دشوار است، و ناسازگار با واقعيت هاي عيني جامعه‌ها. شايد به همين علت در اين احاديث نيز مقدار معيني - كه با هم موافق باشد - عرضه نشده است. از اينجا مي‌توان گفت كه اين احاديث، حدود تقريبي را به دست داده‌اند؛ آن هم در ارتباط با زمان صدور حديث، نه ضابطه‌اي براي همه‌ي اجتماعات و همه‌ي دوره‌ها و همه‌ي سطح هاي درآمد و توليد.
آري اين احاديث يك اصل را اثبات مي‌كند، و آن نفي كنز و ذخيره سازي و تكاثر گرايي و مال اندوزي فزون از حد، نزد افرادي اندك است، و از جمله، سرمايه داري به اصطلاح جديد را نيز مردود و محكوم مي‌شناسد.
اين اختلاف در مقدار، موجب ضعف معنوي و سستي دلالت اين احاديث نمي‌گردد بلكه موجب قوت آنهاست، زيرا كه نشان مي‌دهد كه اين احاديث به واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي دوره‌هاي مختلف زندگي انسان توجه دارد، و
[صفحه 359]
موضوع «كنز» را در زمانها و شرايط گوناگون در ارتباط با واقعيت حيات اجتماعي - اقتصادي مردم تحليل و تفسير كرده است.
اين نكته نيز قابل توجه است كه حتي در يك زمان مشخص و شرايط اقتصادي همسان، افراد با يكديگر مساوي نيستند، و از نظر امكانات و كيفيت زندگي، نوع كار، ميزان مخارج، هزينه‌ي معاش، تعداد افراد خانواده، وضعيت مزاجي و حالي افراد خانواده، و … از يكديگر تمايز مي‌يابند، و نمي‌توان حد و مرز معيني براي همه تعيين كرد. شايد اختلاف در احاديث به اين جهت نيز ناظر باشد.



كنز و اسراف

براي جلوگيري از تضييع و تباهي كالاها و اموال، و تأمين نياز همگان، اسراف ممنوع شده است، و استفاده در حد ميانه (قصد) و اعتدال تكليف گشته است. اسراف تجاوز از حد نياز است. و اين تجاوز موجب محروميت نيازمندان است.
در احاديث، تعبير هايي قابل دقت درباره اسراف به كار رفته، تا جايي كه دور ريختن هسته‌ي خرما و باقيمانده‌ي آب ته ظرف اسراف شمرده شده و از آن نهي گرديده است. [515] كنز كردن و بر هم انباشتن بخشهاي عظيمي از كالا و اموال نوعي اسراف است - با مفهوم اولويت - اسراف در اموال؛ بويژه با توجه به مفهوم احاديثي كه اسراف را تصرف در اموال ديگران به حساب آورده است [516].
كنز مشمول آيات و احاديثي كه تجاوز از حد ميانه را منع مي‌كند نيز هست [517].
در اينجا سخني والا و ارزنده، از فقيه متبحر، ملا محمد مهدي نراقي مي‌آوريم:
[صفحه 360]
«خداوند سبحان چيزي را در جهان نيافريد مگر اينكه در آن حكمت هاي فراواني است، و در هر حكمتي هدف و مصلحتي منظور گرديده است، و اين هدف و مصلحت محبوب خداي تعالي است … » [518].
پس از اين گفتار و بحثي ژرف و دقيق درباره‌ي حكمتها و راز و رمز هاي آفريده‌ها ي خداوندي، مي‌گويد:
«كسي كه درهم و دينار (پول) را ذخيره كند و آن دو را حبس و پنهان نمايد، بي‌ترديد نعمت خدا را ناسپاسي كرده است. چون اين دو سنگي است كه ذات آنها سود آور و (ابزار) مبادله نيستند، و خداوند آن دو را آفريد تا حاكم (بر جريان) مبادلات باشد، و در پرتو آنها، تعادل و مساوات (در خريد هر كالا) و محاسبه در (ارزيابي قيمتهاي) ديگر كالاها (و اموال) مختلف و نا همگون پديد آيد. پس اين دو (گر چه) به خودي خود داراي ارزش است، ليكن هدف در ذات آنها (و ارزش واقعي آنها) نيست، و به همه اموال نسبتي مساوي دارند (ابزار سهولت مبادلات در همه كالاها هستند).
اين است كه هر كس درهم و دينار (پول) را داشته باشد، گوئيا همه چيز را دارد و چون اين نيست كه كسي مالك لباس باشد. اگر مالك لباس بود جز لباس را ندارد، و اگر به خوراك نياز يافت، مالك خوراك چه بسا كه ميلي به لباس نداشته باشد [519] (تا لباس را براي مبادله با خوراك بپذيرد)؛ زيرا هدف (صاحب خوراك) در خود لباس نيست، برخلاف درهم و دينار، زيرا كه اين دو در ظاهر گويا چيزي نيستند و از نظر باطن و محتوا گويا همه چيزند [520] … همچنين درهم و دينار كه … وسيله ابزاري براي رسيدن به هر هدفي است. پس حكمت از
[صفحه 361]
آفرينش درهم و دينار (پول) اينست كه از روي عدالت بر جريان اموال حاكم باشد و به كمك آن دو حدود ارزشهاي گوناگون شناخته شود، و كالاهاي متنوع قيمت گذاري گردد، و خود راهي براي دستيابي به ديگر اموال شود. بنابراين لازم است كه اين دو (پول) را آزاد سازند، و در دست جامعه به جريان اندازند، و به معادل و برابري در مبادله‌ي كالاها و منافع گوناگون دست يابند … كسي كه اين دو را گنج و پنهان كند به آن ستم روا داشته و حكمت موجود در آن را تباه ساخته است، و نعمت خدا را نيز ناسپاسي كرده است. چنان است كه كسي حاكم مسلمانان را زنداني كند. و كسي كه اين دو را گنج نكند و بيش از اندازه‌ي نياز آنها را به كار نبرد، و مقدار زايد را در راه خدا انفاق كند، از آنها، طبق حكمت (الهي)، بهره برداري كرده و نعمت خداي را شكر گزارده است … خدا اين حقيقت را در اين آيه‌ي (آيه كنز) بازگو كرده است …
از آنچه درباره‌ي حكمت آفرينش درهم و دينار (پول) گفتيم، آشكار مي‌گردد كه اگر كسي از طلا و نقره ظرف تهيه كند، نعمت خدا را ناسپاسي كرده است، همچنين كسي كه مبادله ربوي با آنها انجام دهد، شكر نعمت بجاي نياورده و ستم روا داشته است؛ چون اين دو براي غير خود آفريده شده‌اند نه براي خود؛ زيرا كه غرض در خود آنها نيست. پس هر گاه داد و ستدي در خود آنها صورت گيرد، خود آن دو را مقصود و هدف قرار داده‌اند. و اين بر خلاف فلسفه‌ي خلقت آنها است … » [521].



كنز و عذاب موعود الهي

دقت در واژه‌هايي كه عاقبت گنج دوستان و سرمايه داران را بازگو مي‌كند، اهميت تكليف در اين زمينه را روشن مي‌كند، و مرز بالاي حرمت و ممنوعيت را
[صفحه 362]
مي‌رساند. در آيات و احاديث مربوط به مال اندوزي و مال اندوزان، وعده‌ي عذاب الهي داده شده است:
- ويل لكل همزة لمزه. الذي جمع مالا و عدده. يحسب ان ما له اخلده. كلا لينبذن في الحمة [522].
- و اي بر عيبجوي سخن چين. انكه مالي گرد آورد و بشمرد. مي‌پندارد كه مالش او را جاودانه مي‌سازد. هرگز! او را در آتش خرد كننده (و شكننده) مي‌افكنند.
- و لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة [523].
- كساني كه درباره‌ي نعمتهايي كه خداوند از كرم خويش به آنها داده، بخل مي‌ورزند، نبايد گمان برند كه بخل ورزيدن براي ايشان مايه‌ي خيري است؛ بلكه برايشان مايه‌ي شر و بدي است، روز قيامت آنچه نسبت به آن بخل ورزيدند طوق (آتشين) مي‌شود در گردنشان …
- الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل و يكتمون ما اتاهم الله من فضله و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا [524].
- كساني كه بخل مي‌ورزند و مردمان را به بخل ورزي فرمان مي‌دهند، و آنچه را خدا از كرم خويش به آنها داده پنهان مي‌كنند (سرانجام كارشان آتش است كه)، براي كافران آتشي خفت بار آماده كرده‌ايم.
اين سه آيه - كه نمونه‌اي بسيار اندك از آيات قرآن در محكوم كردن
[صفحه 363]
مال اندوزي و تكاثر طلبي است - نيك روشن مي‌سازد كه سرانجام كار كنز كنندگان و بخل ورزان و مترفان و تكاثر طلبان چه خواهد بود؟



كنز و زكات

بنابر گفتار گذشته روشن گشت كه موضوع «كنز»، اصلي تأسيسي و از اصول مهم قرآني در سياست اقتصادي است. احاديث نيز آيه را تفسير و تبيين مي‌كند، و سياست عام و بنيادين را در كار اداره جامعه ارائه مي‌دهد، يعني كه گره گشاي مهم در جامعه‌هاي بشري بر خورد با نظام سرمايه داري است.
حديثي رسيده است كه طبق مضمون ظاهر آن، آيه‌ي كنز مفهوم تازه‌اي ندارد و تأكيدي است بر آيات وجوب زكات:
پيامبر اكرم «ص»:
- كل مال يؤدي زكاته فليس بكنز و ان كان تحت سبع ارضين و كل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز و ان كان فوق الارض [525].
- هر مالي كه زكات آن داده شد، كنز نيست گر چه زير هفت طبقه‌ي زمين پنهان گردد؛ و هر مالي كه زكات آن پرداخت نشد كنز است گر چه آشكار و روي زمين باشد.
درباره‌ي اين حديث نكاتي بايد ياد آوري شود:
1- اين حديث از نظر سند ضعيف است.
2- خبر واحد است و در مقابل آن، احاديث فراواني داريم كه مورد كنز را مخصوص حصه‌ي زكات قرار نداده و موافق قرآن، كنز را بطور مطلق محكوم كرده است.
[صفحه 364]
3- اين حديث با آيات ديگري نيز مخالف است. آياتي كه بطور مطلق گرد آوري مال و تكاثر گرايي و تجاوز از حد و طغيان در مال، و اتراف، و اسراف و استكبار مالي، و بخل و ترك انفاق و … را شديدا محكوم كرده است نه تنها ترك زكات را.
4- اگر حديث ياد شده درصدد بيان معناي زكات باشد و كنز را ويژه‌ي حصه و بخش زكات بسازد، و به سه علت مخالف كتاب خدا است:
أ- اصل در آيات تأسيس است نه تأكيد. و تأكيد قرار دادن آيه، در حقيقت بي محتوا ساختن موضوع كنز و الغاي آن است، بويژه با توجه به اينكه موضوع زكات مستقل و جداگانه در قرآن بارها آمده و بر وجوب آن تأكيد ها شده است.
ب - تخصيص كنز به مورد زكات برخلاف ظاهر آيه است؛ زيرا در آيه‌ي كنز اصل ذهب و فضة مطرح شده است نه بخشي از آن. و ضمير در «لا ينفقونها» به اصل ذهب و فضة يا اموال كنز شده برمي‌گردد. و تعبيرهاي بعدي آيه، چون: «فتكوي بها جبالهم» و «هذا ما كنزتم لانفسكم» اين معنا را تأييد مي‌كند.
ج - سياق و سبك آيه با توجه به آغاز آن با تأكيدي بودن آن سازگار نيست، زيرا در آغاز آيه سخن از خوردن مال مردم از راههاي باطل و نادرست و بيان جريانهاي انحرافي در گردش اموال است، و يكي از آنها كنز كردن و دور نگهداشتن مال از مسير نفع عموم است. پس سخن از پرداخت درصدد معيني و مسئوليت محدودي نيست.
سرانجام، اين حديث بر فرض صحت آن احاديث ديگر قابل جمع است؛ زيرا كه پرداختن زكات نيز مصداقي از كنز (جمع آوري و نگاهداري) است. و چون در حديث آمده است: «و ان كانت تحت سبع ارضين گر چه زير هفت طبقه‌ي زمين
[صفحه 365]
باشد» يا «فوق الارض، روي زمين»، اين تعبيرها بيانگر اين است كه حديث به روي زمين يا زير زمين نظر دارد، و اين پندار را باطل مي‌سازد كه اگر چيزي پنهان شد كنز است و اگر آشكار بود، گر چه بسيار زياد، كنز و گنج نيست؛ بلكه مي‌گويد كه اگر مال براي سرمايه‌ي زندگي و تأمين مخارج لازم بود - زير زمين باشد يا روي زمين، آشكار باشد يا پنهان - در صورتي كه زكات آن پرداخت شده باشد، كنز و گنج نيست، و پنهان كردن چنين سرمايه و مالي اشكالي ندارد. بنابراين، حديث ياد شده، به اموال متراكم و انباشته شده و زايد بر همه‌ي مصادف و مخارج زندگي، با وجود ضرورت ها و مسئوليتهاي اجتماعي، نظري ندارد، چه اينكه اين گونه انباشت هاي مسرفانه و تكاثر طلبي دنيا دوستانه، در برابر نيازهاي ضروري مردم، محكوم به حكم كنز است و موضوع آيه‌ي مورد گفتگو است.



نظام طبقاتي

امام رضا «ع»:
- عن عبدالله بن الصلت، عن رجل من اهل بلخ قال: كنت مع الرضا «ع» في سفره الي خراسان، فدعا يوما بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان و غيرهم. فقلت: جعلت فداك، لو عزلت لهولاء مائدة؟ فقال: مه ان الرب - تبارك و تعالي - واحد، و الام واحدة، و الأب واحد و الجزاء بالاعمال [526].
- عبدالله بن صلت گويد، مردي از اهل بلخ گفت: در سفر خراسان
[صفحه 366]
با امام رضا «ع» بودم، روزي سفره‌اي انداختند و غلامان سياه و غير سياه را بر سفره گرد آوردند (و همه با هم و با خود امام غذا خوردند). گفتم: كاش براي اينها سفره‌اي جدا مي‌انداختيد! فرمود: خاموش! خداي همه يكي است، و مادر يكي، و پدر يكي، وپدر يكي (پس تفاوتي نيست)، و پاداش هر كس بسته به كردار او است.
نتيجه حتمي روابط اقتصادي در نظامهاي سرمايه داري، و به كارگيري ظلم و زور تجاوز و استثمار و كنز و … تشكيل طبقات و پديد آمدن به جامعه‌ي طبقاتي است. تداول و گردش ثروت در دست اغنيا، از هر راه كه باشد، زمينه ساز اصلي تشكيل طبقات اقتصادي است، و جامعه در سايه‌ي اين شيوه‌ها، به جامعه‌اي تركيب يافته از طبقه فقير و تهيدست و غني مترف و شاد خوار تبديل مي‌شود.
طبقات به اين معنا، در مجموعه‌ي آموزشهاي رضوي مردود و محكوم شده است، و برنامه‌ها و شيوه‌هايي كه به ايجاد طبقات و فاصله طبقاتي مي‌انجامد در گفتار امام رضا «ع» ممنوع اعلام گشته است، مانند گردش ثروت در دست توانگران، و استئثار (منحصر سازي) اموال عمومي به طبقه‌اي خاص، و ربا خواري، و ظلم، و احتكار، و بخس، و استثمار، و كم فروشي، و گرانفروشي و گنج كردن، و كنز اموال، و ديگر شيوه‌هاي اقتصاد باطل و غير اسلامي، كه جوهر برنامه ريزي هاي اقتصادي در جامعه‌ي سرمايه داري است.
در اين حديث رضوي كه آغازگر اين فصل است، امتيازات طبقاتي از بنياد واژگون شده است؛ و با تبيين اصول عقيدتي و ايدئولوژيكي يكي در مكتب رضوي، ريشه‌هاي فكري و ارزشي طبقاتي خشك مي‌گردد.
«اين تعاليم، خواننده را از مفهوم ايمان توحيدي - اجتماعي و نتيجه‌ي آن آگاه مي‌سازد، و بر او معلوم مي‌دارد كه چگونه آموزگاران مدرسه‌ي يكتاپرستي اختلاف طبقاتي و تفاوتها و امتياز طلبي هاي صنفي را از ميان برده و آن را با اين اصل كه
[صفحه 367]
«يك خدا همگان را آفريده است»، باطل كرده‌اند. اين پيشوايان از روي برابري افراد در آفرينش، بر برابري آنان در حقوق استدلال كرده‌اند و گفته‌اند كه همان گونه كه همه يك خدا دارند، پس همه از يك گونه حقوق (حقوق مساوي) برخوردارند. و هيچ كس و طبقه‌اي را بر كس و طبقه ديگر مزيتي نيست» [527].
اكنون، براي روشن شدن مفهوم طبقه در جامعه‌هاي سرمايه داري و در تعاليم رضوي و اسلامي، اين موضوع را بيشتر توضيح مي‌دهيم.



مفهوم طبقه

در جامعه‌هاي انساني به طور كلي، دو نوع طبقه بندي وجود دارد:
1- طبقه بندي اقتصادي، كه مردم بر اساس سود و سرمايه و مقدار ثروت، طبقه بندي مي‌شوند، و نظام ارزشي در اين جامعه نيز بر اين پايه استوار است. اين جامعه به دو طبقه‌ي مستكبر و مستضعف، و متكاثر و فقير، و سرمايه دار و بينوا تقسيم مي‌گردد. اين نوع طبقه بندي، ويژه‌ي نظامهاي سرمايه داري است.
2- طبقه بندي صنفي، كه اختلاف بر اساس شغلها است، نه ميزان ثروت و اندوخته هاي مالي، بلكه نوع كار و مشاغل افراد را از يكديگر متمايز مي‌سازد.
طبقه بندي صنفي بر دو اصل استوار است:
1- اختلاف استعدادها و ذوق و سليقه‌ي انسانها. اين خود زمينه‌ي دروني و طبيعي براي تنوع كارها و مشاغل اجتماعي است.
2- احتياج و ضرورت؛ زيرا كه تشكيل جامعه، نياز به كارهاي متنوع و گونه گون دارد، و بدون اين تنوع، اجتماع تشكيل نمي‌گردد، و تشكل و انسجام نمي‌يابد.
اين موضوع در كلام امام علي «ع» آمده است:
[صفحه 368]
امام علي «ع»:
- و اعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض، و لا غني ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله، و منها كتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف و الرفق، و منها اهل الجزية و الخراج من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقه السفلي من ذوي الحاجة و المسكنة … [528].
- و بدان كه رعيت را طبقاتي است كه به بعضي از آنها جز به بعضي ديگر اصلاح نمي‌شود، و از يكديگر بي‌نياز نيستند. از آن جمله‌اند سپاهيان خدا، و ديگر دبيران و نويسندگان عمومي و خصوصي، و ديگر قاضيان عادل، و ديگر كارمندان دادرسي و مأمور رسيدگي به كارهاي مردم، و ديگر اهل جزيه و خراج - كه از اهل ذمه و مسلمانان گرفته مي‌شود - و ديگر بازرگانان و صنعتگران، و ديگر طبقه پايين از صاحبان حاجت و مسكنت …
ضرورت وجود طبقات مختلف براي انجام كارها و مسئوليتهاي گوناگون اجتماعي در اين جمله: «يصلح بعضها الا لبعض … - كه بعضي از آنها جز به بعضي ديگر اصلاح نمي‌شود» تشريح شده است. اين ضرورت در احاديث ديگر نيز آمده است:
امام صادق «ع»:
- … انه لابد لكم من الناس. ان احدا لا يستغني عن الناس حياته، و الناس لابد لبعضهم من بعض [529].
- شما از ديگران ناگزيريد. هيچ كس در زندگي از مردمان ديگر
[صفحه 369]
بي‌نياز نيست، و ناگزير بعضي به ديگر نياز دارند.
رابطه‌ي ضروري و طبيعي ميان اصناف و طبقات مختلف اجتماعي، در بخشهاي ديگر سخنان امام علي «ع» روشن شده است: «فالجنود بأذن الله حصون الرعية … و سبل الأمن و ليس تقوم الرعية الا بهم [530] - سپاهيان - به اذن خدا - پناهگاه مردم … و موجب امنيت اند و مردم جز در سايه‌ي ايشان روي پاي خويش نتوانند ايستاد … »
در اين سخن علت نياز جامعه و طبقات ديگر به طبقه‌ي نظامي و نيروي دفاع روشن گشته است. در فراز ديگر كلام امام نياز ارتش به مردم تبيين شده است: «ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به علي جهاد عدوهم، و يعتمدون عليه فيما يصلحهم و يكون من وراء حاجتهم … [531] - سپاهيان بر پاي نخواهند ايستاد مگر به كمك ماليات كه بوسيله‌ي آن مي‌توانند با دشمن نبرد كنند، و زندگي خويش را با آن سامان دهند، و هنگام نياز از آن بهره‌مند شوند … ».
سپاهيان براي ادامه‌ي زندگي و ابزار دفاعي به مال نياز دارند. پس از اين فرازها نياز به طبقه‌ي قاضي و كارگزار و منشي مطرح شده است: «ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة و العمال و الكتاب … [532] - كار اين دو صنف سامان نمي‌يابد مگر در سايه‌ي صنف سوم يعني قاضيان و كارگزاران دولت و منشيان و اداريان … ».
تعبير: «صنف» و «صنفين» اين موضوع را نيك آشكار مي‌سازد كه مقصود از طبقات، طبقات صنفي و مشاغل گوناگون اجتماعي و تخصصهاي مختلف اقتصادي و اداري است كه در هر جامعه بايد باشد، تا همه بخشهاي جامعه اداره
[صفحه 370]
شود. اين كلام امام علي «ع»، بيانگر مفهوم اين آيه‌ي قرآن كريم است:
- و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا … [533].
- بعضي را بر بعضي برتري داديم تا يكديگر را (به طور طبيعي) به كار گيرند (و هر كسي از كار ديگري استفاده كند).
از نظر قرآن كريم، طبقات اجتماعي، برخي برخي ديگر را به كار مي‌گيرند و بعضي مافوق بعضي قرار دارند، اما اين امر در جهت طبقه بندي صنفي و تشكيل بخشها و تخصصهاي گوناگون اجتماعي قرار دارد، كه براي تشكيل يك اجتماع امري ضروري است، نه در جهت بهره كشي و استثمار. در يك كارخانه، بر اساس همين مهارتها و قدرتها، كساني به كارهاي ساده و كساني به كارهاي پيچيده و بعضي به كارهاي بسيار پيچيده و دقيق گمارده مي‌شوند، و بطور طبيعي آن كه مهارت و صلاحيت و تخصص بيشتري دارد كساني را كه به كارهاي ساده مشغولند تحت هدايت و مديريت خويش قرار مي‌دهد، و او خود مافوق آنان قرار دارد. و اين است معناي رام كردن و تسخير و مافوق بودن و برتري، كه هرگز نبايد به استثمار و استكبار بينجامد.
اصناف به يكديگر نياز دارند و فلسفه‌ي اين نياز و بستگي، در دنباله‌ي كلام امام در «نهج‌البلاغه» آمده است كه همان نيازهاي هر صنفي است به صنف ديگر، تا همه‌ي امور مردم بخوبي سامان يابد و كارها بگذرد و اجرا گردد.
وجود طبقه‌ي قاضي در اجتماع ضروري است، تا در رفع اختلاف ها بكوشد، و اصول حق و عدل را در روابط اجتماعي برقرار سازد. طبقه‌ي كارمندان دولت نيز به گرد آوري ماليات مي‌پردازد و بودجه‌ي دولت را تأمين مي‌كند و نيازهاي جامعه را برطرف مي‌سازد. حساب رسان و نويسندگان و منشيان نيز به حساب كارها رسيدگي
[صفحه 371]
مي‌كنند و امور اداري را بر عهده دارند و بخشي از نياز جامعه را برمي‌آورند.
سپس مي‌فرمايد: «ثم لا قوام لهم جميعا الا بالتجار و ذوي الصناعات فيما يجمعون عليه من مرافقهم، و يقيمونه من اسواقهم، و يكفونهم من الترفق بايديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم … [534] - و سامان يابي كار آن صنفها همه (سپاهيان، قاضيان، كارگزاران دولت و اداريان) به بازرگانان و صنعتگران بستگي دارد، كه مايحتاج ايشان را گرد مي‌آورند، و بازارها راه مي‌اندازند، و آنان را بي‌نياز مي‌سازند، از دست زدن به كارهايي كه كار آنان نيست … ».
حيات همه طبقات و اصناف بر توليد و توزيع استوار است. صنعتگران كه توليد كنندگانند و بازرگانان كه كالا را در دسترس نيازمندان قرار مي‌دهند و كار توزيع را بر عهده دارند، نيازهاي عموم را بر طرف مي‌سازند [535].
پس از شمارش اين طبقات صنفي، امام به طبقه‌ي ديگري اشاره مي‌كنند: «ثم الطبقة السفلي من اهل الحاجة و المسكنة الذين يحق رفدهم و معونتهم … [536] - سپس طبقه‌ي پايين است يعني نيازمندان و مسكينان كه شايسته‌ي بخشش و كمك هستند … ».
منظور از اين طبقه، افرادي هستند كه دچار ناتوانيهاي جسمي و رواني شده‌اند، و بدون دخالت عوامل اختياري و اجتماعي، دچار كمبود و عقب افتادگي گرديده‌اند؛ يا طبقه‌اي كه در اثر استثمار و ظلم و ستم اجتماعي از حقوق خود و امكانات زندگي متعارف محروم گشته‌اند. اين پندار غلط كه حتما بايد در جامعه طبقه‌اي تهيدست و محروم باشند و طبقه‌اي مرفه و ثروتمند، با اين كلام كاملا در تضاد است براي روشن شدن موضوع، به دو نكته اشاره مي‌شود:
[صفحه 372]
1- امام در اين مقام، درصدد تبيين و ترسيم واقعيت جامعه‌ي انساني است، كه در آن چنين طبقه‌اي، در اثر پيشامدهاي طبيعي يا بيدادگريهاي اجتماعي پديد مي‌آيد، و دولتها وظيفه دارند نيازهاي اين طبقه را برآورند و سطح زندگي آنها را به ديگران برسانند، و عملا چنين طبقه‌اي را از ميان بردارند. و معلولان، بيماران، سالخوردگان، كودكان بي‌سرپرست و … را تأمين كنند، و استثمار، ظلم و زور را از محرومان اجتماعي دور سازند؛ تا همگان يك زندگي متناسب و لازم دست يابند.
2- چنان كه ديديم تقسيم بندي طبقات در كلام امام، براساس كارهاي مختلف شغلي و تنوع در بخشهاي اجتماعي است. تقسيم بندي بر اساس داشتن و نداشتن و فقر و غنا مطرح نيست. بر اصل شمارش اصناف و طبقات متصدي مشاغل گوناگون، به طبقه عقب مانده مي‌رسيم كه اين طبقه نيز بايد بگونه‌اي به سامان برسد و مشكلاتش برطرف گردند.
از امام رضا «ع» روايت شده است:
امام رضا «ع»:
- … لان الله كلف اهل الصحة القيام بشأن اهل الزمانة و البلوي … [537].
- خدا! توانمندان را مكلف كرده است كه امور زندگي بيماران زمينگير و تيره بختان را سامان دهند [538].
امام، بيان مي‌كنند كه در سويي از جامعه مردم سالم و بي‌عيب و نقص و توانمند زندگي مي‌كنند، و در سوي ديگر برخي ناتوان و فاقد عضو يا قدرت لازم براي كار، يا سالخوردگان و … يعني بطور طبيعي اين طبقه نيز در جامعه پديد مي‌آيد. تصادفات، اتفاقات و حوادث موجب مي‌گردد تا افرادي سلامت لازم براي
[صفحه 373]
زندگي طبيعي را از دست بدهند، يا زلزله و ديگر حوادث سبب مي‌شود تا كساني دچار فقر شوند، يا سرپرست خود را از دست بدهند، مانند كودكاني كه نياز به تأمين و سرپرستي پيدا مي‌كنند. پس اينگونه افراد ممكن است و طبيعي است كه در هر جامعه پديد بيايند. در جامعه اسلامي نيز وضع چنين است، و پديد آمدن آنان اجتناب ناپذير است اما بقاي آنان به همان حال از نظر اسلام محكوم است. بايد بسرعت كار آنان را سامان داد و از تعهد و تكليف انساني و حكومتي در اين زمينه‌ها فراموش نكرد، و سامان بخشيدن به اين گونه زندگيها را به عوامل بيرون از حوزه‌ي اختيار و تكليف انسانها وا نگذارد. از اينرو تكليف است كه كار اين طبقه درست شود، و از آن وضع نجات يابند كه نه مطابق شأن انسان است نه اسلام. امام رضا «ع» و امام علي «ع» مسئوليت در برابر اين طبقه را نيز بر عهده‌ي انسان مسلمان مي‌گذارند. كلام ياد شده‌ي امام رضا «ع» در ترسيم اين طبقه، همانند كلام امام علي «ع» در اين زمينه است:
امام علي «ع»:
- … الله الله في الطبقة السفلي من الذين لا حيلة لهم من المساكين، و المحتاجين و اهل البؤسي، و الزمني … [539].
- خدا، خدا، در كار طبقه‌ي فرودست، يعني بينوايان و نيازمندان و فقيران و بيماران زمينگير، كه هيچ كاري از دستشان برنمي‌آيد …
روشن است كه چنين طبقه‌اي - چنان كه گفتيم - در همه‌ي اجتماعات بوجود مي‌آيد. و در برابر آن به تعبير امام رضا «ع»، مردم سالم و توانمند (اهل الصحة) مسئوليت ايشان را بر دوش دارند، و به تعبير امام علي «ع» حاكم اسلامي بايد در پرتو اصل مساوات و اخوت اسلامي، و اصل تعهد و مسئوليتهاي اجتماعي و تعاون
[صفحه 374]
و انفاق و … اين طبقه را سرپرستي كند و نيازها شان را برآورد، و تحت پيدايش بيمه هاي اجتماعي، آنان را به پايه‌ي طبقات ديگر برساند و طبق تعبير امام رضا «ع»: با كمك رساني مادي آنان را در امور معنوي نيز مدد مي‌رساند (تقويه الفقراء و المعونة لهم علي امر الدين … ) [540].
و بدين گونه طبقه ناتوان مي‌تواند توان و سلامت خود را بازيابد و نيرويي بگيرد و مسئوليتهاي ديني و انساني خويش را انجام دهد.
پيدايش اين طبقه، از نظر كمي و كيفي، محدود به حدود طبيعي است، مگر در مواردي كه حوادث بزرگي پيش آيد و قلمرو وسيعي از جامعه را دربر گيرد، مانند زلزله، سيل، جنگ و …؛ ليكن به طور طبيعي و معمولي چنين افرادي از نوع اجتماعات، بايد بسيار محدود و اندك باشند. و اين درست بر خلاف جامعه‌ي سرمايه داري است كه در آن بر اثر ظلم و استثمار گسترده و فساد مالي و رباخواري و گرانفروشي و احتكار و … محروميت و زمين گيري گسترده و فراگير مي‌گردد و اكثريت جامعه را - بصورت مرئي و نامرئي - بدون علل و عوامل ديگر در بر مي‌گيرد. وضعيت زندگي انسانها در جهان سوم كه دو سوم بشريت است، بيانگر اين واقعيت تلخ است.
بنابراين معيار و ميزان، مفهوم طبقات در جامعه اسلامي با مفهوم طبقه و طبقات در جامعه‌ي سرمايه داري، تفاوتي ماهوي و اصولي دارد. طبقه در جامعه‌ي اسلامي در اين محورها خلاصه مي‌شود:
1- سامان داري و استواري هر طبقه به ديگري مربوط است: «لا قوام لهم جميعا الا … براي هيچ يك از اين طبقات سامان داري و استواري نيست مگر (به طبقه‌ي ديگر) … ».
2- هر كدام سامان دهنده و ياور يكديگرند: «لا يصلح بعضها الا ببعض …
[صفحه 375]
هر يك به آن ديگر سامان مي‌يابد … »، پس هيچ گونه ظلمي و اجحافي از كسي به ديگري و از صنفي به صنف ديگر مجاز نيست و بايد نباشد، و اگر بود سركوب شود.
3- وجود هر طبقه، به دليل تخصص و كارآيي ويژه‌ي خود، براي طبقات ديگر ضروري و لازم است: «لا غني ببعضها عن بعض … - هيچ صنفي از صنف ديگر بي‌نياز نيست … ».
4- رابطه‌ي همه اين طبقات، با طبقه‌ي حاكم و حكم گزار، بر اصل اصلاح امور زندگي و سعادت همگان است: «و لكل علي الوالي حق بقدر ما يصلحه … - هر يك حقوقي بر حاكم دارند تا آنجا كه امور آنان سامان يابد».
اين فراز در رابطه‌ي فرد و دولت، بسيار گويا و عميق است، يعني حاكم تا آنجا كه زندگي هر كس (در جهت مادي و معنوي) سامان يابد بايد در خدمت افراد و خانواده‌ها باشد. و براي رسيدن به اين مقصود لازم است راه «تكاثر» و «تجاوز اقتصادي»، سرمايه داريهاي كلان و اسراف كاريها و فسادهاي مالي و استثمار و ظلم و غصب حقوق محرومان را سد كند، و جامعه‌ي را به تعادل و توازن و حد وسط كه حد قواميت است - به تعبير قرآني - برساند.



طبقات در جامعه‌ي سرمايه داري

طبقات و طبقه، به مفهوم جديد و اقتصادي آن، [541] در اصطلاح «جامعه طبقاتي»، در برخي از احاديث نيز آمده است، كه به طبقه در جامعه سرمايه داري نظر دارد.
[صفحه 376]
سخنان امام رضا «ع»، در موارد بسياري، به پيدايش طبقه‌اي مال اندوز و سود پرست و دنيا دار اشارت داشت. امام در بيان فلسفه‌ي تحريم ربا به اين موضوع اشاره كردند كه در جامعه‌ي مادي و سود پرست، افراد به مال اندوزي و سود پرستي روي مي‌آورند، و تعهدها و تكليف هاي مالي را پس پشت مي‌افكنند، و سود پرستي (رغبة الناس في الربح) و آزمندي (حرص غالب) و دنيا خواهي (ايثار الدنيا علي الاخرة)، بر انديشه و عمل آدمي حاكم مي‌گردد، و در سايه‌ي اين خوي و خصلتهاي شيطاني، اموال در دست گروهي تراكم و تكاثر مي‌يابد و دست اكثريت از آن تهي مي‌گردد. اينها فرازهايي از گفتار امام رضا «ع» بود كه در بخشهاي گوناگون اين كتاب مطرح گشت، و مكانيسم پيدايش طبقه به معناي سرمايه داري آن را روشن مي‌ساخت.
اكنون از گفتار پيامبر «ص» و امامان «ع»، مفهوم طبقه در جامعه‌هاي ستم پيشه‌ي سرمايه داري را روشن مي‌سازيم:
پيامبر اكرم «ص»:
- … فيأكل قويهم ضعيفهم … [542].
- تواناي ايشان ناتوان را مي‌خورد …
طبقه‌اي نيرومند و قدرتمند است و بر اصل قدرت و معيار زور، ناتوانان را مي‌خورد و حقوقشان را مي‌بلعد. اين مفهوم در جامعه‌ي سرمايه داري است.
امام علي «ع»:
- … فانما اهلها (الدنيا) كلاب عاوية … يأكل عزيزها ذليلها، و يقهر كبيرها صغيرها … [543].
[صفحه 377]
- … بيگمان دنيا داران سگاني زوزه كشند … (كه) نيرومند شان ناتوان شان را مي‌خورد، و بزرگ شان بر كوچك شان چيره مي‌گردد …
طبق سخن امام علي «ع»، در چنين جامعه‌اي، قدرت معيار حق است. و طبقه‌ي صاحب قدرت و نفوذ بر طبقات ديگر تسلط دارند، و بر سرنوشت آنان حكومت مي‌كنند، و همه منابع حياتي، و فرهنگ، و سياست، و اقتصاد و … در دست آنان و نزديكان و وابستگان آنان است.
امام سجاد «ع»:
- … يا زرارة! الناس في زماننا علي ست طبقات: اسد، و ذئب و ثعلب، و كلب، و خنزير، وشاة؛ فاما الاسد فملوك الدنيا يحب كل واحد منهم ان يغلب و لا يغلب. و اما الذئب فتجاركم يذمون اذا اشتروا و يمدحون اذا باعوا، و اما الثعلب فهولاء الذين يأكلون باديانهم و لا يكون في قلوبهم ما يصفون بالسنتهم؛ و اما الكلب يهر علي الناس بلسانه و يكرهه الناس من شر لسانه، و اما الخنزير فهولاء المخنثون و اشباهم لا يدعون الي فاحشة الا اجابوا، و اما الشاة فالذين تجز شعورهم و يؤكل لحومهم و يكسرهم عظمهم. فكيف تصنع الشاة بين اسد و ذئب و ثعلب و كلب و خنزير [544].
- … اي زراره! مردمان در روزگار ما [545] بر شش طبقه اند: شير و گرگ و روباه و سگ و خوك و گوسفند. شير، پادشاهان دنيايند كه هر يك دوست دارد (بر همه) چيره باشد و كسي بر او چيره نگردد. گرگ بازرگانان شما هستند كه هر گاه (كالايي را بخواهند) بخرند آن
[صفحه 378]
را نكوهش مي‌كنند، و هر گاه خواستند بفروشند ستايش. روباه كسانيند كه از راه دينشان نان مي‌خورند و آنچه بر زبان توصيف مي‌كنند در دلهاشان نيست. سگ كسانيند كه با گفتار خود بر مردم زوزه مي‌كشند، و مردم از آنان از شر زبانشان متنفرند. خوك اين نامردان و امثال آنانند كه بر هر كار زشت و پليدي فراخوانده شوند پاسخ مي‌گويند. و گوسفند كسانيند كه پشمها شان را مي‌چينند، و گوشتها شان را مي‌خورند، و استخوانها شان را مي‌شكنند. آيا گوسفند! در ميان (چنگال) شير و گرگ و روباه و سگ و خوك چه بكند؟
اين تعليم بلند و انساني، تصويري نمادين (سمبليك) از جامعه‌ي آكل و مأكول سرمايه داري و تكاثر طلبي به دست مي‌دهد. تعبير امام: «في زماننا»، اشاره به عصر زندگي امام چهارم است، كه فساد و زر و زور و تزوير بر آن حاكم شده بود، و زمينه‌ها و علل و عوامل تقسيم جامعه به دو طبقه‌ي مرفه و محروم پديد آمده و جامعه‌ي طبقاتي به مفهوم سرمايه داري، تشكيل گرديده بود. اين ويژگيها در همه‌ي اجتماعات و عصرها پديد مي‌آيد در صورتي كه، فساد، ظلم، و استثمار و خيانت و … رواج گيرد، و گرايشها مادي باشد، و بر محور سود پرستي و سرمايه داري بچرخد، و جامعه از معيار حق و عدل روي بر تابد و به معيار باطل و ظلم روي آورد چنان كه در جامعه‌ي سرمايه داري چنين است.
طبقات، در اجتماعات فاسد و ستمگر ويژگيهايي دارد، كه در طول تاريخ، در عين حال كه شكل آن تغيير يافته و رنگ عوض كرده است، ليكن ماهيتي همسان داشته و دارد.
در سخن امام سجاد «ع»، جامعه به دو طبقه حاكم و محكوم اقتصادي تقسيم شده است:
1- طبقه آكل و ستم پيشه (كه داراي پنج بخش است).
[صفحه 379]
2- طبقه مأكول و ستم ديده (گوسفند در تعبير حديث).
مظهر اصلي طبقات، گرگ و گوسفند است كه در اجتماعات امروزي طبقه‌ي سرمايه دار و توده‌هاي محروم را دربر مي‌گيرد. از تعبير امام در پايان حديث: «گوسفند ميان اين چند طبقه چه كند؟» آشكار مي‌گردد، كه منظور از اين تعبير توده‌هاي نجيب و انسان جامعه هستند كه همواره مورد ستم بوده‌اند، و نيروها و قدرتهاي گوناگون، با نام و نشانهاي مختلف - و چه بسا ظاهر الصلاح - بر آنان تحميل و ظلم روا مي‌داشته‌اند. و اينكه امام سجاد «ع»، طبقه‌ي بازرگان را «گرگ» (ذئب) خوانده است، خود حكايت مي‌كند از نزديكي اين طبقه با توده‌هاي مردم، و ظلم و ستم پياپي و هميشگي اين طبقه نسبت به ديگران، چه اينكه گوسفند در بيابان همواره با ستم گرگ روبرو است و در معرض اين خطر هست. خطرات ديگري نيز ممكن است حيوان را تهديد كند، ليكن خطر دائم و هميشگي گرگ است كه به ميان گله مي‌آيد، و نه به اندازه‌ي خوراك خود، بلكه بر اصل خصلت حرص و آزمندي، چند گوسفند را خفه مي‌كند و يكي را مي‌درد و مي‌خورد. بر توده‌هاي مردم همواره - با چنين شيوه‌اي - ستم مي‌رود.
روشن است كه براي تداوم اين زندگي استثماري و اين روابط آكل و مأكولي، تشكيل نظام و حكومتي متناسب لازم است، و براي تحقق چنين نظامي، وجود چهار طبقه‌ي ديگر ضروري است.
نخست: نظام سياسي و حكومتي زور مدار، كه از اين طبقه به شير تعبير شده است. پادشاهان و زمامداران در جامعه‌هاي ياد شده، پشتوانه‌ي اصلي نظام آكل و مأكول و استثماريند، و هر يك مي‌خواهد بر همه چيره گردد. و اين خصلت و سرشت برتري طلبي و استكباري اين دسته است.
دوم: دستگاه تبليغاتي تزوير گر، كه از آن به روباه (ثعلب) تعبير شده است كه سمبل تزوير و نيرنگ است. دستگاه ياد شده در استمرار حاكميت نظام و تداوم روابط اكل و مأكولي اساسي‌ترين نقش را دارد، و مهمترين ابزار آن، تزوير
[صفحه 380]
و تخدير افكار و تحريف فرهنگ و مذهب در جامعه است، كه به سود طبقه‌ي حاكم اين تزوير ها و تخدير ها را به كار مي‌برد. اين گروه كسانيند كه دين را وسيله‌ي زندگي قرار داده‌اند (طبق تعبير حديث)، و همواره زبان و دلشان دوتا است، با زبان چيزهايي مي‌گويند، و از انسان محروم و حقوق او دم مي‌زنند، و به نكوهش ظلم و بيداد لب مي‌گشايند، ليكن در دل با ستمگران و غاصبان حقوق انسانها مي‌سازند، و زندگي همسو با زندگي آنان دارند.
در توضيح اين فراز از سخن امام سجاد «ع»، كلام والا و ارزنده و حيات بخشي از حضرت امام حسين «ع» درباره تزوير گران مي‌آوريم، تا روشني بخش صفحات اين كتاب و بيانگر مسائل مطرح شده در اين بخش باشد:
امام حسين «ع»:
- فيما خاطب به علماء الامة و عيرهم: … ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة و بالخير مذكورة …
فاما حق الضعفاء فضيعتم … فاسلمتم الضعفاء في ايديهم، فمن بين مستعبد مقهور، و بين مستضعف علي معيشته مغلوب …
و العمي و البكم و الزمني في المدائن مهملة لا ترحمون … و بالادهان و المصانعة عند الظلمة تأمنون … [546].
- در خطاب به علماي امت و عيب جويي از ايشان: شما اي گروه، گروهي كه به علم شهرت داريد و به نيكي از شما ياد مي‌كنند … حق ضعيفان را شما ضايع كرديد … ضعيفان را به دست جباران سپرديد، كه يا همچون برده مقهور باشند، يا همچون مستضعفي كه براي امور زندگي در دست آنان اسير است … كوران و گنگان و بيماران زمينگير در شهرها به حال خود رها شده‌اند و هيچ به حال
[صفحه 381]
آنان رحمت نمي‌آوريد … به سازش كاري و مداهنه با ستمگران دل مي‌بنديد و به آن آرام مي‌گيريد …
اين دو حديث از امام حسين «ع» و امام سجاد «ع»، در ترسيم چهره‌ي تزوير گران تاريخ همسان است: آنان كه بايد به حمايت از محرومان برخيزند، به زر اندوزان روي مي‌آورند و چشم به دنياي آنان مي‌دوزند و مباني دين را به نفع سرمايه داري و دنيا خواري توجيه و تبليغ مي‌كنند.
سوم: هوچي گران حمله‌ور. از اين طبقه، به «سگ» تعبير شده است. شايد «سگ» مظهر دفاع هاي هوچي گرانه و تهديد آميز در نظامهاي سرمايه داري باشد، كه با ابزار و وسائلي چون: روزنامه، فيلم، رسانه‌هاي گروهي، و ديگر منابع تبليغي و خبري، مي‌تواند از كاهي كوهي بسازد، و كوهي را كاه جلوه دهد. با اين ابزار است كه نظام سرمايه داري همراه ابزار قدرت و تهديد خود را در سطح زمين گسترانيده و در دورترين نقاط مسكوني انسان و در درون خانه‌ها و كاشانه‌ها نفوذ كرده است. و شيوه‌ي خوردن و پوشيدن و خانه سازي و شهر سازي و آموزش و پرورش و ذوق و هنر و فرهنگ جامعه‌ها را - مناسب با سود جويي هايي خويش - به همه تلقين كرده است. نظامها و مكتبهاي فكري و حكومتهايي را كه در خدمت سرمايه داري است، با هوچي گري و القاآت واهي به عرش برين مي‌رساند، و نظامها و ايدئولوژيها و حكومتهاي مخالف را به ناشايسته ترين شكل معرفي مي‌كند و انواع تهمتها و برچسب‌ها را به آنان مي‌زند. اين طبقه (سگان انسان نما)، دو نقش را به سود سرمايه داران بر عهده دارند:
1- حفظ ژست طاغوتي و شكوه ظاهري و استكباري آنان. سرمايه داران بدين وسيله، باطن پوك و پوشالي خود را مي‌پوشانند، همانند پارس كردن سگ كه تو خالي و بي محتوا است، و در عين حال نگراني و بيمي پديد مي‌آورد. (ويهر علي الناس بلسانه - براي ترس مردم زوزه مي‌كشد).
[صفحه 382]
2- تهديد و ارعاب مردم و واداشتن آنان به تسليم و سازش، به كمك هوچي گري، اتهام، تهديد، شايعه سازي و فريب دادن افكار عمومي، براي تن دادن به مردم به هر گونه ظلم و استثمار و آزار و تحميل (يكرهه الناس من شر لسانه - مردم از شر زبانشان متنفرند).
چهارم: فحشا گستران. اين طبقه، گسترنده‌ي فساد و فحشا و كامروايي بي‌بند و بار است كه با تعبير خوك (خنزير) مشخص شده است. فحشا و فساد يكي از ابزار ضروري نظامهاي سرمايه داري از لوازم جدايي ناپذير زندگي اشرافي و تكاثري و اترافي است. سرمايه داري جامعه را به فساد و تباهي سوق مي‌دهد تا بازار مصرف و مد پرستي و شكم بارگي رونق يابد، و محصولات لوكس و توليدات غير لازم، بلكه زيان بار و فساد انگيز كارخانه‌هاي آنان، به فروش برسد. نكته‌ي ديگر اينكه نسل شهوت باره و غوطه‌ور در مصرف و لذت، به سرنوشت خويش و جامعه نمي‌انديشد، و از هدفداري و فداكاري و انقلاب و مبارزه روي گردان است. و بدين گونه راه حاكميت زر و سرمايه و حاميان آن بر جامعه باز مي‌شود و با مانعي برخورد نمي‌كند.
فساد به معناي عام آن كه انواع شاد خواري، رفاه طلبي، لذت پرستي شكم بارگي، شهوتراني و … را شامل مي‌گردد، از جمله‌ي هدفهاي سرمايه داري نيز هست، زيرا كه سرمايه داري به ارزشهاي والا و انساني، اصول اخلاق، معنويت، فداكاري، ايثار و گرايشهاي معنوي نمي‌انديشد، و چنين اصول و معيارهايي را باور ندارد. از اينرو به آنچه ضد ارزشهاي ياد شده است دامن مي‌زند تا سراسر جامعه را فراگيرد، و خود نيز بيشتر به تمايلات خود برسد. در جامعه‌ي صالح و انساني، امور تحت نظارت و كنترل دولتهاي مردمي است با انواع فاسد ها بصورت جدي مبارزه مي‌كنند، عشرتكده ها، مي خانه‌ها و ديگر مراكز فساد و عياشي را بر مي‌چينند و دست مترفان و دنيا داران را از رسيدن به اين مقاصد كوتاه مي‌كنند.
[صفحه 383]
باري، اين طبقات ستم پيشه و منحرف، همه بر گرد محور ثروت و سرمايه، متحد مي‌شوند، و جوهر راه و كار آنان را زر و سرمايه مي‌سازد، و طبق حديثي بسيار گويا از امام علي «ع»، اينان به رهبري و پيشوايي سرمايه تن مي‌دهند:
امام علي «ع»:
- انا يعسوب المؤمنين، و المال يعسوب الفجار [547].
- من رئيس و امير مؤمنانم و مال رئيس و امير بدكاران.
سيد رضي مي‌گويد: «معناي اين سخن اينست كه مؤمنان از من پيروي مي‌كنند و بدكاران از مال، چنان كه زنبوران عسل از ملكه‌ي خود (يعسوب) فرمان مي‌برند». [548] گوسفندان كه تعبيري از نجابت و اصالت توده‌هاي مردم است، قرباني مطامع و شهوت پرستي هاي طبقات ديگر - كه بر محور مال و سرمايه گرد آمده‌اند - مي‌شوند: (و اما الشاة فالذين تجز شعورهم و يؤكل لحومهم - گوسفندان كسانيند كه پشمها شان چيده و گوشتها شان خورده و استخوانها شان شكسته مي‌شود).
و اين همان واقعيتي است كه امروز در اجتماعات سرمايه داري بطور ملموس مشاهده مي‌شود. حال با اين وضعيت و در ميان اين اهرمهاي فشار و اين همه كند و زنجير، توده‌ها مظلوم انسان چه كنند؟ و چگونه به زندگي جانگاه و توان فرسا و هستي سوز خويش ادامه دهند؟ و همين چه بايد كردها و چگونگي ها، سرگذشت غمبار زندگي انسان را تشكيل مي‌دهد، و غمنامه‌ي تاريخ را مي‌سازد: «فكيف تصنع الشاة بين اسد و ذئب و ثعلب و كلب و خنزير - گوسفندان در ميان (چنگال) شير و گرگ و روباه و سگ و خوك چه كند؟» و اين بود بيان ژرف و انساني امام علي «ع» و امام سجاد «ع»، درباره‌ي دو نوع طبقه بندي و دو نوع صنف، در جامعه‌ي بشري، كه يكي در جامعه‌ي عدل اسلامي است، و بر محور تخصص ها
[صفحه 384]
و شغلها و كارآيي هاي گوناگون دور مي‌زند، و ديگري بر محور زر و زور و تزوير مي‌چرخد، و بر پايه‌ي ستم، فساد، ظلم، استثمار، استكبار، تكاثر، اسراف و … استوار است.
كلام امام رضا «ع» نيز درباره‌ي گردش ثروت در دست طبقه‌ي و گروهي خاص، اين طبقه بندي ظالمانه را در جامعه سرمايه داري تبيين مي‌كند. كلام ياد شده در فصل: «ره‌آوردهاي شوم سرمايه داري [549]» آورده شد. يكبار ديگر در اين مناسبت، كلام امام ژرف نگريسته شود. امام رضا «ع» در آن كلام، تقسيم جامعه به دو طبقه‌ي اقليت مترف و اكثريت محروم را روشن مي‌سازند، و آن را شيوه‌اي برخلاف حاكميت اسلام و عدالت، و از ويژگيهاي حكومتهاي باطل و فاسد، مي‌شمارند.
از مجموعه‌ي گفتار اين بحث و منابع آن (به ويژه‌ي حديث امام رضا «ع» درباره‌ي كيفيت گردش ثروت)، نيك روشن گرديد كه تقسيم ناهنجار جامعه به دو طبقه‌ي دارا و نادار، امري طبيعي، جبري و الهي نيست، بلكه برخاسته از بيداد انسانها و حكومتهاي طاغوتي و ضد مردمي است و به تعبير احاديث از «ذنوب الأغنياء» است)؛ زيرا كه در آموزشهاي رضوي گردش ثروت در ميان طبقه‌اي خاص، از شيوه‌هاي غلط حكومتهاي ستمگر و باطل تاريخ شمرده شد، بويژه با توجه به مورد كلام امام كه خطاب به مأمون است، و در مقام بررسي برنامه‌هاي دين و بيان اسلام خاص.
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اشاره

امام رضا «ع»:
- لا يجتمع المال الا بخصال خمس: ببخل شديد، و امل طويل، و
[صفحه 385]
حرص غالب، و قطيعة الرحم، و ايثار الدنيا علي الاخرة [550].
- مال دنيا جمع نشود مگر در سايه‌ي پنج خصلت:
1- بخل زياد.
2- آرزوهاي دراز.
3- آزمندي چيره (بر انسان).
4- ترك صله‌ي رحم (و رسيدگي به بستگان تنگدست).
5- دنيا دوستي و فراموش كردن آخرت.
بحث از اخلاق سرمايه داري در اين كتاب، به اين مناسبت است كه پديده‌ي شوم سرمايه داري، و به تعبير قرآن كريم «تكاثر» و «اتراف» و «استكبار»، نخست پديده‌اي روحي است كه از خوي و خصلت و شيوه‌ي تفكر و اخلاق باطني و دروني انسان سرچشمه مي‌گيرد. از اينرو براي شناخت ماهيت اين پديده، حتي به عنوان موضوعي از موضوعات اقتصادي و مشكلي از مشكلات اجتماعي، بايد به روان و باطن آدميان سر زد، و انگيزه‌ها و علل و عوامل فكري و دروني موضوع را بررسي كرد. بنابراين، مشكل سرمايه داري - چون ديگر مسائل و مشكلات - در درجه‌ي نخست، به خود انسان بازمي‌گردد و با مجموعه‌ي نظام فرهنگي، تربيتي و اخلاقي آدمي درآميخته است، و سپس به جامعه كشيده مي‌شود. همين موضوع، معيار تمايز بنيادين ميان بينش اسلام و بينش ماركسيسم را، در بررسي پديده سرمايه داري و مسائل مالي، روشن مي‌سازد. در مكتب ماركسيسم به نقش انسان و انگيزه‌هاي دروني و سرشت هاي اخلاقي او توجه نشده، و انسان به عنوان مشكل نخستين مطرح نگشته است؛ ليكن اسلام انسان گرا است، و در هر مشكلي نخست به سراغ انسان و انديشه‌ها و روحيات او مي‌رود، و خاستگاه اصلي كجروي و
[صفحه 386]
انحراف را در وجود او مي‌جويد، و براي تداوي هر بيماري اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و … به تربيت انسان و تهذيب اخلاقي او مي‌پردازد.
در بررسي ساز و كار (مكانيسم) رشد ناموزون و تصاعدي ثروت، و ظهور پديده‌ي تكاثر و پديد آمدن سرمايه داريهاي كلان، به خلق ها و سرشت هايي برمي‌خوريم كه عوامل اصلي ثروت اندوزي هاي آزمندانه‌ي سرمايه داري و تكاثري است.
ابزار توليد، زمين، آب و ديگر منابع مولد ثروت، هنگامي كه در دست انسانهاي آزمند و پول پرست قرار گرفت، به ابزار استثمار و ظلم و تشكيل طبقات اقتصادي تبديل مي‌گردد. از اينرو، در بخش ويژه‌ي سرمايه داري از ديدگاه امام رضا «ع»، به شناخت اخلاق سرمايه داري مي‌پردازيم. سخن امام را در آغاز اين بخش آورديم و نگريستيم كه امام خصلت هايي را كه زمينه‌ي اصلي گرد آمدن ثروت است بررسي كردند، و با بياني ويژه كه مفيد حصر و انحصار و حتميت است (يعني «نفي و استثنا»)، ثابت كردند، كه وجود اين خصلت ها در انسان، سرچشمه‌ي اصلي فساد در روابط مالي و ستم و بي‌عدالتي اجتماعي است.
در اسلام، مبارزه‌اي عميق و گسترده عليه مال پرستي و زر اندوزي صورت گرفته است، كه افزون بر انهدام پايگاههاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي متكاثران، پايگاههاي فرهنگي و اخلاقي آن را نيز ويران مي‌سازد، و محيط اجتماعي و اخلاقي را در جهت ضد تكاثر طلبي و اشرافي گري هدايت مي‌كند. اينكه در آيات قرآن با بسياري از احاديث، در مورد مسائل مالي و اقتصادي، بر اخلاق تكيه مي‌شود، به معناي اخلاقي كردن مبارزه عليه سرمايه داري و مال اندوزي نيست؛ بلكه در جهت گسترش دامنه‌ي اين مبارزه و عميق بخشيدن به آن است. در پرتو اين بينش جامعه‌ي اسلامي، در دامنه فرهنگ و ضد تكاثري اسلامي و معيارهاي ضد اشرافي گري رهبران آن، به ژرفايي آثار مرگبار و مفاسد فراوان جمع ثروت و تكاثر و كنز و اتراف و اسراف و … پي مي‌برد، و اخلاق سرمايه داري و نظام ارزشي آن مردود و محكوم مي‌گردد. و ارزشهاي الهي و اخلاق اسلامي جاي آن
[صفحه 387]
را مي‌گيرد. در پرتو توجه به انسان - به عنوان محور اصلي هر تحول و حركت - جنبش ضد سرمايه داري و مبارزه با تكاثر، از درون جامعه و ژرفاي روان انسانها سرچشمه مي‌گيرد.
بدين جهت است كه از ديدگاه اسلام و اسلام شناسان واقعي (ائمه طاهرين «ع»)، مبارزه با تكاثر منحصر به توسل به زور و اعمال قدرت نيست (چنانكه در نظامهاي مادي انديش چنين است [551])، بلكه مبارزه‌اي مكتبي و مرامي صورت مي‌گيرد كه در زمينه‌ي همه‌ي ابعاد مادي و معنوي حيات انسان جريان دارد. اسلام با پيرايش درون و باطن انسان از گرايشهاي سود جويانه و مال پرستانه، به پيرايش جامعه از اين نابساماني بزرگ مي‌پردازد، و در چهارچوب كتاب و ميزان، [552]، حديد و ابزار قدرت را نيز به كار مي‌برد، چه به هر حال كسان بسياري يافت مي‌شوند كه جز با شمشير به راه باز نمي‌گردند.
اينكه در اين بخش، با استفاده از كلام امام رضا «ع»، به بررسي اخلاق سرمايه داري مي‌پردازيم:
خوي و خصلت هايي كه در تعاليم امام، بويژه حديث ياد شده در آغاز اين بخش آمده است، همان خوي و خصلتهاي تكاثر گرايان و مترفان و مسرفان و مستكبران است. و هر يك از اين خصلت ها، باز دارنده‌ي انسان است از رسيدن به هر كمال معنوي و رشد اخلاقي و ارزشهاي والاي انساني و قرب به خدا.
اكنون دو حديث ديگر از امام رضا «ع» مي‌آوريم، كه در عين حال كه
[صفحه 388]
چگونگي جريان اموال و اقتصاد ناسالم جامعه را تبيين كرده است، به فساد اخلاقي و گرايشهاي غيرانساني نيز نظر دارد:
امام رضا «ع»:
- … و علة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف … و رغبة الناس في الربح و تركهم … صنايع المعروف … [553].
- علت تحريم ربا در نسيه، براي از دست رفتن نيكوكاري است (در صورت ربا گرفتن) … و گرايش مردم به سود خواري و رها كردن كارهاي نيك …
امام رضا «ع»:
- (فيما كتبه للمأمون في بيان «محض الاسلام»،) … و البراءة من اهل الاستئثار … [554].
- (از اسلام خالص است) بيزاري از كساني كه اموال را منحصر به خود مي‌كنند … [555].
در پرتو اين تعاليم رضوي، به اين خوي ها و خصلت ها در اخلاق سرمايه داري دست مي‌يابيم:
أ- گرايش به سود جويي و سود پرستي، در برابر طلب پاداش و قرب الهي.
ب - ترك نيكوكاري و انجام دادن كارهاي انساني، در برابر اقدام به كار نيك و خير و احسان.
[صفحه 389]
ج - ترك صله‌ي رحم و بريدن از خويشاوندان و گسستن پيوندهاي رحمي و خويشاوندي، در برابر صله‌ي رحم و تحكيم پيوندهاي ياد شده و رسيدگي به ارحام و رعايت تعهد هاي فاميلي.
د- بخل و خست، در برابر انفاق و گشاده دستي و سخاوت.
ه - حرص و آزمندي مسلط بر انسان، در برابر حرص نزدن و گذشت كردن.
و- آرزوهاي دور و دراز داشتن، در برابر واقع بيني و استفاده‌ي صحيح از فرصت عمر و آزاد شدن از قيد و بند خيالات و خواسته‌هاي واهي.
ز- انحصار طلبي و خود پرستي، در برابر نوع دوستي و توجه به نياز ديگران (استئثار در برابر ايثار).
ح- ترك تعهد و مسؤوليت شناسي.
ط- انتخاب دنيا و خواسته‌هاي دنيوي و فراموش كردن آخرت و آمادگي براي آن.
اينها محورهاي اصيليي بود كه از تعاليم امام رضا «ع» آموختيم. اكنون به تبيين كوتاه، و فشرده‌ي يكايك اين خصلتهاي اهريمني، كه اصول اخلاق سرمايه داري است، مي‌پردازيم:



گرايش به سود جويي و سود پرستي (رغبة الناس في الربح)

اين فراز از كلام، كه در آغاز بحث از پديده‌ي سرمايه داري آمده در اينجا به عنوان يك سرشت اخلاقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اخلاق در نظام سرمايه داري، بر محور سرمايه و سود دور مي‌زند و زياد شدن پول رشد ثروت، معيار عمل و انتخاب است. متكاثران و مترفان در همه‌ي مسائل زندگي، مادي فكر مي‌كنند، و در جهت‌گيري‌هاي فردي و گروهي بينشي مادي دارند. هر گونه سرمايه گذاري و توليد و توزيعي را با انگيزه‌ي سود و سود آوري انجام مي‌دهند. انگيزه‌ي خدمت به خلق، رفع نيازهاي فردي و اجتماعي، يا هدفهاي برتر معنوي
[صفحه 390]
و الهي براي ايشان - بطور غالب - مطرح نيست.
در بيان علل تحريم ربا، در حديث رضوي، آمده بود كه در ربا خواري، گرايش به سود و سود پرستي وجود دارد و معيارها و ارزشها همه مادي است، و معيارهاي اخلاقي و انساني در كار نيست. مردمان در نظام تكاثري ربوي و اقتصاد آزاد سرمايه داري، تنها به فزوني سود و رشد سرمايه مي‌انديشند.
قرآن كريم چه نيك ترسيم كرده است گرايشها و گزينشهاي اين طبقه از انسانها را:
- زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام و الحرث، ذلك متاع الحيوة الدنيا و الله عنده حسن المآب [556].
علامه‌ي مجلسي مي‌گويد: «بدان كه كانون هواي نفس پنج چيز است كه خداوند - عز و جل - آنها را در اين آيه گرد آورده است: «انما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و الاولاد … [557].
- بي‌ترديد زندگي دنيا:
1- بازيچه است، و
2- سرگرمي، و
3- زينت و زيور، و
4- فخر فروشي بر يكديگر، و
5- زياده خواهي در مال و فرزند».
و مواردي كه اين امور از آنها پديد مي‌آيد هفت چيز است كه در اين آيه
[صفحه 391]
شريفه گرد آمده است: «زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير و المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام و الحرث … [558].
- تمايل به شهوات و اميال در نظر مردمان جلوه يافته و مطلوب قرار گرفته است، يعني
1- زن، و
2- فرزند، و
3- طلاي فراوان، و
4- نقره‌ي فراوان، و
5- اسبان نشاندار ممتاز، و
6- دام و رمه، و
7- كشت و زراعت و باغ …
در صورتي كه اينها همه كالاي زندگي دنيا (ي فاني) است، و سرانجام نيك و عاقبت خوب نزد خداوند است» [559].
بنابراين، نخستين گام انحرافي - كه آخرين آن نيز هست - نفوذ انگيزه‌ي سود پرستي و اصالت سرمايه است در بينش آدمي.



ترك نيكوكاري و انجام دادن كارهاي انساني

افراد در اثر گرايش به سود پرستي و عشق به ثروت و ارزشهاي مادي گرايانه‌ي سرمايه داري، نيكي و نيكوكاري نسبت به انسانها و مدد رساني اجتماعي را از دست مي‌دهند، و به انسان و جامعه و حق و عدالت و اخلاق و فضيلت از همين دريچه مي‌نگرند، و از كارهاي نيك كه بايد انجام يابد و به زندگي انسانها سامان ببخشد، روي بر ميتابند، و بدينسان «معروف»، كه تعبيري كلي و گويا از همه‌ي كارهاي نيك انساني و محور اصلي روابط درست و مردمي است، از اجتماع
[صفحه 392]
رخت برمي‌بندد، و جامعه به جنگل حيوانات تبديل مي‌شود، و روابط انسانها، به صورت روابط جنگلي درمي‌آيد.
در احاديث مربوط به مال، بر كلمه‌ي «معروف» زياد تكيه شده است. «معروف» در برابر «منكر» است، و مفهوم عام و گسترده‌اي دارد، و همه‌ي نيكيها و كارهاي با ارزش انساني را در جريان مصرف اموال مي‌رساند. تكيه بر اين مفهوم در مسائل مالي، روشنگر اين اصل است كه ضوابط اقتصادي و روابط مالي در جامعه‌ي اسلامي، بايد در جهت خير و «معروف» باشد، نه در راه فساد و «منكر». و اين چگونگي بطور دقيق با معيارهاي سرمايه داري تضاد دارد؛ زيرا كه در نظام سرمايه داري، اموال، از مسير «معروف» خارج مي‌گردد و به مسير «منكر» كشيده مي‌شود. انفاق و ايثار و رفع نياز نيازمندان، معروف و كار نيك است، و تكاثر و انباشتن ثروت و بخل و ربا خواري و … از روشنترين نمونه‌هاي «منكرات» و زشتيها و پليديها است.
از امام صادق «ع» سخني بسيار عميق و بلند نقل شده است كه ابعاد مختلف سير مال را در دست مردم ترسيم مي‌كند، و در اين حديث نيز تعبير «صنايع المعروف»، به كار رفته است مانند حديث امام رضا «ع»:
امام صادق «ع»:
- ان من بقاء المسلمين و بقاء الاسلام، ان تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق، و يصنع المعروف، و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمين ان تصير الأموال في ايدي من لا يعرف فيها الحق، و لا يصنع فيها المعروف [560].
- بي‌ترديد پايداري مسلمانان و اسلام در اينست كه اموال نزد كساني باشد كه حق را در اموال بشناسند و به معروف در آن عمل كنند. و بيگمان نابودي اسلام و مسلمانان هنگامي است كه
[صفحه 393]
سرمايه‌ها در دست كساني قرار گيرد كه نه حق را در آن بشناسند و نه به معروف و نيكي تن دهند.
پايداري اسلام به جريان درست اموال بستگي دارد. و جريان درست مال در صورتي است كه اموال در دست كساني باشد كه به حق و «معروف» در اموال عمل كنند. و نابودي اسلام و مسلمانان نيز از همين نقطه است، كه اموال در دست كساني باشد كه به حق تن ندهند و به «معروف» در مسائل مالي عمل نكنند.
در حديث امام صادق «ع»، براي بقا و فناي اسلام و جامعه‌ي اسلامي دو محور معرفي شده است: محور نخست شناخت حق در اموال و رعايت آن. محور دوم، عمل به «معروف» و اداي نيكوكاري به وسيله‌ي اموال.
شناخت حق در اموال، حضور جدي روابط عادلانه‌ي اقتصادي در ميان همه‌ي قشر هاي جامعه است: كشاورز، كارگر، كارمند، بازاري، معلم، نظامي و همه‌ي طبقات شغلي، كه بايد همه در روابط اقتصادي، طبق حكم حق و قانون عدل رفتار كنند، و هيچ گونه ظلم و استثماري در كار نباشد. اين در بعد حقوقي است. و در بعد تربيتي، ملاك عمل به اصل «معروف» است در مال، يعني پس از رعايت اصول عدالت اجتماعي و حق و حقوق افراد، اشخاص به تعهدها و مسئوليتهاي اجتماعي در برابر يكديگر عمل كنند، و به مسئوليتهاي فراوان ديگر تن دهند، تا در كنار و گوشه‌ي جامعه محتاج و نيازمندي ديده نشود و در هيچ نقطه‌اي از اجتماع، خلأ اقتصادي بر جاي نماند.
آنچه از كلام ژرف امام رضا «ع» مفهوم گشت اين بود كه روي آوردن مردمان به سود خواهي و سود خواري و پول پرستي، كه در سيستم ربوي و اقتصاد آزاد در جامعه‌ي سرمايه داري محور اصلي است، جامعه را از رعايت حق و عدل و معيارهاي انساني و اخلاقي بازمي‌دارد. و همين مطلب در سخن امام صادق «ع» نيز گفته شده است. در علل تحريم ربا نيز احاديثي رسيده است كه مانند حديث
[صفحه 394]
امام رضا «ع»، از جمله‌ي علل تحريم، ترك «معروف» شمرده شده است:
امام باقر «ع»:
- انما حرم الله الربا لئلا يذهب المعروف [561].
- خداوند ربا را تحريم كرد براي اينكه كار نيك (و نيكوكاري) از ميان نرود.
امام صادق «ع»:
- انما حرم الله - عزوجل - الربا لئلا تمتنعوا عن اصطناع المعروف [562].
- خداوند ربا را حرام كرد تا شما از انجام دادن كارهاي نيك سرباز نزنيد.
طبق اين آموزشها، بطور كلي و بدون استثنا، جريان اموال در جامعه، يا در چهار چوب حق و حقوق است، يا در چهار چوب «معروف»؛ و اين هر دو تضمين كننده‌ي عدالت اجتماعي و به ساماني اقتصاد در اجتماع است. بيرون از اين دو قلمرو، گردش ثروت در چهار چوب گنج كردن و انباشته نمودن و تحقق پديده سرمايه داري و مال اندوزي است، و اينها همه در راه باطل و ظلم و «منكر» قرار دارد، و با اصول تعاليم اسلامي سازگار نيست.



ترك صله‌ي رحم (قطع ارتباط خانوادگي و خويشي)

در بينش سود پرستانه‌ي اقتصادي ربوي و تكاثري، روابط و پيوندهاي خويشي و خانوادگي و زناشويي نيز - اغلب - بر اصل سود آوري استوار است. انسان مال اندوز به همه چيز و همه كس از دريچه‌ي بازده اقتصادي مي‌نگرد. و اين در حقيقت، رابطه با پول و سرمايه است نه رابطه با انسان. از اينرو مي‌بينيم در چنين نظام هايي محبتها
[صفحه 395]
و احساسها و عواطف خوني و رحمي نيز چندان انگيزشي ندارد، و انسانها به قطع رحم و گسستن پيوندهاي خانوادگي روي مي‌آورند. بسيار ديده شده است كه در ميان اين افراد، بستگاني بسيار نزديك و در عين حال تهيدست و فقير وجود دارند، زيرا كه در محاسبات اقتصادي، زيان آورند، و هزينه مي‌خواهند و توليد كننده و سود آور نيستند.
سخن والاي امام رضا «ع»، كه در آن گسستن پيوند خانوادگي و ارحامي در ارتباط با جمع ثروت و مال اندوزي مطرح گشته است، روشنگر اين اصل است كه تعهد فاميلي و استحكام روابط خانوادگي، به پرداخت هزينه و مال مربوط است، و رفع نيازهاي مادي ارحام منظور مي‌باشد، و بسنده كردن به روابط اخلاقي و معنوي صرف بدون سرمايه گذاري مالي براي ايشان، عملي نيست، و اگر باشد عمل به اصل «صله‌ي رحم» نيست. و اينگونه كارهاي بي‌اثر و بي محتوا ارزشي نمي‌تواند داشته باشد.
عالمان علم اخلاق، براي گسستن پيوندهاي خويشي و ارحامي، دو منشأ ذكر كرده‌اند:
1- دشمني و كينه توزي.
2- خود داري از مساوات و برابري در امور رفاهي و امكانات مادي [563].
و اين هر دو، بطور عمده، در ميان سرمايه داران و در معيشت سرمايه داري حضور دارد، زيرا دشمني و كينه توزي از رقابتهاي مادي نشأت مي‌گيرد، و خودداري از برابري نيز بر اساس عشق به مال و ثروت است.
صله‌ي رحم و برقراري پيوندهاي خانوادگي و خويشاوندي، در قرآن كريم و احاديث اسلامي بسيار بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است. در قرآن آياتي در اين زمينه آمده است، از آن جمله اين آيه، كه در آن، مسئوليت خانوادگي، در كنار
[صفحه 396]
تقواي الهي قرار گرفته است:
- و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا [564].
- بترسيد از خدا كه به نام او سوگند خورده از يكديگر چيزي مي‌خواهيد، و بپرهيزيد از كوتاهي درباره‌ي ارحام، خدا همواره مراقب كردار و رفتار شماست.
پيامبر اكرم «ص»:
- ان اهل البيت ليكونون فجارا، تنمي اموالهم و يكثر عددهم، اذا وصلوا ارحامهم
- مي‌شود كه خانداني زشت كردار باشند و - با اين وصف - اموالشان فراوان گردد، و افرادشان زياد شوند، اين به هنگامي است كه صله‌ي رحم كنند.
پيامبر اكرم «ص»:
- به روايت امام باقر «ع»: اوصي الشاهد من امتي و الغائب منهم و من في أصلاب الرجال و أرحام النساء الي يوم القيامة، ان يصل الرحم، و ان كان منه علي مسيرة سنة، فان ذلك من الدين [565].
- به حاضران و غائبان امتم سفارش مي‌كنم و آنها كه در نطفه‌ي پدران و رحم مادرانند تا روز رستاخيز، كه به پيوندهاي خانوادگي متعهد باشند، اگر چه فاصله‌ي يك سال راه در ميان باشد. بي‌ترديد صله‌ي رحم بخشي از دينداري است.
[صفحه 397]
امام صادق «ع»:
- صلة الرحم و حسن الجوار، يعمران الديار و يزيدان في الأعمار [566].
- صله‌ي رحم و حسن همجواري، شهرها را آباد و عمرها را زياد مي‌كند.
هسته‌ي نخستين اجتماع خانواده است، جامعه از واحد كوچكتري به نام خانواده تشكيل مي‌گردد، و استواري و استحكام روابط اجتماعي، و كميت و كيفيت روابط اجتماعي و چگونگي برخوردهاي گروهي، به روابط خانوادگي بستگي دارد. خانواده و معيارها و ضوابط حاكم بر آن، آموزشگاه اصلي انسان براي زيست اجتماعي، و جهت بخش به حركت گروهي اوست. بي‌ترديد مي‌توان گفت كه جامعه، واحد بزرگتر و گسترده‌تري از خانواده و منعكس كننده‌ي چگونگي هاي داخلي خانواده‌ها است. اكنون اين سخن پيامبر اكرم «ص» و امام صادق «ع» نيك روشن مي‌شود، كه تحكيم روابط خانوادگي و سامان بخشيدن به زندگي افراد خانواده و انجام دادن مسئوليتهاي خانواده، كل جامعه را سامان مي‌بخشد و پايداري و استواري اجتماع را موجب مي‌گردد. فروپاشي و تزلزل نظامهاي طبقاتي و سرمايه داري نيز از همين نقطه آغاز مي‌شود. تبعيض ها و بي تعهدي ها نسبت به خانواده، موجب تبعيض و بي تعهدي نسبت به كل جامعه مي‌گردد، و روابط عادلانه‌ي انساني از كل جامعه رخت برمي‌بندد، و جامعه را به زوال و سقوط مي‌كشاند.



بخل و خست

بخل و تنگ چشمي از خصلتهاي اهريمني و بيانگر سستي پايه‌هاي ايمان و عاريتي بودن آن است. بخيل قدرت حاكم بر كائنات را نمي‌شناسد و مالك و بخشنده‌ي حقيقي را باور ندارد، و امر و نهي آفريدگار و بخشنده‌ي نعمتها را فرمان
[صفحه 398]
نمي‌برد، و از هر تكليف كه نياز به صرف هزينه و پرداخت مال و كالايي داشته باشد، سرباز مي‌زند. و اين خصلت اصلي مال اندوزان سرمايه دار است. اصولا سرمايه‌هاي كلان در پرتو همين خوي ها و سرشت هاي زشت گرد مي‌آيد، و از همينجا اموال در يك نقطه انباشته مي‌گردد.
در آيات و احاديث، از بخل بسيار نكوهش شده است. احاديث در اين باره بسي فراوان است. سخن ديگري از امام رضا «ع» را مي‌آوريم و سپس نمونه‌اي از آيات و احاديث ديگر را.
امام رضا «ع»:
- اياكم و البخل، فانها عاهة لا تكون في حر و لا مؤمن، انها خلاف الايمان [567].
- از بخل دوري كنيد، زيرا كه آن، افت و بيمارييي است كه در انسان آزاده و دين باور به هم نمي‌رسد (زيرا كه) آن مخالف ايمان است.
در اين كلام امام، ناسازگاري بخل و ايمان مطرح گشته است. در قرآن كريم بخيل در شمار كافر ذكر شده است: [568].
- الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل … و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا [569].
- كساني كه بخل ورزند و مردم را به بخل فرمان دهند … براي كافران كيفري خفت انگيز آماده كرده‌ايم.
[صفحه 399]
در اينجا فهرست وار برخي از شاخه‌ها و فروع اين خصلت (بخل، تنگدستي) را برمي‌شماريم:
1- بخل، منشأ اصلي انحراف مال از موضع حياتي و الهي آن است. موضع حياتي مال، جريان آن در جامعه و نفع عموم است. بخيل با احتكار، و اندوختن و انباشتن سرمايه‌ها و مواد، مواهب الهي را از دسترس عموم دور مي‌سازد و نياز نيازمندان را بر جاي مي‌گذارد.
2- بخل، انگيزه‌ي اصلي دوري و انحراف از هدفهاي برتر معنوي و الهي، و روي آوري به هدفها و آرمانهاي پست مادي و دنيايي است.
3- بخل، عامل اصلي و دروني بي احساسي و بي تعهدي و سرباز زدن از مسئوليتهاي اجتماعي و تكليف هايي است كه نياز به صرف هزينه دارد.
4- بخل، زمينه‌ي اصلي تزلزل و بي‌ثباتي در جامعه و واژگوني نظامهاي اجتماعي است. به اين بيان كه كار اصلي بخل و بخيلان، احتكار، انباشتن و جمع اموال و ثروتها، نزد خويش است. و اين روش به ضرورت موجب محروميت و تهيدستي اكثريت در جامعه است. از اين جريان، تضاد و دشمني ميان اقليتي مترف و شاد خوار و اكثريتي گرسنه و محروم پديد مي‌آيد، و اين تضادها و خصومتها به ستيز و جدال مي‌انجامد، و سرانجام نظام و جامعه‌ي بخيلان و خود پرستان را واژگون مي‌سازد. همواره يكي از اساسي‌ترين خاستگاه هاي اصلي دگرگونيها و فراز گرايي يا نشيب گرايي هاي اجتماعي همين امر است و اين پيآمد حتمي خصلت بخل است كه - بنابر تصريح حديث - از ويژگيهاي اخلاق سرمايه داري است. قرآن كريم چه زيباتر ترسيم كرده است اين پيآمد را:
-ها انتم هولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فانما يبخل عن نفسه و الله الغني و انتم الفقراء و ان تتولوا يستبدل قوما
[صفحه 400]
غيركم ثم لا يكونوا امثالكم [570].
- اينك شما اشخاص دعوت مي‌شويد كه در راه خدا انفاق كنيد، بعضي از شما بخل مي‌كنند، و هر كس بخل كند نسبت به خود بخل ورزيده است، زيرا كه خدا بي‌نياز است و شما نيازمندانيد، اگر پشت كنيد (به برنامه‌هاي دين در اموال) به جاي شما گروهي ديگر را بياورد كه مانند شما نباشند.
در آيه كريمه، مسائلي بيدارگر مطرح شده است: نخست اينكه جامعه مال اندوز و بخيل، در حقيقت از خود دريغ داشته و نسبت به خويشتن بخل ورزيده و جفا كرده است، زيرا كه با بجاي گذاشتن فقر و محروميت، به تضاد اجتماعي و بي‌عدالتي دامن زده و جامعه‌ي خويش را ناآرام و متزلزل ساخته و رو به زوال برده و در نتيجه تيشه به ريشه‌ي خود زده است [571].
ديگر اينكه جامعه‌ي بخيل، كه اموال و ثروتها را نزد خويش انباشته است نابود مي‌گردد، و نظام اجتماعي ديگري جايگزين آن مي‌شود، و دوران «استبدال اجتماعي» پيش مي‌آيد كه مانند آنان بخل ورز نباشند.
بنابراين، بخل صرف نظر از زيانهاي فردي و معنويي كه دارد و سبب بستگي به ماديات و دوري از معنويات مي‌شود، كه اينها همه اقدامي عليه «خود» شخصي انسان است، در سطح جامعه نيز زمينه‌ي دگرگوني و واژگوني نظامي است كه بخيلان را تأمين داده و آسايش ايشان را فراهم آورده است. از اين نظر نيز بخيل، نسبت به خود بخل ورزيده و از خويش دريغ داشته است.
[صفحه 401]
پيامبر اكرم «ص» در كلامي والا و حياتبخش از پيامدهاي ويرانگر بخل پرده برداشته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- ان صلاح اول هذه الامة بالزهد و اليقين، و هلاك آخرها بالشح و الامل [572].
- سامان يابي جامعه‌ي اسلامي، در آغاز كار، در پرتو زهد و يقين پديد آيد و نابودي آن، در پايان، از بخل و آرزوها (ي دور و دراز) برخواهد خاست.
دل برگرفتن از بستگي هاي مادي و مال اندوزي و سرمايه داري، زهد است. و دين باوري و پاي بندي به تعاليم آن يقين است. و اين دو، عامل سعادت و شايستگي و پايداري و بقاي هر امت و ملت است. امت اسلام در آغاز چنين بودند، و آزاده از قيود مادي و با ايماني استوار، به گسترش آيين و مرام خويش پرداختند. و به فداكاريهاي بزرگ دست يازيدند، و سامان يافتند. اما پس از دوره‌هاي نخستين به مال اندوزي و تكاثر طلبي روي آوردند، و به بيماري جامعه‌ي سرمايه داري گرفتار شدند. دل به دنيا بستند، و در برابر تكاليف و مسئوليتهاي اجتماعي بخل ورزيدند، و در آرزوها و پندارهاي دور و دراز غرق گشتند، و از عينيت ها و واقعيت هاي ملموس غافل شدند؛ اين شد كه معنويت و عقيده در ايشان رو به سستي نهاد و سرنوشت چنين قومي سقوط و نابودي است.
امام صادق «ع»:
- عن ابيه «ع»: ان عليا «ع» سمع رجلا يقول: الشحيح اعذر من الظالم. فقال: كذبت! ان الظالم يتوب و يستغفر الله و يرد الظلامة علي
[صفحه 402]
اهلها، و الشحيح اذا شح منع الزكاة و الصدقة، و صلة الرحم، و اقراء الضيف، و النفقة في سبيل الله، و ابواب البر، و حرام علي الجنة ان يدخلها شحيح [573].
- از پدرش امام باقر «ع»: حضرت علي «ع» شنيد كه مردي مي‌گويد: عذر شخص بخيل نزديكتر است به پذيرفته شدن تا شخص ظالم و ستمگر، فرمود: دروغ گفتي. ستمگر توبه مي‌كند و از خدا آمرزش مي‌طلبد و مورد ظلم را به صاحبانش باز مي‌گرداند، اما بخيل هنگامي كه بخل ورزيد، زكات و خمس نمي‌دهد، و صله‌ي رحم و پذيرايي از ميهمان نمي‌كند، و در راه خدا و كارهاي نيك مالي نمي‌بخشد، و در اين صورت، حرام است كه بخيل وارد بهشت گردد.



حرص و آزمندي

حرص، سرشتي نفساني است كه آدمي را به اندوختن و جمع چيزهايي كه لازم ندارد و به حال او سودمند نيست وا مي‌دارد. اين خوي مرز و حدي نمي‌شناسد، و در نقطه‌اي درنگ نمي‌كند. حريص هر چه دارد او را بسنده نيست، چشم او سير نمي‌شود، و در هر سطح از درآمد و ثروت احساس بي‌نيازي نمي‌كند. حريص به معناي واقعي زياده طلب است، و اندوزنده‌اي است كه در بعد روحي و دروني، از هر فقيري فقير تر است.
قرآن كريم مي‌گويد:
- … قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم … [574].
- … آنان كه خواهان زندگي دنيا بودند گفتند: كاش آنچه قارون
[صفحه 403]
دارد ما هم داشتيم او از همه چيز برخوردار است.
هر چه دارند باز به داشتن هاي بيشتر و اشخاص ثروتمندتر مي‌نگرند و مي‌خواهند مانند آنان باشند. در حديث نبوي رسيده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- منهومان لا يشبعان: منهوم العلم و منهوم المال. [575].
- دو گرسنه (هرگز) سير نمي‌شوند گرسنه علم و گرسنه مال.
انسان حريص، در عمل شناخته مي‌شود. آنان كه چيزهايي افزون بر نياز گرد مي‌آورند و بدون درنگ به تلاشي مداوم دست مي‌زنند، و شب و روز نمي‌شناسند، و فراغت و آسايش برايشان مفهومي ندارد، آزمند و حريصند. در نظر آزمندان همه‌ي لذتهاي معنوي و مادي، در جمع و انباشتن ثروت نهفته است، و همه‌ي احساسها و ارزشهاي والاي انساني، در مال و سرمايه قرار دارد. به تعبير قرآن كريم:
- الذي جمع مالا و عدده يحسب ان ماله اخلده. [576].
- آنكه مالي گرد آورد و آن را بشمرد. مي‌پندارد كه مالش او را جاودانه مي‌سازد.
همه‌ي كار حريص در همين خلاصه مي‌شود كه مال بيندوزد و به شمردن و حساب كردن آن بپردازد. و اين صفت - بطور غالب - از اوصاف ويژه‌ي سرمايه داري است، كه حتي پيري و فرسودگي نمي‌شناسد، و سستي و سالخوردگي ايشان را از انديشه‌ي فزوني ثروت و رشد سرمايه باز نمي‌دارد.
[صفحه 404]
پيامبر اكرم «ص»:
- يشيب ابن آدم و يشب فيه خصلتان: الحرص و طول الامل [577].
- انسان پير مي‌شود ولي دو خصلت در او جوان مي‌شود (رشد مي‌كند و فعال مي‌گردد): آز و آرزوهاي دراز.
پيامبر اكرم «ص»:
- لو كان لابن آدم و اديان من ذهب لابتغي وراءهما ثالثا، و لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب و … [578].
- اگر انسان دو دره پر از طلا داشت باز دره‌ي سومي مي‌خواست، شكم آدمي را جز خاك چيزي پر نمي‌كند …
گفت چشم تنگ دنيا دار را
يا قناعت پر كند يا خاك گور
پيآمد چنين حالتي در روان آدمي - كه خاستگاه اصلي مفاسد فردي اجتماعي است - در كلام امام صادق «ع» بسيار عميق و جالب ترسيم شده است:
امام صادق «ع»:
- مثل الحريص علي الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت علي نفسها لفا كان ابعدلها من الخروج حتي تموت غما [579].
- مثل حريص در دنيا، مثل كرم ابريشم است، كه هر چه بر دور خود بيشتر بتند، راه خروج را بر خود بيشتر ببندد، تا در همان ميان بميرد.
اين كلام بلند و ژرف، ماهيت نظام سرمايه داري و گرايشها و انگيزه‌هاي آن
[صفحه 405]
بخوبي ترسيم كرده است. و با توجه به همساني سنتهاي حاكم بر حيات فرد و جامعه، در اين سخن بصورتي نمادي و رمزي (سمبليك)، سير اجتماع سرمايه داري تبيين شده است:
1- نظام سرمايه داري: پيله‌ي ابريشم.
2- سرمايه داران: كرم ابريشم.
3- پيوندها در جامعه سرمايه داري: تارهاي مرگ زاي كرم ابريشم.
4- رشد طبيعي نظام سرمايه داري و سرانجام آن: تراكم طبيعي تارهاي ابريشم (كه موجب مدفون شدن كرم در پيله‌ي خود مي‌گردد).
بر اين اساس، نظام سرمايه داري تكاثري و فزونخواهي مانند پيله‌ي كرم ابريشم است، كه به دست سرمايه داران تنيده مي‌شود. و رشد اين نظام، عملي انتحاري و حركت به سوي مرگ و نيستي است، كه اين نظام را در پيله‌ي خود ساخته، محصور و مدفون مي‌سازد، و موجب انهدام نظام و «استبدال اجتماعي» [580] و جايگزين شدن جمعي به جاي جمع ديگر مي‌گردد.
دو نكته‌ي ديگر در حديث هست: نخست اينكه حركت كرم ابريشم، حركتي طبيعي است كه از غريزه‌ي دروني اين حشره ريشه مي‌گيرد؛ چنانكه حركت سرمايه دار براي رشد سرمايه داري، برخاسته از غريزه و سرشت فزوني طلب و سود جوي او است.
دوم اينكه حركت كرم ابريشم، بر اساس ادراك غريزي خود، براي ساختن گور خود و نفي حيات خويش نيست، بلكه براي رشد و تداوم و حيات و زندگي است. ليكن اين هدف و مقصود، ناخواسته و ناخود آگاه، به محصور شدن او و نفي حيات او مي‌انجامد. وضعيت سرمايه داري نيز چنين است. سرمايه دار، نظام سرمايه‌داري را بنيادي استوار و تزلزل ناپذير براي تداوم حيات تكاثري خود
[صفحه 406]
مي‌شناسد، و تلاش بي‌امان براي رشد سرمايه را، موجب رشد و پايداري خود و نظام سرمايه داري مي‌پندارد، چنانكه قرآن كريم مي‌فرمايد: «يحسب ان ما له اخلده [581] مي‌پندارد كه مالش او را جاودان مي‌سازد». ليكن اين پندار او، در قلمرو سنتهاي حاكم بر جهان و قانون تكوين، باطل است. از اين رو حاصل كوششهاي نظام سرمايه داري، به دليل انحراف از قانون تعادل و توازن كه سنت حيات است، به گوري بزرگ براي سرمايه داري و سرمايه داران تبديل مي‌شود.



آرزوهاي دور و دراز داشتن

آرزوهاي دراز داشتن دوري از واقعيت و عينيت موجود زندگي، و دلخوش كردن و سرگرم شدن به پندارهاي تخيلي و آينده‌هاي دور و دراز و غير واقعي و دست نيافتني است.
آرزوهاي دراز دو ريشه دارد:
1- عشق به زندگي و حب بقا.
2- دلبستگي به لذايذ حيات و مواهب آن.
اين دو دلبستگي، انسان را در چهار چوب زيست مادي و لذتهاي آن زنداني مي‌كند، و او را وا مي‌دارد تا در دل آرزوهاي محال بپروراند، و همواره به زندگيي بي آسيب و دور از زوال بينديشد، و بدين خواب و خيالها دل خوش كند.
خاستگاه اصلي آرزو و امل، جهل و ناداني است. انسان وقتي ماهيت زندگي اين دنيا را نشناخت، و از خود و حدود توان خود بيخبر ماند، و مدت زمان ممكن براي بهره برداري از لذتها را نيز ندانست، و از نقص‌ها و محدوديتهاي طبيعت و انسان غافل ماند، كوركورانه به اميدها و آرزوهاي پنداري دل مي‌بندد و همواره در گرداب تخيلات و تصويرهاي پوچ خويش غوطه مي‌خورد و خويش را
[صفحه 407]
بدانها خرسند مي‌سازد. اين خصلت دنيا دوستان و مال اندوزان است، كه به جاي تكيه كردن بر واقعيات عيني حيات و دست يازيدن به انجام تكليف و مسئوليتهاي موجود، به دامن چنين پندارها و تخيلاتي پناه مي‌برند، و از آينده‌ي خويش و وظائف آن غافل مي‌مانند.
و چنين حالتي سبب مي‌شود تا انسان آرزوها و پندارها را تا دور دستها و تا زمانهاي بسيار دور، بگستراند، وظيفه و مسئوليت موجود را به فردا و فرداها موكول كند. قرآن كريم مي‌گويد:
- ذرهم يأكلو و يتمتعوا و يلههم الأمل فسوف يعلمون [582].
- واگذارشان تا بخورند و كام جويند، و آرزو سرگرمشان دارد، كه به زودي (عاقبت اين خورد و خواب و غفلت را) خواهند دانست.
امام علي «ع»:
- المال … يوسع الآمال [583].
- مال اندوزي دامنه آرزوها را مي‌گستراند.
ديگر از پيآمد هاي حتمي آرزوهاي دراز، دوري از «عمل» است. انسان اگر به آينده دل خوش كرد، از اكنون و امكانات آن غافل مي‌ماند.
امام علي «ع»:
- من أطال الأمل، أساء العمل [584].
- هر كه دل به آرزوهاي دراز بندد، خوب كار نكند.
[صفحه 408]
از اينرو مي‌بينيم كه مال اندوزان - غافل از سرنوشت خويش و بي‌توجه به مسئوليتها و وظائفي كه بر عهده دارند - در زندگييي پنداري و تخيلي عمر مي‌گذرانند، و كوشا در عمل نيك و استفاده از لحظات عيني حيات و فرصتها و امكانات نيستند، و سرانجام با همين سرگرمي ها و دلخوشي ها و پندارهاي كاذب به كام مرگ فرو مي‌افتند، و سرمايه‌ي حيات را بدون نتيجه و حاصلي از دست مي‌دهند.
در پايان اين بحث، كلام ارزنده‌ي پيامبر اكرم «ص» را مي‌آوريم كه اخلاق مال اندوزان را در اين زمينه به روشني ترسيم كرده است:
پيامبر اكرم «ص»:
- ايها الناس اما تستحيون من الله تعالي؟ قالوا و ما ذاك يا رسول الله! قال: تجمعون ما لا تاكلون؛ و تأملون ما لا تدركون، و تبنون ما لا تسكنون [585].
- اي مردم، آيا از خداي تعالي شرم نمي‌كنيد؟ گفتند چه شده است اي پيامبر خدا؟ گفت: گرد مي‌آوريد آنچه را نخواهيد خورد، و آرزو مي‌كنيد آنچه را نخواهيد يافت، و ميسازيد خانه‌هايي را كه (در آنها) نخواهيد نشست.



انحصار طلبي و خود پرستي

انحصار طلبي و به خود اختصاص دهي را، استئثار گويند، از ماده‌ي «اثرة»، يعني شخص بهترين چيز را به خود اختصاص دهد و ويژه‌ي خود و نزديكان خود كند و ديگران را محروم سازد. درباره‌ي اين پديده‌ي عملي و اخلاقي، يعني استئثار (انحصار خواهي، ويژه سازي و اختصاص دهي)، در بحث از سرمايه داري سخن گفته شد، و بعنوان يكي از روشهاي سرمايه داري مطرح گرديد. در اين بخش كه
[صفحه 409]
سخن از اخلاق سرمايه داري است، اين خصلت (يعني خود خواهي و برگزيدن خود و ناديده گرفتن ديگران) از زاويه‌ي اخلاقي كه ويژه سرمايه اندوزان است مورد بحث قرار مي‌گيرد.
سرمايه داري چنان كه در شيوه‌ي عمل اقتصادي، خود محور است، و كالاها و مواد و اموال را به جانب خويش سرازير مي‌كند و ويژه‌ي خويش مي‌سازد، در بعد اخلاقي نيز خودخواه و خودمحور است، و براي ديگران ارزشي قائل نيست، بلكه بايد گفت، خودخواهي اخلاقي زمينه‌ي خودخواهي و استئثار، در برابر ديگر خواهي و ايثار است. اين خصلت در انسان مالدار و طبقه‌ي سرمايه دار، از نگرش نادرست آنان ريشه مي‌گيرد. سرمايه دار به سود و سرمايه مي‌انديشد، و بيشترين اهميت را به درآمد و اضافه شدن آن مي‌دهد. چنين انساني به ديگران و نيازهاي ديگران توجهي ندارد، و در خود و اميال و خواسته‌هاي خود و نزديكان خود غرق مي‌شود، تا سر از جهنم درآورد.
در حديث نبوي اين خصلت شوم خود پرستان شاد خوار چنين بيان شده است:
پيامبر اكرم «ص»:
من اكل ما يشتهي و لبس ما يشتهي و ركب ما يشتهي لم ينظر الله اليه حتي ينزع او يترك [586].
- هر كس هر چه خواهد بخورد، و هر چه خواهد بپوشد و بر هر مركوبي كه خواهد سوار شود، خداي به او نظر (رحمت) نيفكند تا اينكه (اين خصلت را) از خويش بزدايد و آن رفتار را ترك كند.



ترك تعهد و مسئوليت شناسي

امام رضا «ع»، در تحريم ربا خواري عللي را برمي‌شمارد، از جمله اينكه در ربا خواري و سود پرستي، فرايض ترك مي‌شود و تعهد هاي اجتماعي - بويژه در
[صفحه 410]
مسائل مالي - ناديده گرفته مي‌شود. روشن است كه سرمايه داران و متمكنان در برابر نيازهاي ضروري جامعه و افراد - به نص آيات و احاديث - [587] مسئولند و بايد از امكانات و سرمايه‌ي خود براي رفع نيازها استفاده كنند. اين تعهد و مسئوليت مهم اجتماعي در سايه‌ي دلبستگي و پول دوستي زير پا گذاشته مي‌شود، و سرمايه داري كه بايد براي رفع نيازها بكوشد، نيازها را ابزاري براي استثمار و سود خواري بيشتر قرار مي‌دهد، و به تدريج جيب اكثريت را تهي مي‌سازد، و سرمايه و ثروت اقليت اغنيا را افزايش مي‌دهد. پشت كردن به اين تعهد و مسؤليت اجتماعي از ناهنجار ترين خوي ها و خصلتهاي سرمايه داري است، و با روح تعاليم اسلام تضاد دارد، بلكه سراپا ضد اسلام و مسلماني است.
اين، منطق سرمايه داري است در برابر مسئوليتهاي اقتصادي كه قرآن كريم از آن پرده برمي‌دارد، و آن را منطق كافران مي‌شمارد [588].
- و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان لنتم الا في ضلال مبين [589].
- و چون به آنها گفته شود كه از آنچه خداوند به شما روزي داده (در راه خدا) انفاق كنيد، آنان كه (به تكليفها و احكام الهي) كافرند در پاسخ مي‌گويند: آيا ما خوراك به كساني بدهيم كه اگر خداوند مي‌خواست خود به ايشان خوراك مي‌داد؟ شما (در اين راه و انديشه‌تان) به حتم و يقين در گمراهيي آشكار غوطه وريد.
اهميت مسئوليتهاي اجتماعي، بطور عموم، و در مسائل اقتصادي و مالي
[صفحه 411]
بخصوص، در احاديث فراوان مطرح گشته است:
پيامبر اكرم «ص»:
- كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته [590].
- همه‌ي شما شبانيد و همه در شباني مسئول هستيد.
هر كسي در جامعه به نوعي سرپرست است، و در برابر اين سرپرستي مسئوليتي الهي دارد.
پيامبر اكرم «ص»:
- الا! و ان الله - عزوجل - سائلكم عن اعمالكم حتي عن مس احدكم ثوب اخيه باصبعه … [591].
- بدانيد كه خداوند - عزوجل - از همه‌ي كارها تان سؤال مي‌كند حتي از اينكه سر انگشت روي لباس كسي بگذاريد.
نيك بنگريد در اين سخن پيامبر «ص»، كه انسان را در همه‌ي زمينه‌ها و تمام روابط فردي و خانوادگي و اجتماعي، و حتي در كوچكترين كارها و جزئي‌ترين حركات نيز مسئول مي‌شناسد. هنگامي كه پيامبر «ص» آدمي را در كمترين برخورد و تماس - كه دست زدن به لباس ديگري است - در برابر خداي متعال مسئول معرفي مي‌كند، امر در مسائل ضروري و حياتي جامعه كه مربوط به زندگي و سلامتي و دينداري و رشد و بقاي ديگران است چگونه خواهد بود؟ آيا در برابر استضعاف ها، تهيدستي ها، محروميتها، خانه به دوشي ها، بيماريها، بيسوادي ها، سقوط ها بي ديني ها و ديگر نابسامانيهاي فراگير در جامعه، متمكنان، مسئوليت ندارند؟
[صفحه 412]
امام علي «ع»:
- … اتقوا الله في عباده و بلاده، فانكم مسؤولون حتي عن البقاع و البهائم [592].
- درباره‌ي مردمان و شهرها از خدا بپرهيزيد، زيرا كه شما مسئول هستيد حتي درباره‌ي آبادي ها و حيوانات.
در كلام والاي امام علي «ع» قلمرو مسئوليت و تعهد انسان از جامعه‌ي انساني، به عالم حيوانات و شهرها و مكانها نيز كشيده شده است. انسان نه تنها در برابر انسان ديگر مسئول است، بلكه در برابر حيوانات و سرزمينها نيز مسئوليت دارد، به حيوانات نبايد ظلم شود، و آبادي ها نبايد تخريب گردد، يا در قلمرو حكومت ظالمان باشد، يا در برابر سيل و زلزله و تجاوز و هر حادثه‌ي ديگري رها شود و انسانها نسبت به آن بي‌تفاوت باشند، يا عمران و آبادي در آنها صورت نگيرد و نياز انسانها از آنها برآورده نشود، يا سخن حق و عقيده درست و اخلاق پسنديده در آنها رواج نيابد، اينهاست مسئوليت انسان.
امام علي «ع»:
- و امسكوا رمق الضعيف بجاهكم و بالمعونة له، ان عجزتم عما رجاه عندكم …
- با آبرو و اعتبار خويش (و خواستن از ديگران و رسانيدن به محرومان)، به ناتوان نيرو و توان رسانيد، و به او با درخواست از ديگران - اگر خود نتوانستيد - كمك كنيد.
براي كساني كه نتوانند نياز نيازمندان را برآورند، و نيرو و رمق ضعيفان را با تهيه‌ي خوراك و پوشاك و مسكن تأمين كنند، بايد از آبرو و حيثيت اجتماعي خويش مايه بگذارند، و از آنان كه قدرت و تمكن دارند، بخواهند كه به تعهد و
[صفحه 413]
مسئوليت اجتماعيشان عمل كنند.
امام صادق «ع»:
- كان المسيح «ع» يقول: «ان التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة؛ و ذلك ان الجارح اراد فساد المجروح، و التارك لا شفائه لم يشأ صلاحا، و فاذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا … [593].
- عيسي «ع» چنين مي‌گفت: كسي كه از درمان مجروح سر باز زند با كسي كه جراحت را وارد آورده همدست است؛ به اين جهت كه مجروح كننده خواسته است كه بيمار تباه گردد، و كسي كه او را درمان نكرده نخواسته است، او بهبود يابد، و هر گاه كه بهبود او را نخواهد به ضرورت بيماري او را خواسته است …
اين حديث، در مسئوليت شناسي، گويايي و منطقي خدشه ناپذير دارد - عيسي مسيح «ع» مي‌گويد: جرم كسي كه مجروح يا بيماري را درمان نكند و به حال خود واگذارد، و بي‌احساس مسئوليتي و تعهدي از كنار او بگذرد، با آن كس كه جراحت را وارد آورده و انساني را معلول ساخته يكي است، زيرا كه مجروح كننده مي‌خواسته است كه مجروح و معلول نابود شود؛ و آن كس كه جراحت را درمان نكند و مجروح و بيمار را به حال خود واگذارد، در حقيقت بهبودي مجروح را نخواسته است. و چون بهبودي او را نخواسته به ضرورت نابودي او را خواسته است.
اكنون كه تا حدودي اهميت مسئوليت شناسي و تعهد پذيري را شناختيم، ناسازگاري معيارها و اخلاق سرمايه داري را با اسلام بهتر كشف مي‌كنيم؛ زيرا
[صفحه 414]
كه سرمايه داري در اثر بستگي به پول و عشق به سرمايه و ازدياد آن و ناديده گرفتن حقوق انسانها، اصل تعهد و مسئوليت را زير پا مي‌گذارد، و بينوايان را در درياي مشكلات رها مي‌كند، و خود به تماشا مي‌نشيند، و آيين اسلام سراسر تعهد و تكليف و مسئوليت شناسي است. و اين دو تفكر چگونه ممكن است با يكديگر اندكي سازگاري داشته باشند؟
بنابراين، طبق سخن امام رضا «ع»، مردمان در روي آوري به سود خواري و سود خواهي - كه در نظام ربوي و سرمايه داري چنين است - از مسئوليتهاي مهمي كه دارند سرباز مي‌زنند.



انتخاب دنيا و خواسته‌هاي دنيوي و فراموش كردن آخرت و آمادگي براي آن

سرانجام كار گرايشهاي سود جويانه‌ي سرمايه داري، انتخاب دنيا و مسائل مادي و خواسته‌هاي دنيوي به عنوان هدف اصلي زندگي است. در اين نوع انتخاب است كه روح تعاليم اديان ناديده گرفته مي‌شود، و انسان بظاهر معتقد به خدا و دين، در سيرت و باطن مادي و غير معتقد است (و در واقع، پرستنده‌ي درهم و دينار و طلا و نقره و تومان و ليره و دلار است نه پرستنده‌ي خدا). روح و جوهر اخلاق سرمايه داري همين خصلت است، و از همين نقطه تضاد اصولي نظام سرمايه داري با دين خدا مشخص مي‌گردد [594] اين گزينش و انتخاب سرمايه داري، خاستگاه همه مفاسد و انحرافها در جامعه‌ي سرمايه داري است.
روشن است كه ترك دنيا و بي‌توجهي به بعد مادي اين زندگي نيز با تعاليم اسلام سازگار نيست، بنابراين آنچه از نظر اسلام، طرد شده و نكوهيده است،
[صفحه 415]
زياده روي است در داشتن و استفاده كردن، و پرستش و عشق به مظاهر دنيا است به عنوان هدف و آرمان اصلي حيات. پس استفاده از دنيا و مواهب آن - به اندازه‌ي مناسب - بعنوان وسيله و ابزار براي دستيابي به اهداف معنوي و اخروي لازم و ارزشمند است. اشكال جامعه‌ي سرمايه داري و سرمايه داران - در هر جا - انحراف در همين معيارها و ارزشها است. جامعه‌ي سرمايه داري و سرمايه داران چون به صورت هدف و اصل به سرمايه و سود و ديگر مظاهر زندگي و مواهب حيات مي‌نگرند، و نظام ارزشي خود را بر اصالت اين اهداف استوار مي‌سازند، و براي معنويت و انسانيت و هدفهاي الهي و آخرتي - چنان كه بايد - ارزشي قائل نيستند، دچار انحرافها و طغيان ها و فساد هايي عظيم مي‌گردند، و حقها و حقوق ها را زير پا مي‌نهند، و در راه دستيابي به اين اهداف خود به هر ظلم و ستمي دست مي‌يازند. اين بينش ها با اصول تفكر و عقيده‌ي الهي و ايماني تضاد دارد. جامعه‌ي الهي و ايماني به هدف برتر ايمان دارد، و دنيا و مسائل مادي به منزله‌ي پلي است براي رسيدن به هدف. انسانها در اين جامعه و با اين معيارها، به اندازه‌ي مشروع و معقول از مواهب طبيعي و امكانات مادي بهره برداري مي‌كنند، و با معيارهاي عادلانه‌ي انساني به زندگي ادامه مي‌دهند، و همه‌ي حقها و حقوق ها را منظور مي‌دارند، و به هر چيز به اندازه روي مي‌آورند، و آن را در اختيار مي‌گيرند، و از هر گونه زياده طلبي و افزون خواهي و تكاثر و كنز و احتكار و استئثار و ظلم و طغيان پرهيز مي‌كنند، و از هر گونه ظلم و بيدادي دوري مي‌گزينند.
براي تبيين بيشتر اين موضوع، سخني از علامه‌ي مجلسي - رحمة الله عليه - مي‌آوريم:
« … امور دنيايي كه موجب قرب به خدا است، چون علوم و معارف و وسائل زندگي در حد ضرورت و كفاف و بسندگي، دنيايي نيست و از آخرت است. و آنچه موجب دوري از خداي تعالي و فراموشي ياد خدا است، و از آخرت و درجات آن باز مي‌دارد، و هدف از آن قرب و رضاي الهي نيست، دنياي مطرود و
[صفحه 416]
ملعون است» [595].
علامه‌ي مجلسي در قسمت ديگري از گفتار خويش، چنين مي‌گويد:
« … از زندگي دنيا به اندازه‌ي توشه راه بهره گيرد و در خواسته‌ها … نه به همه روي آورد و نه همه را ترك كند؛ بلكه راه عدل و عدالت را بپويد. همه چيز دنيا را رها نكند، و همه چيز آن را نطلبد؛ بلكه مقصود و منظور را در هر پديده‌ي دنيايي در نظر آورد، و در همان چهار چوب، به جستجوي پردازد، پس از خوردنيها آنچه را كه مايه‌ي توانبخشي بدن در عبادت است به دست آورد؛ و در مسكن، آن اندازه كه از سرما و گرما و … مصون ماند تهيه كند؛ و در لباس بدينسان، تا قلب و روان انسان از مسائل بدني آسوده گردد، و با تمام توان خويش به ياد خداي و تفكر در آفريده‌ها روي آورد، و همواره ميل ها و شهوت ها را سياست كند، و مراقب آنها باشد تا از حد پارسايي و تقوا فراتر نرود … » [596].
بنابراين، دنيا داري دو گونه است: دنيايي است كه در چهار چوب وسيله و ابزار است و راهي است براي رسيدن به هدف، و اين ارزشمند و مقبول است. و دنيايي است بيش از اين حد و فزون خواهانه و در حد اسراف و اتراف و تكاثر و … و اين محكوم و مردود است. چنين دنيا داري و دنيا پرستي، در آيات قرآن و احاديث، فراوان نكوهش شده، و محبت دنيا سرچشمه و ريشه‌ي اصلي هر طغيان و فساد و انحرافي شمرده شده است:
- فاما من طغي. و اثر الحياة الدنيا. فان الجحيم هي المأوي [597].
- هر كسي كه طغيان كرد. و زندگي دنيا را برگزيد. پس همانا دوزخ جاي اوست.
[صفحه 417]
- زين للذين كفروا الحياة الدنيا … [598].
- براي كافران زندگاني دنيا، زيبا و خوشايند جلوه كرد …
بيشترين بخش در احاديث نيز، درباره‌ي محكوم كردن نگرش هدفي است به دنيا:
پيامبر اكرم «ص»:
- يابن مسعود! سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيبات الطعام و ألوانها … يبنون الدور، و يشيدون القصور، و يزخرفون المساجد، ليست همتهم الا الدنيا، عاكفون عليها، معتمدون فيها، شرفهم الدارهم و الدنانير، و همتهم بطونهم، اولئك [هم] شر الاشرار، الفتنة منهم و اليهم تعود [599].
- اي ابن‌مسعود! پس از من مردمي مي‌آيند كه غذاهاي خوب و رنگارنگ مي‌خورند … خانه‌ها مي‌سازند و كاخها برافراشته مي‌دارند و مساجد را تزيين مي‌كنند. [600] (ايشان) جز به دنيا نمي‌انديشند، در آغوش دنيا منزل مي‌گزينند و بدان تكيه مي‌زنند. شرافت و ارزش آنان به پول بسته است و تنها براي شكمشان مي‌كوشند اهداف شان خوردن است). اينان بدترين بدترينان هستند، فتنه‌ها و حوادث ويرانگر از آنان سرچشمه مي‌گيرد، و بدانان نيز بازمي‌گردد.
اعجاز اين سخن پيامبر اكرم «ص»، امروز بيش از دوران گذشته آشكار مي‌گردد. امروز كه روشن گشته است كه چگونه سرمايه خاستگاه اصلي فتنه‌ها، آشوب ها، قتلها، غارت ها، چپاول گريها، بيدادگريها، جنگلها، كودتا ها، توطئه‌هاي
[صفحه 418]
ضد مردمي و ويرانگريهاست. دنيا در دست فتنه‌هاي سرمايه داري مي‌سوزد و انسانها همه اسير دست سرمايه داري هستند، و شلاق سرمايه داري را بر گرده‌ي خويش حس مي‌كنند. استعمار و استثمار و استضعاف، محصول مستقيم و ارمغان سرمايه داري و سرمايه داران است [601]، و طبق تعبير گوياي پيامبر اكرم «ص» شروع و ادامه يابي فتنه‌ها و حوادث ناگوار، همه و همه آفريده‌ي دست اينان است:
امام علي «ع»:
- ان الدنيا و الاخرة عدوان متفاوتان، و سبيلان مختلفان؛ فمن احب الدنيا و تولاها ابغض الآخرة و عاداها، و هما بمنزلة المشرق و المغرب، و ماش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الآخر؛ و هما بعد ضرتان … [602].
- دنيا و آخرت دو دشمن ناهمگون و دو راه جدا است. كسي كه
[صفحه 419]
دنيا را دوست داشت و به آن دل بست آخرت را دشمن مي‌دارد و نسبت به آن كينه مي‌ورزد. دنيا و آخرت مانند خاور و باختر است، كه هر كس ميان آن (دو جهت) راه برود، هر چه به يكي نزديك گردد از آن ديگري دور مي‌شود. و آن دو، سرانجام دو هوواند (كه هيچگونه با هم سازگار نيستند).
امام علي «ع»:
- تعبدوها اي تعبد، واثروها اي ايثار … [603].
- دنيا را پرستيدند چه پرستيدني؟ و آن را (بر آخرت) برگزيدند چه برگزيدني؟.
امام علي «ع»:
- و اماتت الدنيا قلبه، و ولهت عليها نفسه، فهو عبد لها و من في يده شيي منها، حيثما زالت زال اليها، و حيثما اقبلت اقبل عليها … [604].
- دنيا، دل دنيا دوست را ميرانده است، و او را شيفته‌ي خود ساخته است. و او برده‌ي دنيا و دنيا داران شده است، به هر سوي دنيا بگردد او نيز بگردد، و به هر جا روي آورد او نيز روي آورد …
امام علي «ع»:
- … من احب الدينار و الدرهم فهو عبد الدنيا [605].
- آنكس كه درهم و دينار را دوست بدارد، بنده‌ي دنيا است.
[صفحه 420]
امام صادق «ع»:
- … و ما اعطي منها (الدنيا) شيئا الا نقص حظه في الآخرة [606].
- هر چه از دنيا به او داده شود از نصيب آخرتي او كاسته گردد.
تجسم اصلي تمام مظاهر دنيايي، در پول و سرمايه است؛ بويژه در اين قرن از تاريخ انسان؛ زيرا بدين وسيله است كه به هر كالا و متاع و مظهري از مظاهر دنيا مي‌توان دست يافت، و مشكل گشاي اصلي، اين جادوگر و افسون ساز بزرگ است يعني پول.
امام صادق «ع»:
ان الشيطان يدير ابن ادم في كل شيي، فاذا اعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته [607].
- شيطان آدمي را گرد هر چيز مي‌گرداند، و چون درمانده شد (و آدمي گول او را نخورد)، با مال در برابر او قرار مي‌گيرد (تا از اين طريق او را گول بزند) و بيخ گلوي او را (به وسيله‌ي مال) مي‌گيرد.
امام صادق «ع»:
- … و اعلم ان كل فتنة بدؤها حب الدنيا [608].
- بدان كه هر فتنه و حادثه‌اي خاستگاه آن حب دنيا است.
و اين كلام چون سخن پيامبر اكرم «ص»، منشأ اصلي حوادث و فتنه‌ها را دنيا دوستي معرفي كرده است.
[صفحه 422]



انتظار سامان يابي زندگي

امام رضا «ع»:
- قال معمر بن خلاد للرضا «ع»: عجل الله تعالي فرجك. فقال «ع»: يا معمر! ذاك فرجكم انتم، فاما انا و الله ما هو الا مزود فيه كف سويق مختوم بخاتم [609].
- معمر بن خلاد به امام رضا گفت: خدا زودتر فرج شما را برساند! امام گفت: اي معمر! اين فرج، فرج خود شما است، زيرا نصيب من از حاكميت اسلامي، به خدا سوگند، فقط كيسه‌ي كوچكي است، در آن مشتي آرد جو نبيخته، و سر آن مهر شده.
عنوان بالا را نيز از كلام امام رضا «ع» الهام گرفتيم، از اين سخن كه به ابن خلاد فرمود. ابن خلاد! براي فرج در كار آن امام بزرگ (كه زنداني نظام فاسد و دنيا پرست مأموني بود، و در شبكه‌ي نيرنگ هاي او گرفتار آمده بود) دعا كرد، و شتاب در كار فرج براي آن امام را از خداي خواست. امام در پاسخ فرمود: فرج در كار من، در حقيقت فرج در كار شما است و فرج در زندگي امت و مردمان وگرنه براي
[صفحه 423]
من (بعنوان رئيس جامعه اسلامي) كه آسايش و فرجي نيست، كار من پس از به دست گرفتن حاكميت و قدرت بسي دشوارتر مي‌گردد؛ زيرا كه زمامداران بحق و رهبران راستين بايد زندگي ساده و زاهدانه‌اي داشته باشند، و خود از همه‌ي مظاهر آسايش و رفاه چشم بپوشند. امام و حاكم بايد زندگي خود را با زندگي افراد پايين جامعه همسان سازد، و جز اينگونه چيزي و رفاه و امكاناتي نداشته باشد.
امام رضا «ع»، در سخن ديگري، از اين حقيقت بيشتر پرده برمي‌دارد و با صراحت بيشتري مسئوليت بزرگ حاكمان را مطرح مي‌كند:
امام رضا «ع»:
- و الله لئن صرت الي هذا الامر لآكلن الخبيث بعد الطيب، و لألبسن الخشن بعد اللين، و لأتعبن بعد الدعة … [610].
- اگر زمام حكومت را به دست گيرم غذاي پست و بد خواهم خورد پس از غذاي خوب (كه قبل از دوره زمامداري روا بود). و لباس درشت و زبر خواهم پوشيد پس از لباسهاي نرم (دوران قبل از حكومت). و با سختي و سخت كوشي خواهم زيست پس از آسايش …
امام به صراحت اعلام مي‌دارد كه در صورت تكيه زدن بر مسند حكومت اسلامي، غذاي بد و ناگوار خواهم خورد، و لباس درشت و زبر خواهم پوشيد و راحتي و آسايش را كنار خواهم گذاشت. در دوراني كه فردي در ميان امت به سر مي‌بردم، رواست كه خوراك و لباسي چون ديگران داشته باشم، و كمي آسايش ببينم، اما اگر زمام جامعه را در دست بگيرم، مي‌بايد با پائين‌ترين طبقات زندگي كنم، و شب از روز نشناسم و همواره براي آسايش مردمان و سامان يافتن زندگي انسانها بكوشم. اين ويژگي همه‌ي حاكميت هاي بر حق و الهي است، كه بدون آن
[صفحه 424]
تحقق چنين حاكميتي ميسور نيست.
در جامعه قرآني و حاكميت عدل اسلامي، مسئوليت كارگزاران دولت بسيار سخت و راهشان بسيار دشوار است. مردمان در سايه‌ي حكومت عدل به رفاه و آسايش مي‌رسند (نه مسئولان)، و گشايش در كار ايشان پديد مي‌آيد، و نابساماني ها به سامان مي‌رسد، زنجيرها از پاي انسان گشوده مي‌گردد، و بار سنگين و جانكاه زندگي از دوشها برداشته مي‌شود، و طبقات مختلف از رنجها، دردها، كمبودها، فقر ها، بيماريها و ديگر مشكلات حيات رهايي مي‌يابند، براي انسانها عمل به دين خدا و احكام خدا ميسر مي‌گردد.
در بررسي بيشتري كه در آيات قرآن كريم و احاديث به عمل بياوريم، به اين حقيقت بيشتر دست مي‌يابيم كه از ويژگيهاي حاكميت اسلامي، نجات انسان و رهايي او از همه‌ي دامها و گسستن همه زنجيرها است. انسان در اين حكومت تنها در بعد معنوي و اخلاقي آسوده نمي‌گردد، بلكه در امور مادي و اقتصادي و معاشي و لباسي و مسكن و بهداشت و تعليم و تربيت نيز مشكلات او بر طرف مي‌گردد، و زندگي اين دنيايي او نيز ساماني در خور مي‌يابد، تا بتواند مقدمه باشد براي زندگي آن جهاني و مزرعه‌اي براي آخرت.
- و أذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم و ايدكم بنصره و رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون [611].
- زماني را به ياد آوريد كه شماري اندك بوديد (در ميان دشمنان بسيار) و شما را در زمين (مكه) فرودست (مستضعف) مي‌شمردند، و بيم آن داشتيد كه با يك هجوم كارتان را بسازند، در آن حال، خداوند پناه تان داد، و ياري تان كرد، و روزيهاي پاكيزه بخشيد، تا مگر سپاس گزاريد.
[صفحه 425]
در اين فرموده‌ي خداوند، نجات مردمي كه به حاكميت حق و حكومت اسلامي گردن نهاده‌اند و به جامعه الهي ره پوئيده، مطرح گشته است. نابساماني در جامعه‌ي مستضعف نخست از روابط ستمكارانه‌ي اجتماعي ريشه مي‌گيرد، و طبقه‌اي زورمند و زر در كف، توده‌هاي مردم را زير گامها شان خورد مي‌كنند.
اين روابط اجتماعي را كه بر اصل زور مداري و ناتواني و سلطه طلبي و سلطه پذيري استوار است، پيامبران از نخستين گام محكوم مي‌كردند و با آنها در مي‌افتادند، تا مردمان فرو دست به جايگاه اجتماعي خويش تعالي يابند، و بي‌هيچ مانعي به حقوق اجتماعي لازم برسند و به امكانات معيشتي، كه اساس حيات انسانها (بلكه دين آنان) است [612] دست يابند، و توده‌ها با تامين اجتماعي و تأمين معاشي به زندگي بپردازند. و اين دو تامين، از عناصر اصلي زيستي شايسته و انساني است، كه حاكميت الهي و اسلامي آن دو را بايد تضمين كند.
امام علي «ع»:
- ان الله جعلني اماما لخلقه، ففرض علي التقدير في نفسي و مطعمي و مشربي و ملبسي كضعفاء الناس، كي يقتدي الفقير بفقري، و لا يطغي الغني غناه [613].
- خدا مرا براي خلق خود امام قرار داد، پس بر من واجب ساخت كه درباره‌ي خودم و خوردني و نوشيدنيم و لباسم اندازه‌اي، همچون ناتوان ترين مردمان، نگاه دارم، تا فقير به فقر من اقتدا كند، و ثروتمند به طغيان بر نخيزد.
[صفحه 426]
امام حسين «ع»:
- اللهم! انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان، و التماسا من فضول الحطام. و لكن لنري المعالم من دينك، و تظهر الاصلاح في بلادك، و يأمن المظلومون من عبادك، و يعمل بفرائضك و سننك و احكامك. فانكم ان لا تنصرونا و تنصفونا، قوي الظلمة عليكم [614].
- خدايا! تو مي‌داني كه قصد ما - از اين قيام - رقابت براي دست يافتن به قدرت يا زيادت خواهي مال دنيا نيست، بلكه هدف ما آن است كه نشانه‌هاي دين تو را به ديگران بنمايانيم، و با قدرت دست به اصلاح سرزمينها زنيم، تا بندگان ستم ديده‌ات ايمن شوند، و به واجبات و مستحبات و احكام دين تو عمل شود. پس اي مردم! اگر شما به ياري ما بر نخيزيد و داد ما را نخواهيد، ستمگران بر شما چيره خواهند گشت …
امام حسين «ع»، هدف از قيام خويش را تأمين دادن به مظلومان و رفع ظلم از آنان و اصلاح جامعه و مبارزه با بيدادگري و سامان يابي زندگي مي‌شمارد. هدف از حاكميت حق اينست. قدرت طلبي و افزون خواهي اموال دنيا هيچگاه انگيزه حاكمان الهي نيست. و در جامعه‌ي اسلامي نيز نمي‌تواند انگيزه و هدف باشد.
امام صادق «ع»:
- المعلي بن حنيس، قال: قلت لابي عبدالله «ع» يوما: جعلت فداك! ذكرت آل فلان و ما هم فيه من النعيم، فقلت لو كان هذا اليكم لعشنا معكم، فقال: هيهات يا معلي! اما و الله، ان لو كان ذاك ما كان الاسياسة الليل و سياحة النهار و لبس الخشن و اكل الجشب … [615].
- معلي گويد: روزي به امام صادق گفتم: فدايت شوم! به ياد خاندان فلان و نعمتي كه در آن غوطه‌ورند افتادم، و با خود گفتم كه
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اگر چنين نعمتي از آن شما مي‌بود ما هم از آن برخوردار مي‌شديم، گفت: هيهات اي معلي! به خدا سوگند كه اگر چنين مي‌بود (و نعمت و حكومت در دست ما بود)، براي ما جز نگهباني شبانه و تلاش روزانه و پوشيدن جامه‌ي زبر و خوردن خوراك خشن چيزي نبود …
امام كاظم «ع»:
- يابن بكير! اني لا قول لك قوما، قد كانت آبائي - عليهم‌السلام - تقوله: … ان للحق اهلا، و للباطل اهلا، فاهل الحق … يجأرون الي الله في اصلاح الامة بنا، و ان يبعثنا الله رحمة للضعفاء و العامة. يا عبدالله! اولئك شيعتنا، و اولئك منا، و اولئك حزبنا، و اولئك اهل ولايتنا [616].
- اي پسر بكير: چيزي به تو مي‌گويم كه پدرانم مي‌گفتند: حق را اهلي است، و باطل را اهلي، پس اهل حق … دست دعا به سوي خدا برمي‌دارند كه امت را به وسيله‌ي ما اصلاح كند، و خدا ما را همچون رحمتي براي پشتيباني ناتوانان و توده‌هاي مردم برانگيزد. اي عبدالله! اينان (آرزومندان اصلاح اجتماعات بشري و رفع ستم و محروميت، به وسيله‌ي ما و مكتب ما)، خود شيعيان مايند، و از مايند، و حزب مايند، و اهل ولايت (پذيراي حاكميت الاهي) ما.
بنابراين، از ويژگيهاي حاكميت حق و دولت عدل اسلامي، سامان بخشيدن به زندگي و گشودن گره از كار انسانها است و رهايي و نجات محرومان و مستضعفان. دولت عدل اسلامي تكيه گاهي است براي توده‌هاي مردم و طبقه‌ي محروم و ملجأ و پناهي است براي بي‌پناهان، نه پايگاهي براي سرمايه داران و زورمندان، و ميداني براي جولان طاغوتيان اقتصادي.
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كرامت انسان و حقوق او

1- امام رضا «ع»:
- زكريا بن آدم: سألت الرضا «ع» عن رجل من اهل الذمه اصابهم جوع فاتي رجل بولد له، فقال: هذا لك اطعمه و هو لك عبد. قال: لا يبتاع حر، فانه لا يصلح لك و لا من اهل الذمة [617].
- زكريا! گويد: از امام رضا پرسيدم كه مردي از اهل ذمه (غير مسلمانان مقيم در كشورهاي اسلامي) كه به فقر و گرسنگي مبتلا شده بود فرزندش را آورد و گفت: فرزندم مال تو، او را خوراك بده و او برده‌ي تو باشد. امام فرمود: (انسان) آزاده خريده و فروخته نمي‌شود اين كار شايسته‌ي تو نيست، از ذميان نيز روا نمي‌باشد.
در پايان كار اين بررسي، كه به بخشهاي ويژه‌اي از گفتار امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا «ع» نگريستم، و در فراخور ذهن محدود صاحب اين قلم، از درياي ژرف و بيكرانه‌ي علوم الهي آن امام بزرگ جامي برگرفتيم و در قالب اين صفحات ريختيم، به بررسي اصلي ديگر مي‌پردازيم، كه بيشتر از شيوه‌ي رفتار و كردار امام الهام يافته است. اين اصل در نگاه نخست، چه بسا، به جريان
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بخشهاي هم آهنگ كتاب (كه ترسيمي كلي از سياست اقتصادي اسلام، بر پايه‌ي گفتار و تعاليم امام رضا «ع» بود) مربوط دانسته نشود و چنين به نظر آيد كه موضوع آن در چهار چوب نظام مطالب اين مجموعه نمي‌گنجد؛ ليكن با بينشي ژرفتر، و با توجه به عمق محتوا و خطوط كلي اين مجموعه، و اصول و محور هايي را كه عرضه مي‌كند، ارتباط آن با فصلهاي ديگر روشن مي‌گردد، و پيوند بنيادين آن با ديگر بخشهاي كتاب آشكار مي‌شود. در كار كلي اين عرضه و بررسي، چگونگي بينش اسلامي انسان نسبت به انسان و معيار روابط انساني منظور است، و عرضه‌ي برنامه‌ها و ضوابط و روشهايي هدف است كه ارزش از دست رفته و حقوق پايمال شده‌ي انسان را بدو بازگرداند، و انسان را در نظام و سيستمي معقول و مشروع تبيين نمايد، بدان سان كه بتواند تجديد حيات كند، و شخصيت خود را بازيابد، و مقام خويش را بازشناسد، و راه را براي زندگي متناسب و درست و متعالي بازگشايد. در ارتباط با چنين هدفي والا، جاي اين بخش كه در بيان كرامت انساني و احترام به حقوق انسان و ذكر ارزش الهي انسان است بخوبي نموده مي‌گردد، و روشن مي‌شود كه آن، محور و زير بناي ديگر بخشها است؛ زيرا كه در همين چگونگي بينش و نگرش اسلام به انسان و نوع روابط انساني است كه نظام اقتصاد اسلامي و رضوي، از نظام سرمايه داري و تكاثري تمايز مي‌يابد، در جامعه و نظام سرمايه داري، بينش انسان نسبت به انسان، از دريچه‌ي ارزشهاي معنوي و انساني نيست، بلكه انسان به انسان از دريچه‌ي سرمايه، توليد و سود مي‌نگرد، و در نتيجه انسان در نظر انسان به صورت ابزار جلوه مي‌كند، و انسان به «شي ء» تبديل مي‌شود، و روابط اجتماعي جامعه‌ي انساني، بر محور همين «شيئيت» شخصيت انساني و ابزار بودن آن دور مي‌زند، و اخلاق و معنويت و ارزشهاي والاي معنوي در روابط مردمان ديده نمي‌شود. و اين درست برعكس و واژگونه‌ي بينش و معيارها در جامعه‌ي رضوي و نظام اسلامي است كه آن امام بزرگ به بشريت عرضه مي‌كند. در نظام رضوي به انسان به عنوان موجودي الهي و عنصري خدايي نگريسته شده
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است، كه كانون برتري ها و فضائل اخلاقي و در بردارنده‌ي روحي الهي و جاوداني است، و در نهايت به سوي خدا بازمي‌گردد. رابطه با انسان و ارج نهادن به او، رابطه با خالق و ارج گزاري نسبت به آفريدگار است. هر انساني براي انسان ديگر مانند پلي است براي رسيدن به خدا، و هر انساني وسيله و راه رسيدن انسان ديگر است به معنويت و كمال و جاودانگي؛ يعني انسان با رعايت حقوق انسان و ياري و نجات دادن او و بهتر سازي روابط انساني مي‌تواند به كمال برسد و رضاي حق را بدست آورد. اين چنين بينش كه بينش جامعه‌ي توحيدي و رضوي است، ضد بينش جامعه‌ي ماده گراي سرمايه داري و سوسياليستي و ماركيستي است.
در جامعه‌ي الهي رضوي، ارزش و والايي انسان پايه و اصل قرار دارد، و كليه‌ي قوانين با توجه به اين اصل تدوين مي‌گردد، و روابط مالي و مبادلات اقتصادي - همه - در چهارچوب اين بينش انجام مي‌شود، و بر محور اين انديشه دور مي‌زند كه سرمايه، سود، كالا و هر چيز ارزشمندي براي انسان است و بايد در خدمت او قرار گيرد. انسان براي رشد سرمايه و توليد نيست تا در خدمت سرمايه و كالا قرار گيرد، بلكه اينها همه براي انسان و رشد انسان و در خدمت انسان است. البته تحقق اين امور در صورتي است كه جامعه براستي جامعه‌ي رضوي و اسلامي باشد؛ نه اينكه اينها در ظاهر ادعاي پيروي از ولايت كند، و خود را «رضوي» بداند، و در باطن، حاكميت با معيارها و بينش هاي ماده پرستي و سرمايه داري باشد.
در اين مجموعه با استمداد از گفتار امام رضا «ع»، روش سامان بخشي به زندگي انسانها و ايجاد روابط سالم اقتصادي ترسيم يافت و ديديم كه امام چگونه به انسان و حقوق او اصالت مي‌دهد، و او را در مزرعه و كارخانه، انسان مي‌شمارد نه ابزار كاري در دست سرمايه داران و اسير قانون مزد و عرضه و تقاضاي پيش ساخته‌ي كارتلها و تراست ها و … و اكنون در اين بخش، شيوه‌ي رفتار و كردار و گفتار امام را نسبت به انسان مي‌نگريم، شيوه‌اي كه كرامت انساني و حقوق انسان و ارزش انسان در آن جلوه يافته است. نگرش به كردار امام كه چون گفتار او حجت و
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دليل خدايي است، و بر همگان پيروي از آن لازم است، روشنگر راه كساني مي‌تواند بود كه مي‌خواهند در روابط اجتماعي و مسائل انساني، رضوي بينديشند، و رضوي عمل كنند.
ياد آوري اين نكته نيز لازم است، كه در اسلام و انديشه‌هاي الهي امام رضا «ع»، اصول تربيتي و اخلاقي و مباني عقيدتي و اصول ديني از اقتصاد و مسائل مالي و سياسي و … جدا نيست. اخلاق و اقتصاد با هم رابطه دارند، توحيد و عدل و اصول رسالت پيامبران و امامت امامان با ضوابط اجتماعي و قوانين اقتصادي، پيوندي ناگسستني دارد، و همه‌ي قوانين و اصول بر محور عقيده‌ي زير بنايي توحيد و عدل دور مي‌زند، و جوهر همه‌ي تعاليم، تربيت الهي و اخلاق الهي است، كه بايد تن و روان جامعه را در پوشش خود درآورد، و به همه چيز رنگ الهي و انساني بدهد. بنابراين در جامعه‌ي رضوي، و در تبيين محورهاي اقتصادي در مكتب امام رضا «ع»، بهره گيري از ضوابط اخلاقي و تربيتي، و اصول زير بنايي توحيدي ضرورتي اجتناب ناپذير دارد؛ بدان پايه كه هر عرضه و بررسي در بخش سياست مالي و اصول اقتصادي كه از معيارهاي توحيدي و تربيتي و اخلاقي جدا باشد، ناقص و منحرف است، و در نتيجه به صورت تعاليم امام رضا «ع» نمي‌توان بدانها نگريست.
اينك شرح نخستين حديثي كه در آغاز آورديم:
سخن امام، در حديث مذكور اوج كرامت انسان و اصالت حقوق او و نفي ارزشهاي مالي را روشن مي‌سازد. امام رضا «ع» اجازه نمي‌دهد آزادي فرزند انساني اگر چه ذمي و كافر باشد، با امور مادي معاوضه گردد، و آزادي انسان به جرم اينكه گرسنه است خدشه دار شود. از نظر امام انسان آزاد است و احتياجات اقتصادي نمي‌تواند او را برده كسي سازد و آزادي خدادادي او را سلب كند، اگر چه مسلمان نباشد.
اكنون بنگريد كه اين بينش درباره‌ي كافران و ذميان است، به عنوان رعايت
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كرامت مطلق انسان. حال اگر با طبقات ضعيف و تهيدست جامعه‌ي اسلامي - كه اهل عقيده‌ي حق و توحيد كاملند - به دليل فقر و تهيدستي رفتاري شديدتر از رفتار با بردگان، آيا مي‌توان گفت اين جامعه رضوي است؟ و آيا مي‌توان آزادي عمل و كار و انتخاب انسانها را سلب كرد چون نياز دارند و به حالت اضطرار به سر مي‌برند.
انسانها آزادند، و خوراك مي‌خواهند و نياز دارند، و بايد تأمين شوند، و به بهاي سير كردن شكم هاي گرسنه، نمي‌توان آزادي را از ايشان گرفت و آنان را برده ساخت.
امام علي «ع»:
- مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمومنين «ع»: «ما هذا؟» فقالوا: يا اميرالمؤمنين نصراني! فقال اميرالمؤمنين: «استعملتموه، حتي اذا كبر و عجز منعتموه؟ انفقوا عليه من بيت المال! [618].
- پيرمرد كهنسال كوري كه گدايي مي‌كرد گذشت، اميرالمؤمنين «ع» پرسيد كه: «اين چيست؟» گفتند: يا اميرالمؤمنين! نصراني است. گفت: «از او چندان كار كشيدند تا پير و ناتوان شد، حال به او چيزي نمي‌دهيد؟ خرج او را از بيت المال بدهيد!
اين است بينش اسلامي، اين چنين بينش ها و معيارها در آموزشهاي امامان هست، كه به انسان از چنين ديدگاهي نگريستند و واقعيات ملموس حيات او را بدينسان مورد توجه قرار دادند. و در تأمين نيازهاي او، مذهب، عقيده و افكار او را ملاك قرار ندادند، بلكه انسانيت او را ملاك شناختند، و تكليف دانستند كه نياز
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انسان برآورده گردد اهل هر فرقه و مذهبي باشد. و منطق شان اين بود كه «اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق [619] - مردم يا برادر ديني تواند يا نظير نوعي تو»، و چنين مي‌گفتند: « … تكون الصنيعة مثل وابل المطر، تصيب البر و الفاجر [620] - كار نيك چنان رگبار تند است كه به همه مي‌رسد: نيكوكار و بدكار»، و مي‌گفتند: «ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرا اليها: الأمن و العدل و الخصب [621] - سه چيز است كه همه‌ي مردم بدانها نياز دارند (و بايد همه از آنها بهره‌مند باشند): امنيت، عدالت، و رفاه و فراواني».
2- امام رضا «ع»:
- قال ابوالصلت: فقلت له: يا ابن رسول الله ما شيي‌ء يحكيه عنكم الناس؟ قال: و ما هو؟ قلت: يقولون: انكم تدعون ان الناس لكم عبيد. فقال: اللهم فاطر السموات و الارض، عالم الغيب و الشهادة، انت شاهد باني لم اقل ذلك قط و لا سمعت أحدا من آبائي «ع» قاله قط، و انت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الامة و ان هذه منها … [622].
- اباصلت مي‌گويد: به امام گفتم: اي فرزند رسول خدا! اين موضوع چيست كه مردم از شما نقل مي‌كنند؟ امام گفت: آن چيست؟ گفتم مي‌گويند شما مدعي هستيد كه مردمان بردگان شمايند. امام گفت: خداوند (تو) كه آفريدگار آسمانها و زميني و از پنهان و پيدا آگاهي، تو خود گواهي كه من هيچگاه چنين سخني نگفته‌ام، و از هيچ يك از پدرانم نيز نشنيده‌ام كه چنين گفته باشند. پروردگارا، تو به ظلمهايي كه از اين امت بر ما رفته است آگاهي، و اين (تهمت) نيز از آنهاست …
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از اين سخن، ارج گزاري عمق امام نسبت به انسان روشن مي‌گردد، چه امام ادعاي بندگي و عبوديت انسانها را نسبت به هر انسان ديگري - در هر مقام كه باشد - نفي مي‌كند. و اين مي‌رساند كه امام همه‌ي انسانها را آزاد مي‌شناسد، و تنها بندگي شايسته‌ي انسان را بندگي براي خدا مي‌داند و بس و هيچ يك از مخلوقات الهي حتي انسانهاي برتر و پيامبران و امامان را چنان نمي‌داند كه مردم برده‌ي آنان باشد.
3- امام رضا «ع»:
- عن آبائه «ع»، عن علي بن ابي‌طالب «ع»: ان المسلمين قالوا لرسول الله «ص»: لواكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس علي الاسلام لكثر عددنا و قوينا علي عدونا. فقال رسول الله «ص»: ما كنت لالقي الله عزوجل بيدعة لم يحدث الي فيها شيئا، و ما انا المتكلفين، فانزل الله تعالي عليه: يا محمد «و لو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا» علي سبيل الالجاء و الاضطرار في الدنيا كما يؤمنون عند المعاينة و رؤية البأس في الآخرة، و لو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني ثوابا و لا مدحا، لكني اريد منهم ان يؤمنوا مختارين غير مضطرين، يستحقوا مني الزلفي و الكرامة و دوام الخلود في جنة الخلد «أفانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين» … [623].
- نقل از پدران خود از امام علي «ع»: مسلمانان به پيامبر «ص» گفتند: اي رسول خدا! اگر كساني را كه در حوزه‌ي قدرت تو هستند، در پذيرش اسلام مجبور كني، نفرات ما زياد مي‌گردد و در برابر دشمنان نيرومند مي‌شويم، پيامبر گفت: من هيچ گاه با انجام دادن كاري كه بدعت است و درباره‌ي آن دستوري نرسيده است به ديدار خداي - عزوجل - نخواهم رفت. من از زور گويان نيستم. خداي
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متعال (پس از اين جريان) اين آيه را بر محمد فرو فرستاد: اي محمد! «اگر خدا مي‌خواست همه‌ي مردم روي زمين به دين مي‌گرائيدند» از روي اجبار و ناگزيري، چنان كه هنگام ديدن حقايق (پس از مرگ)، و ديدار قدرت حق در آخرت ايمان خواهند آورد. من اگر با مردم با روش اجباري رفتار كنم، نه سزاوار پاداشند و نه شايسته‌ي ستايش؛ ليكن من مي‌خواهم كه با آزادي و اختيار، به دين بگروند، و مجبور نباشند، تا شايسته‌ي قرب و اكرام من گردند، و در مينوي جاويد، جاودانه زندگي كنند «آيا تو مردمان را مجبور مي‌سازي تا دين باور باشند».
آزادي اراده و انتخاب انسان، از نظر امام رضا «ع» ارزشمند است، و حق انسان است كه در عقيده و فكر مجبور نگردد و آزادي انتخاب و انديشه و اختيار او سلب نشود. انسانها بايد خود راه خود را اداره انتخاب كنند و ايمان را برگزينند، و با كارگرداني خود، صحنه‌هاي زندگي را اداره كنند و خود قهرمان زندگي خويش باشند. با وجود چنين آزاديي است كه شايستگي رسيدن به پاداش يا كيفر حاصل مي‌شود، انسان شايسته‌ي ستايش يا نكوهش مي‌گردد.
اين تعليم، عظمت ارزش انسان و حقوق او و حرمت آزادي انتخاب و اراده‌ي او را روشن مي‌سازد. سلب آزادي و الزام و اجبار فكري و اعتقادي بيشترين تأثير منفي را بر شخصيت آدمي مي‌گذارد؛ و خود بندگي و عبوديت فكري زمينه‌ي اصلي همه‌ي بندگي ها و عبوديت ها و تسليمها و اطاعت هاي كوركورانه است. اگر آدمي در انديشه مجبور گشت و نتوانست آزادانه بينديشد و برگزيند، در همه‌ي زمينه‌هاي عيني زندگي نيز محدود و مجبور مي‌گردد و آزادي عمل او سلب مي‌شود. بنابراين، سلب آزادي فكر و آزاد فكري، زمينه‌ي سلب همه‌ي استعدادها و آزاديها و امكانات و نيروهاي انساني است، و اينها خود زمينه و عامل اصلي پايمال شدن حقوق
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اجتماعي و اقتصادي و سياسي و خرد شدن شخصيت انساني است.
4- امام رضا «ع»:
- قال: ياسر: و كتب من نيسابور الي المأمون ان رجلا من المجوس اوصي عند موته بمال جليل يفرق في الفقراء و المساكين، فقرقه قاضي نيسابور علي فقراء المسلمين. فقال المأمون للرضا «ع» يا سيدي ما تقول في ذلك؟ فقال: ان المجوس لا يتصدقون علي فقراء المسلمين فاكتب اليه ان يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به علي فقراء المجوس … [624].
- ياسر گويد: نامه‌اي از نيشابور به مأمون رسيد (به اين مضمون): مردي مجوسي هنگام مرگ وصيت كرده است كه مال زيادي را (از اموال او) ميان بينوايان و تهيدستان تقسيم كنند. قاضي نيشابور آن اموال را ميان مسلمانان تقسيم كرده است. مأمون به امام رضا «ع» گفت: اي سرور من در اين موضوع چه مي‌گويي؟ امام فرمود: مجوسيان به بينوايان مسلمان چيزي نمي‌دهند. نامه‌اي به قاضي نيشابور بنويس تا همان مقدار از ماليات هاي مسلمانان بردارد و به بينوايان مجوسي بدهد.
5- امام رضا «ع»:
- ريان بن شبيب … فسألت الرضا «ع» فقلت ان اختي اوصت بوصية لقوم نصاري، و اردت اصرف ذلك الي قوم من اصحابنا مسلمين. فقال: امض الوصية علي ما اوصت به، قال الله تبارك و تعالي: «فانما اثمه علي الذين يبدلونه … [625] «[626].
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- ريان بن شبيب مي‌گويد: از امام رضا «ع» پرسيدم: خواهرم وصيت كرده است براي گروهي از مسيحيان (كه به آنان مالي بدهم) و من مي‌خواهم اين (مال) را به گروهي از هم كيشان مسلمان بدهم. امام گفت: وصيت را بدان سان كه هست اجرا كن. خداوند - متعال - گفته است: «گناه آن بر كساني است كه آن (وصيت) را تغيير بدهند … »
در اين دو كلام، عظمت وصف ناپذير احترام به فكر و انديشه‌ي انسانها شكوفا شده است. در ديدگاه امام رضا «ع» انسان آزاد است كه بينديشد و انتخاب كند، و در راستاي انديشه و مذهب خود، دست به كاري بزند و عمل كند. ايمان او، انتخاب او، انديشه‌ي او، دين او، حتي پس از مرگ او محتوم است، و نظر او گر چه مغاير انديشه و نظر ما باشد احترام دارد. و حاكميت يك فكر و انديشه در جامعه، نبايد از ديگران آزادي انديشه و آزاد فكري را سلب كند. طبق نص حديث، دو انسان مجوسي و مسيحي، در وصيت خود، معيارهاي عقيدتي خويش را به كار گرفتند. و حاكميت اسلام و قدرت اجتماعي مسلمانان نبايد اين معيارها را زير پا نهد و حرمت اعتقاد انساني و آزادي انسان را ناديده بگيرد.
6- امام رضا «ع»:
- قال رسول الله «ص»: رأس العقل بعد الايمان بالله، التودد الي الناس و اصطناع الخير الي كل بر و فاجر [627].
- نقل از پيامبر اكرم: اوج خردمندي - پس از ايمان به خدا - دوستي با مردم و نيكوكاري نسبت به هر (انسان) نيكوكار و بدكاري است.
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اين تعليم كه امام رضا «ع» از پيامبر اكرم «ص» نقل فرموده است چه آموزش والا و ارزشمندي به بشريت داده است. در اين تعليم، انسان معيار اصلي قرار گرفته است، نه ديگر چيزها حتي مي‌نگريم كه تقوا كه يكي از اصولي ترين معيارهاي شرع و دين است نيز ملاك لزوم احسان و نيكي قرار نگرفته است، كه اگر انسانهاي تقوا پيشه يافت شدند مورد نيكي و بزرگداشت قرار گيرند، وگرنه نه، و بايد از همه كس، مهر و محبت و عاطفه و نيكوكاري دريغ گردد و همگان در هر حال و وضعيتي هستند، رها شوند و مورد لطف و محبت انسانهاي ديگر قرار نگيرند؟ نه، چنين نيست؛ بلكه بنابراين تعاليم، همه‌ي افراد نوع انسان شايسته‌اند كه مورد مهر و محبت و ياري رساني قرار گيرند، و انسان در اين بينش، بايد مهرورزي و دوستي خويش را در سراسر جامعه‌ي انساني بگستراند، و چون خورشيد همگان را مشمول گرمي لطف و محبت خويش سازد.
اين تعاليم است كه مي‌تواند ائمه طاهرين «ع» - يعني آموزگاران بزرگ علوم و تعاليم قرآن - را به بشريت تشنه‌ي امروز معرفي كند، و عظمت و والايي فرهنگ اسلام را بر همگان روشن سازد، نه كوتاه فكريها و تعصب هاي خام و جاهلانه‌ي گروهي كه از جوهر و روح تعاليم معصومان نا آگاهند و بيخبر.
بنابراين، ضابطه، انسان بودن است، و انسان گر چه زشت كار و فاجر باشد، بايد از نيكي كردن و توجه مردم محروم نماند، كه اين گونه برخورد مي‌تواند خود عامل اصلاح كج رفتاران باشد، و ايشان را به جامعه‌ي ايماني و سرشت هاي نيك آن جلب و جذب كند. انسان هنگامي كه از جامعه‌ي مؤمنان نيكي ديد، به آنان مي‌گرايد، و شيوه و روش آنان را راه و رسم زندگي خويش قرار مي‌دهد. و اين، راه عرضه‌ي گفتار نيك و محاسن كلام ائمه طاهرين «ع» است.
7- امام رضا «ع»:
- يا علي بن شعيب! من احسن الناس معاشا؟ قلت: انت يا سيدي اعلم
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به مني. فقال: من حسن معاش غيره في معاشه. يا علي! من اسوأ الناس معاشا؟ قلت: انت اعلم. قال: من لم يعش غيره في معاشه … [628].
- اي علي بن شعيب! چه كسي از همه‌ي مردم بهتر زندگي مي‌كند؟ گفتم: اي سرور من تو دانا تري بر اين موضوع از من. گفت: آن كس كه ديگران در زندگي او شريك باشند. چه كسي از همه بدتر زندگي مي‌كند؟ گفتم: تو دانا تري! گفت: آن كس كه ديگران در زندگي او شريك نباشند.
و اين ضابطه‌اي است ارزشمند در روابط اجتماعي، كه انسان بايد ديگران را در زندگي خويش شريك سازد، و برادرانه با آنان رفتار كند، و ديگران از او و آنچه او دارد بهره‌مند گردد.
امام علي «ع»:
- … و أشعر قلبك الرحمة للرعية، و المحبة لهم، و اللطف بهم. و لا تكونن عليهم سبعا ضار يا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين، و اما نظير لك في الخلق … [629].
- در «دستور نامه حكومتي» مالك اشتر: دلت را به بخشودن (خطاهاي) مردم، و دوست داشتن آنان و نرم دلي در برابر ايشان موظف بدار! و نسبت به آنان همچون جانوري درنده مباش كه منتظر فرصت براي خوردن آنها است، زيرا كه مردم دو گروهند: يا برادر ديني تواند، يا برابر نوعي تو …
اينها معيارها و ارزشهايي است كه امامان ما آموزش دادند، و جامعه‌ي انساني و روابط مردمان را چنين خواستند، و مي‌بينيم كه آموزشهاي علوي و
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رضوي و ديگر امامان همه همانند است. امام علي «ع» از حاكمان و دولتمردان در جامعه مي‌خواهند كه با چنين روابط ظريف و لطيف انساني با همه‌ي مردم رفتار كنند. كساني كه صاحب قدرت و حاكم و فرمانرواي جامعه‌اند بايد چنين باشند؛ و در اينجا وظيفه و تكليف ديگر مردم در برابر يكديگر بخوبي روشن مي‌گردد.
از امام حسين «ع» نيز روايت شده است كه در كار نيك و خدمت به خلق، معيار كلي، انسان بودن است نه معيارهاي محدود ديگر. حضرت امام حسين «ع» كار نيك و خدمت هاي انساني را به بارانهاي ژاله وار بهاري تشبيه مي‌كنند كه همه صخره‌ها و سنگها و پست و بلندي ها و فراز و نشيب هاي زمين را فرا مي‌گيرد.
امام حسين «ع»:
- و قال عنده رجل: ان المعروف اذا اسدي الي غير اهله ضاع. فقال الحسين «ع»: ليس كذلك، و لكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر و الفاجر [630].
- مردي در محضر امام حسين «ع» گفت: نيكي اگر در حق افراد ناشايسته انجام يابد تباه مي‌گردد. امام حسين «ع» فرمود: اين چنين نيست، بلكه كار نيك چون ژاله است كه بر نيكوكار و زشت كار مي‌بارد (و همه را فرامي‌گيرد).
8- امام رضا «ع»:
- عن آبائه «ع»، عن علي «ع» قال: قال رسول الله «ص»: اصطنع الخير الي من هو أهله و الي من هو غير أهله، فان لم تصب من هو أهله فأنت أهله [631].
- نقل از پدران خود «ع» از امام علي «ع»: پيامبر اكرم فرمود: نيكي
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كن نسبت به آنان كه شايسته‌اند و آنان كه شايسته نيستند؛ (زيرا) اگر به (انسان) شايسته‌اي دست نيافتي، تو (خود) شايسته‌ي نيكوكاري (و دست يازيدن به كار خير) هستي.
اين تعليم والا به انسان مي‌آموزد: كه اي انسان تو خود انسان باش و كارهاي انساني انجام بده و به اصول انساني متعهد باش و خصلتهاي انساني را در خويش پديد آر و خود را با راه و روشهاي درست و ارزشمند دمساز كن. در زندگي به چيزي جز برتري ها، ايثار ها، فداكاريها، نوع دوستيها و … مينديش. در اين انديشه مباش كه ديگران چه كردند؟ و چه راه و روشي پيشه ساختند، و چه رفتاري دارند؟ انسان بايد راه انساني و الهي و مايه‌ي خشنودي امامان بزرگوار را در پيش گيرد، و همواره از راه برود و روش نيك و انساني داشته باشد. شايستگي در اين نيست كه انسان در اين انديشه باشد كه ديگران چگونه‌اند؟ و چه مي‌كنند؟؛ بلكه شايستگي در اينست كه انسان انسان باشد و تربيتي الهي - انساني داشته باشد و به انسان بينديشد، و براي آسايش انسانها، آسايش از خويش برگيرد و چون شمع بسوزد، و از سوختن خود، كانون زندگي ديگران را گرم و روشن سازد. و اينست راه و روش درست اسلامي و رضوي.
طبق اين تعليم والاي رضوي، هر انسان در گام نخست بايد به خود بينديشد، و در انديشه ساختن خود باشد و خود را انسان تربيت كند و شايستگيهاي لازم را در خويش پديد آورد، و با ديگران با تعهد و شايستگي خود رابطه برقرار كند، نه شايستگي آنان، و به خدمت به خلق دست يازد و خدمتگزار همه‌ي مردم باشد.
9- امام رضا «ع»:
- و فرق بخراسان ماله كله في يوم عرفة. فقال له الفضل بن سهل: ان
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هذا لمغرم؛ فقال «ع»: بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا و كرما [632].
- امام در خراسان، همه‌ي اموال خويش را در روز عرفه (ميان مردم و نيازمندان) تقسيم كرد. (در اين هنگام) فضل بن سهل گفت: اين كار زيان است. امام فرمود: بلكه اين كار غنيمت و سود است. آنچه را كه براي دستيابي به پاداش الهي و كرامت انساني بخشيدي، غرامت و زيان مشمار.
رفتار عملي امام رضا «ع»، تبلور كامل انسان گرايي و انسان دوستي است، كه در دوران زندگي امام كاملا شكوفا شده است.
امام براي رفع نياز انسانها، تمام ثروت خود را در ميان مردم تقسيم مي‌كند، بگونه‌اي كه در نظر بينش هاي غيرالهي و دنيا پرست مورد خرده گيري قرار مي‌گيرد و كار امام زيان و غرامت انگاشته مي‌شود. امام اشتباه آنان را روشن مي‌سازد و كار ارزشمند و الهي خويش را كه در راه نجات انسان و آسايش او انجام شده است غنيمت و مايه‌ي سود مي‌شمارد.
امام مي‌نگرد كه جامعه در آتش ظلم و تبعيض و تهيدستي مي‌سوزد و حاكميت اسلامي نيست كه نياز نيازمندان را برطرف سازد، و با فقر چون كفر بستيزد، و ظلم محتكران و ربا خواران و غاصبان حقوق مردم را ريشه كن كند، در چنين وضعيتي مال شخصي خويش را تقسيم مي‌كند تا در قلمرو محدود و ممكن، نياز تهيدستان را برآورد.
10- امام رضا «ع»:
- معمر بن خلاد قال: كان أذا أكل أتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد الي اطيب الطعام مما يؤتي به، فيأخذ من كل شي‌ء شيئا فيضع
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في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين [633].
- معمر بن خلاد مي‌گويد: هنگامي كه امام رضا «ع» غذا مي‌خورد سيني مي‌آوردند و نزديك سفره مي‌گذاشتند، او به بهترين غذايي كه برايش مي‌آوردند مي‌نگريست، و از هر غذا مقداري را برمي‌داشت و در آن سيني مي‌نهاد، سپس دستور مي‌داد آن سيني غذا را براي بينوايان ببرند.
امام رضا «ع» نمي‌تواند غذايي را بخورد كه بينوايان از آن نخورده باشند، از اينرو هر گاه مي‌خواهد غذا بخورد، از آنچه در سفره‌ي خوراك اوست، براي محرومان و گرسنگان مي‌فرستد، و ايشان را شريك زندگي خويش مي‌سازد. اين شيوه‌ي عمل نيز در راستاي همان محورهاي اصولي در تعاليم الهي امام است كه انسانها ارزشي همانند دارند، و همه بندگان خدايند، و بايد نيازها شان برآورده شود، و از همان خوراكي كه انسان مي‌خورد، به آنان بخوراند.
عمق احساس انسان دوستي امام، از حديث آتي آشكار مي‌گردد:
11- امام رضا «ع»:
- ياسر الخادم! قال: … فقال لي بعد ما صلي الظهر: يا ياسر ما اكل الناس شيئا؟ قلت: يا سيدي من يأكل ههنا مع ما انت فيه. فانتصب «ع»، ثم قال: هاتوا المائدة و لم يدع من حشمه أحدا الا اقعده معه علي المائدة، يتفقد واحدا واحدا … فلما فرغوا من الأكل اغمي عليه … [634].
- ياسر مي‌گويد: (در روزي كه امام رضا «ع» مسموم شده بود و در همان روز در گذشت) پس از اينكه نماز ظهر را گزارد به من گفت: اي ياسر مردم (اهل خانه و كاركنان و خدمتگزاران) چيزي خوردند؟
[صفحه 445]
گفتم: آقاي من! كه مي‌تواند غذا بخورد با اينكه شما در چنين حالي هستيد (حال مسموميت شديد و واپسين لحظات حيات)، (در اين هنگام) امام راست نشست سپس گفت: سفره را بياوريد، و همگان را بر سر سفره فراخواند و كسي را فروگذار نكرد و يكايك را مورد محبت و مهر خويش قرار داد … هنگامي كه همه غذا خوردند امام بيهوش افتاد …
امام بزرگ انسان، حتي در آن حالت مسموميت كه تار و پود وجود او را متلاشي ساخته است و لحظاتي بعد به زندگي او پايان مي‌دهد، در انديشه‌ي انسان است، و در انديشه‌ي شكم هاي گرسنه. از اين رو، با همه‌ي ناراحتي و زحمت راست مي‌نشيند، همه‌ي ياران و كارگزاران را فرامي‌خواند، و ايشان را بر سر سفره مي‌نشاند، و يكايك آنان را مورد محبت و مهر خويش قرار مي‌دهد، تا همه غذا بخورند و به خاطر حال سخت او گرسنه نمانند.
12- امام رضا «ع»:
- ابراهيم بن العباس: ما رايت اباالحسن الرضا «ع» جني احدا بكلمة قط، و لا رايته قطع علي احد كلامه حتي يفرغ منه، و ما رد احدا عن حاجة يقدر عليها، و لا مد رجليه بين يدي جليس له قط، و لا اتكاء بين يدي جليس له قط، و لا رأيته شتم احدا من مواليه و مماليكه قط … و كان اذا خلا و نصب مائدته اجلس معه علي مائدته مماليكه و مواليه حتي البواب السائس … و كان كثير المعروف و الصدقة في السر و اكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة … [635].
- ابراهيم بن عباس گويد: هيچگاه نديدم كه امام ابوالحسن
[صفحه 446]
الرضا «ع» كلمه‌اي به زيان كسي بگويد، و نه سخن كسي را پيش از پايان آن قطع كند، و نه حاجت كسي را كه به اداي آن توان داشت رد كند. هيچگاه نزد كسي كه در حضور او نشسته بود، پايش را دراز نكرد، و بر متكا در برابر افراد تكيه نداد، به دوستان و كاركنانش هرگز سخني ناشايست نگفت … و چنان بود كه هر گاه به خلوت مي‌رفت و سفره‌ي غذايش را ميگستردند، همه‌ي كاركنان و غلامانش را بر سر سفره مي‌نشاند، حتي دربانان و مهتران را … و بسيار احسان مي‌كرد و بسيار صدقه مي‌داد، و اين كار را بيشتر در شبهاي تاريك انجام مي‌داد …
بزرگداشت انسان در همه‌ي زمينه‌ها و روابط اجتماعي، در دوران زندگاني امام رضا «ع» شكوفا شده است. امام با سخن و كلام خود هيچ كس را نيازرد، و در گاه گفتگو سخن هيچ كس را قطع نكرد، و به سخن هر كس گوش فرا مي‌داد تا كلامش پايان يابد. تا مرز قدرت، نياز نيازمندان را برمي‌آورد، و خواسته‌ي كسي را رد نمي‌كرد. امام در مجالس هيچگاه پايش را نزد انساني دراز نمي‌كرد، و با آن مقام 
واقعي و شكوه ظاهري كه داشت حرمت حضور انسانها را تا حد نگاه مي‌داشت. هيچگاه در حضور اشخاص بر بالش و پشتي تكيه نمي‌زد، و تا اين اندازه شخصيت انسانها را گرامي مي‌داشت. هيچگاه ديده نشد كه به فردي از خدمتگزاران خويش سخن ناخوشايندي بگويد. هر گاه بر سر سفره مي‌نشست همه‌ي خدمتگزاران را در كنار خود مي‌نشاند، و با آنان غذا مي‌خورد. به ناتوانان فراوان رسيدگي مي‌كرد و پول و غذا و … در پنهاني به خانه‌هاي مستمندان مي‌برد، و بيشتر اين كارها را در دل شبهاي تاريك - كه چشمها همه در خواب بود - انجام مي‌داد؛ و چنين بود امام بزرگوار انسان. در قلمرو انديشه و تعليم و تربيت چنين معيارهايي را به بشريت آموخت، و در ميدان عمل خود پيشتاز عمل كردن و تجسم بخشيدن
[صفحه 447]
كامل آن تعاليم بود و به يقين جامعه‌ي رضوي، يعني جامعه‌ي پيرو مكتب امام رضا «ع»، بايد در روابط انساني چنين باشد و در برنامه‌هاي اقتصادي چنان، و در عمل به عدالت استوار، و بايد چون امام خود بينديشد و آنچنان عمل كند.
فسلام عليه يوم ولد، و يوم استشهد، و يوم يبعث حيا.
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پاورقي

[1] تاريخ فلسفه در جهان اسلامي / 126 - 125. حنا الفا خوري - خليل البحر ترجمه‌ي: عبدالمحمد آيتي، كتاب زمان.
[2] عيون اخبار الرضا «ع» 89: 2.
[3] و همين است كه در قرآن كريم «زكات»، همواره در كنار «نماز» كه عمود دين و ركن اسلام است ذكر شده و عمود دوم دين شمرده شده است.
[4] اختصاص / 274.
[5] و به تعبيري كه امام خميني ادا كرده است: «اسلام آمريكايي» است، نه اسلام ناب محمدي.
[6] اكثريت قاطع انديشمندان و محققاني كه تاريخ انقلاب پيامبر «ص» و اسلام را بررسي كرده‌اند. اسلام را انقلابي بنيادين و اصولي عليه بي‌عدالتي و تبعيض معرفي كردند و تضاد و ناسازگاري آئين و برنامه‌هاي آن را با اشراف و اشرافي گري ماهوي و جوهري شناختند:
«انقلاب اجتماعي كه پيامبر عرب بدان دست زد، از همه انقلابهايي كه در همه‌ي اعصار تاريخ رخ داده، مهمتر و عميقتر بود. او از حال بينوايان و ستم و طغيان توانگران از ديگران آگاه تر بود. خود فقير و يتيم زيسته بود، و براي به دست آوردن قوت، براي ديگران مزدوري مي‌كرد، و از علف بيابان و ميوه خار بنان صحرايي سد جوع مي‌كرد. «الم يجدك يتيما فاوي، و وجدك ضالا فهدي، فوجدك عائلا فاغني» (سوره‌ي ضحي، آيه 8 - 6).
پيغمبر اسلام با توانگران و اشراف به جنگ برخاست و از حقوق بينوايان دفاع كرد، بنابراين مايه‌ي شگفتي نخواهد بود اگر كلمه «حق» و «عدل» و «انصاف» در مذاق فقرا خوش آيد و دسته دسته به دين نو بگروند … و اين خود، اريستوكرات هاي مكه را ناخشنود سازد، تا جايي كه پيامبر را اينگونه به تمسخر گيرند: «و ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا» (سوره‌ي هود، آيه 27).
جنگ بزرگي كه اشراف مكه عليه پيغمبر بر انگيختند تا جايي كه او را به هجرت از ديار خود مجبور كردند، به خاطر دلبستگي به دين اجدادشان نبود، بلكه به خاطر اصولي بود كه انتشار آن در ميان عامه، مصالح اقتصادي اشراف را به خطر مي‌افكند.». تاريخ فلسفه در جهان اسلامي / 160.
[7] بايد به صراحت گفت بدون توجه به مسائل و امور ياد شده، اجتهاد هم اجتهاد نيست، نوعي تقليد است كه به نام «اجتهاد» عرضه مي‌شود.
[8] همواره تطبيق و توجيه و التقاط و همسان سازي (تأويل) در افكار و انديشه‌ها، به زيان تمام شده و شناخت ناب و خالص را از دسترس دور داشته است. در كار بحث و بررسي انديشه‌ها و مكتب ها، آزادگي و آزاد انديشي شرط لازم است كه در عين آگاهي از آراء و افكار گوناگون، پژوهنده بايد شيفته و اسير جريان خاصي نگردد، و تأويل را پيشه نسازد، و نپندارد كه بدين گونه مي‌تواند ناسازگاريها و تضادهاي انديشه‌اي را سازگار سازد. انسان اسير يك ايدئولوژي يا جهان بيني و دلباخته‌ي يك دستگاه فلسفي - قديم يا جديد - به هر فكر و انديشه و آيين و مرامي با همان معيارها مي‌نگرد، و هر انديشه را با فكر پذيرفته‌ي خود مي‌سنجد و تطبيق مي‌دهد. اين شيوه هر دو فكر و فلسفه را از آنچه هست دور مي‌كند، و موجب التقاط و درهم آميختن حقايق و افكار و انديشه‌ها مي‌شود. و معلوم است كه چنين روشي تا چه اندازه به درك درست حقايق وحي صدمه مي‌رساند. احاديثي كه با لحن هاي بسيار مؤكد و تهديد كننده در منع از «تأويل» رسيده است براي صيانت «مكتب وحي» از همين صدمه‌ها است.
[9] در مجموعه‌ي جلدهاي 3 تا 6 كتاب «الحياة»، اينگونه اصول و مباني و آيات و احاديث آنها عرضه گشته است.
[10] اصولا، مباني و اصول اقتصادي، مكتب و آئين اقتصادي است كه بايد به وسيله‌ي عالمان اسلامي تدوين يابد، و طرز پياده كردن و به عمل درآوردن كار علم است كه عالمان و متخصصان و برنامه ريزان اقتصادي، بر اساس مباني و اصول، آن را پيشنهاد مي‌كنند.
[11] بحار 83: 3.
[12] سوره‌ي سبأ (34): 34.
[13] تعبيري است قرآني: «و لا تبخسو الناس اشياءهم … : و چيزهاي مردمان (كار، كالا و هر چيز بها دار) را كم بها مكنيد … » سوره شعراء (26): 183.
[14] سوره‌ي علق (96): 6-7.
[15] راه همه‌ي رهبران الهي چنين بوده است. تاريخ علم نويسان غربي نيز اعتراف كردند كه: بزرگترين فريادها عليه مالكيت هاي بزرگ در طول تاريخ، از طرف انبيا بوده است. تاريخ مالكيت، فيليسن شاله / 41.
اين خصومت و درگيري و دشمني چون طرفيني بوده است - و جز اين نمي‌توانست و نمي‌تواند باشد - بزرگان ما هم گفته‌اند: «ان المتصدي لانكار الشرايع، و المقدم علي جحود الصانع، انما هم الاغنياء المترفون» عدة الداعي / 111 و «كان اتباع الانبياء فيما مضي، الفقراء و اوساط الناس دون الاغنياء»، مجمع البيان 392: 8. بلكه قرآن فرموده است: «و المكذبين اولي النعمة»، كه همواره «اولي النعمة» (دارايان و توانگران) ضد پيامبران و داعيان عدل و قسط بوده‌اند.
[16] و سائل 414: 11.
[17] معاني الاخبار 174: 1.
[18] غاية المرام / 779؛ الحياة 461: 6.
[19] بحار 348: 78.
[20] اين كار با رضايت و اجازه‌ي دو مؤلف ديگر كتاب انجام يافته است.
[21] نيز بخشي دانست از «تفسير الحياة»، كه جلد اول آن تاليف يافته است.
[22] مستدرك الوسائل 552: 1؛ الحياة 68: 3.
[23] حديث حضرت امام حسن عسكري «ع»، الحياة 311: 3.
[24] سوره‌ي عبس (80): 25-33.
[25] كافي 302: 6؛ الحياة 227: 3.
[26] سوره‌ي نور (24): 33.
[27] سوره‌ي ق (50): 11.
[28] سوره‌ي عبس (80): 33.
[29] سوره‌ي نجم (53): 31.
[30] تحف العقول / 32؛ الحياة 62: 3.
[31] مشكاة الانوار / 327.
[32] مستدرك الوسائل 552: 1.
[33] سوره‌ي انفال (8): 41.
[34] سوره‌ي حديد (57): 7.
[35] تفسير صافي 133: 5؛ الحياة 88: 3.
[36] غرر الحكم / 15؛ الحياة 67: 3.
[37] تفسير عياشي 13: 2؛ الحياة 68: 3.
[38] مستدرك الوسائل 423: 2؛ الحياة 67: 3.
[39] كافي 32: 4؛ الحياة 68: 3.
[40] بحار 226: 74 و 227؛ الحياة 445: 6.
[41] سوره‌ي يس (36): 34-35.
[42] استئثار يعني ويژه ساختن اموال عمومي، (و انحصار طلبي) و (اموال عمومي را به فردي يا افرادي دادن و يژه‌ي آنان ساختن)، در فصلهاي آينده كتاب درباره‌ي آن بحث خواهد شد.
[43] بحار 118: 96.
[44] اصول كافي 199: 2.
[45] غوالي اللئالي 314: 1 و 315 - چاپخانه سيد الشهداء «ع»، قم - ايران / 1304 قمري.
[46] عيون اخبار الرضا «ع» 97: 2؛ وسائل 482: 18.
[47] اين موضوع در بحث «فقر» از همين كتاب، بطور مشروح بيان شده است.
[48] عيون اخبار الرضا «ع» 124: 2؛تحف العقول / 309.
[49] فقه الرضا «ع» / 273.
[50] فقه الرضا «ع» / 307.
[51] سوره‌ي نساء (4): 29.
[52] اختصاص / 343؛ الحياة 158: 3.
[53] بحار 55: 78؛الحياة 159: 3.
[54] عيون اخبار الرضا «ع» 99: 2.
[55] نهج‌البلاغه / 1018.
[56] سوره‌ي مائده (5): 87.
[57] سوره‌ي طه (20): 81.
[58] سوره‌ي اعراف (7): 31.
[59] سوره‌ي نساء (4): 29.
[60] سوره‌ي هود (11): 87.
[61] تحف العقول / 28؛ الحياة 60: 3.
[62] نهج‌البلاغه / 755.
[63] علل الشرايع / 557؛ الحياة 132: 4.
[64] عيون اخبار الرضا «ع» 121: 2.
[65] اين موضوع، مشروح تر در فصل «استثمار» - در علل فقر - خواهد آمد.
[66] تحف العقول / 246 - 245؛ مكاسب / 2 و 3. چاپ دوم، تبريز، چاپخانه اطلاعات؛ الحياة 182: 6.
[67] سوره‌ي بقره (2): 267.
[68] وافي 2 (م 6) / 58.
[69] بحار 100: 103؛ مستدرك الوسائل 464: 2؛ الحياة 142: 4.
[70] امروزه اين جريانها در جامعه جنگ زده ايران به روشني ديده مي‌شود كه چگونه گروهي سرمايه‌دار با احتكار كالاها، و نرخهاي لحظه‌اي، براستي به سرقت اموال مي‌پردازند نه به مبادله كالا. اگر اين روش از اسلام و مسلماني است پس كجا رفت سخن علي «ع» كه فرمود: «بأسعار لا تجحف بالفريقين»، بايد نرخها طوري باشد كه نه به فروشنده‌ي زيان رساند نه به خريدار.
[71] سوره‌ي آل عمران (3): 130.
[72] مجمع البيان 502: 2.
[73] سوره‌ي بقره (2) 275.
[74] اقتصاد اسلامي / 62 - 60. دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1362.
[75] الاسلام يقود الحياة / 50 - 49. وزارة الارشاد الاسلامي. اين كتاب را شهيد سيد محمد باقر صدر فقيه زمان شناس و عالم به «حوادث واقعه» براي ايران پس از انقلاب نوشته است. در آغاز كتاب چنين مي‌گويد: «لمحة فقهيه عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية في ايران: اشاراتي فقهي درباره‌ي طرح قانون اساسي جمهوري اسلامي در ايران» خواندن اين كتاب و دقت در آن براي عالمان و طلاب علوم اسلامي لازم است.
[76] اقتصادنا 369: 1؛ بيروت دارالتعارف، 1402، و ترجمه فارسي آن 451: 1.
[77] اقتصادنا / 364 و 365 و ترجمه فارسي آن 446: 1.
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درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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